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که کشید و درحالیحوصلگی خودکارش را روی کاغذ مقابلش میبا بی
وری هایش خمـار شده بود، زبانش یکاش زده و چشمدستش را زیر چانه

از دهانش بیرون آمده بود. اگر آقای سمپتون کمی دیگر به کلاس 
های سوسک ست چشمتوانداد، اِیمی میاش ادامه میکنندهخسته

 بالداری که در طول کلاس بر روی کاغذش طراحی کرده بود را نیز بکشد.
 

در سکوت مطلق فضا، آقای سمپتون با صدای رسا و بلندی که در کلاس 
 شد، گفت:زبان فرانسه منعکس می

 
- nous commencons la formulation aujordhuiبندی ! )امروز جمله

 کنیم.(رو آغاز می
 

جا شدند و با شور و اشتیاق به دهان آقای با این حرف، نصف کلاس جابه
کردن جز اِیمی که همچنان مشغول کاملسمپتون زل زدند. همه به

وپایش های سوسکش سیاه و ریز بود و دستشاهکارش بود. )چشم
 خورد.(ای کشیده شده بود که انگار حتی بر روی کاغذ وول میچنان حرفه

 
چیز در کشیدن نقاشی مهارت زیادی داشت؛ اما از زبان فرانسه هیچاگرچه 

نام کرده اش در آن ثبتهایی که به اجبار خانوادهفهمید و سر کلاسنمی
ی زد. اما شاید وقفهمی شد و یا چرتبود، یا مشغول کشیدن نقاشی می

ها و خواندنش پیش آمد، او را نسبت به درسای که میان درسدوساله
هایش نسبت توجهیحوصله کرده بود و در این بیهایش سرد و بیابکت

داد اکنون بر روی ها نقش مهمی داشت؛ زیرا ایمی ترجیح میبه کلاس
خاطر مشکلات های دانشگاه نشسته باشد تا اینکه بهیکی از صندلی

 اش مجبور به گذراندن سال آخر تحصیلش در دبیرستان باشد.خانوادگی
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اش با یادآوری این سرگرم بوده و علاوه بر عصبانیت ناگهانی همچنان که

مسئله تمام تمرکزش بر روی کاغذ بود، باد گرمی در کلاس وزید و 
ی کسانی که در کلاس حضور شدن فصل تابستان را به همهنزدیک

 داشتند، یادآوری کرد.
 

جیبی اِیمی دستش را عقب برد تا گردنش را بخاراند؛ همان لحظه اتفاق ع
رنگی را دید که مانند برق و باد از وسط افتاد. احساس کرد موجود سیاه

 کلاس عبور کرد و ناگهان ناپدید شد.
 

برای چندلحظه نوک خودکارش روی کاغذ کشیده شد و خشکش زد. با 
دقت به جایی که آن موجود ناپدید شده بود نگاه کرد؛ اما چیزی ندید. با 

 چار توهم شده است، سرش را پایین انداخت.این فکر که از شدت گرما د
 

ایَش باعث شد توجه آقای سمپتون به او جلب پرتی چند لحظهحواس
هایش را که چشمتمام رها کرد و درحالیشود. سمپتون حرفش را نیمه

آموزان نیز کم تمام دانشتنگ کرده بود، به صندلی اِیمی نزدیک شد. کم
ترین توجهی به د؛ اما او همچنان کوچکبرگشتند و به اِیمی خیره شدن
 اش نداشت.کلاس و یا سکوت غیرمنتظره

 
آقای سمپتون کنار صندلی او ایستاد. وقتی دید اِیمی چنان غرق کارهای 

دهد، ترین توجهی به حضور او نشان نمیبیهوده است که کوچک
 سرعت جلو برد و با صدای بلندی گفت:خشمگین شد. سرش را به

 
 یمی واتس!اِ  -
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ش چپش، چنان از جا پرید که ای کنار گواِیمی با شنیدن صدای کرکننده
 اش روی زمین افتاد و دلنگی صدا داد.شکل مدادهای طراحیی قلبیجعبه

 
متری صورتش و نگاه ی آقای سمپتون در چند سانتیبا دیدن چهره

هایش سرخ چیز را فهمید و از شدت شرم گونهها، همهتمسخرآمیز بچه
 شد.

 
آقای سمپتون که ظاهراً به همین راضی نبود، ابروهایش را بالا برد؛ لبخند 

رفت، به تندی وپایین میکه در طول کلاس بالاای زد و درحالیخبیثانه
 گفت:

 
بندی رو به دوستات خب اِیمی، همین الان داشتم طرز صحیح جمله-

تونی این جمله رو شی، پس میدادم؛ اگر حواستو جمع کرده باآموزش می
 برام ترجمه کنی.

 
آقای سمپتون دور زد، بار دیگر مقابل صندلی اِیمی خم شد، دو دستش را 

 روی صندلی او گذاشت و گفت:
 
 هایم توجه کافی را داشته باشم.من تعهد دارم که به درس -
 

با این جمله همه زیر خنده زدند. اِیمی که هنوز صورتش سرخ و 
هایش را در هم کشید و سعی کرد توجه به دیگران، اخمرافروخته بود، بیب

تمام قواعدی را که تا آن روز یاد گرفته بودند به یاد بیاورد؛ اما متأسفانه 
ای که از زبان فرانسه به مغزش همچون کاغذ سفیدی خالی بود. تنها کلمه

 ! )سلام( bonjourیاد داشت، یک کلمه بود: 
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ای نبود که او را از مخمصه نجات دهد. آقای انه این، آن کلمهاما متأسف
سمپتون همچنان منتظر پاسخی از طرف او بود. اِیمی که تحت فشار 

های پچهای صندلی و پچلرزید، سعی کرد به تکانهایش میروانی دست
 نامحسوس جارد توجهی نشان ندهد.

 
ی دیگر را ت چند کلمهناگهان در انتهای مغزش نوری روشن شده و توانس

کردن جمله در ذهنش کرده و نیز به یاد آورد. با خوشحالی شروع به ردیف
دهانش را باز کرد تا پیروزمندانه جواب آقای سمپتون را بدهد؛ اما در 

کمال بدشانسی، همان لحظه چندین اتفاق باهم افتاد و باعث شد تمام 
سرعت فراموش کند. ود را بهآسا به یاد آورده بطور معجزهچیزهایی که به

آور در مقابل بار دیگر موجودی با دو پای بلند و کشیده با سرعتی سرسام
باز شود. آن هایش از کلاس بیرون رفت و باعث شد در کلاس نیمهچشم

ی اِیمی وارد زدهوار دوید و در مقابل نگاه وحشترنگ دیوانهموجود سیاه
 انباری دبیرستان شد.

 
 واب سؤال من چی شد؟ ما هنوز منتظریم اِیمی!خب! پس ج-
 

شده و سمپتون با حالتی تهدیدآمیز این را گفت و باعث شد اِیمی هول
 که نگاهش مدام بین در انباری و صورت او در نوسان بود، بگوید:حالیدر
 
 هایم توجه کافی را داشته باشم.من تعهد دارم که به درس -
 

ه را به انگلیسی ادا کرد، صدای شلیک خنده بار به محض اینکه این جمل
نظر از اندازه عصبانی به دیگر در کلاس پیچید. آقای سمپتون بیش

کردن از کلاسش مجازات کند. رسید و هرآن ممکن بود اِیمی را با بیرونمی
)اگرچه این باعث خوشحالی ایمی بود.( اما چنین فرصتی برای او پیش 
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زد، به ها را جار میی آنالعادهایان کلاس فوقنیامد و صدای زنگ که پ
کردن وسایلشان کردند. اِیمی ها شروع به جمعی بچهگوش رسید و همه

آمیـ*ـزش برداشته و کاملًا از او صبر کرد تا سمپتون دست از نگاه سرزنش
ی که یک چشمش به در انباری بود، کولهدور شود؛ سپس درحالی

های قطور کردن کتابشته و شروع به جمعاش را روی میز گذاصورتی
فراگیری زبان شیرین »و « ها با فرانسهی بهترینتجربه»، «سفر به فرانسه»

 کرد.« فرانسه
 

ی اش بود، متوجه سایهطور که مشغول ریختن مدادها در جعبههمان
 سیاهی بالای سرش شد.

 
 خواستم راهنماییت کنم، پس چرا گوش ندادی؟می -
 
اعتنایی خور جارد نگاه کرد و با بیمی سرش را بلند کرد و به صورت دلاِی

 گفت:
 
ای نداره دادن به این سؤال فایدهبهش میگن تقلب. درضمن جواب -

 فهمم.وقتی من هیچی از زبان فرانسه نمی
 

سمت در اش را روی دوشش انداخت و بهاِیمی از جا برخاست، کوله
ای سرش از کلاس خارج شد. اِیمی لحظهشتکلاس راه افتاد. جارد پ

ی پلهمتوقف شد و با سوءظن به در انباری نگاه کرد؛ سپس دور زد و از راه
 دبیرستان پایین آمد.

 
 جارد گفت:
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 ها رو دوست نداری برای چی میای؟اگه این کلاس -
 

 ایمی به سادگی گفت:
 
 خوان.چون پدر و مادرم می -
 
 ون نمیگی که دوست نداری؟پس چرا بهش -
 
 چون بهم گوش نمیدن. -
 
 پدر و مادرت خیلی سختگیرن یا... -
 

 ایمی با کلافگی به جارد نگاه کرد و گفت:
 
خوای از زیر زبونم حرف کنی؟ نکنه میببینم تو داری با من مصاحبه می -

آنجلس رو به نمایش ی لسسالهبکشی تا مشکلات دخترای بیست
 ؟بذاری

 
غره رفت، سپس بار دیگر به هایش را تنگ کرد و به جارد چشمایمی چشم

 راه افتاد.
 

کردن دبیرستان، تر بوده و بعد از تماماز آنجایی که جارد دوسال از او بزرگ
خواندن در دانشگاه در یک شرکت به عنوان خبرنگار کار همراه با درس

انگیز و را به داستان غم کرد، هیچ بعید نبود که زندگی شخصی اومی
« جوانان امروزی»ی پرطرفدار ی اول روزنامهتأثرآور تغییر داده و در صفحه

اش که ی کارا مک دیوین با پسرخالهچاپ کند. هنوز هم ماجرای رابـ ـطه
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ای مشهور بود را فراموش نکرده و به یاد داشت که در خواننده
 د.وجنجالی برپا شده بودبیرستانشان چه جار

 
آموزان سابق همان دبیرستان بوده و پس از آن ماجرا، )کارا یکی از دانش

 اش را تحویل گرفته و به دبیرستان دیگری رفته بود.( پرونده
 

های ورودی دبیرستان را کنار زده و به خیابان رسیدند، هردو وقتی میله
متوقف شدند. جارد نگاهی به ماشین قرمزرنگ ایمی انداخت و با 

 سردی گفت:خون
 
ای در کار نیست، فقط خواستم با توجه به مشکلت تجربیاتمو مصاحبه -

 در اختیارت بذارم.
 
 اوهوم! -
 

ترین اهمیتی ندارد، سرش را تکان ایمی جوری که انگار حرف او کوچک
های جارد درهم برود. آن گاه با بی میلی پیشنهاد داد و باعث شد اخم

 کرد:
 
 ین نیاوردی برسونمت.اگه ماش -
 
های جدیدم رو تحویل بدم. بعداً نه، باید از اینجا برم شرکت تا گزارش -

 بینمت.می
 

قیمتش را به چشم که عینک گرانجارد با غرور این را گفت و درحالی
 ی پا چرخید و از او دور شد.زد، با ژست خاصی روی پاشنهمی
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بار قرار دانست اینیره ماند. خدا میایمی با ناراحتی به مسیر رفتنش خ

 است راز کدام بیچاره را برای تمام مردم شهر افشا کند.
 

کاری از دست او هایش را بالا انداخت، در هر صورت هیچایمی شانه
طرف خانه به آمد؛ به همین خاطر خود را به ماشینش رسانده و بهبرنمی

 راه افتاد.
 

های بالای شهر، در یک آپارتمان شیک و ابانها در یکی از خیی آنخانه
کرد و نوساز بود. پدرش، آقای جانی واتس، در یک شرکت معماری کار می

مادرش مدیر یک شرکت مدلینگ بود. وضع مالیشان نسبتاً خوب بوده و 
ایمی در رفاه و آرامش بزرگ شده بود. در تمام دنیا حتی یک دوست هم 

انگیز نبود. از وان دردناک و یا تأسفنداشت و این برایش به هیچ عن
آنجایی که همیشه مادر و پدرش او را تنها گذاشته و دیروقت به خانه 

آمدند، او به تنهایی عادت کرده و خو گرفته بود. او دختری آرام، می
چیز راضی بوده و بی هیچ هیجانی در حرف و ساده بود که از همهکم

 اش بود.جوانیاش، در حال گذراندن روزهای زندگی
 

ساعتی طول کشید تا وارد خیابانشان شده و ماشینش را کنار باقی نیم
 ها پارک کند، سپس از حیاط کوچکشان عبور کرده و وارد خانه شد.ماشین

 
ها و خوردن کس در خانه نبود. پس از تعویض لباسطبق معمول هیچ

ارهایش را کاغذ ناهار، به اتاقش رفت. اتاق او کوچک بوده و تمام دیو
های سرخ پوشانده بود. کف اتاق با رنگی با طرح گلدیواری گلبهی

رنگ ای پوشیده شده و روی آن دو فرش کوچک صورتیپوش قهوهکف
ی اتاق گذاشه بود و میز اش را در گوشهنفرهخزداری قرار داشت. تخت یک
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دی قرار هایش نیز در کنار در وروآرایش کوچکی کنار آن بود. کمد لباس
ترین توجهی به اتاق کوچک و آنکه کوچکداشت. ایمی مثل همیشه بی

زیبایش نشان دهد، روی تخت نشست و طراحی جدیدش را از کیفش 
رنگی پنهان ی آبیهایی که لای پوشهبیرون آورد و آن را روی باقی طراحی

 کرده بود، قرار داد.
 

اش را وسایل درون کولهچنان خسته بود که بعد از آن فرصت نکرد باقی 
خواب حوصلگی کیفش را روی زمین انداخته و روی تختخالی کند؛ با بی

هایش را بست. به دقیقه نکشید که بدنش نرمش دراز کشید و چشم
 آرام به خوابی عمیق فرورفت.سبک شده و آرام

 
پس از چندثانیه خواب عجیبی دید. در خواب دید روی تار عظیمی لم 

زدند، نگاه هایی که در آسمان شب به او چشمک میستاره داده و به
کند. همان موقع سنگینی چیزی را احساس کرده و تار تکان محکمی می

خورد. رویش را برگرداند و در کمال ناباوری جارد را دید که در کنارش 
وجه از دیدن او تر از همه این بود که ایمی به هیچنشسته است. عجیب

. آن دو چند لحظه به یکدیگر نگاه کردند و ناگهان چشم تعجب نکرده بود
ها پایین آمده ای افتاد که از شاخهالجثهایمی به عنکبوت بدترکیب و عظیم

 شد.ها نزدیک میو به آن
 

ایمی از شدت ترس و وحشت جیغ بلند و ممتدی کشید و با تکان 
کرد تا شدیدی از خواب پرید. به محض هوشیارشدن، به اطرافش نگاه 

کس در اتاقش نیست. بعد از آنکه از تنهابودنش مطمئن شود هیچ
هایش را بست و اطمینان پیدا کرده و خیالش راحت شد، دوباره لای پلک

 رؤیایی فرورفت.بار به خواب بیاین
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 *** 
 
ساعت و تا بعد از ایمی! ایمی! مگه نگفته بودم حق نداری بیشتر از سه -

صورتت و بشور وهر بخوابی؟ همین الان پاشو، دستساعت چهار بعدازظ
 خوایم قهوه بخوریم.و بیا توی پذیرایی؛ همه باهم می

 
مانند مادرش از خواب پرید و با بدنی بار با شنیدن صدای جیغایمی این

ی اتاقش که درست خوابش بیرون آمد. از پشت پنجرهکوفته از تخت
کم نداخت. انوار قرمزرنگ خورشید کمبالای تختش بود، نگاهی به آسمان ا

شدند. چیزی به شب نمانده بود؛ اما همچنان هوا گرم و تیره و تار می
شدن، از اتاق برق را روشن کرد و در فرسا بود. ایمی قبل از خارجطاقت

اش سرخ شده بود؛ با این آینه نگاهی به صورتش انداخت. چشهای آبی
. او موهای طلایی تقریباً بلندی داشت و رسیدنظر میحال همچنان زیبا به

هایش باریک بود. ظاهرش اش کوچک و لبقدش متوسط بود. بینی
توانست گفت که شباهت بسیاری به مادرش داشت؛ اما به جرئت می

تمامی اخلاق و روحیاتش به پدرش رفته بوده است. مادرش همیشه از 
شت؛ اما ایمی کاملًا گیری او شکایت داسردی بیش از اندازه و گوشهخون

 از حال خود راضی بود.
 
 ایمی! پس کجا موندی؟  -
 
 اومدم مامان. -
 

ایمی از آینه دل کند و فکر کرد با وجود اهمیت بسیاری که مادرش به 
 دهد، چه از آن بهتر که باطناً به پدرش رفته باشد.وقت و زمان می
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مقابل تلویزیون نشسته بود وقتی وارد پذیرایی شد، پدرش روی مبل و در 
زمان با او وارد های آن روز همدید. مادرش نیز با سینی قهوهو اخبار می

 آمیز گفت:پذیرایی شد و طعنه
 
 چه عجب! -
 

ایمی لبخندی به او زد و جلو رفت و کنار پدرش نشست.جانی با دیدن 
 اش را بـ*ـوسید.تنها دخترش لبخند وسیعی زد و پیشانی

 
ی واتس در کمال خوشبختی گرم صحبت شده و ه عضو خانوادههرس

ای بیشتر نگذشته هایشان شدند. هنوز چند دقیقهمشغول نوشیدن قهوه
هجوم »طور اتفاقی توجه ایمی به تیتر اخبار جلب شد: بود که به

 «شدن هشت شهروندموجوداتی ناشناخته در خیابان کانتر و زخمی
 

ی تلویزیون بردارد، دستش ست چشم از صفحهکه نمی توانایمی درحالی
 را در هوا تکان داده و با تعجب پرسید:

 
 اینجا خیابون ماست؟! -
 

تردید فیلم از خیابان بار توجه جانی و اِلی نیز به اخبار جلب شد. بیاین
ترین فروشگاه ها گرفته شده بود. حتی آقای فرانکو، صاحب بزرگآن

دارش، ضور داشت. او با همان صدای گرفته و خشخیابان نیز در اخبار ح
 گفت:با تأکید و اصرار بسیاری به خبرنگاران می

 
تا حالا همچین موجوداتی ندیده بودم، با سرعت اومدن جلو و به دوتا  -

 هام حمله کردن. رو بدنشون پر از نیش بود!از مشتری
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ی صفحهنفس ایمی در سـ*ـینه حبس شده و سراپا گوش شد و به 

. خبرنگاری که مشغول مصاحبه با آقای فرانکو بود، تلویزیون چشم دوخت
 اش گفت:با صدای گیرا و آشنای همیشگی

 
با توجه به گزارشات رسیده، این حملات در دو خیابان دیگه در نزدیکی  -

دبیرستان وینسنت صورت گرفته و مهاجمین که همون موجودات کوچیک 
ه و به مرکز جانورشناسی بـرده شدند. تحقیقات آوری شدو عجیبن، جمع

هنوز ادامه داره، پس با گزارشات بعدی ما همراه باشید. جارد تری 
 هیلسون!

 
شدن اخبار، جانی تلویزیون را خاموش کرده و با اطمینان به محض تمام

 گفت:
 
جا امن های خودتون ندیدین باور نکنین. همهش چرنده! تا با چشمهمه -

چیز عادی بود. این پسره گشتم همهمانه. من که داشتم از شرکت برمیو ا
 ست!خل و دیوونه

 
ی آخرش را خطاب به جارد گفته و سپس مشغول تعریف از جانی جمله

لباس جدید همسرش شد؛ اما ایمی که سخت در فکر فرو رفته بود، 
ظهر آن  نتوانست آن حادثه را نادیده بگیرد. ناخودآگاه به یاد چیزی که

روز در کلاس دیده بود افتاد. با توجه به آنکه آن موجودات در حوالی 
شدن توانست به احتمال خیالاتیدبیرستانش دیده شده بودند، دیگر نمی

کرد، این بود که اطلاعات و گرمازدگی فکر کند. تنها کاری که باید می
را توانست جزئیات بیشتری بیشتری کسب کند. تنها کسی هم که می

 برای او برملا کند... . 
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 جارد! -
 
 چیزی گفتی عزیزم؟ -
 
اِ... من، نه فقط... باید امتحان فردا رو یه بار دیگه مرور کنم. شب  -

 خیر.به
 

سرعت از جا پرید، خود را به اتاقش ایمی پس از گفتن این جمله، به
تازگی  قیمتش را که بهسرش بست. موبایل گرانرساند و در را پشت

های غیرضروری به خریده بود از روی میزش برداشت و در لیست شماره
معطلی . پیداکردنش خیلی طول نکشید. ایمی بیدنبال نام او گشت

تماس را وصل کرده و منتظر ماند. یک بوق، دو بوق، سه بوق... پس از 
دادن او ناامید شده بود، خوردن چهار بوق و درست زمانی که از جواب

 اش درگوشی پیچید که گفت:هان صدای خستهناگ
 
 چیه؟ -
 

توجه به لحن زدن او جا نخورده بود، بیوجه از طرز حرفهیچایمی که به
 ی او گفت:حوصلهبی
 
 زدی این بود!پس گزارشی که ازش حرف می -
 

زدنش تغییر کرده و طور ناگهانی طرز حرفجارد با شنیدن صدای ایمی، به
 آمیزی گفت:یطنتبا لحن ش
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 چطور بود؟ پسندیدی؟ -
 

ی بردن حس پیروزمندانهاش، برای ازبیناندازهایمی برخلاف کنجکاوی بی
 اعتنایی پاسخ داد:جارد با بی

 
 ش یک مشت چرنده!معلومه که نه! اینا همه -
 

 ای مکث کرده و با تعجب گفت:جارد لحظه
 
با وجود اینکه این اتفاق تو خیابون شما کنی؟! طوری فکر میواقعاً این-

 افتاده...
 
 جا بود؟جدی؟ ولی من که متوجه چیز مشکوکی نشدم. مطمئنی همین -
 
 کنی؟چی بودم، خودت چی فکر میدیشب خودم اونجا شاهد همه -
 

ای به فکر فرو رفت؛ سپس روی تختش نشسته و آهسته ایمی لحظه
 پرسید:

 
 ودین؟جور موجاونا چه -
 
دونی جور مسائل حرف زد، میخب... در حالت عادی نباید راجع به این -

 ست...که محرمانه
 
 جارد! -
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خیلی خب، خیلی خب، فکر نکنم گفتن یه مقدار از حقیقت اشکالی  -
تونم چیزی بهت بگم؛ اینجا سرمون حسابی داشته باشه. ولی حالا نمی

 ی دفتر من ببینیم.شلوغه. چطوره فردا همدیگه رو تو
 

زده شد؛ زیرا ایمی با فکر شنیدن ماجرای حقیقی از زبان جارد ذوق
اطمینان داشت او یک خبرنگار معمولی نبوده و در هر موضوعی 

 تر از دیگران است.اطلاعاتش وسیع
 
باشه، پس فردا بعد از اینکه کلاسم تموم شد میام اونجا. فقط امیدوارم  -

 و داشته باشن. حرفات ارزش شنیدن
 
 بینمت ایمی.به این موضوع اصلًا شک نکن. فردا می -
 

شدن تلفن، ایمی با خیال راحت روی تختش نشسته و بعد از قطع
شماری اش بیرون کشید. برای رسیدن فردا لحظههایش را از کولهکتاب

 کرد.می
 

*** 
 

چنان برای رفتن به بار بالاخره صبح روز بعد فرارسید. ایمی برای اولین
شدت متعجب کرده دبیرستان شور و اشتیاق داشت که جانی و الی را به

اش را خورد، آمیز مادرش صبحانهبود. او با عجله و زیر نگاه سرزنش
 اش را حاضر و آماده کرد و برای پوشیدن لباس کمدش را باز کرد.کوله

 
رنگی را پوشید و شلوار آنکه فکر کند، تاپ سبزنیازی به انتخاب نبود؛ بی

 جینش را نیز با زور و زحمت از تهِ کمد بیرون کشید.
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آنکه دستی به دارش را کمی مرتب کرده و بیموهای طلایی و موج

سرعت از خانه خارج اش را روی دوشش انداخت و بهصورتش ببرد، کوله
ته ورشد. وقتی در را باز کرده و وارد خیابان شد، با نگرانی نگاهی به س

چیز کاملًا عادی بود. حتی آقای فرانکو، خیابان انداخت، در آن لحظه همه
صاحب فروشگاه داخل خیابان نیز مثل همیشه مشغول صحبت با چندنفر 
از دوستانش بود. ناگهان قلب ایمی با حالت ناخوشایندی در سـ*ـینه فرو 

 ریخت. تصور آنکه موجوداتی ناشناخته چندی پیش به خیابانشان
معطلی باور و ترسناک بود که بیشبیخون زده بودند، برایش چنان غیرقابل

سوار ماشینش شده و با دستپاچگی استارت زد تا هرچه زودتر از آنجا دور 
 شود.

 
کرد که آن حیوانات را به مرکز جانورشناسی تحویل داده خدارا شکر می
تردد برایش تبدیل زودی زندگی در آن خیابان خلوت و کمبودند؛ وگرنه به

 شد.به یک کابوس می
 

مثل همیشه با یاری ماشین وفادارش طولی نکشید که به دبیرستان 
رسید. از کنار چند دختر و پسر که مشغول صحبت بودند، گذشت و وارد 

کرد، چشمش به آقای زنان از حیاط عبور میطور که قدمحیاط شد. همان
رق در افکارش بوده و مدام سرش را اَفلِک، معاون دبیرستان افتاد که غ

چیز بدگمان شده بود، احساس داد. ایمی که از صبح به همهتکان میتکان
کرد حوادث اخیر موجب پریشانی حال او شده است. حتی از این نیز می

های آموزان درباره اتفاقاتی که در خیابانمطمئن بود اکنون تمام دانش
 کنند. نزدیک مدرسه افتاده است صحبت می
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کرد که این موضوع خودش را نیز ترسانده است؛ اما از طرفی اعتراف می
های بیشتر ها و از سوی دیگر قول جارد برای افشای حقیقتآوری آنجمع

آورد. برخلاف فکرهای بدی که به ذهنش راه کمی او را از نگرانی درمی
و مرموزی  یافت، این امید وجود داشت که دیگر هیچ موجود ناشناسمی

اش پرسه بزند. ایمی با نمانده باشد که بخواهد اطراف خانه و یا مدرسه
این افکار خود را قانع کرده و تصمیم گرفت تا رفتن به نزد جارد دیگر به 

دوان خود را به آن موضوع فکر نکند. سپس نفس عمیقی کشید و دوان
 کلاسش رساند.

 
بنابراین قرار نبود آن روز هم گاه برایش شیرین نبود؛ درس ریاضی هیچ

ای که در وصف چهارساعت در کلاس ریاضی به او خوش بگذرد. تنها کلمه
 گاه!آمد یک کلمه بود: شکنجهآن درس و معلمش به ذهنش می

 
های پیچیده را حل کرده و دور با این حال ایمی مثل همیشه تمام مسئله

آنکه چهارساعت تمام تمامی نکات مهم را خط کشید و بالاخره پس از 
وخم را یاد گرفت و انگشتان دستش تا حل پرپیچبرداری کرد، چند راهنکته

 حسی رفت، کلاسش به پایان رسید و زنگ به صدا درآمد.مرز بی
 

کردن وسایلش ایمی اولین کسی بود که از جا برخاسته و شروع به جمع
دوان از راهرو دوان کرد. پس از آن، جلوتر از همه از کلاس بیرون آمده و

ی طبقه دوم پایین آمد. درست همان لحظه پلهخارج شد؛ سپس از راه
ی بار با آن صحنه مواجه شد. درست در راهروی طبقهبود که برای سومین

آموز گذشته و لای پای صدها دانشبهای کوچک از لااول، موجودی با جثه
قدر از دیدن آن ی آنمعطلی وارد آخرین در انتهای راهرو شد. ایمبی

صحنه شوکه شد که تا چندلحظه خشکش زد. درست قبل از آنکه فریاد 
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آموز سال آخر به او شش دانش-صدایش از گلویش خارج شود، پنجبی
 سرش برخورد کرد.شدت به دیوار پشتی محکمی زدند و ایمی بهتنه

 
د که حتی کننده بوی آن موجود برایش چنان عجیب و نگراندیدن دوباره

آموزان فحش و ناسزا بگوید. در آن فرصتی پیدا نکرد تا به آن دانش
لحظات تنها کاری که توانست انجام دهد، آن بود که با سرعت راه خود را 

آموزان باز کند و از دبیرستان خارج شده و سوار ماشینش از میان دانش
های شمبار با چای که برای سومینشود. در تمام طول راه به صحنه

دانست اگر این موضوع را با شخص اندیشید. نمیخودش دیده بود می
ی آید. طبق گفتهدیگری به غیر از جارد در میان بگذارد، چه پیش می

آوری شده بودند و اگر اکنون ایمی ی آن موجودات جمعمأمورین، همه
زد چه؟ این احتمال وجود داشت خلاف آن را در یک مکان عمومی جار می

وحشت در یک مکان عمومی او را به زندان وه به دلیل ایجاد رعبک
شدن بیندازند. اگرچه ترس ایمی در آن دقایق هیچ ربطی به زندانی

ی نداشت، تنها نگرانی او پدر و مادرش بودند که همیشه فقط به گفته
خبرنگاران اکتفا کرده و بی هیچ نگرانی در محل کار خود مشغول بودند. 

گفت. ها میچیز را به آنقات با جارد، باید در اولین فرصت همهپس از ملا
توانستند جوری این موضوع را به اطلاع بقیه برسانند که شاید آن دو می
 زده نکند. مردم را وحشت

 
قدر فکرش مشغول اتفاقات اخیر بود که نفهمید کی به محل کار جارد آن

ترین سب، خود را به بزرگرسیده است. بعد از پیداکردن جای پارک منا
ساختمان خیابان رساند. محل کار جارد در یک ساختمان قدیمی که به 

تازگی بازسازی شده بود، بوده و برای رسیدن به دفتر کار او و همکارانش، 
 رفت. ی شانزدهم میباید خود را به آسانسور رسانده و به طبقه
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ایستاده و زنگ آن را به صدا  ایای تیرهی بعد او پشت در قهوهپنج دقیقه
همراه درآورد. خیلی طول نکشید که در باز شده و موجی از سرما، به

سروصدای بسیاری جلوتر از شخصی که در را باز کرده بیرون آمد. 
طور ناگهانی در یک سروصدای کارکنان جوری بود که ایمی گمان کرد به

های آبی بسیار چشم دادگاه قرار گرفته است. پسری که با موهای بور و
ی تصنعی کرده و با لحن ی در ظاهر شده بود، سرفهدرشت در آستانه

 خشکی گفت:
 
 بفرمایید. -
 

 رنگی زد و گفت:ایمی نگاهی به آن پسر انداخت، لبخند کم
 
 کنه؛ احتمالًا شما باید بشناسیدش.من با جارد قرار داشتم، اینجا کار می -
 
 شناسم.ی هیلسون هستش؟ بله میمنظورتون آقای تر  -
 

ی کوتاهی گونه خطاب کند، خندهایمی که عادت نداشت کس جارد را این
 ی آن پسر به لبخند کجی تبدیل شد.کرد که با دیدن حالت چهره

 
 پس از چند ثانیه، آن پسر نگاه سردی به سرتاپای ایمی انداخت و گفت:

 
 همراه من بیاین، لطفاً. -
 

حرف از زده بود، بیه از طرز برخورد آن پسر عصبی و خجالتایمی ک
 ی درگذشت و وارد راهروی کوتاهی شد.آستانه
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 از این طرف. -
 

سر او به راه افتاد. در سمت چپ اشاره کرد. ایمی پشتپسر با دست به
ای قرار داشت که با بازکردن آن، ها در شیشهانتهای راهرو، سمت چپ آن

 شدند. ن بسیار دلبازی میوارد سال
 

جز جا را زیر نظر داشت، متوجه شد بهایمی که با دقت و کنجکاوی همه
رنگی پوشانده پوش سفیدها از رویش عبور کرده و با کفراه باریکی که آن
جای سالن میز و صندلی قرار داشته و افراد یا مشغول شده بود، در همه

رگرم کار با کامپیوتر خود. او و صحبت با همکارانشان هستند و یا س
پسری که توماس نام داشت )هنگام عبور از کنار باقی میز ها دوستانش او 

ای مانع حرکتشان شدند.( تا انتهای را به این نام صدا زده و چند دقیقه
ی دیوار سالن پیش رفتند، از کنار اتاق های کوچکی که تنها به وسیله

د گذشتند و در نهایت مقابل در شدنای از یکدیگر جدا میشیشه
رنگی متوقف شدند. ایمی نفس راحتی کشید و توماس مؤدبانه طوسی

ی کوتاهی به در اتاق زد. این کارش در نظر ایمی بسیار عجیب بود؛ تقه
زیرا اگر خودش به جای توماس بوده و قرار بود وارد اتاق شخصی جارد 

شد. البته این به آن معنا میمعطلی در اتاق را باز کرده و وارد شود، بی
نبود که ایمی دختری گستاخ بوده است؛ زیرا درزدن، قبل از ورود به اتاق 

شد و این قانون فقط در مقابل دیگران برای او نیز یک قانون محسوب می
 شد. همان موقع صدای بمی به گوش رسید که گفت:جارد شکسته می

 
 بفرمایید. -
 

ارد در اتاق را باز کرد و اول خودش و سپس توماس با شنیدن صدای ج
ای گرم بود، با ورود ایمی وارد شدند. جارد که ظاهراً سرش به پرونده
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ها سرش را بلند کرد. برخلاف تصور ایمی، با دیدن او در اتاق آن
زدنش به وجه تغییری در حالت نگاه و طرز حرفاش به هیچشخصی

 می انداخت. توماس از او پرسید:وجود نیامد. جارد نگاه گذرایی به ای
 
 قرار ملاقات داشتی؟ -
 

 جا شد و گفت:اش جابهجارد با ژست خاصی کمی در صندلی
 
 آره، درسته. از همراهیت ممنونم توماس. -
 

اش سری تکان داد، سپس بی ی عبوس و جدیتوماس با همان چهره
 هیچ حرف دیگری از اتاق خارج شده و در را بست.

 
ایمی چنان از طرز رفتار جارد جا خورده بود که همچنان نزدیک در ایستاده 

کرد. اما جارد به محض خروج توماس از و با شک و دودلی به او نگاه می
خندید، به ایمی نزدیک شد. که به پهنای صورتش میجا پرید و درحالی

 ایمی با دیدن حالت همیشگی او نفس راحتی کشید و گفت:
 
نی برای چند لحظه فکر کردم اشتباه اومدم، تنها چیزی که باعث دومی -

 شد از این در بیرون نرم این بود که مطمئن بودم برادر دوقلو نداری.
 

رنگی جارد خندید و دستش را دراز کرد. ایمی به او دست داد و لبخند کم
بار متوجه شد که جارد چال لپ دارد و زد. همان موقع برای چندمین

اش جذاب و مردانه است. با این افکار برق از سرش پرید و مثل خنده
 همیشه سرش را تکان داد. 
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 جارد گفت:
 
تیپ ی من خوشحتی اگه یه برادر دوقلو داشتم، بدون شک به اندازه -

 نبود!
 

ایمی که از فکر بیرون آمده بود، پوزخند زد و با حرکت دستِ جارد روی 
و نشست؛ اما جارد به پشت میزش بازنگشت و صندلی مقابل میز کار ا

ی دیوار را با کمی فاصله مقابل صندلی ایمی های گوشهیکی از صندلی
گذاشته و نشست. به محض آنکه ایمی مشغول کندوکاو اتاقش شد، 

تلفن را برداشته و با همان لحن جدی و آمرانه دو قهوه سفارش داد. ایمی 
ی دختر بسیار زیبایی بود حی از چهرهنگاهی به تابلوی روی دیوار که طر

جز میز و انداخته و چشمش را دور اتاق کوچک و مرتب او چرخاند. به
صندلی مخصوص جارد که صدها کاغذ و پرونده و خودکار روی آن ریخته 
شده بود، تنها چند صندلی اضافی دیگر، گلدانی بزرگ و یک چراغ مطالعه 

ار معلوم جارد جایی برای چراغ مطالعه قرمزرنگ در اتاق قرار داشت. )از قر
 روی میز کارش پیدا نکرده بود.(

 
 گیر شدم.ذره غافلساعت چهار منتظرت بودم، راستش یه -
 
اومد. امروز فهمیدم خیلی خوب نقش نظر نمیطور بهجدی؟ اما اصلًا این -

 کنی جارد.بازی می
 

 جارد دوباره خندید و گفت:
 
جوری ها باعث شدن ایندونستم. شاید هم فضایینمیواقعاً؟ خودم  -

 شم.
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هایش را تنگ کرد و دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید؛ اما ایمی چشم

ی جارد در اتاق باز شده و در کمال ای به در خورد، با اجازههمان لحظه تقه
برق وارد اتاق شد. وزرقهای پرتعجب دختری با موهای بلوند و لباس

که از دیدن ظاهر او به عنوان یک خبرنگار ساده متعجب شده بود،  ایمی
ها در دست او دهانش کمی باز ماند. آن دختر با دیدن سینی قهوه

نگاهی به او بیندازد، آدامسش را باد کرده و ترکاند؛ سپس آنکه نیمبی
 سینی را روی میز گذاشت.

 
 جارد گفت:

 
 متشکرم لورا. -
 

داد و سرش را بالا گرفت، آنگاه با غرور و تکبر از کنارشان لورا سری تکان 
 گذشت و از اتاق خارج شد. 

 
 ی ایمی لبخندی زد و گفت:جارد با دیدن چهره

 
 باری که دیدمش، منم همین شکلی شده بودم. اولین -
 

 ایمی با بدخلقی گفت:
 
 انگار خیلی از خودش متشکره. -
 
 یه جورایی. -
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اش را نوشید. ای از قهوهفنجان را به دهانش نزدیک کرد و جرعهجارد 
ایمی که ناگهان در فکر فرو رفته بود، با یادآوری حرف او اخمی کرده و 

 پرسید:
 
 ها؟چرا فضایی -
 

هایشان پیش آمده بود گیج ای که میان صحبتجارد که به دلیل وقفه
 ای مکث کرد و سپس گفت:شده بود، لحظه

 
 ش تقصیرِ توماسه.آهان! آره همه -
 
 مگه چی شده؟ -
 
خاطرش اومدی اینجا. توماس اصرار مربوط به همون موضوعیه که به -

ش رو در دنبال دلیلیه که فرضیهبهداره بگه اون جونورا فضایی هستن، در
 ثابت کنه.

 
 ایمی فنجانش را روی میز گذاشت و با حیرت گفت:

 
 ه اونا باشن، درسته؟! یعنی...ولی امکان ندار -
 
طبق تحقیقات من، سازمان هوا و فضا دیدن هیچ شیء ناشناسی رو  -

 تأیید نکرده.
 

 ایمی نفس راحتی کشید و گفت:
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با این وجود توماس هنوزم اصرار داره پای موجوداتی که هنوز از نظر  -
 علمی وجودشون اثبات نشده رو به ماجرا باز کنه؟

 
دونه من دارم به یه البته اصرارش بیشتر به این خاطره که می آره. -

 رسم.نتایجی می
 
 چه نتایجی؟ -
 

آمد کمی ای مردد ماند، حالتش طوری بود که انگار بدش نمیجارد لحظه
ی سر او بگذارد؛ اما با دیدن حالت مشاقانهبهوقت را تلف کرده و سر

رنگی ی آبیمنصرف شده و پرونده رحمانهی ایمی، از این تصمیم بیچهره
که با دقت به را از روی میزش برداشت. لای آن را باز کرد و درحالی

 کرد گفت:تحقیقاتش نگاه می
 
ی پیش طبق تحقیقاتی که من انجام دادم، اون جونورا از یک هفته -

تا خیابون دیده شدن؛ شون پیدا شده، اونا تا حالا... توی سهسروکله
 لینویز،کرلینگز و خیابون شما. خیابان آ

 
جارد پرونده را بست و به ایمی نگاه کرد. او نیز به جارد خیره ماند و 

 گفت:
 
 تا خیابون به دبیرستان راه دارن... یعنی ممکنه اتفاقی باشه؟هر سه -
 

 جارد قاطعانه گفت:
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کم  کنم! راستش توی این دبیرستان قبلًا هم اتفاقات عجیبفکر نمی -
ساله پیش غیبش زده رو پیش نیومده. تو ماجرای دختری که پنج

 شنیدی؟
 
دونم، اون تو آره یه چیزهایی راجع بهش شنیدم؛ ولی تا جایی که می -

 شون غیب شده، درسته؟خیابون نزدیک خونه
 

 ای زد و گفت:کنندهجارد لبخند نگران
 
 .. خیابون آلینویز!شون، یعنی.دقیقاً. توی خیابون نزدیک خونه -
 

 اش تکیه داده و با صدای ضعیفی پرسید:ایمی به صندلی
 
 چی؟ -
 
های سال ی ماجرا نیست. من از بچهمتأسفانه حقیقت داره؛ اما این همه -

آخر دبیرستان شنیدم که اون یه دختر عادی نبود؛ اما وقتی خواستم 
شون گفتن که تنها باهاشون مصاحبه کنم، مخالفت کردن. بعد هم همه

م تعریف کنه، یه نفر چیز رو کامل و باجزئیات واسهتونه همهکسی که می
 به اسم کوین بروونه.

 
 تا حالا اسمش رو نشنیدم. -
 

اش را لاجرعه سرکشید، فنجان را روی میز گذاشت ی قهوهماندهجارد باقی
 و گفت:
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التحصیل شده و توی فارغنباید هم شنیده باشی؛ چون الان یک ساله که  -
 یع شرکت بیمه کار می کنه. 

 
 چیز رو بدونه؟چرا اون باید همه -
 
 دونم؛ ولی برای فردا باهاش قرار ملاقات گذاشتم. اینو هنوز خودمم نمی -
 

 ایمی کنجکاوانه پرسید:
 
 خوای ازش مصاحبه کنی تعجب نکرد؟وقتی فهمید می -
 
 م انگار خیلی هم مشتاق بود.تا جایی که من فهمید -
 
 میشه منم باهات بیام؟ -
 

 ی مشتاق ایمی نگاه کرده و گفت:جارد چند لحظه به چهره
 
دونم، تو چرا انقدر برای این موضوع کنجکاو شدی؟ تا جایی که من می -

 اصلًا اعتقادی به موجودات ماورایی نداشتی.
 

 سردی گفت:ایمی با خون
 
تونه عوض شه. در ضمن اگه تو هم جای من بودی و با ا میهنظر آدم -

 شد.دیدی، نظرت عوض میهای خودت اونا رو توی دبیرستانت میچشم
 
 چی؟! منظورت چیه؟ -
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ایمی تمام چیزهایی را که روز قبل و همان روز قبل از خروج از دبیرستان 

ود، دستی به دیده بود، برای جارد تعریف کرد. جارد که مبهوت مانده ب
اش های سبز تیرهکه از شدت خستگی چشمریشش کشید و درحالیته

 سرخ شده بود، گفت:
 
تونیم انجام بدیم، عجیبه! اما غیرممکن نیست. تنها کاری که فعلًا می -

اینه که فردا بریم سراغ اون پسره، بروون. اگه چیزی دستگیرمون شد، 
. اگه هم نه، آخرین کاری که از تحقیقاتم رو در همون مسیر ادامه میدم

دستمون برمیاد اینه که اطلاعاتمون رو در اختیار کسانی که تواناییشون از 
 خیال این ماجرا بشیم.ما بیشتره بذاریم و بی

 
داد، سرش را تکان داد؛ سپس های او گوش میایمی که با دقت به حرف

اش بلند شد؛ اما یاز جا برخاست. جارد نیز برای همراهی او از روی صندل
 ایمی با مخالفت دستش را در هوا تکان داد و گفت:

 
لازم نیست بیای. فقط قرار فردامون یادت نره، بعد از ساعت چهار  -

 منتظرتم.
 

سمت او دراز کرده بود، با شنیدن این حرف جارد که بار دیگر دستش را به
کند، لبخندی زد و اش تغییر آنکه حالت چهرههایش درخشید؛ اما بیچشم
 گفت:

 
 بینمت. امیدوارم اولین همکاریمون خوب از آب دربیاد.اونجا می -
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ی کوتاهی کرد و جوابی نداد؛ اما درست تا قبل از آنکه به ایمی خنده
کرد که اگر هر موضوع دیگری بود، خیابان کانتر برسد، به آن فکر می

هایش مدام دردسر خبرسازی امکان نداشت در کنار کسی قرار بگیرد که با
خوردنش بود. خودش هم کرد و همیشه باعث حرصدرست می

دانست چرا این موضوع تا این حد کنجکاوش کرده است، شاید به نمی
چیز مدام آن دلیل که اکنون جان مردم در خطر بوده و در این میان همه

یقتاً شد و یا شاید حقخواند ختم میبه دبیرستانی که در آن درس می
سوی اتفاقات پیرامونش کشیده شد که او بهنیرویی عجیب باعث می

شدن به خانه، نفس عمیقی کشید. او به استراحتی شود. ایمی با وارد
 کرد.وجه کار نمیهیچطولانی احتیاج داشت؛ زیرا دیگر فکرش به

 
 *** 

 
  
 

می از دانست چقدر از خوابیدنش گذشته است که با تکان محکنمی•  
هایش را باز کرد و به هایش، چشمخواب پرید. با وجود سنگینی پلک

سقف اتاقش خیره ماند. تا چندلحظه گیج و مبهوت بود؛ اما خیلی زود 
اش دلیلی دارد. برای چندثانیه گمان کرد دریافت بیدارشدن ناگهانی

 آورد.کابوس دیده است؛ با این وجود چیزی به خاطر نمی
 

کرد، با شنیدن صدای که روی تخت نشسته بود و فکر میایمی درحالی
 جیغ مادرش تکان محکمی خورد.

 
 نفر؟!خدایا! باورم نمیشه! پنج -
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سوی پذیرایی خانه دوان بهدرنگ از تخت پایین پرید و دوانایمی بی
رفت. وقتی به آنجا رسید، مادرش روی تخت نشسته و پدرش مشغول 

 .دادن به او بوددلداری
 

سر هم داد، پشتکه شانه های همسرش را مـاساژ میجانی درحالی
 گفت:می

 
چیزی نیست، چیزی نیست، حتماً اشتباهی پیش اومده، حتماً اشتباه  -

 شده.
 

تپید، جلوتر رفت. با صدای لرزانی از پدرش وار میایمی با قلبی که دیوانه
 پرسید:

 
 چی شده؟ -
 

هانی او جا خورده بود، از جا پرید و دستش را روی جانی که از حضور ناگ
قلبش گذاشت. رنگ صورتش مثل گچ سفید شده بود؛ با این حال چند 

 نفس عمیق کشید و گفت:
 
یه اشتباهی شده، الان توی اخبار نشون داد؛ اما غیرممکنه... خبر دادن  -

های عجیب کشته شدن و... خدای نفر به دست همون حیوونکه پنج
شون از کجا جور موجودین؟ اصلًا سروکله! باورنکردنیه! اونا دیگه چهمن

 پیدا شده...
 

های پدرش را نشنید، احساس می کرد دست و پاهایش ایمی دیگر حرف
سست شده و توان سرپاایستادن را ندارد. اما به جای نشستن و 
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اتاقش  کردن به تیتر اخبار آن شب، از پذیرایی خارج شد و خود را بهنگاه
ی جارد را گرفت و منتظر ماند. بعد از خوردن یک معطلی شمارهرساند. بی

های بلندی به گوش پچهمراه صدای پچی جارد بهبوق، صدای گرفته
 رسید:

 
 ایمی! -
 
 جارد! چی... چی شده؟ چه خبر شده؟ -
 

جارد که از قرار معلوم در یک محیط شلوغ ایستاده بود، مجبور شد برای 
 رسیدن صدایش به ایمی فریاد بزند:

 
دونی ام که این اتفاق افتاده. نمیتو هم اخبار رو دیدی؟ الان تو محلی -

 اینجا چه خبره!
 
 شونو گرفتن؟ی اینا یعنی چی؟ مگه نگفته بودن که همههمه -
 
ی اونا دونیم که همهباور کن خودمون هم گیج شدیم، از یه طرف می -

های آزمایش از اونا همه ق تحت محافظتن، از طرفی نتیجههنوز توی اتا
 رو شوکه کرده.

 
 حالی روی تختش نشست و گفت:ایمی با بی

 
 ای؟چه نتیجه -
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ی خون اونا به هیچ موجودی شبیه نیست، اگه بگم باورت نمیشه. نمونه -
هایی که توی مرکز ازشون نگهداری میشه. ترین حیوونحتی ناشناس

 هاشون باورنکردنیه!العملها و عکسبدنشون نسبت به آزمایش واکنش
 

های او را نداشت، میان صحبتش پرید ایمی که دیگر طاقت شنیدن حرف
 و گفت:

 
کردم که کار کنیم؟ این... این خیلی بده. من اصلًا فکر نمیحالا باید چی -

 اونا بتونن کسی رو بکشن.
 
طوری که امروز ه این اتفاق افتاده. همونطور؛ ولی متأسفانمنم همین -

گفتم ایمی، جز صحبت با کوین بروون و فهمیدن حقیقت بیشتر راجع به 
ای نداریم. یه حسی بهم میگه اون دختر یه اون دختر هیچ شانس دیگه

 ربطی به این ماجرا داره.
 
 تو مطمئنی؟ -
 
 عما رو حل کنه.گفتم که فقط یه حسه. امیدوارم اون پسر بتونه این م -
 

 ایمی زیر لب آهسته گفت:
 
 منم امیدوارم. -
 

ی شدن مکالمه، روی تختش دراز کشید. هنوز صدای زمزمهپس از قطع
شدن به آن شنید؛ با این حال هیچ میلی برای ملحقپدر و مادرش را می

خواست بخوابد و هرچه زودتر فردا برسد. شاید دو نداشت. دلش می
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توانست حقیقت را د درست بوده و اطلاعات آن پسر میحس ششم جار
 آشکار کند.

 
*** 

 
یک هفته از روزی که قرار ملاقاتشان با کوین به هم خورده بود 

گذشت. آن روز کوین به مسافرتی غیرمنتظره رفته و باعث عصبانیت و می
ای که از طریق اخبار ها شده بود. بعد از حادثهناامیدی هردوی آن

ی دیگر صورت گرفته و ترس و وحشت دش بودند، تاکنون ده حملهشاه
مردم را به اوج خود رسانده بود. )البته دیگر هیچ مرگی اتفاق نیفتاده 
بود.( در این میان ایمی تحت حفاظت شدید پدر و مادرش بود؛ زیرا 

آمده جانی برخلاف گذشته دلیل و منطق را کنار گذاشته و ازاتفاقات پیش
ی اتفاقات اخیر ایمی را در خانه نگه ود. او و همسرش به بهانهترسیده ب

شدن از ساختمان را برایش ممنوع کرده بودند. این کارشان داشته و خارج
ی دیگری نداشت؛ او چنان از کردن ایمی نتیجهجز عصبانی

ماندنش در خانه کلافه شده بود که هرشب دعوا راه انداخته و محبوس
زد، کرد. با صدای بلند داد میسر والدینش خالی می اش را بردلیودق

زد؛ اما در نهایت تنها چیزی که کوبید و جیغ میمشتش را روی میز می
متأسفم »انگیز پدرش و این جمله بود: شد، لبخند تأسفنصیبش می

 « رفتن از خونه رو نداری.ی بیرونایمی؛ ولی تا زمانی که لازم باشه، اجازه
 
  
 

جود تمام این اتفاقات، آن یک هفته تبدیل به زجرآورترین و بدترین با و
اش شده و دیگر چیزی نمانده بود که از شدت ناراحتی روزهای زندگی

سرش را به دیوار اتاقش بکوبد؛ اما خوشبختانه قبل از این کار، در 
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شدنش، موبایلش زنگ خورده و جارد این خبر روز زندانیهشتمین
 او داد که کوین از مسافرت برگشته است.خوشایند را به 

 
هایش ی پدر و مادرش نماند. لباسبا شنیدن این خبر، دیگر منتظر اجازه

پاورچین از را پوشید، موهایش را با کش قرمزرنگی بست و پاورچین
اتاقش بیرون آمد. قبل از ورود به پذیرایی، نگاهی به اتاق پدر و مادرش 

داد که هنوز از خواب بیدار د و این نشان میانداخت؛ در اتاق بسته بو
اند. ایمی نفس راحتی کشید، با چند گام بلند خود را به پذیرایی نشده

رساند، کلید در ورودی را از جاکلیدی برداشته و آرام و آهسته آن را در 
قفل در چرخاند. آنگاه قدم در راهروی ساختمان گذاشت، در را بست و 

 بیرون دوید. پلهدوان از راهدوان
 

هنگامی که در ساختمان را باز کرد و باد صبحگاهی به صورتش خورد، 
گذاشتن به خیابانشان نفس عمیقی کشید. بعد از یک هفته، قدم

کرد. ماشینش اش را فراموش میبخش بود؛ البته اگر ترس و دلهرهلـ*ـذت
نگاهی به شدن به آن، درست در مقابلش پارک شده بود؛ اما قبل از نزدیک

زد. با آنکه معمولًا وکور بود و پرنده پر نمیجا سوتانداخت. همه خیابان
گاه تردد بود؛ اما ایمی اطمینان داشت که هیچخیابان کانتر خلوت و کم

آمده است. چنین دنج و خلوت نبوده و تنها دلیلش حوادث پیشاین
هایش را مشتریتر آن بود که دیگر حتی آقای فرانکو نیز مغازه و عجیب

رسید که کسی برای نظر میی بغرنج بعید بهرها کرده بود؛ زیرا در آن دوره
 اش بیرون بیاید.خرید از او از فضای امن خانه

 
سمت آدرسی که جارد به ایمی آهی کشید و سوار ماشینش شد، سپس به

او داد به راه افتاد. محل کار کوین براوون چندان دور نبوده و در یک 
خیابان بسیار شلوغ بود. از قرار معلوم مردمی که ساکن آن خیابان بودند، 
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دادند. ایمی با دیدن مردمی که با عجله از چندان به اخبار اهمیت نمی
ی زده شد و ماشینش را زیر سایهرفتند، ذوقسو میسو به آناین

قدر از قرارگرفتنش میان جمعیت های اطراف پارک کرد. او آندرخت
زد. تنها کرد، لبخند میحال بود که به هرکسی که از کنارش عبور میخوش

وجه ایمی هیچچندنفر از افراد لبخندش را پاسخ دادند؛ اما این موضوع به
ای از را ناامید نکرد؛ او تنها زمانی دست از این کارش برداشت که پسربچه

جام داد. ای انکنارش گذشته و با دیدن لبخندش، با انگشتش حرکت زننده
ایمی که لبخندش روی لبش خشک شده بود، به آن پسر اخمی کرد و با 

عجله خود را به ساختمان رساند. به محض ورود، جارد را کنار اتاقک 
 نگهبان ساختمان دید، جلو رفت و در مقابلش ایستاد.

 
 سلام. -
 
 سلام، هیچ معلوم هست کجایی؟ -
 

مادرش خشمگین شده بود، به تلخی ایمی که با یادآوری رفتار پدر و 
 گفت:

 
خاطر اتفاقاتی که افتاده، مامان و بابا اجازه نمیدن از خونه بیام به -

 بیرون. خوبه که دبیرستان هم از فردا باز میشه؛ وگرنه...
 
جوری از خونه صبرکن ببینم؛ اگه هنوزم اجازه نمیدن، پس الان چه -

 اومدی بیرون؟
 
 کنی؟یخودت چی فکر م -
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 جارد با لبخند تصنعی گفت:
 
 اصلًا دوست ندارم بهش فکرکنم. -
 

 سمت آسانسور به راه افتادند.سپس برگشت و هردو به
 
 ها هنوز ادامه داره؟خوان دبیرستان رو باز کنن وقتی حملهچرا می -
 
 ها شنیدم که اَفلک اینودونم؛ اما از یکی از بچهدلیل اصلیش رو نمی -

خواسته؛ چون امتحانات پایان ترم نزدیکه و از طرفی دوست نداره 
 خاطر جون مردم قطع بشه.حقوقش به

 
 ناچار سرش را تکان و گفت:ایمی با تعجب به او خیره ماند. جارد به

 
 البته این آخری نظر خودمه. -
 

ن ی آسانسور را زد و هردو وارد شدند. وقتی در آهنی مقابلشاایمی دکمه
 بسته شد، جارد به او گفت:

 
ی اون پشمالوها رو گرفتن، من یکی شنیدم دوروز پیش آخرین بازمانده -

شون توی ها اشتباهی پیش بیاد و همهکه امیدوارم توی آزمایش
 ها تجزیه بشن!دستگاه

 
طور که به ایمی با این حرف خندید و به خودش در آینه نگاه کرد. همان

ای در ذهنش زده شده و با بهت ده بود، ناگهان جرقهمدل موهایش زل ز
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و حیرت برگشت و به جارد نگاه کرد. جارد نیز به او نگاه کرد؛ اما پس از 
 ای گفت:چندثانیه کلافه شد و با لحن طلبکارانه

 
 چیه؟ -
 
 جارد! -
 
 بله؟ هی! چت شد؟  -
 

از شد و صدای جارد بشکنی مقابل صورتش زد. همان لحظه در آسانسور ب
 «ی هفتم.طبقه»ظریفی در اتاقک پیچید که گفت: 

 
جارد ایمی را که حیران مانده بود، از آسانسور بیرون آورد و با صدای 

 بلندی گفت:
 
 ایمی! -
 

اش به او خیره ماند. بعد از های آبیبالاخره ایمی تکان خورد و با چشم
 د و آهسته گفت:اش زی آرامی به پیشانیمکث کوتاهی، ضربه

 
 جارد... چرا... چرا از اول نفهمیده بودیم؟ ما... چطور نفهمیدیم؟ -
 

 جارد با شک و دودلی پرسید:
 
 چی رو نفهمیدیم؟  -
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 ای گزارش نشده.همین که دو روزه هیچ حمله-
 
 خب، مگه چیه؟ -
 

 قراری گفت:ایمی با بی
 
ا نزدیک دبیرستان بوده. از وقتی هی حملهفهمی؟ همهچرا نمی -

دونی چرا؟ چون ای اتفاق نیفتاده، میدبیرستان تعطیل شد، هیچ حمله
شونو گرفتن، دیگه هیچ موجودی نتونسته از دبیرستان بیرون وقتی بقیه

 بیاد.
 

 جارد نگاه عمیقی به او انداخت، سرش را تکان داد و گفت:
 
ی ، مگه یادت رفته؟ دبیرستان از هفتهنظیریه؛ اما ایمیی بیاین فرضیه -

ها تا دو روز قبل ادامه داشته؟ چرا پیش تعطیل شده؛ پس چرا حمله
 زودتر متوقف نشدن؟

 
 ایمی که به فکر فرورفته بود، آهسته گفت:

 
چی به دونم؛ اما مطمئنم که یه دلیلی داشته. من شک ندارم که همهنمی -

 بار!دبیرستان ختم میشه... به... ان
 

ی آخر را چنان بلند گفت که جارد از جا پرید و بسیاری از ایمی کلمه
غره رفتند. اما در حال حاضر این اهمیتی نداشت؛ زیرا کارکنان به او چشم
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طور ناگهانی به موضوع مهمی پی بـرده بود. اما شاید این فقط از او به
 نظر او مهم بود؛ زیرا جارد با حالتی عادی پرسید:

 
 انبار چی؟ -
 

 ایمی با شور و هیجان گفت:
 
یادت نیست؟ وقتی برات تعریف کردم، گفتم دیدم که هر دوبار اونا  -

رفتن توی انبار و بعدش ناپدید شدن. اونجا جایی هست که اونا زندگی 
 کنن، من مطمئنم!می

 
که سعی رسید. او درحالینظر نمیبرخلاف ایمی، جارد چندان مطمئن به

 کننده باشد، با صدای آرامی گفت:کرد لحنش قانع می
 
 طور نیست؟ ما که مطمئن نیستیم.ش حدسه، ایناما اینا همه -
 

تکان داد و با ایمی که ناباوری جارد عین خیالش نبود، سرش را تکان
 ای گفت:لبخند پیروزمندانه

 
یگه بیا شیم. خب، دشیم. وقتی بریم دبیرستان، مطمئن میمطمئن می -

 بریم.
 

سمت میز منشی کرد بهایمی جارد را که هنوز با سوءظن به او نگاه می
ختی شدن آنهل داد. با نزدیک َـ ها به میز، دختری که موهای سیاه و ل

های سبزش بسیار درشت بود، سرش را بلند کرد و داشت و چشم
 مقدمه گفت:بی
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 وقت قبلی داشتین؟ -
 

 د در پاسخ به سؤال دختر گفت:ایمی حرفی نزد. جار
 
 بله. -
 
 اسمتون؟ -
 
 جارد، جارد تری هیلسون. -
 
 بسیار خب. -
 

های ایمی با دقت به آن دختر نگاه کرد که انگشتش را روی یکی از دکمه
 تلفن فشار داد و سپس گفت:

 
آقای بروون، آقای تری هیلسون به دیدنتون اومدن... بله حتماً. آقای  -

 تونین برین داخل.هیلسون، می
 

 جارد گفت:
 
 متشکرم. -
 

سپس دست ایمی را گرفت و باهم وارد اتاق شخصی کوین بروون شدند. 
شکل را دیدند که جز یک گلدان و میز و ی اول تنها اتاقی مربعیدر لحظه

تر بود. صندلی چیز دیگری در آن نبود؛ در واقع آنجا از اتاق جارد نیز خالی
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رنگی نشسته بود و لبخند وشلوار طوسیشت میز پسری جوان با کتپ
 شباهت به پوزخند نبود. عجیبی به لب داشت که بی

 
ای به جلورفتن و آشنایی با آن پسر نداشت؛ صبر کرد تا ایمی هیچ علاقه

جارد شروع به صحبت کند؛ اما قبل از او، کوین از جایش برخاست، میزش 
 سمت جارد دراز کرد و گفت:ا نزدیک شد. دستش را بههرا دور زد و به آن

 
 آقای هیلسون، ملاقات با شما و همکارتون باعث افتخارِ منه! -
 

معطلی به او دست اخم کرد؛ اما جارد بی« همکار»ایمی با شنیدن عبارت 
 داده و در جواب، مؤدبانه گفت:

 
أخیر بالاخره طور برای من. خوشحالم که بعد از یک هفته تهمین -

 همدیگه رو دیدیم.
 

 ی کوتاهی کرد و گفت:کوین خنده
 
 ذره بدشانسی آوردین.اوه! آره، مثل اینکه یه -
 

 سپس نگاهش را به ایمی دوخت، دستش را دراز کرد و گفت:
 
 از دیدنتون خوشبختم خانم... -
 
 واتس! -
 
 بله،بله و اسمتون؟ -
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 برد، دستش را دراز کرد و با بمیلی گفت:ایمی ابروهایش را بالا 

 
 ایمی. -
 
 ایمی... اسم قشنگیه! -
 

ایمی متوجه شد کوین دست او را بیش از اندازه محکم گرفته است؛ اما 
قبل از آنکه بتواند مشت محکمی به صورت او بزند، دستش را رها کرد و 

 پشت میزش نشست.
 

بدبین باشد؛ اما اطمینان داشت خواست ای کشید. نمیایمی نفس کلافه
چنین نفشرده است. در هر صورت ملاقات با که کوین دست جارد را این
 وجه خوشایند نبود.هیچکوین برخلاف تصورش، به

 
 ایمی! -
 

های مقابل ای بعد، هردو روی صندلیجارد آهسته او را صدا زد و لحظه
دیگر کوین شروع به  ای سکوت برقرار شد، سپس بارمیز نشستند. لحظه
 صحبت کرد و گفت:

 
خب... آقای هیلسون من در خدمت شما هستم، هر سؤالی داشته  -

سال خوام بدونم چطور بعد از پنجتونین بپرسین. اما قبلش، میباشین می
 مند شدین؟ دلیل خاصی وجود داره؟به این موضوع علاقه
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پس صدایش را صاف های او تمام شود؛ سجارد منتظر ماند تا صحبت
 کرد، یک دستش را روی میز او گذاشت و گفت:

 
چیز رو راجع به اون دختر شنیده بودم؛ در واقع راستش من قبلًا هم همه -

یه سری شایعه که منبع دقیقی نداشتن؛ اما این اواخر موضوعی پیش 
شدن ناگهانیش ارتباطی اومد که فکر کردم ممکنه به او دختر و غیب

 شه.داشته با
 

 کوین ابروهایش را بالا برد و کنجکاوانه گفت:
 
 چه موضوعی؟ -
 

های معناداری ردوبدل کردند، آنگاه ایمی پس از چند ایمی و جارد نگاه
 دقیقه شروع به صحبت کرد:

 
سال موضوعی که به دبیرستان وینست مربوط میشه. البته فکر کنم پنج -

هرحال اتفاقاتی داره میفته که ده؛ بهای بوپیش اسم دبیرستان چیز دیگه
دونیم که اونم شدن اون دختر مشکوک کرده؛ چون میما رو به غیب

 شاگرد همین دبیرستان بوده.
 

ی صورت کوین از های ایمی به پایان رسید، حالت کنجکاوانهوقتی حرف
 داد، گفت:اش تکیه میکه به پشتی صندلیبین رفت و درحالی

 
ی وینست... فکر کنم بدونم؛ رو از اتفاقات عجیب توی مدرسهمنظورتون  -

 اما... فکر نکنم این موضوع ربطی به رفتن روبی داشته باشه...
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 ایمی فوراً پرسید:
 
 روبی؟ -
 

 جارد بلافاصله گفت:
 
 رفتن؟ فکر کردم اون غیب شده. -
 

. ی تمسخرآمیزی کرد که باعث شد ایمی خشمگین شودکوین خنده
سردی رو سپس در کمال آرامش با دستش روی میز ضرب گرفته و با خون

 به ایمی گفت:
 
هات حتماً تا حالا راجع بهش شبههوبله، روبی. فکر کردم با این شک -

 تحقیق کردی.
 

 سپس نگاه از صورت غضبناک ایمی گرفت و به جارد گفت:
 
ان عادی نبود. من آره. اون غیب نشد، خودش رفت؛ چون اون یک انس -

العاده از دستش بیرون زد و خورد به خودم شاهد بودم که یه انرژی فوق
 من. اون یه عجوزه بود که رفت به جایی که بهش تعلق داشت.

 
جارد و ایمی به یکدیگر نگاه کردند؛ زیرا دیگر از لبخندهای زشت کوین 

 خبری نبوده و نفرت در صورتش آشکار بود.
 

 توزانه ادامه داد:ه به آن دو، کینهتوجکوین بی
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اون یه دختر خیابونی بود که مدتی با من خوش گذروند، بعدش هم  -
باهام به هم زد و وقتی ازش دلیل خواستم، با جادو بهم حمله کرد. روز 

ش تا حقش رو کف دستش بذارم؛ اما اون با یه پسر تولدش رفتم تو خونه
وقت به بعد شون غیبش زد. از اوننهفرار کرد و بعدش توی خیابون خو

 دیگه ندیدمش؛ اما شنیدم که چندماه بعد پدرش هم غیب شد. 
 

ای زد؛ سپس نگاهی به های کوین تمام شد، لبخند موذیانهوقتی صحبت
ها انداخت تا واکنششان را ببیند. ایمی متحیر و متعجب بود، از نگاه آن

یز سخت در فکر فرورفته و از ی جارد به کوین مشخص بود که او نخیره
 زده شده است.شنیدن آن ماجرای مرموز شگفت

 
 ای در سکوت گذشت، آنگاه جارد با حالتی جدی پرسید:چنددقیقه

 
نظرت تمام این ماجرا، ممکنه ربطی به روبی داشته باشه؟ یعنی... به -

 طور که تو از شخصیتش تعریف کردی، ممکنه برگشته باشه و...اون
 
از اون این چیزا بعید نیست! اما امکان نداره ماجرای اون جونورا به  -

 ساله که خبری ازش نیست، چرا حالا باید برگرده؟روبی مربوط بشه؛ پنج
 

کوین پرسشگرانه به جارد نگاه کرد و با حالتی خودبینانه سرش را برای او 
 تکان داد.تکان

 
ای ی زدن لگد جانانهذهنش نقشه جارد که به کوین خیره مانده بود و در

 کشید، زیر لب گفت:به او را می
 
 واقعاً چرا باید برگرده؟  -
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وقتی از ساختمان بیرون آمدند و وارد خیابان شدند، ایمی پوزخند 
 پرحرصی زد و با عصبانیت گفت:

 
 بازه!ست! اون یه شیّاد حقهمسخره -
 

 گشت گفت:بال سوئیچ ماشینش میکه در جیبش به دنجارد درحالی
 
 شاید... -
 
ها های اون دروغ بود؛ چون من قبلًا از بچهی حرفشاید؟ شاید؟ همه -

هاش خوب راهی بوده، تموم نمرهشنیده بودم که اون دختر آروم و سربه
ی که... در حالی که طبق گفتهبود و هیچ رفتار غیرعادی نداشت؛ درحالی

 هنجاری اخلاقی بوده!سروپا، با نابهیه دخترِ بیاون روانی، رونی 
 

وجو بود، بالاخره سوئیچش را بیرون جارد که تمام مدت مشغول جست
 کشید و گفت:

 
شناختی، اولًا که اسمش روبی بوده، درضمن تو که اون دختر رو نمی -

 های کوین خیلی هم دور از واقعیت نباشه.شاید حرف
 

رفت. جارد در ماشینش را باز کرد و هردو سوار  غرهایمی به او چشم
 شدند. وقتی جارد در ماشین را بست، ایمی تکرار کرد:
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 ست!مسخره -
 

سمت او برگرداند و کرد، رویش را بهجارد که برخلاف ایمی منطقی فکر می
 با آرامش گفت:

 
؛ اساس بوده باشههاش مسخره و بیببین ایمی، شاید یه سری از حرف -

 اما من از یه چیز مطمئنم...
 
 و اون چیه؟ -
 
 وقت غیب نشده، اون با میل خودش رفته.اینکه روبی هیچ -
 
 از کجا انقدر مطمئنی؟ -
 
های کوین رو نشنیدی؟ اون گفت چندماه بعد پدرش هم مگه حرف -

غیبش زد. با این اتفاق فقط یه حدس میشه زد، اونم اینه که اون برگشته 
 درش رو با خودش بـرده.و پ

 
های کوین را به یاد آورد و سرش ایمی با شنیدن این حرف ناگهان صحبت

راستی روبی با میل و رغبت خود از را تکان داد و به فکر فرو رفت. شاید به
سال سرگرم آن شهر رفته بود. اما کجا؟ اکنون کجا بود؟ در تمام آن پنج

شت که او یک انسان معمولی نبوده انجام چه کاری بود؟یعنی امکان دا
باشد؟ آیا این احتمال وجود داشت که تمام این ماجراها به او ارتباطی 

 داشته باشد؟
 
 ایمی! -
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 ها؟ بله؟ -
 
 حالت خوبه؟ -
 
 کم فکرم مشغوله.آره، آره؛ فقط یه -
 
ی تو گیج شدم. ظاهراً روبی هیچ ربطی به حق داری، منم به اندازه -

 وع نداشته، شاید ما اشتباه کردیم.موض
 

 ایمی سرش را به صندلی تکیه داد و گفت:
 
 شاید هم نه... فردا معلوم میشه. -
 
کنی یه چیزی توی انبار هست که نباید باشه؟ فکر تو هنوز فکر می -

 کنی اونا از انبار بیرون میان؟می
 
 .های خود ببینمتقریباً مطمئنم؛ اما باید با چشم-
 

ی مثبت تکان داد و ای مکث کرد، سپس سرش را به نشانهجارد لحظه
 گفت:

 
تونم برای راحتی خیال خودم ریم. این آخرین کاریه که میپس باهم می -

 نظر نمیای.خوای برسونمت خونه؟ انگار خیلی سرحال بهانجام بدم. می
 

 فت:آلودگی گشد، با خوابهایش گرم میکم چشمایمی که کم
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درسته، آخه صبح خیلی زود از خونه زدم بیرون که به اراجیف یه پسر  -

 دیوون... ه گو... ش بدم.
 

که ی طولانی و کشداری کشید. جارد لبخندی زد و درحالیایمی خمیازه
 زد گفت:استارت می

 
تا مقصد وقت داری که استراحت کنی، فردا بعد از دبیرستان میایم و  -

 داریم.برمی ماشینت رو
 

سختی سرش را کرد، بهایمی که حتی یک لحظه به ماشینش فکر نمی
 تکان داد و خیلی زود به خواب عمیقی فرو رفت.

 
*** 

 
روی تخت دراز کشیده و به سقف خیره مانده بود. فکرش هنوز مشغول 

هایش تا چه اندازه درست بودند. های کوین بود، اینکه حرفصحبت
های او را اثبات کند گشت که نادرستی حرفدنبال دلیلی می وقفه بهبی

)زیرا از همان لحظات اول حس بدی نسبت به او داشت.( اما در کمال 
های کوین راجع به آن دختر تأسف هیچ دلیلی وجود نداشت که صحبت

 دروغ باشد.
 

طور که غرق در افکارش بود، به پهلو چرخید. در میان آن همه ایمی همان
کرهای مختلف هنوز صدای جیغ مادرش و فریادهای خشمگین پدرش ف

خاطر فرار صبحش به راه افتاده ای که بهدر گوشش بود. دعوای جانانه
کرد؛ اما از نظر خودش والدینش هیچ راه دیگری اش میبود، اندکی آزرده
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کرد که با اش را میی سعیبرایش باقی نگذاشته بودند. درضمن، او همه
ی اش را از خطر دور کند؛ بنابراین برخلاف عقیدهیقت خانوادهکشف حق

 ی تشویق و تقدیر بود.ها، ایمی در خیال خود حتی شایستهآن
 

دانست چندساعت از شب گذشته و چه مدت بیدار مانده است؛ فقط نمی
اش کرده دانست که فکر به اتفاقات اخیر، خسته و کلافههمین را می

هایش به سوزش افتاد و احساس کرد ی که چشماست. سرانجام زمان
شدن است، تسلیم شده و خود را مغزش تحت فشار روانی در حال فشرده

 به رؤیای ترسناکی که تا صبح ادامه داشت، سپرد.
 

 *** 
 
  
 

بار گذشت. ایمی یکهایش میبار دیگر روز قبل از مقابل چشمانگار یک
رای رفتن به دبیرستان حاضر شد، دیگر دور از چشم پدر و مادرش ب

پاورچین از اتاقش بیرون رفت و کلید در ورودی را برداشت. آن پاورچین
توانست شد و بالاخره ایمی میروز دبیرستان پس از یک هفته باز می

حقیقت ماجرا را کشف کند؛ اما مشکل این بود که پدرش تا زمان دفع 
داد و یرستان را نیز به او نمیی رفتن به دبخطر آن موجودات، حتی اجازه

از همه بدتر، آنکه به همسرش گفته بود که قصد دارد به دبیرستان رفته و 
با مدیر دبیرستان صحبت کند تا به مدت نامعلومی ایمی درسش را در 
خانه بخواند. با شنیدن این حرف دیگر هیچ راهی برایش باقی نماند و 

الدینش از خانه بیرون برود. ایمی بار دیگر دور از چشم وتصمیم گرفت یک
که از این اجبار ناراحت بود، کلید را در قفل چرخاند؛ اما درست قبل از 

داشت آنکه در را باز کند، حس عجیبی پیدا کرد؛ حسی که او را وامی
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ها پدرش و مادرش را از خواب بیدار کرده و برای رفتن به دبیرستان از آن
وست داشت قبل از رفتن آن دو را ببیند و با اجازه بگیرد. بی هیچ دلیلی د

ها خداحافظی کند. اما چنین کاری اشتباه بود؛ زیرا اطمینان داشت آن
گردد، حتی امکان داشت او را در اتاقش گاه از تصمیمش برنمیجانی هیچ

زندانی کرده و تنها برای رفتن به توالت در را به روی او باز کند. بنابراین 
اش را نادیده گرفته و در را باز داشت جز آنکه حس قلبیای ندیگر چاره

کند. ایمی نگاهی به راهرو انداخت، سپس تصمیمش را گرفت و دستگیره 
 را پایین کشید و از خانه خارج شد.

 
اش به دنبال خواست هرچه زودتر از خیابان خارج شود. در کولهدلش می

اصله یادش آمد که سوئیچش گشت تا ماشینش را روشن کند؛ اما بلاف
سوئیچش در خانه و ماشینش درست در مقابل ساختمان محل کار کوین 
پارک است. آه عمیقی کشید و خواست پیاده تا انتهای خیابان برود؛ اما 
همان لحظه با صدای بوقی از جا پرید و چراغ های زردرنگ ماشینی را 

 زد.اش برایش چشمک میدید که راننده
 

 سوار ماشین شد و گفت: ایمی با خوشحالی
 
 خیر.صبح به -
 
 خیر. انگار یادت رفته بود که قراره باهم بریم.صبح به -
 
 یه جورایی، آخه بازم یواشکی از خونه بیرون اومدم. -
 

سمت خیابان اصلی به ی او دید، بهجارد که احساس گـ ـناه را در چهره
 راه افتاد و گفت:
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 جوری بیای بیرون.ه، شاید دیگه ناچار نشی ایناگه حدست درست باش -
 
 امیدوارم. -
 

آن ها خیلی زود به دبیرستان رسیدند؛ در واقع خیلی زودتر از مدیران، 
های ورودی زمان با سرایدار میلهآموزان. درست هممعاونین و تمام دانش

 راکنار زدند و پشت در ایستادند.
 

گمان و شکاکی بود، نگاهی به سرتاپای آقای کریستین که ذاتاً مرد بد
 کرد، با سوءظن پرسید:که قفل در را باز میها انداخت و درحالیآن
 
 کنین؟کار میشما اینجا چی -
 

 جارد و ایمی به هم نگاه کردند، سپس جارد تمسخرآمیز گفت:
 
 کنن؟کار میآموزها توی مدرسه چینظر شما دانشبه -
 

هایش را تنگ کرد و با حالتی اسخی نداد، فقط چشمآقای کریستین پ
مشکوک به صورت خطاکار ایمی خیره ماند. وقتی در باز شد و جارد و 

 هایش را شنیدند:ایمی از کنارش گذشتند، برای چندثانیه زمزمه
 
 اومدن!وقت انقدر زود نمیخیلی زودتر از بقیه اومدن... هیچ -
 

 و دور شدند، جارد قاطعانه گفت:ی کافی از اوقتی به اندازه
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 ست!این یارو دیوونه -
 
 نظرت بهمون شک کرد؟به -
 

 سردی گفت:جارد با خون
 
آموزا شناسم که صراحتاً بگه دانشآره، شاید. ولی من هیچ قانونی نمی -

 ی رفتن به انباری دبیرستانشون رو ندارن. اجازه
 

 ی دوید تا از او جا نماند و گفت:رفت. ایمجارد بسیار تند راه می
 
 خوایم از انبار دزدی کنیم.شاید فکر کنه می -
 
 های کهنه رو بدزدیم و بعداً بفروشیم.آره، شاید بخوایم میز و صندلی -
 
 من جدی میگم! -
 
منم جدی میگم. ایمی بهش توجه نکن. من دوسال زودتر از تو اینجا  -

گرده. هاش میلَری داره دنبال دزد ساندویچ بودم؛ از وقتی یادم میاد،
 ش دوتا خیابون بالاتره.دونی که مغازهمی

 
ایمی که ناگهان سرحال شده بود، خندید و حرفی نزد؛ اما وقتی وارد 

وار شروع به تپیدن کرد و لبخند راهروی دبیرستان شدند، قلبش دیوانه
و محتاطانه سختی قورت داد روی لبش خشک شد. آب دهانش را به

 جا را از نظر گذراند. همه
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ی جا در سکوت مطلق فرورفته و همهها نبود؛ همهخوشبختانه خبری از آن
ها بسته بود. ایمی جلو رفت و برق راهرو را روشن کرد، سپس در و پنجره

 بار دیگر برگشت و کنار جارد ایستاد.
 
 بریم؟ -
 

نهاد رفتن به انباری را به جارد داده ایمی با اطلاع از آنکه خودش پیش
ها بالا رفت. پلههمراه او از راهناچار سرش را تکان داده و بهاست، به

ی دوم نیز تاریک و ظلمانی بود. جارد فوراً کلید برق را فشرد و نگاه طبقه
زیرچشمی به ایمی انداخت؛ اما ایمی که حال و روز خوبی و نداشت و 

مش را عوض کند، تنها بازوی جارد را فشرد و هرلحظه ممکن بود تصمی
 خود را پشت او مخفی کرد.

 
رفت. سمت در سبزرنگ انباری پیش میجارد بی هیچ ترس و معطلی به

جا کاملًا ساکت بود. ایمی گوشش را تیز کرد تا با شنیدن هنوز همه
ترین صدایی پا به فرار بگذارد؛ اما خوشبختانه تا رسیدن به پشت کوچک

 ر انباری، هیچ صدایی به گوش نرسید.د
 

آرامی باز کرد و ای درنگ کردند، آنگاه جارد در را بهجارد و ایمی تنها لحظه
شد. چیز دیده نمیسرعت وارد شد. آنجا نیز کاملًا تاریک بود و هیچبه

ایمی که هنوز بازوی جارد را رها نکرده بود، با دستپاچگی دستش را به 
راغ را روشن کند؛ اما وقتی کلید را پیدا کرد و آن را به دیوار کشید تا چ

سمت پایین کشید، هیچ اتفاقی نیفتاد. همان لحظه صدای آرام و 
 سرد جارد به گوش رسید که گفت:خون
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دونستی همه کلیدهای اینجا فقط برق انباری هنوز وصل نشده. مگه نمی -

 اینجا رو انجام بدن.کشی دکوره؟ هنوز به خودشون زحمت ندادن که سیم
 

هایش به دنبال چیزی گشت و بعد جارد پس از گفتن این جمله، در جیب
 از پیداکردن، آن را فشرده و بلافاصله نور ضعیفی پدیدار شد.

 
 رنگ او، با ناخوشنودی گفت:ایایمی با دیدن فندک نقره

 
 این چیه؟ -
 
 نظر تو چیه؟ دونم، بهنمی -
 

ی جارد را دید و به او نارنجی فندک حالت تمسخرآمیز چهره ایمی در نور
 غره رفت.چشم

 
کم ترین تحرکی، کمنکردن کوچکی کوتاهشان و حسخاطر مکالمهبه

جای انباری ترسش ریخت و جلوتر رفت. با وجود نور کم، با دقت به جای
ارد و ی جای نگذشته بود که صدای نالهکرد. اما هنوز چنددقیقهنگاه می
دار انباری شنیده های کثیف و لکهشدن جسمی سنگینی روی کاشیکشیده

 شد.
 
 چی شد؟-
 

 فشرد، نتوانست جوابی بدهد.هایش را برهم میجارد که از درد لب
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 ایمی که نگران شده بود، خود را به او رساند و تکرار کرد:
 
 چی شد؟ چی بود؟  -
 

ایش گرفت و نفس عمیقی کشید. جارد خم شد، یک دستش را به پ
 بالاخره زمانی که توانست صحبت کند، آهسته گفت:

 
 چیزی نیست، یکی از این صندلی ها خورد به...-
 

ایمی نتوانست جلوی خود را بگیرد و با بدجنسی خندید و آنگاه با خیال 
هایش که دیگر به تاریکی عادت کرده تری رویش را برگرداند. چشمآسوده
های بسیاری را دید که روی هم تلنبار شده و با میز و صندلیبود، 

 توجهی درست وسط انباری قرار گرفته بودند.بی
 
 چیز غیرعادی نیست.دیدی اشتباه کردی؟ اینجا هیچ -
 

 ایمی که دیگر تسلیم شده بود گفت:
 
 آره، انگار حق با تو بود. ولی خب من باید... -
 
 هیس! -
 

ای مکث اش گذاشت، لحظهن با نگرانی دستش را روی بینیجارد ناگها
ومبهوت به او نگاه سرعت ازاتاق بیرون رفت. ایمی ماتکرد و سپس به

 ی در ظاهر شد و گفت:کرد. طولی نکشید که جارد بار دیگر در آستانه
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 ایمی، آقای اَفلکه، زود باش! باید بریم! -
 
 چ... ی؟ با... باشه بریم. -
 
سمت در راه افتاد؛ اما قبل از آنکه بتواند می این را گفت و باعجله بهای

ای مثل برق از غیب ظاهر شده و شدهرنگ گلولهقدمی بردارد، جسم سیاه
روی سرش افتاد. ایمی با این حرکت غیرمنتظره شوکه شده و جیغ بلندی 

ن زده شده بود و در آکشید و به پشت روی زمین افتاد. جارد که حیرت
 دید، کاملًا وارد اتاق شد و گفت:تاریکی به درستی نمی

 
 ایمی! چی شده؟ -
 

کرد، از ته دل ایمی که هنوز تیزی دندانی را روی گردنش احساس می
 فریاد کشید و گفت:

 
 جارد! بزنش! اینو از... گردنم جدا کن! -
 

ده بود، با ایمی گرمی خون را حس کرد و بلندتر فریاد زد. جارد که گیج ش
ای وحشت اولین چیزی که به دستش رسید را از روی نیمکت پوسیده

ترسید درستی ببیند؛ میتوانست آن موجود را بهبرداشت و جلو رفت. نمی
ی رساندن به ایمی شود؛ اما چارهترین حرکتی باعث آسیببا کوچک

ده و ی آهنی را که در دست داشت، بلند کردیگری نداشت؛ از این رو میله
 خورد.تکان میای تکاندرست به جایی زد که همچون پیکر تیره

 
ای قلبش از حرکت باز ایستاد؛ اما با شنیدن صدای نفس عمیق برای لحظه

 سرعت جلو رفت و او را از زمین بلند کرد.ایمی، به
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ایمی دستش را روی زخم گردنش گذاشته بود و در آغـ*ـوش جارد 

را محکم دورش حـ*ـلقه کرد و با صدایی که از  لرزید. جارد دستشمی
 لرزید گفت:شدت اضطراب می

 
چیزی نیست، چیزی نیست. حالت خوب میشه، همین الان از اینجا  -

 ریم بیرون.می
 

زدن را نداشت، جوابی نداد. تنها چیزی که در آن ایمی که توان حرف
ارج شوند؛ زیرا خواست، این بود که هرچه زودتر از انباری خلحظه می

ترسید تعداد آن موجودات بیشتر از یکی باشد و قبل از آنکه فرصت می
 ها قرار بگیرند.ی آنی دوبارهفرار پیدا کنند، مورد حمله

 
ی در خارج طرف در رفتند؛ اما قبل از آنکه از آستانهسرعت بهاو و جارد به

جیبی در مقابلشان شوند، اتفاق عجیب دیگری افتاد. در انباری به طرز ع
 بسته و قفل شد.

 
طور واضح صدای چرخیدن کلید در قفل در را ایمی خشکش زد؛ زیرا به

 شنیده بود و چنین چیزی امکان نداشت. 
 
 چه خبر شده؟  -
 

ایمی ترس و ناباوری نهفته در صدای جارد را تشخیص داد؛ اما باز هم 
 ر بگیرد.اش را از دنتوانست حرفی بزند و نگاه خیره
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زده شده بود، ناگهان به خود آمد؛ او را رها کرد، جارد که مانند ایمی حیرت
با عجله جلو رفت و دستگیره را پایین کشید؛ اما در باز نشد. با عصبانیت 

لگد محکمی به در زد و شروع به صداکردن سرایدار مدرسه کرد؛ ولی گویی 
 رسید.کس نمیصدایش به هیچ

 
 !ج... جارد -
 

 جارد برگشت و به ایمی گفت:
 
 کنن. اونا...ریم بیرون. اونا پیدامون مینگران نباش، از اینجا می -
 

ی بسیار ی ایمی رویش را برگرداند و با صحنهجارد با دیدن نگاه خیره
ی دیوار قرار بلندی با قاب طلایی در گوشهی پایهعجیبی مواجه شد. آینه

از درون آن بیرون زده و تمام انباری را روشن  رنگیداشته و نور آبی
هایی که از قاب . درست مثل جادو بود؛ درست مثل تمام فیلمکردمی

 شد و این... باورپذیر نبود.تلویزیون برایشان پخش می
 
 خدای من! -
 

جارد جلو رفت و درست در کنار ایمی ایستاد. ایمی که با وجود زخم 
 ای نگاهش را از آینه بگیرد، آهسته گفت:توانست لحظهگردنش نمی

 
 گفت...ایه که آلیس در موردش میاین... این همون آینه -
 
 کدوم... کدوم آینه؟ -
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 ی قدیمی توی انگلیس پیداش کردن...بهم گفت از یه قلعه -
 
 چه اهمیتی داره که از کجا اومده؟ فراموشش کن، باید بریم. -
 

توانست نگاهش را از نور سختی می. جارد که بهنداد ایمی واکنشی نشان
 ی آینه بگیرد، با دستپاچگی تکرار کرد:کنندهخیره

 
 ایمی! زودباش، بیا، بیا بریم.  -
 

اما ایمی از جایش تکان نخورد. حالت صورتش جوری بود که انگار 
ی مسحور آن نور شده است. جارد که متوجه این نکته شده بود، با نگران

 او را تکان داد و پرسید:
 
 ایمی، حالت خوبه؟ -
 
 من خوبم. -
 

 جارد با شک و دودلی به ایمی نگاه کرد و گفت:
 
 اما زخمی شدی. بیا، ما باید از اینجا بریم بیرون. -
 

آنگاه دوباره خود را به در رساند و با تمام نیرو مشتش را به آن کوبید. 
ه گوش رسید، افرادی وارد راهرو شده و به ناگهان صدای پای چندنفر ب

 شدند. جارد با خوشحالی برگشت و گفت:ها نزدیک میآن
 
 ایمی! مثل اینکه صدامو شنیدن! دارن میان، دارن... ایمی! -
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انگیز جارد ایمی را دید که دستش را به درخشش ی هراسدر یک لحظه

دست ایمی را کشید و رنگ همچون دستی نامرئی درون آینه زد. نور آبی
او را با خود به درون آینه برد و از نظر ناپدید کرد. صدای جیغ ایمی با 

 فریاد جارد درهم آمیخت. 
 
 ایمی! نه! -
 

ی اتفاقات در چندثانیه افتاد. جارد افرادی که پشت در بودند را همه
در سمت آینه دوید و آنکه فکر کند، برای نجات ایمی بهفراموش کرد، بی

 رنگ گم شد.همان نور آبی خوش
 

بلافاصله پس از رفتن او، در انباری شکسته و چندنفر وارد اتاق شدند؛ اما 
چیز به حالت ای آن نور را ببیند، همهقبل از آنکه چشمشاان حتی ثانیه

عادی خود بازگشته و سطح صاف و صیقلی آینه، جای آن نور عجیب را 
 گرفت.

 
 *** 

 
  
 

مثل آن بود که در تونلی تنگ و تاریک گیر افتاده باشد؛ هیچ راه درست 
آور در حال سقوط بود. چنددقیقه طول گریزی نبود، او با سرعتی سرسام

طور ناگهانی روی زمین کم روشن شده و بهکشید تا فضای اطرافش کم
سفت و سخت افتاد. سرمای زمین باعث شد تمام بدنش بلرزد. جارد 
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ی نزدیکی رد و به اطرافش نگاهی انداخت. ایمی در فاصلهسرش را بلند ک
 از او روی زمین نشسته بود.

 
جارد با دستپاچگی از جا برخاست و خود را به او رساند. ایمی با حالتی 

ریزی گردنش بند کرد. خونی مقابلش نگاه میمات و متحیر به منظره
 دار شده بود.آلود و لکهآمده بود و لباسش خون

 
ها در یک لحظه از دانست. آنخوبی میجارد دلیل بهت و حیرت او را به

انباری دبیرستانشان به جنگل منتقل شده بودند، آن هم توسط یک آینه. 
داد به جای پیداکردن باورکردنی نبود؛ اما در آن شرایط جارد ترجیح می

 یک دلیل منطقی، ایمی را آرام کند.
 

 ا نـوازش کرد و گفت:آرامی بازوی ایمی راو به
 
 حالت خوبه؟ زخمی نشدی؟ -
 

ایمی نگاه عجیبی به جارد انداخت؛ جوری که انگار او دیوانه شده بود، 
 سپس آهسته گفت:

 
 زخمی؟ به جز زخم گردنم... نه. جارد... ما کجاییم؟ -
 

سرش نگاه کرد. جارد طور ناگهانی این سؤال را پرسید و به پشتایمی به
 به عقب نگاه کرده و گفت:نیز 

 
 مثل اینکه تو جنگلیم. عجیبه، دیگه اون نور نیست. -
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ای که ای اشاره کرد که درست شبیه به همان آینهجارد با دست به آینه
 بود که در انباری گذاشته بودند و اکنون به درختی تکیه داده شده بود.

 
به اطرافش نگاه کرد و آمد، کم از شوک اتفاقات بیرون میایمی که کم

 امیدوارانه پرسید:
 
 نظرت ممکنه اینجا جنگلِ استفن باشه؟به -
 

 جارد با تشخیص ترس نهفته در صدای او، با احتیاط پرسید:
 
خاطر همین کردم بههای اونجا همسان نیستن؟ فکر میمگه درخت -

 معروفه، درسته؟
 

آگاه بود، نگاه دردناکی به خوبی از این حقیقت ایمی که خودش نیز به
های کوتاه و بلند جنگلی که در آن بودند انداخته و اشک در درخت
 هایش جمع شد.چشم

 
 لازم نیست نگران باشی، حتماً یه راهی برای برگشت وجود داره. -
 

سرعت نگاهش را از ایمی دزدید؛ زیرا جارد پس از گفتن این جمله، به
 اطمینان نداشت. هایش وجه به گفتههیچبه
 
 لعنتی! -
 
 چی شده؟ -
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 چیزم اون تو بود.م رو توی انباری جا گذاشتم، همهکوله -
 
 داری.مهم نیست؛ وقتی برگشتیم، برش می -
 

 ای گفت:رفتهی درهمایمی دستی به گردنش کشید و با چهره
 
 حالا چطوری باید برگردیم؟ -
 

 گفت: جارد نگاهی به او انداخت و
 
 اول بذار یه فکری به حال زخمت بکنیم. -
 

ی پردارودرخت چرخاند، سپس هدف نگاهش را دورتادور محوطهجارد بی
در یک حرکت ناگهانی آستین پیراهنش را پاره کرده و آن را تا زد و روی 

 زخم گردن ایمی گذاشت.
 

 ای به او انداخت و گفت:ایمی نگاه قدرشناسانه
 
 .ممنونم -
 
 ریزیت بند اومده، اینو نگه دار تا برگردم.خون -
 

 ایمی دستش را روی تکه آستین جارد گذاشت و پرسید:
 
 کجا؟ -
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میرم یه امتحانی بکنم. بهتره قبل از اینکه از اینجا دور شیم، سعی کنیم از  -
 همین طریق برگردیم.

 
حرف ایمی متوقف خواست به آینه نزدیک شود؛ اما با شنیدن جارد می

 شد.
 
خوای اون نور رو برگردونی؟ اگه تموم احتمالاتمون درست چطوری می -

باشه و واقعاً اون آینه یه قدرت ماورایی داشته باشه، به دستور من و تو 
 کاری انجام نمیده.

 
 نظرت اون از خودش اراده داره؟یعنی به -
 

 ایمی با ناراحتی گفت:
 
ر انباری رو روی ما بست؛ پس مطمئناً اون به دستور دیدی که چطور د -

 کنه. ما...خودش عمل می
 
ی حرفات درسته؛ اما تو که توقع نداری اینجا زانو دونی ایمی، همهمی -

 بزنیم و از یه آینه خواهش کنیم ما رو به دبیرستانمون برگردونه؟
 
 ست.معلومه که نه، این احمقانه -
 
کم طوری فکر می کنی. پس نظرت چیه که یهاین خب، خوشحالم که -

 تکونش بدیم تا...
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سمت پایین خم جارد آینه را به پهلو چرخاند و منتظر ماند، سپس آن را به
 اش چشم دوخت؛ اما هیچ اتفاقی نیفتاد. کرد و مشتاقانه به صفحه

 
  
 

، نگاه او به ایمی که به درختی تکیه داده و شاهد تلاش نافرجامش بود
 کرد و گفت:

 
 این فقط دو راهش بود. -
 

 سپس آینه را با یک دست بلند کرده و سروته نگه داشت.
 

قیافه ایمی طوری بود که انگار نگران سلامت عقل اوست. اما حالت 
اش باعث ناامیدی جارد نشد؛ زیرا او هرگز تسلیم نشد و دست از چهره

های مختلف نگه ان داد، در حالتتلاش برنداشت. او بارها آینه را تک
ی صافش ضربه زد؛ اما باز هم هیچ اتفاق داشت و با انگشت به صفحه

 رنگ نبود.خاصی نیفتاد. آینه همچنان عادی بود و خبری از آن نور آبی
 

ها تلاش، جارد نیز به این نتیجه رسید تا زمانی که سرانجام پس از ساعت
ممکن خواهد بود. در نظرش این فکر خود آینه نخواهد، بازگشتشان غیر

آمد؛ اما از طرفی برای ورود ناگهانیشان به جنگل، نظر میبسیار مضحک به
 رسید.هیچ احتمال دیگری به ذهنش نمی

 
 جارد، خسته و کوفته از آینه دور شد و کنار ایمی نشست. 

 
 چی شد؟  -
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 هیچی، ظاهراً که کاملًا عادیه. -
 

 یز گفت:آمایمی کنایه
 
خوای یه امتحان دیگه جدی؟! اما هنوز چندساعت وقت داریم ها، نمی -

 بکنی؟
 

 آنکه از لحن او عصبی شود، تسلیم شده و گفت:جارد بی
 
 ای داشته باشه.نه دیگه، فکر نکنم فایده -
 

 ایمی به تندی گفت:
 
کردن، تلفخوشحالم که بالاخره فهمیدی؛ چون بعد از چندساعت وقت -

 تونیم سعی کنیم راه خروج از این جنگل لعنتی رو پیدا کنیم.بالاخره می
 

 ایمی این را گفت و با حالتی قهرآمیز رویش را برگرداند.
 

 جارد گفت:
 
کمی از وقتمون تلف شد؛ ولی حداقل شانسمون رو قبول دارم که یه -

 اون آینه بوده...جایی امتحان کردیم. حالا که تو میگی دلیل این جابه
 

 سرعت برگشت و با ناخشنودی گفت:ایمی به
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ای برای این اتفاق کنی؟ یا اینکه فکر دیگهطور فکر نمیمن؟ یعنی تو این -
 رسه؟به ذهنت می

 
 رسه؛ ولی...خب... نه، نمی -
 
ی کنیم که اون آینهخواستم بفهمم. ما توافق میخب، فقط همین رو می -

 نتی باعث این اتفاق بوده.عجیبِ لع
 

 های ایمی پرید و گفت:جارد با سرعت میان حرف
 
کنیم که دلیلش اون نور لعنتی بوده؛ اما حرف باشه! درسته! ما توافق می -

من اینه که اگه اون ما رو به اینجا آورده، شاید خودشم بتونه ما رو 
 برگردونه.

 
حبت کند؛ اما جارد که با تمام خواست با صدای بلند شروع به صایمی می
 خواست به بحثشان خاتمه بدهد، با صدایی بلندتر گفت:وجود می

 
 اما حالا فهمیدم که تا خودش نخواد نمیشه، آره اینو فهمیدم. -
 

ایمی حرفی نزد و فقط با حالتی تکبرآمیز ابروهایش را بالا انداخت. جارد 
 خاست گفت:که از جا برمیغره رفت و درحالیخوری به او چشمبا دل

 
 بلند شو، باید قبل از تاریکی برگردیم؛ چون ممکنه... -
 

 ی او را کامل کرد:ایمی نیز از جا برخاست و جمله
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 ممکنه پدرم سرم رو از تنم جدا کنه، آره. -
 

سمت شمال راه افتادند. جارد تمام مدت با دقت ها بهبنابراین هردوی آن
داشت. هایش را برمینفس قدمگذراند و با اعتمادبهنظر می جا را ازهمه

ها در یک جایی خارج از شهر گفت که به احتمال زیاد آناو با اطمینان می
سمت شمال ظاهر شده و برای پیداکردن ورودی جنگل باید مستقیم به

 حرکت کنند.
 

کرد و مجبور بود سر او حرکت میبار پشتایمی با ظاهری اسف
های های او را درباره دوست گردشگرش که بارها جارد را به جنگلبتصح

کننده و غیرجذابش، های کسلمختلف بـرده بود، گوش کند. جدا از حرف
کرد های خارج از شهر صحبت میجارد چنان با اطمینان از شناخت جنگل

رسد. البته این که ایمی تردیدی نداشت تا قبل از تاریکی هوا به خانه می
آورد، چندان فکر با تصور فریادهای پدرش که خانه را به لرزه درمی

خوشایند نبود؛ اما بهتر از آن بود که در یک جنگل ناآشنا سرگردان شده و 
 ی ساخت صحیح یک اردوگاه تفریحی گوش کند. به نحوه

 
کم از جایی که آینه قرار داشت، کاملًا دور شدند. جارد نیز هر ها کمآن

دیگه چیزی نمونده، »گفت: گشت و با اطمینان میبار برمیه یکچنددقیق
 «رسیم.داریم می

 
کم از شدت اطمینانش روی طولانی، کماما با گذشت یک ساعت پیاده

برگ وکاسته شد. ایمی با نگرانی به انوار قرمز خورشید که از لای شاخ
های ابر چشمشد، نگاه کرد. چیزی نگذشت که در بردرختان وارد جنگل می

جا را پوشاند و جنگل در تاریکی مطلق ای همهی تیرهاش هالهزدهوحشت
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ها ماندند و جنگلی که هیچ راه ورود و ظاهراً هیچ فرو رفت. در نهایت آن
 انتهایی نیز، نداشت. 

 
  
 
 نه! لعنتی! -
 
 چی... چی شده؟ -
 

پیچید ر محوطه میاش کوبید و با صدایی که دجارد با مشت به پیشانی
 فریاد زد:

 
 رفتیم بیرون! ولی... ولی...ما باید از اینجا می -
 
 ولی چی؟ -
 
 ببین! خودت نگاه کن! هیچ راه خروجی وجود نداره. -
 

جارد پس از گفتن این جمله نعره زد و ایمی را از جا پراند. ایمی که در 
ه بود، برخلاف همیشه گونه ندیدگاه جارد را اینتمام آن دوسال هیچ

 ای گفت:سکوت کرده و آب دهانش را قورت داد. سپس با لحن مظلومانه
 
 کار کنیم؟حالا چی -
 

جارد چند نفس عمیق کشید و سعی کرد بر خود مسلط شود، سپس 
 گفت:
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جوری بشه، تمام دونم، خودمم گیج شدم. قرار نبود ایندونم، نمینمی -

ریم؛ اما... اما انگار اینجا ریم راهو درست میمدت مطمئن بودم که دا
 اصلًا...

 
 اصلًا راه خروجی نداره. -
 

ی او را کامل کرد و با ترس به اطرافش نگاه کرد. جنگل کاملًا ایمی جمله
شد. ایمی که از چیز در آن تاریکی دیده نمیتاریک شده بود و دیگر هیچ

 آهسته گفت:زده شده بود، تصور ماندن در جنگل وحشت
 
 پس... پس ناچاریم... -
 

 ی او را کامل کرد و گفت:بار جارد جملهاین
 
 جا بمونیم.ناچاریم شب رو همین -
 

 ایمی لرزش خفیفی کرد و گفت:
 
 اما اینجا وحشتناکه، در ضمن جایی برای خوابیدن نیست. -
 
عنتی گیر افتادیم، بینی که فعلًا تو این جنگل لما که نیومدیم هتل، می -

 مجبوریم شب رو اینجا بمونیم تا...
 

انگیزی به ی هراساش تمام نشده بود که ناگهان صدای زوزههنوز جمله
ای کشید و گوش رسید و انعکاسش در تمام جنگل پیچید. ایمی جیغ خفه
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ها به گوش رسیده دستش را روی دهانش گذاشت. صدا از همان نزدیکی
ها نداشت. جارد در آن ی چندانی با آنوان گرسنه فاصلهبود؛ انگار آن حی

سمت خود کشید. بالاخره های سرد ایمی را گرفت و او را بهتاریکی دست
هایش به واقعیت پیوسته بود؛ در تمام طول روز که در جنگل پیش نگرانی

ترسید که مجبور شوند شب را در جنگل بگذرانند. رفتند، از آن میمی
های بسیار، با پنج پسر با تجهیزات و تجربهول با بیستگردش در جنگ

زده بسیار متفاوت بود و شدن در جنگل با دختری ضعیف و وحشتگم
کرد که ایمی را صحیح و سالم به جارد در آن لحظه تنها به این فکر می

نفسش را حفظ کرده و با خانه برساند. بنابراین بار دیگر سعی کرد اعتمادبه
 ش و ایمی را از دردسر نجات دهد.آرامش خود

 
پرتی شروع به نـوازش ایمی کرد، سپس فندک جارد با حواس

 رنگش را بیرون آورد و آن را روشن کرد.اینقره
 

سوی فندک به رنگ آبی روشن درآمده بود، هایش در نور کمایمی که چشم
ه گفت: ی او کسرش را در آغـ*ـوش جارد پنهان کرد و با صدای نجواگونه

 به راه افتاد.« بیا، بیا از اینجا بریم.»
 

انگیز پیش ایمی و جارد با هدف پیداکردن مکانی امن در جنگل رعب
دانستند که تا رسیدن ها گرسنه و خسته بودند؛ اما میرفتند. هردوی آن

توانند غذا بخورند. این فکر آزاردهنده تنها شدن از جنگل نمیصبح و خارج
کرد شد. ایمی به والدینش فکر میگشت به خانه قابل تحمل میبا امید باز 

که احتمالًا تا آن لحظه متوجه غیبت غیرقابل توجیهش شده بودند. برای 
اش را به آن توانست خبر سلامتیها نگران و غمگین بود. ای کاش میآن

گذاشت... گرچه اش را در انباری جا نمیشد اگر کولهدو بدهد. چه می
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خاطر این توانست بهای نداشت؛ اما ایمی نمیخوردن هیچ فایدهافسوس
 اشتباهش خود را ملامت نکند.

 
 جا خوبه!خب، اِ... همین -
 

ایمی سرش را بلند کرد و متوجه شد هنوز از بازوی جارد آویزان است. 
سرعت از او کمی فاصله گرفت و به زمین پوشیده از علف چشم دوخت به

 و آهسته گفت:
 
 کار کیه؟ یعنی یه کسایی قبل از ما اینجا بودن؟-
 

جنگل چنان در سکوت بود که ایمی با شنیدن انعکاس صدای خود از جا 
 وجور کرده و چند نفس عمیق کشید.پرید؛ اما بعد خود را جمع

 
 جارد گفت:

 
به احتمال زیاد. اما اگه برای گردش اومدن، چرا چادر نزدن؟ چرا برای -

 ها رو روی هم ریختن؟ ن این علفخوابید
 
 دونم، شاید اونا هم مثل ما گم شده بودن.نمی -
 
 جا بمونیم.شاید. خب... تو خیلی خسته شدی. بیا، باید شب رو همین -
 

 ها بنشیند و ایمی در همان حال پرسید:جارد کمک کرد ایمی روی علف
 
 نظرت اینجا امنه؟به -
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 ست و گفت:جارد کنار ایمی نش

 
کم قبل وجه امن نیست؛ اما اگه اینجا باشیم، دستهیچجنگل تو شب به -

 شیم.از اومدن جونوری متوجه می
 

 سردی خود را حفظ کرد و گفت:ایمی خون
 
 کنی؟ تو راجع به اون آینه چی فکر می -
 
؛ ی معمولی نیسترسه، اینه که اون یه آینهتنها فکری که به ذهنم می -

 دونست؛ ولی... کس نمیهرچند که ظاهراً هیچ
 
 جارد! -
 
 بله؟ -
 
 کنم.از وقتی که اومدیم، دارم به یه موضوع فکر می -
 
 خب، به چی؟ -
 

 ایمی نگاه هراسانی به اطرافش انداخت و گفت:
 
ای... از طریق اون آینه به اینکه نکنه اون حیوونا، موجودا یا هرچیز دیگه -

 ر اومده باشن؟ نکنه... نکنه هنوز خیلی از اونا اینجا باشن و...شه
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های شد؛ از این رو جارد میان حرفرفته بلندتر میصدای لرزان ایمی رفته
 بخشی گفت:او پرید و با لحن اطمینان

 
ای، عصبی هستی، ایمی! ایمی! فقط آروم باش، باشه؟ تو الان خسته -

به این چیزا فکر کنی. الان فقط سعی کن  حق هم داری. اما تو نباید
مونم؛ های صبح بیدار میچیز فکر نکنی. من تا نزدیکبخوابی و به هیچ

 هاتو ببند و بخواب.پس با خیال راحت چشم
 

جارد ایمی را وادار به خوابیدن کرد. سپس خودش نیز دراز کشید و 
ی نگاهی به هایش را زیر سرش گذاشت و به آسمان خیره ماند. ایمدست

های جارد و حضورش تا حدود زیادی باعث رخ او انداخت. حرفنیم
آوری که به توانست فکرهای وحشتوجه نمیهیچآرامشش بود؛ اما به

هایش را افتند را از سرش بیرون کند. به محض آنکه چشمذهنش راه می
شد. این آور مقابلش ظاهر میبست، تصویر آن موجودات چندشمی

قدر برایش تکرار شد که در نهایت با وجود خستگی بسیار و نحالت آ
گرسنگی شدیدش، از خیر خوابیدن گذشته و به پهلو چرخید و برای راحتی 

 خیال جارد، تنها وانمود به خوابیدن کرد.
 

های ایمی تا نزدیک صبح در جایش تکان خورد و بارها با شنیدن زوزه
ا محکم بر هم فشرد. تا آنکه هایش رسوزناک و خرخرهای ضعیف، چشم

اش تمام بدنش را سنگین کرده و فکرش را بالاخره خستگی بیش از اندازه
چندان راحتی از هرچیز دیگری خالی کرد؛ آنگاه او به خواب عمیق و نه

 فرورفت.
 

*** 
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بخش و دید. گرمای لـ*ـذتاش میهای بستهنور خورشید را از پشت پلک
کرد بیشتر در داد و وادارش میبی به او میسردی زمین احساس خو

خاست، خوابش مانده و استراحت کند. اما نه، او باید از جا برمیرخت
شد. ایمی غلتی زد و با باید هرچه زودتر برای رفتن به دبیرستان آماده می

چیز عجیبی ندید؛ هایش را باز کرد. برای چندلحظه هیچمیلی لای پلکبی
وشیار شده و از آنکه توانست نور خورشید را ببیند، کم ذهنش هاما کم
زده شد. اگر اکنون در خانه و اتاقش خوابیده بود، پس نباید نور حیرت

دید. ایمی اخمی کرد و با خود گفت که اگر خورشید را به این واضحی می
 کنم؟ در خانه هستم، پس چرا نسیم ملایمی را نیز احساس می

 
ی اتفاقات شب گذشته نگ شد؛ اما خیلی زود همهای گیج و مایمی لحظه

زد، دریافت که در یک فضای کاملًا طور که حدس میرا به یاد آورد و همان
باز، روی مقداری علف زرد و سبز دراز کشیده است. ناخودآگاه آه عمیقی 
کشید و با چشم به دنبال جارد گشت. در آن حالتی که دراز کشیده بود، 

ببیند. تصمیم گرفت استراحت بیشتر را فراموش کرده و  توانست او رانمی
بلند شود؛ اما به محض آنکه خواست سر جایش بنشیند، فشار و کشیدگی 

 طناب کلفتی را دور گردنش حس کرد.
 

ایمی با آرامش دستش را روی طناب گذاشت و سعی کرد آن را از دور 
م به درآوردن آن گردنش باز کند؛ اما در کمال تعجب، به محض آنکه تصمی

اش گرفت، فشار آن دور گردنش بیشتر شد و باعث شد احساس خفگی
بیشتر شود. ایمی که در حالت خوابیده گیر افتاده بود، دستپاچه شد و با 

صدای ضعیفی جارد را صدا زد؛ اما جوابی نشنید. فشار روی گردنش 
سمت بیشتر شد و چیزی که به دور گردنش پیچیده شده بود، او را به

عقب کشید. با این کار ایمی به سرفه افتاد و با صدای بلندتری جارد را 
زده ضعیف او را شنید. ایمی که وحشت« بله»بار صدای صدا زد و این
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شده بود، سعی کرد گردنش را آزاد کند و در همان حال جیغ بلندی کشید 
اش لحظه به و پاهایش را عاجزانه روی زمین کوبید. احساس خفگی

شد؛ فشار روی گلویش نیز چنان زیاد بود که دیگر صدایی ظه بیشتر میلح
ای به زدههای شتابشد. در همان لحظه صدای گاماز دهانش خارج نمی

 ها پدیدار شد.گوش رسید و جارد از پشت درخت
 
 من اینجام ایمی، چه خبره؟ چی... -
 

سمت نگ بهدرای خشکش زد، سپس بیبا دیدن ایمی در آن وضع لحظه
ی کلفت و سبزرنگی که به دور او دوید و با تمام قدرتش سعی کرد ساقه

ای نداشت. کدام فایدهگردنش پیچیده شده بود را باز کند؛ اما تلاش هیچ
شد. رنگ صورت ایمی کبود کردند، فشار بیشتر میهرچه بیشتر سعی می

بود، با  وپایش را گم کردهشده و نفسش بند آمده بود. جارد که دست
رنگی را ایوجو کرد، آنگاه چاقوی جیبی نقرهعجله جیب شلوارش را جست

درآورد. دستش را دور ساقه گذاشت و آن را کمی به عقب کشید )اگرچه 
کشیدن آن ساقه چنان به گردن ایمی چسبیده بود که جارد برای عقب

ناچار شد فشار زیادی به گلوی ایمی وارد کند و همین باعث شد که 
ی خفیفی کرد؛ اما کمی بعد هایش گردن ایمی را بخراشد(. ایمی نالهناخن

اش، ساقه را بریده و آن راه نفسش باز شد؛ زیرا جارد با چاقوی تیز و برنده
 سمت دیگری پرتاب کرده بود.را به

 
به محض بازشدن راه تنفسش، نفس عمیق و صداداری کشید و سرفه 

حالی روی زمین انش گرفته شده بود، با بیکرد. جارد که تمام نیرو و تو
کم ها تا چند دقیقه حرفی نزدند. سپس ایمی که کمنشست. هردوی آن

نفس هایش عادی شده و حالش بهتر شده بود، نگاه ناجوری به دست 
 آمیزی گفت:جارد انداخته و با لحن اتهام
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 اون چیه؟ -
 

 جارد که جا خورده بود، با سردرگمی پرسید:
 
 چی، چیه؟ -
 
 اونو میگم. -
 

ای به چاقوی جیبی کرده و خود را کمی عقب کشید. جارد فوراً ایمی اشاره
 چاقو را در جیبش گذاشت و با حالتی تدافعی گفت:

 
 ها لازم میشه.خب، بعضی وقت -
 

 ایمی با ناخشنودی گفت:
 
 کردی؟ کاری! تا حالا به چندنفر با چاقو حملهحتماً برای کتک -
 

 سردی گفت:جارد با خون
 
کردن کس! این مال وقتیه که یه سارق دیوونه قصد خالیبه هیچ -

 هام رو داشته باشه.جیب
 

ایمی که ناگهان به یاد آورده بود جارد جان او را نجات داده است، با لحن 
 تری گفت:ملایم

 



80 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

 کنن.میکردم دزدها فقط به دخترها حمله جالبه! من فکر می -
 

 جارد از روی زمین بلند شد، خاک لباسش را تکاند و گفت:
 
خواستن بهم حمله کنن حتماً پس اگه بهت بگم تا حالا چند نفر می -

 کنی.تعجب می
 

 ایمی نیز از جا برخاست و گفت:
 
 اما تو که حتماً خوب از پسشون براومدی، مگه نه؟ -
 

 را تأیید کرد. ایمی لبخندی زد و گفت:جارد چشمکی زد و با سر حرف او 
 
 متشکرم. -
 

 جارد دستش را هوا تکان داد و گفت:
 
 خاطر اینکه شرّ اون دزدها رو کم کردم؟ اصلًا قابلی نداشت. به -
 

 تر شد و گفت:ایمی خندید، یک قدم به او نزدیک
 
 خاطر اینکه جونمو نجات دادی.نه، به -
 

 ایمی خیره ماند، سپس با صدای آرامی گفت:جارد چندلحظه به 
 
 اصلًا بهش فکر نکن. -
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ایمی دوباره لبخند زد. آن دو چندلحظه به یکدیگر نگاه کردند؛ ناگهان با 

 صدای قارقار کلاغی ایمی از جا پرید و با دستپاچگی گفت:
 
 اِ دیگه بهتره راه... هی! اونجا رو ببین! -
 

خورد نشان ی بریده را که همچنان تکان میقهایمی ناگهان با دست سا
 داد و با تعجب پرسید:

 
 تا حالا همچین گیاهی دیدی؟! -
 

جارد اخمی کرد. از کنار ایمی گذشت، روی زمین نشست و با دست 
وتاب سیخونکی به ساقه زد. ساقه لرزش خفیفی کرد و همچون ماری پیچ

 خورد. جارد گفت:
 
 کردن کسی رو داشته باشه؟ نه، ندیدم.ای که قصد خفهساقه -
 

 ایمی جلو رفت، لگدی به ساقه زد و با صدای ضعیفی گفت:
 
 انگار جون داره. -
 
 آره. ولی واقعاً که نداره، نه؟ -
 

 جارد نگاه مشکوکی به ساقه انداخت و با بدگمانی اضافه کرد:
 
 من که تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. -
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 طور.همینمنم  -
 

 رفته گفت:های درهمجارد از جا برخاست و با اخم
 
 بیا زودتر از اینجا بریم. -
 

ها از سر او به راه افتاد. آنایمی با موافقت سرش را تکان داد و پشت
شدت ها بهمرکز جنگل، همچنان راه شمال را در پیش گرفتند. هردوی آن

اندیشید که مردن ناامیدی به آن میگرسنه و تشنه بودند و ایمی در کمال 
تواند دردناک باشد. چیزی حدود بر اثر گرسنگی تا چه اندازه می

وقفه راه رفتند؛ اما انگار آن جنگل شوم هیچ راه خروجی ساعت بییک
رفتند که ناگهان صدای نداشت. آن دو همچنان دوشادوش یکدیگر راه می

وقفه، روی بیاعت پیادهسعجیبی به گوش رسید و باعث شد پس از یک
جارد متوقف شده و با تعجب رویش را برگرداند. ایمی با صورتی سرخ و 

 ای گفت:برافروخته، دستش را روی شکمش گذاشت و با صدای آهسته
 
 ببخشید. -
 

ی جارد نشان می داد که اما نیازی به عذرخواهی نبود؛ زیرا حالت چهره
اش ناراحت است. او با کلافگی دستی به خود او تا چه اندازه از ناتوانی

 صورتش کشید و گفت:
 
ی محوطه رو برای پیداکردن میوه یا هرچیزی که بتونیم امروز صبح همه -

 باهاش تا غروب دووم بیاریم گشتم؛ اما...
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 ایمی بلافاصله گفت:
 
 تقصیر منه. -
 
 کردم...میها رو برات تعریف نی اون حیووننه نیست! اگه من قضیه -
 
 خودم خواستم که بدونم. -
 
 اما من تو رو بردم پیش کوین و برای کشف حقیقت تحـریکت کردم. -
 
طوری نیست، خود من برای این کار مشتاق بودم. در ضمن، اصلًا این -

 من پیشنهاد دادم که به اون انباری لعنتی بریم.
 

 مهربانی گفت: جارد چندثانیه مکث کرد، سپس لبخندی زد و با
 
 زمان مقصریم.پس هردومون هم -
 

 ایمی سرش را تکان داد و با قاطعیت گفت:
 
 درسته! -
 

ی ایمی زد و ناگهان با حالتی که جارد لبخند دیگری به لجبازی کودکانه
 انگار چیزی را به یاد آورده باشد، گفت:

 
 پیدا کردم.ها رو نزدیک جایی که خوابیدیم راستی، این تمشک -
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اش بیرون آورد و جارد مقداری تمشک را از جیب کوچک پیراهن یشمی
 سمت ایمی گرفت و گفت:به
 
هاش دقیقاً زیر زمین بودن. بیا، البته کاملًا اتفاقی بود؛ چون ریشه -

 بخورش.
 

دید، با ی حسابی را میایمی که از صبح در ذهنش رؤیای یک صبحانه
ی کوتاهی کرد و چند دانه از آن را از کوچک خندههای دیدن آن تمشک

ها را در زمان تمشکهای جارد برداشت. سپس او و جارد همکف دست
 دهانشان ریخته و فرو دادند.

 
به ثانیه نکشید که احساس عجیبی به ایمی دست داد؛ حس سیری 

اش ها پیدا کرده بود. معدهناگهانی که بلافاصله پس از خوردن تمشک
ان باسرعت پر شده بود که انگار یک بوقلمون بریان را درسته قورت چن

 داده است.
 

های ریز و قرمزرنگی که بیشتر در شمال های فیل، تمشک)تمشک
ها وجود دارند. اما پیداکردن آن ها بسیار سخت و دشوار است؛ جنگل

های های تمشکهایش زیر خاک بوتهزیرا در بسیاری از مواقع ریشه
های نایاب خاصیت پرکردن دارند و خوردن قرار دارد. این تمشک وحشی

 شود.(ها باعث سیری و رفع گرسنگی میچند دانه از آن
 

زمان برگشتند و به یکدیگر نگاه کردند. ایمی که طور هماو و جارد به
 ناگهان سرحال شده بود، با لحن رؤیایی گفت:

 
 کنی؟تو هم حس می -
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اش جوری بود که انگار وی شکمش گذاشت. حالت چهرهجارد دستش را ر

آمیزی به آخرین ترین آرزویش برآورده شده است. او نگاه ستایشبزرگ
 هایش بود انداخت و گفت:ی تمشک که در دستدانه

 
 تو دقیقاً چه احساسی داری؟ -
 

 ایمی لبخند وسیعی زد و گفت:
 
 یی خوردم.کنم یه بوقلون درسته رو به تنهاحس می -
 

 جارد سرش را با مخالفت تکان داد و گفت:
 
 نه! -
 

 شد، با نگرانی از او پرسید:هایش محو میایمی که لبخند از روی لب
 
 نکنه تو این حسو نداری؟ -
 

 آمیزی زد و گفت:جارد لبخند شیطنت
 
 متری رو تنهایی خوردم.کنم یه پیتزای ششچرا؛ اما من حس می -
 
 ارد خندید؛ اما ایمی با عصبانیت شکلکی برای او درآورد و گفت:ج
 
 هاها! واقعاً که بامزه بود. -
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 شد گفت:ترشدن ایمی میجارد با اعتراض ساختگی که باعث عصبانی

 
 خب آخه حس مشترکی نداشتیم. -
 

 هایش را برهم فشرد و گفت:ایمی با عصبانیت لب
 
 دفعه پیدا کردیم!یری بود که یهاما منظور من احساس س -
 

غره رفت. جارد که از تماشای سپس با خشم و غضب به او چشم
برد، دست از اذیت و آزار او برداشته و خوردن ایمی لـ*ـذت میحرص
 گفت:

 
 خوام. خیلی خب، معذرت می -
 

چپ نگاه کرد و در خلاف جهت قبلی رویی به او چپایمی بار دیگر با ترش
 راه افتاد. به
 

 جارد پرسید:
 
 کنی داری راهو اشتباه میری؟فکر نمی -
 
انقدر خنگ نباش، ما باید بازم از اونا پیدا کنیم؛ آخه ممکنه خیلی دیر  -

 راهو پیدا کنیم. گفتی از کدوم طرف بود؟
 

 جارد با دست به راه سمت چپشان اشاره کرد و هردو به راه افتادند.
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 یقه سکوت، جارد گفت:پس از چنددق

 
ها پیدا کردیم، باید دوباره راه شمال رو بعد از اینکه بازم از اون تمشک -

 پیش بگیریم. 
 

 سپس با خوشحالی اضافه کرد:
 
 کنه.باور کن حالا که سیرم، مغزم مثل گذشته خوب کار می -
 

کرد، با رفت و با دقت به اطرافش نگاه میایمی که جلوتر از جارد راه می
 نیش و کنایه گفت:

 
 پس نباید امید چندانی بهت داشت! -
 

شکنی به ایمی توقع داشت جارد از این حرف عصبی شده و جواب دندان
العمل او را ببیند، جارد با او بدهد؛ اما وقتی رویش را برگرداند تا عکس

 مهربانی لبخندی زد و او نیز مشغول دیدزدن اطرافش شد.
 

سردی بیش از توانست رفتارهای جارد و خونگشت. او نمیایمی بر 
دانست که رفتار جارد با او، خوبی میاش را درک کند؛ زیرا این را بهاندازه

با رفتاری که با بقیه همکارانش داشت، زمین تا آسمان فرق دارد. اما ایمی 
ی خاصی نگرفت؛ چون دیگر فهمیده بود که جارد از آن فکر هیچ نتیجه

گیرد و یا صحبت صیت متفاوتی داشته و با کمتر کسی گرم میشخ
کند و جان او را کند و یا حتی او را به همکاری با خودش دعوت میمی
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دهد... نه! شاید حقیقتاً او به ایمی بیش از اندازه توجه نشان نجات می
 داد. می

 
در ها متوجه نشد که دارد مسیر اشتباهی را ایمی در همین فکروخیال

اش بیرون گیرد و تنها با صدای بلند جارد از رؤیاهای دخترانهپیش می
ای آمد. آن دو کمی دیگر در مسیری مارپیچی راه رفتند و به محوطه

قدر به یکدیگر نزدیک بودند که انگار پیکری تاریک رسیدند که درختان آن
 و کدر بالای سرشان بود.

 
 ایمی با تعجب پرسید:

 
 قدر دور بودی؟!صدات کردم، همین یعنی وقتی -
 

 کرد، لبخندی زد و گفت:جارد که با دقت به زمین نگاه می
 
 گشتم.نه، اون موقع داشتم برمی -
 

 ایمی با پرخاشگری گفت:
 
 اما خیلی از من دور بودی، ممکن بود اونجا و تو تنهایی بلایی سرم بیاد! -
 

کرد و جارد که جوابی برای گفتن اه میایمی با حالتی طلبکارانه به او نگ
 کرد ذهن او را منحرف کند و گفت:نداشت، بلافاصله سعی

 
 وغریب نیست؟ذره عجیبنظرت اینجا یهاِ به -
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 رفته پرسید:های درهمایمی سر جایش ایستاد و بلافاصله با اخم
 
 از چه نظر؟ -
 

 ودلی گفت:رسید، با شک و دنظر میجارد که دیگر جدی به
 
های خارج از شهر ورودیشون سمت ی جنگلدونم، مثلًا اینکه همهنمی -

که اینجا هیچ ورودی نداره. در ضمن، توی هیچ جنگلی یه حالیشماله؛ در
کردن کسی رو نداره منظورم اینه که درسته تو بعضی از گیاه قصد خفه

 ها گیاه سمی پیدا میشه؛ ولی...جنگل
 

 های او پرید و گفت:میان حرف ایمی به تندی
 
 منظورت چیه؟ -
 

 جارد نگاهی به ایمی انداخت و با تردید گفت:
 
جا تمشکی پیدا نمیشه که بتونه جای یع وعده منظورم اینه که... هیچ -

 وحسابی رو بگیره، درسته؟غذای درست
 

 داد جوابی ندهد، با ناراحتی گفت:ایمی که ترجیح می
 
د هنوز کشف نشدن؛ بنابراین ما اولین کسایی هستیم که اونا خب شای -

 ها بذارن!کنیم، حتی شاید اسممون رو روی اون تمشکرو پیدا می
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مهابا خندید؛ اما با دیدن جارد با شنیدن این حرف سرش را عقب برد و بی
وکوله تبدیل اش به لبخندی کجکم خندهی ایمی، کمپریدهی رنگچهره

رانی و وحشت جای آن را گرفت. آن دو با ترس چندلحظه به شده و نگ
ای افتاد و ی نازک و قهوهیکدیگر نگاه کردند. ناگهان چشم جارد به ریشه

 ی ایمی را عوض کند، با شور و هیجان گفت:برای آنکه روحیه
 
 ایناهاش! پیداشون کردیم!  -
 

حالی جارد هایش را زیر خاک فرو کرد. اما خوشسپس خم شد و دست
حالت شده ی ایمی که ناگهان مانند ارواح، مات و بیهیچ اثری بر چهره

چیز به زده بود و ظاهراً هیچبود نذاشت. او همچنان ترسیده و وحشت
 توانست حالش را بهتر کند.شدن از آن جنگل نمیجز خارج

 
های قرمزرنگ فیل فقط چند دقیقه طول کشید تا جارد جیبش را از تمشک

که خاک را از زانوهای شلوار جینش پر کند و از جا برخیزد. او درحالی
 تکاند، به ایمی گفت:می

 
 خب، تموم شد، بیا بریم. -
 

اما ایمی از جایش تکان نخورد و با حالت عجیبی دهانش را باز کرده و 
هایش را تنگ کرد. حالت صورتش طوری بود که انگار برای کاری چشم

 آمد حواسش کاملًا پرت شده باشد. نظر میت؛ زیرا بهتمرکز کرده اس
 

بار دیگر صدایش کرد؛ ولی وقتی او جارد با دیدن او متعجب شد و یک
العملی از خود نشان نداد، نگران شد و او را محکم تکان داد و هیچ عکس

 گفت:
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 ایمی! حالت خوبه؟ نکنه... -
 
 هیس! -
 

اشت و جارد را به سکوت دعوت کرد. اش گذایمی دستش را روی بینی
همچنان تمام حواسش به چیز دیگری بود. جارد که متعجب شده و هنوز 
اندکی نگران بود، به ایمی خیره شده و منتظر ماند. سپس بعد از گذشت 

 زدن گرفت و با ذوق گفت:چنددقیقه، در نهایت ایمی تصمیم به حرف
 
 شنوی؟تو هم صدا رو می -
 

 شد، آهسته پاسخ داد:تر از پیش میردم نگرانجارد که ه
 
 نه، مگه چه صدایی... -
 
صدای آبه! انگار همین نزدیکیا یه رودخونه داره. من که حسابی تشنمه،  -

 تو چی؟
 

اما ایمی منتظر نماند که پاسخی از طرف جارد دریافت کند و شروع به 
 دویدن کرد.

 
 سرش فریاد زد:جارد پشت

 
 ی! هی! کجا داری...ایم -
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صدم ثانیه از نظر ناپدید شد و جارد از ترس آنکه او را گم اما ایمی در یک
 سر او شروع به دویدن کرد.ناچار پشتنکند، به

 
ی تاریک گذشتند و سمت منبع صدا دویدند، از محوطهآن دو با سرعت به

جا ته و همهی بیشتری از یکدیگر داشبه جایی رسیدند که درختان فاصله
سر ایمی بود، درست بعد از او تر بود. جارد که درست پشتبسیار روشن
 ای آرام، با آبی بسیار زلال رسید.به رودخانه

 
ریزه جارد نگاهی به اطراف انداخت و ایمی را که روی زمین پر از سنگ

خاطر هپاشید، دید. با دیدنش آسودنشسته و با مشت به صورتش آب می
ی کوچکی بود بار دیگر به اطرافش نگاه کرد. در مقابلش محوطهشده و 

ی جنگل در برگرفته و فقط کشیدهفلککه دورتادورش را درختان سربه
قسمت کمی از آسمان صاف و آفتابی بالای سرشان نمایان بود. زمین 

ریزه بوده و درست از وسط آن فضای خالی و محوطه پوشیده از سنگ
ی کوچکی جریان داشت. در حاشیه و درون نهدارودرخت، رودخابی

ای بود. جارد که محو های عظیم به رنگ آبی فیروزهرودخانه، پر از سنگ
 ی مقابلش شده بود، با صدای جیغ ایمی به خود آمد.منظره

 
وای! اینجا خیلی خوشگله مگه نه؟ ای کاش دوربینم رو با خودم آورده  -

 بودم!
 

خرش را اضافه کرد و باعث شد جارد لبخندی ی آایمی با حسرت جمله
های نزدیک دریاچه بنشیند. او مثل همیشه در بزند و روی یکی از سنگ

وجو کرد و ایمی با ناراحتی آمیخته به هایش شروع به جستجیب
وذوق دستش را زیر آب فرو بـرده و مقداری آب بر روی صورتش شور

جو ادامه داد. اما ایمی که واعتراض خندید و به جستپاشید. جارد بی
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لحظه عبور شیء نرمی را روی مچ دستش احساس کرده بود، یک
ای مکث کرد و با دقت به جریان آب چشم اش متوقف شد؛ لحظهخنده

های سبزرنگ چیز دیگری ریزه و جلبکدوخت. خوشبختانه به جز سنگ
سمت جارد شد. ایمی نفس راحتی کشید و رویش را بهدیده نمی

 دانده و پشت به رودخانه نشست و پرسید:برگر
 
 کنی؟کار میهیچ معلومه داری چی -
 

ای در چهره اش بود، با حالتی نمایشی دستش را جارد که حالت موذیانه
 از جیب شلوارش بیرون آورد و با صدای بسیار بلندی گفت:

 
 گشتم.داشتم دنبال این می -
 

رنگی که توسط یک بند باریک در ء کوچک و طلاییایمی با دیدن شی
زده شد که های جارد آویزان بود، جیغ بلندی کشید و چنان ذوقدست

جارد را از روی سنگی که بر آن نشسته بود به زمین انداخت و خودش نیز 
ی بسیار کمی کنار او افتاد. ایمی با تعادلش را از دست داد و با فاصله

اهی کرد؛ اما جارد که دستش را شرمندگی از جا پرید و شروع به عذرخو
اش بالا نگه داشته بود، فقط خندید و از برای محافظت از دوربین عکاسی

ای بعد هردونفر جا برخاست. ایمی چندبار دیگر عذرخواهی کرد و لحظه
آمیزی به دوربین جارد انداخت و روی سنگ نشستند. ایمی نگاه ستایش

 گفت:
 
 نت همراهته؟پس چرا نگفته بودی که دوربی -
 

 ناگهان سیخ سر جایش نشست و با عصبانیت گفت:
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 نکنه گوشی هم با خودت آوردی و نگفتی؟ -
 

 جارد فوراً گفت:
 
زدم تا یکی بیاد و ما رو از اینجا نجات معلومه که نیاوردم، وگرنه زنگ می -

بده. بدبختانه دیروز توی خونه جا گذاشتمش؛ اما دوربینم همیشه توی 
 دونی که، برای مواقع اضطراری.یبمه. میج
 

ایمی که آرامش خود را بازیافته بود، سرش را تکان داد و با شور و نشاط 
 گفت:

 
 تونی از اینجا بگیر.پس معطل چی هستی؟ هرچندتا عکس که می -
 

جارد نیز با موفقت سرش تکان داد و از جا پرید و شروع به گرفتن عکس 
ی ی اطرافش کرد. ایمی که از خوشحالی منظرهطهاز رودخانه و محو

شناخت، به دریاچه نزدیک شد و کردند سر از پا نمیزیبایی که ثبت می
 کنان گفت:ویغوجیغ

 
 یه عکس هم از من بگیر، زود باش! -
 

سرعت آمیز سرتاپای ایمی را برانداز کرد و بهجارد با حالتی تحسین
خندید. جارد دستش را به پهنای صورتش می دوربینش را بالا آورد. ایمی

ی دوربینش نگه داشت و در یک فرصت مناسب که لبخند ایمی روی دکمه
تر کرده بود، اش را روشنزیباتر از همیشه بوده و آفتاب موهای طلایی

 دکمه را فشرد.



95 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

 
صدم ثانیه، درست قبل از آنکه عکس ایمی به تنهایی ثبت شود، در یک

الجثه داشت، پای عظیمنگی که شباهت زیادی به یک هشترموجود سیاه
وارد کادر شد. جارد با دستپاچگی دوربینش را پایین آورد تا به ایمی 

سرعت اتفاق چیز چنان بههشدار دهد و او را از رودخانه دور کند؛ اما همه
ثانیه آن موجود افتاد که او حتی فرصت فریادزدن را نیز پیدا نکرد. در یک

های لزج و چسبناکش را به کمر ایمی چسباند و با سرعتی از دست دوتا
ی ایمی زدهفوق تصور، تا نیمه او را در آب فرو برد. صدای جیغ وحشت

بار محوطه را شکست. جارد دوربینش را روی زمین انداخت و سکوت مرگ
طور کامل در رودخانه غرق کند، شیرجه قبل از آنکه آن موجود ایمی را به

های او را با شکم روی زمین افتاد و درست در لحظات آخر، دست زد و
 تر از هروقت دیگری گرفت. محکم

 
شد، با صدای لرزان و سمت عقب کشیده میشدت بهایمی که کمرش به

 آمیزی فریاد زد:لحن التماس
 
 کنم!ولم نکن، ولم نکن! خواهش می -
 

ی چندسانت ایمی ه اندازههایش ریخت و بجارد تمام زورش را در دست
 سمت خودش کشید و قاطعانه گفت:را به

 
 کنم!ولت نمی -
 

 سپس صورتش از شدت تلاش و تقلا درهم رفت.
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الجثه ایمی را تا گردن فرو برد و باعث شد پای عظیمهمان لحظه هشت
او از سر ترس و ناامیدی از ته دلش فریاد بکشد. جارد که با شکم روی 

داد که پیراهنش در اثر کشیدگی برروی ابیده بود و احتمال میزمین خو
های توجه به سوزش بدنش، به چشمها پاره شده باشد، بیریزهسنگ

 ی ایمی خیره شد و گفت:زدهوحشت
 
 دارم!گرفتمت! نترس! مقاومت کن! من نگهت می -
 

را تواند تحمل کند؛ زیدانست که تا چه زمانی میاما حقیقتاً نمی
خورد اش سر میهای بزرگ و مردانهکم از میان دستهای ایمی کمدست

طاقتش کرده بود. با این حال او و درد شکم و پهلوهایش نیز بی
داد همراه ایمی در آب وجه قصد نداشت تسلیم شود؛ ترجیح میهیچبه

 های او را رها نکند.غرق شود؛ اما هرگز دست
 

را از آب بیرون آورد و تکان محکمی خورد. ناگهان آن موجود سر عظیمش 
سمت خود بکشد و ایمی جیغ کشید و جارد با ناامیدی سعی کرد او را به

رسید؛ زیرا نظر میکاملًا از رودخانه خارج کند؛ اما چنین کاری غیرممکن به
رنگ وارد پای سیاههمراه آن هشتدیگر چیزی نمانده بود که ایمی به

 از نظر ناپدید شود. اکنون که تا گردن در آب فرورفته رودخانه شده و کاملاً 
کدام امیدی برای نجات نداشتند. لحظات ترسناک و بود، دیگر هیچ

شد و همین فکر او را از تر میآوری بود. ایمی هرآن به مرگ نزدیکدلهره
آورد؛ زیرا همیشه از مردن و فناشدن وحشت داشت. در آن پای درمی

دیدند؛ اما درست در ه و زندگی خود را بربادرفته میلحظه هردونفر آیند
انگیز، ناگهان صدای ترق بلندی آمد. ایمی عاجزانه های هراسهمان ثانیه

جز صدای او، صدای چندنفر دیگر را نیز کشید؛ اما جارد بهفریاد می
 گفت:ها با شور و هیجان میداد. یکی از آنتشخیص می
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 بریم.انگار گیر افتاده، بیا  -
 

 دیگری با صدای لرزانی فریاد زد:
 
 خدای من! -
 

جارد با شنیدن صدای آن دونفر جانی دوباره گرفت. هرچند که ظاهراً 
ها را نشنیده بود؛ اما حضورشان برای جارد چنان ایمی صدای آن

هایش بازگشته و موفق شد ایمی را امیدبخش بود که قدرت به دست
 شدنش جلوگیری کند.و از خفهکمی از آب بیرون بکشد 

 
ی نجات، در دوطرف جارد خیلی طول نکشید که آن دونفر همچون فرشته

های ایمی را گرفتند. ایمی که از دیدنشان حسابی جا ظاهر شده و دست
خراشی کشید. پسری که خورده و از طرفی بسیار ترسیده بود، جیغ گوش

ا ایمی را بیرون بکشد، با زد تدر سمت راست جارد نشسته بود و زور می
 آزردگی به جارد گفت:

 
 جیغواَن؟شون جیغتوجه کردی که همه -
 

جارد که در آن موقعیت فرصتی برای خندیدن نداشت، فقط سرش را 
 گرفت، گفت:که کمر ایمی را میتکان داد و درحالی

 
 شون!آره، تقریباً همه -
 

 فریاد زد: دختری که سمت چپ جارد بود، با بدخلقی
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 انقدر مزخرف نگین! دیگه چیزی نمونده! بکشینش بیرون! -
 

 های ایمی را گرفت و گفت:آن پسر نیز جلو رفت و شانه
 
 عجب حرفی زدی! درسته. حالا یه فشار محکم! -
 

اش، جارد با تمام قدرت ایمی را کشید و بالاخره شدن جملهبه محض تمام
های های خیسی که ریشهخارج شد و با لباسطور کامل از آب ایمی به

 جایش چسبیده بود، در آغـ*ـوشش افتاد.جلبک به همه
 

توانست صدای خرخر کس حرفی نزد. ایمی هنوز میبرای چنددقیقه هیچ
اش عصبانی رفتن طعمهخاطر ازدستآمیز آن موجود را بشنود که بهخشم

 آغـ*ـوش جارد معذب شد.بود؛ اما بیشتر از آنکه بترسد، از بودن در 
 

ی جارد که پر از او نگاهی به لباس پاره و سـ*ـینه و شکم برهنه
خراشیدگی بود انداخت؛ سپس با شرمندگی سرش را بلند کرد و به 

زد و موهایش کمی خیس و نفس میصورتش نگاه کرد. جارد که نفس
 ی او لبخندی زد و گفت:آشفته شده بود، با دیدن حالت چهره

 
 نزدیک بودا! -
 

ی جارد شده بود، سرش را های سبز تیرهایمی که ناخودآگاه محو چشم
لحظه به یکدیگر خیره شدند. جارد احساس کرد تکان داد. آن دو چند

شود؛ اما هیچ اعتراضی نداشت. ی صورتش با ایمی کمتر میفاصله
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صدای بردند، درست همان لحظه که هردونفر در دنیایی دیگر به سر می
 ناآشنایی آن دو را به زمان حال برگرداند و با نیش و کنایه گفت:

 
 آره، واقعاً نزدیک بود!  -
 

سرعت از یکدیگر جارد و ایمی با صدای بلند آن پسر از جا پریدند و به
بارید، با ها میهای آبی که شیطنت از آنفاصله گرفتند. آن پسر با چشم

 زد.یای پوزخند محالت آزاردهنده
 

زده شده بود، نگاهی به دختر انداخت که با مهربانی به ایمی که خجالت
 زد.او لبخند می

 
 هم پرسیدند:زمان باآنگاه، او و جارد هم

 
 شما کی هستین؟ -
 

های دختری ها خندید و باعث شد اخمپسر غریبه به هماهنگی صدای آن
 خیالی گفت:بی که در کنارش نشسته بود درهم برود. سپس با

 
 خواستم همین سؤال رو ازتون بپرسم، تو چی؟اتفاقاً منم می -
 

آنکه جوابی بدهد، صدای غرولندی از خود درآورد و با خشم و دختر بی
 غضب گفت:

 
 ها بهتره اول از اینجا دور بشیم.به جای این حرف -
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هنوز دو دست لزج  بعد نگاه تنفرآمیزی به رودخانه انداخت. ایمی که انگار
 کرد، بلافاصله موافقت کرد و گفت:را دور کمرش احساس می

 
 آره، بیاین اول از اینجا دور شیم. -
 

حرف از جا برخاست و بار ایمی انداخت و بیجارد نگاهی به ظاهر فلاکت
کمک کرد او نیز از جا برخیزد. پسر با دیدن این صحنه با امیداری به دختر 

آنکه توجهی به او به پهنای صورتش خندید؛ اما دخترک بینگاه کرد و 
 خرامان از او دور شد.نشان دهد، رویش را برگرداند و خرامان

 
اش را گرفت و سختی جلوی خندهی ناامید پسر بهایمی با دیدن چهره

های جنگل نزدیک شدند و همراه جارد از رودخانه دور شد. به درختبه
 ستند.جا روی زمین نشهمان

 
پس از نشستن در کنار یکدیگر، چند لحظه طول کشید تا پسر متوجه نگاه 

 ی جارد و ایمی شده و لبخندزنان بگوید:خیره و پرسشگرانه
 
 من دینم. اینم همسرم، آدریان.  -
 

های عجیب جارد نگاه کوتاهی به ایمی انداخت؛ آن دو چند ثانیه به لباس
 ندند. سپس جارد از دین پرسید:ها خیره مای آنو برازنده

 
 کنین؟ کار میاینجا چی -
 

ای به او زد خواست جواب او را بدهد؛ اما آدریان سقلمهسرعت میدین به
 و در جواب جارد گفت:
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 کنین؟ چطوری اومدین؟کار میما مجبور شدیم بیایم. شما اینجا چی -
 

 د. سپس ایمی پاسخ داد:جارد و ایمی نگاه معناداری به یکدیگر کردن
 
 ما برای تفریح... اوم... دیم! -
 

 ای کرد و جارد نگاه نگرانی به او انداخت و اضافه کرد:ایمی عطسه
 
 اما بعدش گم شدیم. تو حالت خوبه؟ -
 

 ایمی لرزش خفیفی کرد وگفت:
 
 کم سردمه.چیزی نیست، فقط یه -
 

 سرعت از جا پرید و گفت:جارد به
 
 کنم آتیش روشن کنم.من سعی می -
 

های اطراف به دنبال چوب مناسب برای سپس با دقت روی زمین
ای به او انداخت و خود را کردن آتش گشت. ایمی نگاه قدرشناسانهروشن
تر کرد. با وجود آنکه دیگر چیزی به رسیدن فصل تابستان نمانده و جمع

که باعث نرسیدن نور آفتاب به  ی درختانشدت گرم بود؛ اما سایههوا به
شدن در آب خنک دریاچه باعث لرزش و سرمازدگی زمین شده و خیس

ی دیگری کرد و در این فرصت نگاهی شد. ایمی عطسهشدید بدنش می
طرز ها نیز بهبه دین و آدریان انداخت؛ اما بلافاصله متوجه شد آن
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سرعت خود را او به مشکوک و عجیبی به او زل زده اند؛ اما با دیدن نگاه
ی اطرافشان نشان دادند. ایمی که تعجب کرده مشغول تماشای منظره

 تری به لباس آدریان انداخت و پرسید:بود، نگاه دقیق
 
 هاتون نشون میده که...شما اهل اینجا نیستین، درسته؟ یعنی... لباس -
 

 تاهش کرد. ای به لباس چرمی و تنگ آدریان و دامن تنگ و کوایمی اشاره
 

کم از کردن چوبِ بیشتر کمچند لحظه سکوت برقرار شد. جارد برای جمع
شد. کمی که گذشت، دین و آدریان از شوک خارج شده و ها دور میآن

 های متعجبی ردوبدل کردند. سپس آدریان با حیرت گفت:نگاه
 
ندگی کس اینجا زدونیم هیچمگه تو اهل اینجایی؟! تا جایی که ما می -

 کنه. شاید از اورانا اومدین؟ ها؟نمی
 

 های او را نفهمیده بود، تکرار کرد:ایمی که یک کلمه از حرف
 
 اورانا؟ -
 

 دین گفت:
 
ها به آره، الان دوساله که اونجا محل زندگی مردم شده. شنیدم خیلی -

 اونجا مهاجرت کردن. ملکه گفته...
 

 او را تکرار کرد و گفت: ومبهوت دوباره حرفتایمی ما
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 ملکه؟! -
 
 خب آره، حالا مگه چی... -
 
 دین! صبر کن. -
 

ی متحیر ایمی نگاه آدریان با آرامش این را گفت. سپس با دقت به چهره
 آرامی پرسید:کرد و به

 
 شما اهل کدوم شهرین؟ چطوری از اینجا سردرآورین؟ -
 

ه گویی جواب سؤالش کاملًا بدیهی ایمی جوری به آدریان نگاه کرد ک
 است؛ سپس با اطمینان گفت:

 
 آنجلس!خب معلومه، لس -
 
 اون دیگه چیه؟ یه جور غذاست یا... -
 
 دین! -
 

آرامی ایمی را صدا زد. اما آدریان بار دیگر دین را وادار به سکوت کرد و به
زدن ر به حرفایمی جوابی به او نداد، همچنان مات و حیران بود و قاد

 ی تصنعی کرد. سپس گفت:نبود. او نگاهی به دین انداخت و خنده
 
مگه شما هم اهل اونجا نیستین؟ نه! شاید هم نیستین، شاید شما  -

 توریستین و...
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 دین به تندی پرسید:

 
 تولیستیم؟ منظورت چیه که تولیستیم؟ منظورش کدوم لیسته؟! -
 

ترین توجهی به او نداشت؛ ؛ اما آدریان کوچکرسیدنظر میدین نگران به
اش طوری بود که انگار تازه متوجه ابروهایش بالا پریده بود و حالت چهره

 موضوع مهمی شده است. 
 

انداخت و در ایمی با ترس و سردرگمی نگاهش را از دین به آدریان می
های خوب و گفت قرار نیست حرفاین میان حس بدی به او می

 دی بشنود.خوشاین
 

 *** 
 

چیز تبدیل به یک کابوس شده بود. شب از نیمه گذشته و جارد همه
آمد که با نظر میکرد. بهزد و زیر لب صحبت میدورتادور آتش قدم می

 ترین توجهی به بقیه نداشت.زند؛ زیرا کوچکخودش حرف می
 

و به  هایش سرش را گرفتهایمی کنار دین و آدریان نشسته و با دست
شده بودند؛  هایش کاملًا خشکی نامعلومی چشم دوخته بود. لباسنقطه

لرزد و از طرفی مطمئن بود کرد هنوز تمام بدنش میاما او احساس می
دانستند برای این لرزش هیچ ربطی به سرما ندارد. دین و آدریان که نمی

ر کنند تا ها چه باید بگویند، ترجیح دادند سکوت کرده و صبکردن آنآرام
آن دو با اتفاق عجیب و باورنکردنی که برایشان پیش آمده بود، کنار 

 بیایند. 
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ی جارد وقفهدر نهایت، پس از دو ساعت سکوت مطلق و چرخش بی

زدن کرد و باعث شد بالای سرشان، ایمی با صدای ضعیفی شروع به حرف
 جارد سر جایش متوقف شده و دست از چرخیدن بردارد.

 
 گفت:او 
 
آنجلس نیستیم؟ ولی... باورم نمیشه! یعنی... یعنی ما... الان تو لس -

 چطور ممکنه؟
 

دین و آدریان به یکدیگر نگاه کردند. جارد با کلافگی نفسش را پرحرص 
 بیرون فرستاد و روی زمین در کنار ایمی نشست. 

 
 بخشی گفت:آدریان با لحن آرامش

 
زده م نیست نگران باشی یا خیلی شگفتفقط آروم باش، خب؟ لاز -

 بشی.
 

جارد نگاه بدی به آدریان انداخت و ایمی با صدای بلندی که ناباوری و 
 خشونت در آن محسوس بود، گفت:

 
زده بشم؛ چون رفتن به یه دنیای دیگه اونم نه! اصلًا لازم نیست شگفت -

آخه این هرروز آوری نیست، ی لعنتی اصلًا ماجرای تعجبتوسط یه آینه
 افته!داره برای مردم اتفاق می
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ی وحشتناکی لبخند را غرهدین پوزخند زد؛ اما بلافاصله آدریان با چشم
سمت ایمی برگردانده و با مهربانی روی لبش خشکاند. سپس رویش را به

 و قاطعیت گفت:
 
 ترین اشتباهتون بوده!زدن به اون آینه بزرگفکر کنم دست -
 

نگاه دردناکی به جارد انداخت و سپس سرش را روی زانوهایش  ایمی
ای بعد به خود آمد و گذاشت. جارد سرش را با تأسف تکان داد؛ اما لحظه

 ای گفت:با صدای گرفته
 
 های خیلی مبهمی وجود داره که باید روشن بشه.اما هنوز نکته -
 

 دین گفت:
 
 ای؟مثلًا چه نکته -
 

 پاسخ داد:جارد به تندی 
 
 کار داشت، جریان اون حیوونا...اینکه اون آینه اصلًا توی دبیرستان چی -
 

 ای گفت:های او با لحن هشداردهندهدین میان حرف
 
 چیمِرها! -
 

 جارد با عصبانیت گفت:
 



107 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

ها که به شهر هجوم آورده بودن خیلی خب! چیمِر! جریان اون لعنتی -
  مگه امکان داره ما دوتا دنیا داشته باشیم؟چی بود؟ اصلًا... اصلاً 

 
کرد، منتظر جواب ماند؛ اما جارد که اکنون مستقیماً به آدریان نگاه می

ها سرش را بلند نکرد، حالتش کدام از این حرفایمی با شنیدن هیچ
اش را خورده است. پس از ترین شکست زندگیطوری بود که انگار بزرگ
حالتش را از روی صورتش وهای صاف و خوشمکث کوتاهی، آدریان م

 کنار زد و گفت:
 
ترجیح میدم اول به آخرین سؤالت جواب بدیم؛ چون در این صورت  -

 خیلی چیزهای دیگه هم برات روشن میشه.
 

 دین گفت:
 
آره بهتره اول بدونی چطوری یه دنیای کاملًا متفاوت بغـ*ـل گوشتون  -

 تونین ببینیدش. تی نمیکه شما حوجود داره؛ درحالی
 

 بار به دین خیره ماند و او گفت:جارد این
 
البته این رو هم باید بدونی که اطلاعات من کاملًا دقیقه؛ چون جاناتان  -

 خودش شخصاً ماجرا رو برام تعریف کرده.
 

 جارد کنجکاوانه پرسید:
 
 جاناتان کیه؟ -
 



108 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

 ت و گفت:ای به آدریان انداخدین نگاه موذیانه
 
گفتم رهبر، راهنما، مشاور... هرچیزی که بخوای هست. من همیشه می -

 که اون باید به عنوان دومین پادشاه انتخاب بشه.
 

 آدریان با بدخلقی گفت:
 
 دین! -
 

 خیالی گفت:دین با بی
 
 مگه دروغ میگم؟ باور کن حتی خود روبی هم میگه که... -
 
 کی؟-
 

ر ناگهانی سرش را از روی زانوهایش بلند کرده و این را پرسید. طوایمی به
اش چنان گشاد شده بود که دین و آدریان بار دیگر های آبیچشم

سادگی گیری، دین بهمتعجب شدند. سپس پس از مکث کوتاه و نفس
 گفت:

 
 ی ما که...اِ... روبی، یعنی همون ملکه -
 
 نیست؟ منظورت از روبی، روبی لارتر که -
 

آمیزی فوراً جارد با شک و دودلی این را پرسید و دین با لبخند شیطنت
 گفت:
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 شناسینش؟فکر کنم خودشه؛ ولی...شما از کجا می -
 

نفر را در یک لحظه ایمی جوری نفسش را در سـ*ـینه حبس کرد که هرسه
 از جا پراند. آدریان با سوءظن به او نگاه کرد و گفت:

 
شناسین؟ البته... من یادم نبود، اون هم توی لکه رو از کجا میشما م -

 کرد. نکنه...آنجلس زندگی میشهری به اسم لس
 

 وصف گفت:های او با هیجانی غیرقابلایمی میان حرف
 
اون توی دبیرستان ما بود! اما یِهو غیب شد! این یعنی اون تمام مدت  -

 پیش شما بود! اون... اون ملکه شده؟
 

ی آدریان نشد. اما زدهزده بود که متوجه نگاه حیرتقدر هیجانایمی آن
ای طول کشید تا افکارش را مبهوت مانده بود، چندلحظهوآدریان که مات

 وجور کند. آنگاه نفس عمیقی کشید و آهسته گفت:جمع
 
پس شما توی یه دبیرستان بودین؟ واقعاً عجیبه! اما از بازگشت اون  -

 گذره؛ این یعنی شما این ماجرا رو از بقیه شنیدین، درسته؟الی میسپنج
 

 جارد گفت:
 
 درسته. -
 

 ایمی نیز فوراً گفت:
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شدن اون رو از شاگردهای دبیرستان شنیدیم، اما ما فقط قضیه گم -

 جزئیات ماجرا رو پسری بهمون گفت که ظاهراً خیلی به اون نزدیک بود.
 

های معناداری ردوبدل کردند و آدریان با ن و آدریان نگاهدر این زمان، دی
 ناخشنودی پرسید:

 
 اسم اون پسر کوین که نبود، درسته؟ -
 

 جارد نگاهی به ایمی انداخت و او قاطعانه پاسخ داد:
 
 چرا، دقیقاً خود اون بود! -
 

 دین فحش بدی داد و آدریان با خشم گفت:
 
وقت با ن دروغ محضه! روبی، یعنی ملکه هیچهرچی از اون پسر شنیدی -

 ی نزدیکی نداشته.اون پسر رابـ ـطه
 

ها ای را برای آنشبههوآدریان جوری این جمله را گفت که جای هیچ شک
توانست شور و اشتیاقش را سختی میباقی نگذاشت. اما ایمی که به

 پنهان کند، رو به جارد کرده و گفت:
 
 بازه!که اون یه حقهبهت گفته بودم  -
 

ی موافقت تکان داد و ایمی با لبخند وسیعی جارد سرش را به نشانه
ی اشتیاق و خوشحالی او بسیار رویش را برگرداند. جارد از مشاهده
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ی آن دختر آمد سرگذشت عجیب و پیچیدهنظر میمتعجب شد؛ زیرا به
ناراحتی و حیرت انگیز بوده و او را از برای ایمی بسیار جالب و هیجان

که خود او هنوز در ناباوری آشکاری گیر کرده بیرون آورده است؛ درحالی
 بود و هزاران سؤال در سر داشت.

 
جارد که در افکارش غرق شده بود، با صدای بلند ایمی، آدریان و دین که 

صفتی به نام نارسیسا توسط آن دختر صحبت ی نابودی زن شیطاندرباره
کردن صدایش، صحبت دنیای پیرامونش بازگشت و با صافکردند، به می

ها را قطع کرد. ایمی جوری به او اخم کرد که انگار هنگام کار پرشور آن
که مخاطبش مهمی مزاحمش شده بود؛ اما جارد به او نگاه نکرد و درحالی

 دین بود، بسیار آرام و شمرده پرسید:
 
بینیم چی بود؟ چطور ممکنه ما منظورت از اینکه ما دنیای شما رو نمی -

 چندین و چند شهر و هزاران انسان رو نبینیم؟
 

هایش را دین که در آن لحظه حالت تقریباً جدی به خود گرفته بود، شانه
 بالا انداخته و جواب داد:

 
گرده به هزاران و یا تا جایی که من از جاناتان شنیدم، این ماجرا برمی -

 چیز عادی بود. ش، زمانی که ظاهراً همهها سال پیحتی میلیون
 

 جارد گفت:
 
 چیز عادیه.خب، الان هم همه -
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نه نیست. یعنی شاید برای شما باشه؛ اما حقیقتاً نیست. بذارین اصل  -
موضوع رو براتون روشن کنم. فکرکنین یه روز بین هزاران مردم عادی یه 

تونه بفهمه یه لی زود میجادوگر به دنیا بیاد، خب... یقیناً آدم خی
ها سال پیش جادوگره و متوجه تفاوتش با بقیه بشه. هزاران و یا میلیون

هم همین اتفاق افتاد. شخصی به اسم مارکوس که یه جادوگر بزرگ بود، 
متوجه نیروها و قدرتش شد و خیلی زود فهمید بودنش در کنار 

دویی های عادی دردسرسازه؛ بنابراین اون با کمک جاانسان
شکست دنیای جدیدی رو ساخت و میون این دو دنیا یه دیوار غیرقابل

نامرئی قرار داد. بعد از اون جادویی رو به اجرا درآورد که در مقابل هر 
ای باز بشه و اونو ترین نیروی ماورایی دریچهانسان غیرعادی با کوچک

 وارد دنیایی کنه که بهش تعلق داره.
 

ی ایمی و زدههای حیرتبار صورتلانی، دین یکپس از این سخنرانی طو
 جارد را از نظر گذراند و اضافه کرد:

 
 اون جادوگر جد بزرگ جاناتان بود. -
 

رسید و ایمی که دهانش کمی باز مانده بود، نظر میجارد بسیار متحیر به
 پرسید:

 
سه های غیرعادی باز میشه؟ وایعنی اون دریچه فقط در مقابل انسان -

 تونیم دنیای شما رو ببینیم؟وقت نمیهمینه که ما هیچ
 

 بار آدریان جواب او را داد و گفت:این
 
 دقیقاً! -
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ایمی با ناباوری نگاهی به اطرافش انداخت و در فکر فرورفت؛ اما جارد که 

اش کاسته شده و بر شک و تردیدش افزوده کم از شدت ناباوریکم
 شد، گفت:می

 
کنیم؟ یا کار میی اینا حقیقت داشته باشه، پس ما اینجا چیاگه همه اما -

کار داشتن؟ شاید بهتر باشه بگم اون چیمِرهای لعنتی توی دنیای ما چی
 هان؟ پس، پس این نشون میده جادوی اون یارو مشکل پیدا کرده.

 
 آدریان با قاطعیت گفت:

 
 !کنهوقت مشکلی پیدا نمیجادوی مارکوس هیچ -
 
 اما... پس چطور... -
 

 دین بلافاصله گفت:
 
ما که نگفتیم هیچ انسان و یا جادوگر خبیثی توی دنیای ما وجود نداره  -

 رفیق، مگه نه؟
 

 جارد جوابی نداد و ایمی گفت:
 
پس منظورت اینه که یه جادوگر یا یه انسان از طرف دنیای شما اونا رو  -

 ا آینه؟ آخه چرا؟فرستاده؟ اونم از طریق دوت
 

 آدریان گفت:



114 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

 
خود ما هنوز مطمئن نیستیم؛ اما تا جایی که ملکه و جاناتان فهمیدن و  -

با تحقیقاتی که خودمون انجام دادیم، متوجه شدیم اون آدم، هرکسی که 
هست توسط نیروی شیطانی قصد ورود به دنیای شما و فرمانروایی 

 دنیاتون رو داره.
 

 دین گفت:
 
های ملکه، ممکنه اون نیروها متعلق به خود اون البته طبق حدس -

زنیم که اون هم یه جادوگره... شرط شخص باشه. در واقع... ما حدس می
 بندم جاناتان هیچ از این موضوع خوشش نمیاد. می

 
زده بود، ی آخرش را اضافه کرد؛ اما ایمی که وحشتدین با شیطنت جمله

 لرز پرسید:ود و با ترسترین لبخندی نزکوچک
 
 اون جادوگر الان کجاست؟ -
 

وجه باعث آرامش خاطر ایمی نشد. آدریان با هیچدین لبخندی زد که به
 کننده باشد، گفت:گرملحنی که امیدوار بود دل

 
کنه؛ اما لازم نیست احتمالًا یه جایی توی همین جنگل زندگی می -

زندگیش کیلومترها فاصله داریم.  نگرانش باشی. مطمئنم که با محل
 اصلًا... شاید بهتر باشه فعلًا بخوابیم.

 
آدریان با دستپاچگی این را گفت و با نگاهش از دین کمک طلبید. او نیز 

 ی آدریان با عجله گفت:با دیدن ابروهای بالارفته
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فکر  آره، آره. بهترین کار خوابیدنه. فردا هم... خب، برای فردا همون فردا -

 کنیم، چطوره؟می
 

ترین توجهی کس کوچکنفر دیگر نگاه کرد؛ اما هیچدین مشتاقانه به سه
ای ولو کرده و سعی کردند برای به او نشان نداد و هرکدام خود را در گوشه

وجه هیچخیال را رها کنند؛ اما ایمی بهچندساعت استراحت کرده و فکرو
ها را حتی برای ا بگیرد و آنهایش روخیالتوانست جلوی فکرنمی

چندلحظه فراموش کند. فکر به دنیای عجیبی که ناخواسته در آن به سر 
برد و جادوگر ناشناسی که قصد نابودی دنیایش را داشت، چنان تأثیر می

ها یه کرد محال است تا مدتگذاشت که گمان میبدی در وجودش می
نارش دراز کشیده و به خواب آسوده داشته باشد. او به جارد که در ک

کرد خیره شده و به ذهنش رسید که همراهی ی نامعلومی نگاه مینقطه
دهد. ایمی سرش را او در حال حاضر تنها چیزی است که به او آرامش می

تر دین و آدریان کنار یکدیگر نشسته و باهم طرفبرگرداند. چندمتر آن
دین شیطنت کوچکی هایشان گهگاهی کردند. البته میان حرفصحبت می

ی ایمی کمی شد روحیهآورد و باعث میکرده و لبخندی به لب آدریان می
بهتر شود. با لبخند نگاه از آن دو گرفت و به درختان که همچون سقفی 

راستی هضم آنچه دین و آدریان تاریک بالای سرشان بود نگاه کرد. به
مام چیزهایی که در برایشان تعریف کردند بسیار سخت بود؛ اما با وجود ت

گر در آن دوروز دیده بود، هیچ بعید نبود که اکنون جادوگری حیله
آوردن دنیایش نقشه بکشد. دستای از جنگل کمین کرده و برای بهگوشه

ایمی لرزش خفیفی کرد و چندی بعد با وجود ترس و وحشتی که در دل 
 ندی ماند. خبری خوشایداشت، به خواب عمیقی فرورفته و تا صبح در بی
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های محسوسی از خواب پرید. با آزردگی به پچصبح روز بعد با صدای پچ
ها توجه نکند؛ اما صدای نجواهایشان پهلو چرخید و سعی کرد به زمزمه

چنان واضح بود که ایمی تعجب کرد که اگر قصد بیدارکردن او را نداشتند، 
 کنند.پچ میچرا چنین واضح بغـ*ـل گوشش پچ

 
کند و دین و آدریان با قصد ی بعد معلوم شد که اشتباه میچندلحظه اما

کنند؛ زیرا همان و نیت قبلی بالای سرش ایستاده و بلندبلند صحبت می
داد، با که به شدت او را تکان میموقع شخصی کنارش نشست و درحالی

 بلندترین صدای ممکن گفت:
 
 تیم.ایمی! آهای ایمی! بیدار شو باید راه بیف -
 

ایمی که از طرز بیدارشدنش خشمگین بود، سرش را برگرداند و با 
غره خندید، چشمبازش به دین که به پهنای صورتش میهای نیمهچشم

رفت. ایمی آدریان را دید که سرش از روی تأسف تکان داده و با صدای 
 آرامی شروع به صدازدن جارد کرد.

 
 :ناگهان شخصی در گوش سمت راستش گفت

 
زدم که روش اونو بیشتر بپسندی؛ ولی فکر کردم اگه خودم حدس می -

 افتیم. کار بشم، زودتر راه میبهدست
 

ایمی که با حسادت به جارد که در کمال آرامش بیدار شده و به بدنش 
 کرد، با عصبانیت گفت:داد نگاه میوقوس میکش

 
 برای چی باید زود راه بیفتیم؟ -
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ای، یک بطری بزرگ که حالا روی زمین نشسته و مقداری نان خامهآدریان 

 آورد، جواب او را داد:رنگ را از کیفش بیرون میو چند کیک سیاه
 
 برای اینکه راه نسبتاً طولانی در پیش داریم. -
 

رنگی که در کنار آدریان بود انداخت و ی صورتیایمی نگاهی به کوله
 کرد، پرسید:ش فروکش میکم عصبانیتکه کمدرحالی

 
 کنین!جور چیزا هم استفاده میدونستم از اینتو کوله داری؟ نمی -
 

 طرف جارد گرفت و گفت:ها را بهآدریان یکی از کیک
 
کنیم، اینو از روبی... یعنی از ملکه قرض ما معمولًا از اینا استفاده نمی -

 گرفتم.
 

رویی اختند و سپس ایمی با خوشجارد و ایمی نگاهی به یکدیگر اند
 پرسید:

 
 اون خوشگله؟ -
 

 دین بلافاصله گفت:
 
 قدرها هم... اِ خب آره، اون خیلی خوشگله!بابا اونکی؟ روبی؟ نه -
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ی آدریان دست از لودگی برداشته و با دین با دیدن حالت چهره
 اش را تغییر داد. سپس با شیطنت اضافه کرد:دستپاچگی جمله

 
اینم بگم که در مواقعی بیش از حد زیبا میشه، این مال زمانی هست که  -

 مایکل...
 
 دین! -
 

آدریان جیغ بلندی کشید و جارد و ایمی خندیدند. پس از آنکه همگی 
شان را خورده و سیر شدند، از جا برخاستند. )اگرچه این بار اولی صبحانه

خوردند؛ اما اعتراف رنگ میههای تمشکی سیابود که جارد و ایمی کیک
کردند که بسیار خوشمزه و لذیذ بوده و خیلی زود به طعم آن عادت می

 کردند.(
 

 جارد گفت:
 
 کار کنیم؟ نقشه چیه؟خب، حالا باید چی -
 

که با دقت به آن دین کاغذ چهارگوشی را از جیبش بیرون کشید و درحالی
 کرد گفت:نگاه می

 
تون برگردونیم؛ بنابراین اول باید آینه رو پیدا رو به خونه اول باید شما -

 کنیم، اون و کجا گذاشتین؟
 

 ایمی گفت:
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ها تکیه داده بود. ما وقتی وارد جنگل شدیم، به یکی از درخت -
جوری ولش کردیم تا راه خروج رو پیدا کنیم، پس الان باید همون
 جا باشه.همون

 
 دایش محسوس بود، گفت:آدریان که ناامیدی در ص

 
خیلی خب، پس باید همون مسیرو طی کنیم. اگه اون جادوگر دیوونه  -

تونیم شما رو از دریچه رد کنیم و بعدش ش رو پس نگرفته باشه، میآینه
 بریم سراغش.

 
 ایمی با تعجب پرسید:

 
 خواین برین سراغش؟!شما می -
 

 اب داد:اش بود، جودین که تمام حواسش به نقشه
 
همه راه رو از آدونیس به این خب معلومه، پس فکر کردی برای چی این -

 ناکجاآباد اومدیم؟
 

 ایمی با تردید گفت:
 
خواین محل زندگی اون رو پیدا کنین و بعدش... خب، من فکرکردم می -

 گردین و با نیروی پشتیبانی میاین.برمی
 

 کند، گفت:تباه فرزندش را گوشزد میجارد لبخندی زد و مانند پدری که اش
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 ی پلیس ندارن.اینجا که دنیای ما نیست ایمی، اونا که پلیس و اداره -
 

هایش را برهم فشرد و حرفی نزد؛ اما دین که ظاهراً کنجکاو ایمی لب
 اش بلند کرد و با اشتیاق پرسید:شده بود، بالاخره سرش را از نقشه

 
 ست یا...جور اسلحهچیه؟ یهچی؟ پلیس؟ اون دیگه  -
 

 حوصلگی میان حرف او گفت:آدریان با بی
 
ها نیست. درضمن پشتیبانی در کار نیست، ملکه الان که وقت این حرف -

 ما دونفر رو فرستاد که خودمون کار اون جادوگر رو تموم کنیم. 
 
 
 

 ایمی با اکراه گفت:
 
 ولی ممکنه کشته بشین! -
 

 اهراً نگران شده بود، با صدای ضعیفی گفت:دین که ظ
 
 فرستن، مگه نه؟قدر خطرناک باشه، چندنفرو برامون میاگه اون -
 

ای رفت و با بدخلقی غرهاو مشتاقانه به آدریان نگاه کرد؛ اما آدریان چشم
 گفت:
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من امیدوارم کار به اونجا نکشه که درخواست کمک کنیم. حالا دیگه راه  -
 ن؛ باید قبل از تاریکی هوا، شما رو به شهرتون برگردونیم.بیفتی

 
ها پشت کرد و به راه افتاد، بقیه آدریان مانند فرماندهان با تعصب به آن

 وبدل کرده و به دنبالش روانه شدند.های هراسانی ردنیز نگاه
 

ی تاریکی وقفه راه رفتند تا به محوطهها از رودخانه دور شدند و بیآن
شکل را رد کرده و مسیر خود سیدند. وقتی با تلاش فراوان درختان یکر

 کردند، جارد پرسید:پیدا می
 
 کار کنیم؟اگر دریچه باز نشده باشه باید چی -
 

اش بیرون و کمی آب نوشید، سپس مانندی را از کولهآدریان شیء قمقمه
 گفت:

 
بریم سراغش؛ چون ممکنه این احتمال وجود داره؛ اما درهرحال ما باید  -

 اون جادوگر یه بار دیگه چیمرها رو از طریق آینه بفرسته توی شهرتون.
 

 ایمی گفت:
 
 پس دریچه موقعی باز میشه که اون بخواد. -
 

 آدریان گفت:
 
 درسته. -
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 جارد پرسید:
 
تونه اون آینه رو کنترل کنه، پس اما یه چیزی خیلی عجیبه؛ اگه اون می -

 چرا انقدر اونو از خودش دور نگه داشته؟
 
کنم اون نیاز به جایی داره که تمام نیروها رو به سؤال خوبیه، فکر می -

گرفتن از محیطه. اون به جایی نیاز جور انرژیش جذب کنه. مثل یهآینه
 داره که انرژی هرچه بیشتری به آینه برسه.

 
 ایمی خردمندانه گفت:

 
 هرجایی آنتن نمیده. مثل موبایل که -
 

 دین گفت:
 
با اینکه چیزی نفهمیدم؛ اما فکرکنم مثال خوبی زدی! روبی هم گاهی  -

 نظر من...زنه؛ اما بهها میاوقات از این مثال
 
 هیس!  -
 

با این حرکت ناگهانی، جارد، ایمی و دین متوقف شده و به آدریان که 
 یمی آهسته گفت:رسید چشم دوختند. انظر مینگران به

 
 چی شده؟ -
 
 فکر کنم... فکر کنم همین الان یه صدایی شنیدم. -
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 جارد با حالت عصبی پرسید:

 
 کنی یا مطمئنی؟فکر می -
 
 ک... مطمئنم!فکر می -
 

گرفت، های ایمی را میکه دستدین زیر لب ناسزایی گفت و جارد درحالی
 کنان گفت:پچپچ

 
دیگه چیزی نمونده تا به اون آینه برسیم. فکر کنم خیلی خب،  -

 جاها بود که... بیان بریم.همین
 

بار دیگر هر چهارنفر به راه افتادند؛ اما هنوز به ثانیه نکشیده بود که ایمی 
 ولرز گفت:با احساس عجیبی سر جایش متوقف شده و با ترس

 
 ها! شما هم حس کردین؟ انگار...ب... بچه -
 
 نگار اوضاع هوا اصلًا خوب نیست!ا -
 

ی جز شاخهجارد این را گفت و با دقت به آسمان نگاه کرد؛ اما چیزی به
 ی دیگر این بود که...سبز درختان ندید. اما نکته

 
 باد نمیاد. -
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جارد با شگفتی به دین و آدریان که سرجایشان میخکوب شده بودند نگاه 
ه اطرافشان نگاهی انداخته و سپس آدریان با کرد. آن دو نیز با نگرانی ب

 صدای بلندی گفت:
 
 زود باشین! باید از اینجا بریم. -
 

وخاک زیادی به هوا اش، باد تندی وزیده و گردشدن جملهبه محض تمام
 بریده گفت:برخاست. ایمی که به سرفه افتاده بود، بریده

 
 اون... اون دیگه... چی بود؟ -
 

 دای بلندی گفت:دین با ص
 
 ی خوبی نیست، ما باید هرچه زودتر...این اصلًا نشونه -
 

ناگهان زمین و زمان از نظمش خارج شده و طوفانی عظیم برپا شد. 
آور وار برخاسته و با سرعتی سرسامگردوخاک روی زمین به صورت حلقه

ق چیز چنان به سرعت اتفاها کردند. همهشروع به چرخیدن به دور آن
گرفتن را نیز پیدا نکردند. ایمی کدام فرصت دویدن و پناهافتاد که هیچ

ی ظریف خاک به صورتش و هایش را بست. او ضربهسرعت چشمبه
کرد. مانند آن بود که در چرخش گردبادی عظیم را در اطرافش حس می

گودالی گیر افتاده و راه خروجی ندشته باشد. تردیدی نداشت که بقیه نیز 
اند؛ زیرا صدای جیغ آدریان و فریادهای گاه و مان وضع اسیر شدهدر ه

توانست شنید. با این حال به هیچ طریقی نمیبیگاه دین و جارد را می
جارد را ببیند و یا حضورش را در آن نزدیکی احساس کند. جارد نیز تمام 

آمد و کاملًا کاری از دستش برنمیکه هیچاش ایمی بود؛ درحالینگرانی
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عاجز و درمانده شده بود. اما دین و آدریان که ظاهراً برخلاف آن دو به 
های شوم آشنا بودند و آمادگی لازم را داشتند، دست خوبی با آن نشانه

ی آن گردباد عظیم یکدیگر را گرفته و تصمیم گرفتند قبل از آنکه طعمه
ده و سرعت دست در جیب لباسش کرشوند، اقدامی کنند. بنابراین دین به

ای خنجری کوچک و زیبا را از آن بیرون کشید. همان لحظه صدای قهقهه
انگیز در فضا پیچید؛ درست مثل آن بود که چندین نفر باهم شروع هراس

به خندیدن کنند؛ اما دین اطمینان داشت که در آنجا به غیر از خودشان، 
با  ایزدهتنها یک نفر حضور دارد. پس از چندلحظه، صدای جیغ وحشت

قهقهه همراه شد و دین با تشخیص صدای ایمی دریافت که دیگر حقیقتاً 
بودن کردن است. اگرچه چرخش شدید غبار و بستهوقت اقدام

شد جهت درست را تشخیص ندهد؛ اما او با هایش باعث میچشم
آخرین توان دستی که با آن خنجر را نگه داشته بود در هوا تکان داده و 

ی وحشتناکی آمد فرسا، صدای نعرهی طاقتچند دقیقهدر نهایت، پس از 
وغبار با صدای مهیبی همچون ها با شدت روی زمین افتادند. گردو آن
ای از هم پاشید و پس از چندلحظه در هوا ناپدید شد. طوفان آرام توده

ها با سر و صورت خاکی روی زمین نشسته بودند و به گرفته بود و آن
های از حدقه وپای باز و چشمکردند که با دستمیی مردی نگاه جنازه

درآمده به پشت روی زمین افتاده بود و از زخم عمیقی که خنجر در 
 ریخت. وغبار بیرون میاش ایجاد شده بود، به جای خون، گردسـ*ـینه

 
رو نشده بود، ی عجیب و وحشتناکی روبهایمی که تاکنون با چنین صحنه

جایش برخاست و درست بالای سر آن مرد ایستاده  اولین کسی بود که از
 و گفت:

 
 مُرده؟ -
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 سردی خنجر را از بدن مرد بیرون کشید و گفت:دین جلو رفت، با خون
 
 هاش باز مونده، پس قطعاً مرده.جوری چشموقتی کسی این -
 

 ای به او رفت و با ناخشنودی گفت:غرهایمی چشم
 
 تو کشتیش؟ -
 
ای افتخار کشتن ذارم کس دیگهومه که من کشتم. پس فکرکردی میمعل -

 پاروکس رو نصیب خودش کنه؟
 

 جارد پرسید:
 
 چی؟ -
 

بار آدریان شروع به صحبت کرد و جارد و ایمی به او نگاه کردند. او این
 کرد، گفت:که با علاقه و هیجان به مرد نگاه میدرحالی

 
گبارترین موجودات رمانروای گردباد، یکی از مرپاروکس یا مرد خاک یا ف -

 روی زمینه.
 

 گرفت، گفت:سختی جلوی پوزخندزدنش را میجارد که به
 
 یعنی ممکنه کسی بر اثر غبار و اون گردوخاک کوفتی بمیره؟ -
 

 آدریان ابروهایش را بالا انداخت و در جواب جارد گفت:
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 اومد نشدی؟ک داشت به وجود میای که بین گردوخامگه متوجه حفره -
 

 جارد گفت:
 
کردم هرچی که هست هامو بسته بودم و آرزو میمن که فقط چشم -

 زودتر گورشو گم کنه.
 

 دین با خنده گفت:
 
کنن، اونا انقدر به چرخیدن به دور ها که گورشونو گم نمیاما پاروکس -

 بلعن.اونو می شون ادامه میدن تا حفره کامل بشه و بعدشطعمه
 

 ناگهان رنگ ایمی پرید و با صدای ضعیفی گفت:
 
 بلعن؟می -
 

 خیالی گفت:دین با بی
 
های جاناتان بآره دیگه، واسه همینم معروفن. من توی یکی از کتا -

درموردشون خوندم. موقعی که توی اون گردباد گیر افتاده بودیم، دعا 
 داشتم از نزدیک ببینمشون.کردم خودش باشه؛ خیلی دوست می

 
دین با شور و اشتیاق شروع به براندازکردن مرد کرد و جارد که نگاهش به 

 های آبی درخشان مرد خیره مانده بود، آهسته گفت:موهای بلند و چشم
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 دونستم قاتل هم هستی.نمی -
 
 خب نیستم! اینا که آدم نیستن. -
 
 ولی این یه مَرده. -
 
 درسته. -
 

 جارد نگاه عصبی به دین انداخت و گفت:
 
 خب تهش اونم یک آدم بود دیگه، نه؟ -
 

 سردی کامل گفت:دین با خون
 
 نه! -
 

 سپس لبخند ملیحی به او زد و برگشت و با صدای بلندی گفت:
 
 خب، بیاین قبل از اینکه رفقاش سر برسن بزنیم به چاک. -
 

سرعت به راه افتاد؛ اما چندلحظه طول کشید ایمی با شنیدن این حرف به
های ها حرکت کند. با وجود حرفسر آنتا جارد از فکر بیرون آمده و پشت

آمیز دین، در آخر جارد به آن نتیجه رسید که پاروکس، یک انسان با ابهام
کردن های ویژه و مرگبار است و به خاطر سپرد به محض حستوانایی
 ایمی را گرفته و به دنبال پناهگاهی امن بگردد.ترین وزشی، دست کوچک

 



129 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

ای پس از گذر از جسد پاروکس، خیلی طول نکشید که ایمی جیغ خفه
 کشید و گفت:

 
 اوناهاش! هنوز اینجاست! باورم نمیشه! -
 

ی سرعت خود را به آینه رساندند. صفحهسر او بهایمی دوید و بقیه پشت
 از نور آبی روشنی بود. صاف و شفاف آینه همچنان خالی

 
 پس از چندثانیه جارد پرسید:

 
نظرتون اگه بهش دست بزنیم خطری نداره؟ منظورم اینه که... این به -

 احتمال وجود داره که اون حس کنه، یعنی بفهمه که...
 
جا شده؟ فکر ها لمس و یا حتی جابهش توسط غریبهبفهمه که آینه -

 از وجود جاناتان خبر نداره.  کنم. خب آخه اون کهنمی
 

شد، ی جدی که کمتر در او دیده میدین سرش را تکان داد و با چهره
 گفت:

 
ش بو بردن آدریان درست میگه، امکان نداره اون بدونه کسایی از نقشه -

جوری بود، حتماً تا حالا اقدامی انجام و قصد دارن جلوشو بگیرن. اگه این
 داد.می

 
 تندی گفت:ایمی به 

 
 مثلًا چه اقدامی؟ -
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 اش زد و گفت:کنندهدین یکی از همان لبخندهای نگران

 
 ست.ش فرضیهمثلًا کشتن ما! البته اینا همه -
 

 ی آخرش را اضافه کرد. ی ایمی، فوراً جملهدین با دیدن حالت چهره
 

 رد پرسید:بودن آینه مطمئن شدند، جاچنددقیقه پس از آنکه از غیرفعال
 
 نظرتون تا کی باید منتظر بمونیم؟خبری نیست. بههیچ -
 

که روی زمین اش را روی زمین انداخت و درحالیآدریان با خستگی کوله
 نشست گفت:می

 
ها طول بکشه، بستگی زمان دقیقش معلوم نیست؛ یعنی ممکنه ساعت -

 نیم. نظرم فعلًا بیاین استراحت کبه تصمیم اون داره. به
 
 
 

 دین گفت:
 
چیز بستگی به ای نداره؛ چون همهنظر منم اینجا ایستادن فایدهآره، به -

 تصمیم دوستِ عزیزِ قاتلمون داره!
 

سردی آن ای کرد و او نیز کنار آدریان نشست. جارد که از خوندین خنده
 دو خشمگین بود، با عصبانیت گفت:
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 علوم نیست!طوری زمان دقیقش مولی این -
 

 دین گفت:
 
 درسته! -
 
 تونین یه کاری برای بازشدنش بکنین؟شماها نمی -
 

 آدریان قاطعانه گفت:
 
 نه! -
 

گرفت تا مشتی به صورت دین نزند سختی جلوی خودش را میجارد که به
 نگریست(، با صدای بلندی گفت:)زیرا با نیشخند مضحکی او را می

 
وزها طول بکشه! تا حالا دیگه حتماً همه توی اداره متوجه ولی ممکنه ر -

غیبت من شدن! و ایمی... پدر و مادرش قطعاً اونو به حبس ابد توی 
 کنن!اتاقش محکوم می

 
العمل دین و آدریان را در مقابل ای سکوت کرد تا عکسجارد لحظه

ی نکردند، با ها به او اعتنایکدام از آنهایش را ببیند؛ اما وقتی هیچحرف
 ناراحتی و صدای ضعیفی تکرار کرد:

 
 ممکنه روزها طول بکشه! -
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 ناگهان صدایی نجواکنان گفت:
 
 شاید هم نکشه... -
 

طرف ایمی برگشتند و نور سبز و آبی که اکنون از نفر بهبا این حرف، هر سه
عت از سرزد را به وضوح دیدند. دین با دیدن آن صحنه بهآینه بیرون می

 جا پرید و با تعجب گفت:
 
 ووه! -
 

ی او علاوه بر اشتیاق، آمیخته سرعت از جا برخاست. چهرهآدریان نیز به
آمد؛ اما نظر میزده بهبه شک و تردید و دودلی بود. جارد نیز شگفت

زده و خوشحال نبودند. او که حالا ها به اندازه ایمی هیجانکدام از آنهیچ
 زنان گفت:ه نزدیک شده بود، جیغبسیار به آین

 
 تونیم برگردیم!خودشه! حالا دیگه می -
 

آدریان که از دیدن سبزی آمیخته در آن نور آبی هیچ خوشش نیامده بود، 
 ای گفت:با لحن هشداردهنده

 
 ایمی! -
 

کننده شده بود که حضور اما ایمی توجهی نکرد، او چنان محو آن نور خیره
دانست جارد نیز به ز از یاد بـرده بود. شاید به آن دلیل که میجارد را نی

تردید او نیز بدون معطلی وارد اندازه خودش مشتاق بازگشت است و بی
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اندازه و عجله در آن شود. و شاید اشتیاق عجیب و بیآینه می
 گیری مهم دلیل دیگری داشت.تصمیم

 
 دی گفت:ایمی جلوتر رفت. همان لحظه دین با صدای بلن

 
 ایمی صبر کن! -
 

اما ظاهراً ایمی صدای او را نشنید؛ زیرا درست مثل کسانی که مسحور 
هایش را برای لمس آینه شده باشند، مستقیم به جلو حرکت کرد و دست

 دراز کرد.
 

 ی او فوراً گفت:آدریان با دیدن حالت چهره
 
 جارد! جلوشو بگیر! این یه تله... -
 
 ایمی! -
 

ی آدریان کامل شود، ایمی با نیرویی شدید به درون نور قبل از آنکه جمله
درنگ و با سرعت به دنبال او وارد آینه شد. کشیده شده و جارد نیز بی

ای به یکدیگر نگاه کردند، سپس با تأسف سری دین و آدریان تنها لحظه
منبع نور که  ها نیز برای نجات جان ایمی و جارد، وارد آنتکان داده و آن

 دیگر کمابیش به رنگ سبز درخشان درآمده بود، شدند.
 

هایش را گشود و نفس آمدن از کابوسی عمیق، چشمبا احساس بیرون
عمیقی کشید. ایمی از روی زمین خاکی که بر روی آن افتاده بود بلند شد 

وجه اطلاعی از مکانی که هیچو با وحشت اطرافش را از نظر گذراند. به
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اکنون در آن بود نداشت. آخرین چیزی که به یاد داشت، بازشدن هم
آوردن جارد، با نگرانی شروع به یاددریچه و صدای فریادی آشنا بود. با به

ی چندقدمی خود وجو در اطرافش کرد و بلافاصله او را در فاصلهجست
تکاند. دین و هایش را میخاست، لباسطور که از جا برمیدید که همان

هایی خشمگین کمی دورتر از جارد روی زمین افتاده دریان نیز با چهرهآ
بودند. در یک لحظه نگاه ایمی با جارد تلاقی پیدا کرد و آن دو بی هیچ 

ریزی قبلی جلو رفتند و یکدیگر را در آغـ*ـوش گرفتند. جارد فکر و برنامه
گوشش آمیزی در های ایمی را فشرد، سپس با لحن سرزنشای شانهلحظه
 گفت:

 
 کار خطرناکی کردی، چرا منتظر من نموندی؟ -
 

رسید، سرش را بلند کرد و ی جارد میسختی به سـ*ـینهایمی که قدش به
 به تندی گفت:

 
باور کن خودمم نفهمیدم چی شد؛ انگار یه لحظه خوابم برد. من صدای  -

 اینجا کجاست؟دادتو شنیدم؛ اما قبل از اینکه بتونم برگردم دیدم که... 
 

ایمی با دیدن چمنزاری که در آن ایستاده بودند و مردابی با آبی کثیف و 
چیز را فراموش کرد و با ترس این متریشان، همهی دهسیاه در فاصله

 سؤال را پرسید.
 

جارد نیز گویی با پرسش او تازه متوجه فضایی که در آن ایستاده بودند 
بار با دقت بیشتری به اطرافش نگاه رد و اینشد. او ایمی را از خود جدا ک

های یکدست جا چمنزار بود و در میان علفکرد همهکرد. تا چشم کار می
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شد که از اعماق زمین سردرآورده و به و سبز تیره، هرازگاهی گلی دیده می
 آن فضای خوفناک اندکی زیبایی بخشیده بود. 

 
 ایمی آهسته تکرار کرد:

 
 جاست؟اینجا... ک -
 
 احتمالًا ناکجاآباد! -
 
همراه آدریان حالا دیگر کاملًا به جای جارد، دین جواب او را داد که بهبه
ای به ایمی غرهها نزدیک شده بودند. آدریان با خشم و غضب چشمآن

 مقدمه گفت:رفت و با صدای بلند و لحن تهدیدآمیزی، بی
 
 این چه کاری بود؟ -
 

ای گیج شده بود، خود را عقب کشید و با کمی تأخیر ایمی که لحظه
دهانش را باز کرد تا توضیحی بدهد؛ اما قبل از او، جارد با حالت تدافعی 

 گفت:
 
 اون اصلًا متوجه کاری که انجام داده، نشده بود. ظاهراً... -
 
 ظاهراً یکی طلسمش کرده. -
 

تعجب گرد شد. اما  های ایمی ازسردی این را گفت و چشمدین با خون
قراری ی مخالفت تکان داد و با بیآدریان بلافاصله سرش را به نشانه

 گفت:
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آروم باش لطفاً؛ چون احتمال کمی وجود داره که واقعاً چنین اتفاقی  -

 افتاده باشه.
 

 دین با عصبانیت گفت:
 
 ولی خودت گفتی که... -
 

 رای توجیه حرف خود گفت:سرعت میان حرف دین پرید و بآدریان به
 
ست؛ ولی یادم نمیاد چیزی راجع به من فقط گفتم این یه تله -

شدن ایمی گفته باشم؛ چون اون اگه واقعاً طلسم شده بود، قطعاً ما طلسم
 شدیم.متوجه می

 
دین با حرص دهانش را باز کرد؛ اما آدریان فرصتی به او نداد و با 

 زبانی اضافه کرد:چرب
 
ی نظر من فقط محدودهالبته حدس تو هم ممکنه درست باشه. ولی به -

نزدیک آینه طلسم شده بود؛ چون ایمی تنها کسی بود که کاملًا به آینه 
 نزدیک شد. درسته؟

 
صدا غره رفت؛ اما جارد و ایمی هردو یکدین جوابی نداد و به او چشم

 گفتند:
 
 درسته!  -
 



137 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

ی مخالفتش توانست نشانهآورد که میدین صدای عجیبی از خود در
باشد؛ اما حرف دیگری نزد و مشغول کندوکاو اطرافش شد. ایمی که دیگر 

 خیالش راحت شده بود، پرسید:
 
 حالا چطوری باید از اینجا خارج بشیم؟ -
 

 دین گفت:
 
 من که فکری ندارم. -
 

 آدریان گفت:
 
م؛ اگه اون جادوگر خیال کرده که جا منتظر بمونینظر من بیاین همینبه -

کنه دوباره دریچه رو کلک ما رو کنده، پس حالا به احتمال زیاد سعی می
 باز کنه.

 
 باز کنه که چی بشه؟ -
 

 آدریان با مهربانی به ایمی گفت:
 
 دریچه رو باز کنه تا چیمرها رو به شهرتون بفرسته. -
 

رسید، چنگی به موهایش زد و ینظر مجارد که برخلاف همیشه عصبانی به
 زور سعی در کنترلش داشت، گفت:با صدایی که به

 
 جورشه؟فهمم، این دیگه چهمن که نمی -
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کرد، نگاهی به آدریان انداخت و او با صبر و دین که احساس خطر می
کرد، تر از پیش میی خودش جارد را عصبانیبردباری که برخلاف عقیده

 گفت:
 
رسه؛ اما طرز کار این آینه ر مینظدونم که کمی غیرمنطقی بهمی ببین، -

های ما نیست؛ یعنی مثلًا وجه عاقلانه و مناسب با حدس و گمانهیچبه
تونه به اینجا ای که به دنیای شما باز شه نمیشاید ما فکر کنیم که دریچه

اناتان به هایی که جراه داشته باشه؛ اما... این فکر اشتباهه؛ چون با حرف
 ما زد، فهمیدیم که اون دریچه به صدها سرزمین دیگه راه داره. بنابراین...

 
 آدریان نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

 
بنابراین شاید اون بتونه ما رو به تله بندازه تا از ناکجاآباد سردربیاریم؛  -

که  ی خودش رو بگیره. آینه کسانی روتونه جلوی طرز کار آینهاما نمی
ناخواسته به جایی منتقل شدن، ظرف مدت کمی به جایی که ازش اومدن 

 گردونه.برمی
 

ی بسیار محکمی همین که سخنرانی طولانی آدریان تمام شد، دین ضربه
 به پشت جارد زد و گفت:

 
 گردیم، پس غصه نخور رفیق!خلاصه اینکه دیر یا زود ما به جنگل برمی -
 

 آمد، آهسته گفت:نظر میآزرده بهجارد که هنوز اندکی 
 
 برگشت به جنگل چیزی نیست که ما منتظرش باشیم. -
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 آدریان در جواب او گفت:

 
گردونه که پیش آینه درسته؛ اما یادت نره که آینه زمانی شما رو برمی -

 باشین.
 

زدن کرد. ایمی جارد که تسلیم شده بود، ناسزایی گفت و شروع به قدم
 پرتی شاخه گلی را کند. به او انداخت و با حواسنگاهی 

 
فضای میانشان پس از بحث کوتاهی که با یکدیگر داشتند، اندکی سرد و 

رفتند و انتظار بازشدن دریچه وقفه راه مینفر بیسنگین شده بود. هر چهار
هایشان صدای جز صدای نفسزد و بهکس حرفی نمیکشیدند. هیچرا می

 شد.اف شنیده نمیدیگری از اطر
 

 یک ساعتی از حضورشان نگذشته بود که دین با کلافگی گفت:
 
زنیم تا... وقتی دریچه باز شد کم قدم میمن و آدریان همین اطرافیم، یه -

 صدامون کنین.
 

او بدون هیچ حرف دیگری دست آدریان را گرفت و باهم شروع به 
. ایمی و جارد نگاه از مسیر تر شدندزدن کردند و به مرداب نزدیکقدم

 ها گرفته و به یکدیگر نگاه کردند.رفتن آن
 
 نظرت مشکلی پیش نمیاد؟به -
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تر از لحنی که با دین و آدریان صحبت کرده بود، جارد با لحن بسیار ملایم
 گفت:

 
جور جاها عادت دارن. اگه خطری بود کنم، انگار اونا به اینفکر نمی -

 ن.گفتبهمون می
 

ی غیرعادی کرد و جارد به دین و آدریان اشاره داشت. ایمی ناگهان خنده
 گفت:

 
ای گیر کردیم که حالا توی همچین مخمصهروز پیش اصلًا فکر میسه -

 بیفتیم؟
 

 جارد صادقانه گفت:
 
 ها بود.م پیداکردن علت حملهموقع تنها دغدغهنه! اون -
 
کردم که نکنه اون اتفاقا توی خیابون یش به این فکر ممنم همه -

 خونهمون تکرار شه و آسیبی به مامان و بابا برسه.
 
 کردی؟پس اصلًا به خودت فکر نمی -
 

ایمی گلی که در دست داشت را بالا آورد و آن را بو کرد، سپس با 
 صراحت گفت:

 
 نه. -
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شدیدی به او را  ینظر رسید که جارد قصد ابراز علاقهبرای یک لحظه به
دارد؛ از این رو ایمی با دستپاچگی قدمی به عقب برداشت؛ اما 

خوشبختانه جارد توانست تکان شدیدش را با گذاشتن دست در جیبش 
 توجیه کرده و به زدن لبخند مهربانی به ایمی اکتفا کند. 

 
که سرک ایمی با دیدن لبخند او آرامشش را به دست آورد و درحالی

ها دور شده بودند بهتر تا دین و آدریان را که حسابی از آنکشید می
 ببیند، آهسته گفت:

 
 امیدوارم برگشتمون خیلی طول نکشه. -
 

 جارد نگاهش را به مرداب تیره و کدر انداخته و گفت:
 
 منم امیدوارم؛ چون در اون صورت ممکنه... رئیس... -
 

طور ناگهانی حرفش را قطع کرد جارد با دیدن جنبشی در اطراف مرداب، به
هایش را بازوبسته کرد تا بهتر ببیند. ایمی که همچون او به و چشم
ی مقابلش خیره شده بود، نفس صداداری کشید. جارد ناخودآگاه صحنه

ناپذیر آب های توجیهچند قدم به جلو برداشت و با دقت بیشتری به تکان
اه دیده باشد؛ اما تردیدی وجود مرداب نگاه کرد و در دل دعا کرد که اشتب

آمد و همچون سر دین و آدریان بالا مینداشت، آب مرداب درست پشت
آمد، ها بالا و بالاتر میآوردن آنچنگپیکری برای بههای غولدست

گرفت و برای حمله همچون سقفی ترسناک درست بالای سرشان قرار می
 شد.ها آماده میبه آن
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سختی به ایمی انداخت و هردونفر آب دهانشان را بهجارد نگاه سریعی 
ها بتوانند اقدام بیشتری انجام فرو دادند. اما قبل از آنکه هرکدام از آن
انگیزی به طرز هولآسا، بههای غولدهند، دین و آدریان توسط آن دست

درون مرداب کشیده شده و صدای جیغ آدریان و ایمی، در صدای غرش و 
شد. پس از ناپدیدشدن دین و آدریان، بلافاصله  خروش مرداب گم

چیز به حالت اولیه خود بازگشت و دیگر هیچ جنبشی در اطراف همه
 مرداب دیده نشد.

 
ومبهوت مانده بودند و جارد و ایمی که از دیدن آن صحنه مات

ای ریخت، لحظههایشان فرومیطور مداوم در سـ*ـینههایشان بهقلب
ها نیز همچون دین و آدریان که برای د، سپس آنبلاتکلیف ایستادن

ای درنگ نکرده بودند، با تمام توان شروع به دویدن نجاتشان لحظه
 سمت مرداب کردند.به
 

دوید که گلی که در دست داشت، تر از جارد، در حالی میایمی کمی عقب
یکی بر روی زمین هایش یکیرفت و گلبرگسو میسو و آنبه این

ها را به عقب وزید و آنادند. وزش تند باد میان موهایش میافتمی
شوره و ترسش بیشتر شدند، دلتر میراند. هرچه به مرداب نزدیکمی
حس شده بودند و پاهایش در اعتراض هایش کمابیش بیشد. دستمی

ها را نادیده توانست آنکشیدند؛ اما ایمی نمیبه عمل او گویی فریاد می
اش چنان زیاد بود که دهندگی ذاتینی، حس فداکاری و یاریبگیرد؛ مهربا

کرد. در آن لحظه او با تمام وجود خواستار بر ترس و وحشتش غلبه می
معطلی خود را به نجات دین و آدریان بود؛ بنابراین زمانی که جارد بی

ای درنگ کرد و سپس با امید برای نجات جان مرداب انداخت، تنها لحظه
گذشت، به درون آب ها میاش با آنتنها دوروز از آشنایی دوستانی که
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سرش چیزی به غیر از تکان ملایم آب کثیف مرداب شیرجه زد و پشت
 سطح مرداب باقی نگذاشت.

 
ی نزدیکی آور، جارد را در فاصلهبه محض ورود به آن مرداب کثیف و تهوع

با تلاش و تقلا از خودش دید که دستش را دور بازوی دین که آدریان را 
در آغـ*ـوش داشت، حـ*ـلقه کرده و صورتش از شدت فشار برای 

بالاکشیدن آن ها درهم رفته بود. صورت آدریان مشخص نبود؛ اما ایمی 
ی دین که همیشه پر از شور و توانست ترس و درماندگی را در چهرهمی

از تواند بیش دانست نمیسرزندگی بود، تشخیص دهد. با وجود آنکه می
تر چنددقیقه نفسش را نگه دارد؛ شناکنان، نرم و آهسته به دین نزدیک

سمت بالا شد و بازوی سمت چپش را گرفت و تمام زورش را زد تا او را به
ای نداشت؛ زیرا او چنان سنگین شده بود که حتی یک بکشد؛ اما فایده

ندقد خورد. با توجه به اینکه دین چندان بلسانت هم از جایش تکان نمی
رسید. نظر میهمه سنگینی عجیب و غیرعادی بههیکل نبود، اینو قوی

فایده بود. با توجه به آنکه بار دیگر تمام تلاشش را کرد؛ اما بیایمی یک
گذشت، یقین داشت که دیگر نفسش بند چنددقیقه از بودنش در آب می

رخنه آور به درونش خواهد آمد. در یک لحظه ناامیدی با سرعتی سرسام
تر ای هوا باز شده و آب با شدت هرچه تمامکرد، سپس دهانش برای ذره

کرد، هایش راه پیدا کرد. سبکی عجیبی را حس میبه درون ریه
شد. درست همان شدند و بدنش شل میکم بسته میهایش کمچشم

لحظه بود که چشمش به او افتاد؛ موجودی که معلوم نبود آدم است یا 
ن سر متعدد، درست از زیر پاهای دین که عاجزانه تکان حیوان، با چندی

زد. ) هیدرا: او در آوری به او پوزخند میخوردند با حالت چندشمی
زیست. در زیر این مردابی نزدیک به شهر باستانی لرنا در آرگوس می

ها ورودی به جهان زیرین وجود داشت و هیدرا نگهبان آن بود. هیدرا آب
به مار و سرهای فراوان بود. وقتی یک سر هیدرا بریده دارای بدنی شبیه 
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رویید. یکی از سرهای او جاودانه بود شد، سری جدید به جای آن میمی
 دید.( و با هیچ سلاحی آسیب نمی

 
  
 

شدنش، در سـ*ـینه قلب ایمی در واپسین لحظات قبل از بیهوش
را هنوز بی هیچ طور غیرارادی دستی که با آن گل فروریخت، آنگاه به

دلیلی نگه داشته بود، بالا آورد. به محض انجام این حرکت، صدای 
جیرجیر خفیفی از دهان آن موجود بیرون آمد. در یک لحظه زمین و زمان 

آسایی با نیرو و کشش طور معجزهها بهبه هم ریخته و در یک ثانیه آن
بود که  عجیبی از درون مرداب به بیرون پرتاب شدند؛ درست مثل آن

ها را از خود رانده باشد. آنگاه ی شدیدی کرده و با انزجار آنمرداب عطسه
شان به نالهوهر چهارنفر با شدت به زمین پر از چمن برخورد کردند و آه

 هوا برخاست.
 

های ها طول کشید تا ایمی با تکانچندین دقیقه و یا شاید مدت
کرد، اش حس میسـ*ـینهمختصری به خود بیاید. سنگینی عجیبی در 

 اندکی حالت تهوع داشته و دست و پاهایش هنوز سست بودند.
 
 ایمی! ایمی! -
 

ها شنید و از ته دلش خواست ی جارد را از دوردستایمی صدای خفه
جوابی داده و به او اطمینان خاطر بدهد که هنوز زنده و سالم است؛ زیرا 

داکردنش محسوس بود. اما شدت نگرانی و ترس جارد حتی در طرز ص
کرد به محض بازکردن دهانش، تمام توانست؛ زیرا فکر میایمی نمی

حسی بدنش به او آورد. اینکه رخوت و بیاش را بالا میمحتویات معده
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ای کرد. لحظهترش میداد نیز خشمگینهایش را نمیاجازه بازکردن چشم
نفسش جوری باز شد که اش وارد شد و راه تبعد فشار شدیدی به سـ*ـینه

ی انگار جسم سنگینی تاکنون راه گلویش را بسته بود. ایمی چند سرفه
 شدید کرده و مقداری از آب کثیف مرداب را بالا آورد. 

 
هایش را باز کند؛ از این رو تواند چشمخیلی زود متوجه شد که دیگر می

ران و هایش را باز کرده و اولین چیزی که دید، صورت نگلای پلک
هایش خیس و به بدنش چسبیده بودند، پریده ی جارد بود. لباسرنگ

اش ریخته شده بود. ایمی که گویی در موهای خیسش نیز روی پیشانی
تر از قیافهعالم خواب و بیداری بود، اعتراف کرد که اکنون جارد خوش

تر از مواقع دیگر بودند، های سبزش روشنهرزمان دیگری است. چشم
 هایش...نظر می رسید و ل*باش زیباتر بهقلمیبینی 

 
 ایمی! حالت خوبه؟ -
 

ایمی با صدای جارد به خود آمد و تازه متوجه شد که مدت زیادی 
زده شد و ناله خفیفی دلیل به او خیره مانده است، بلافاصله خجالتبی

 کرد تا وانمود کند حالش چندان بهتر نشده است. ظاهراً تا حدودی موفق
کرد بنشیند، جارد با خاست و سعی میشده بود؛ زیرا زمانی که از جا برمی

کرد. به محض نشستن، متوجه حضور دین و آدریان نگرانی به او نگاه می
تر از هرزمان دیگری که بسیار جدیشد. دین روی زمین نشسته و درحالی

ی کدام حرفبود، آدریان را محکم در آغـ*ـوشش نگه داشته بود. هیچ
زدند؛ گویی هنوز در شوک اتفاق اخیر بودند. پس از مدت طولانی که نمی

ای در سکوت گذشت، بالاخره آدریان شروع به صحبت کرد و اولین جمله
 که گفت نیز این بود:
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 شما هم دیدینش؟  -
 

دین و ایمی بلافاصله متوجه منظور او شدند و سرشان را تکان دادند؛ اما 
تر بود و متوجه آن موجود به سطح آب بسیار نزدیک جارد که در مرداب

 مرگبار نشده بود، با گیجی پرسید:
 
 زنی؟از چی حرف می -
 

 ایمی نفس عمیقی کشید و گفت:
 
 وقتی تو مرداب بودیم، من یه نفرو دیدم. -
 

 دین آهسته گفت:
 
 طور.منم همین -
 

اخت و او نیز با تکان سرش جارد نگاهش را از ایمی و دین به آدریان اند
 تأیید کرد. جارد که نگران و آشفته بود، با احتیاط پرسید:

 
 اون چی بود؟ -
 

 آدریان و دین به یکدیگر نگاه کردند و سرانجام دین گفت:
 
 های دنیای زیر زمین.اون یه هیدرا بود، نگهبان یکی از دروازه -
 

 ماند، سپس صدای لرزانی پرسید: ای با دهان باز به دین خیرهایمی لحظه
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 د... دنیای زیرزمین یعنی... یعنی... -
 

 ی او را کامل کرد و گفت:آدریان جمله
 
 هیدس، درسته. -
 

 سپس با صدای ضعیفی اضافه کرد:
 
خاطر اون گل نبود، شاید... باورم نمیشه انقدر دور شده باشیم. اگه به -

 موندیم.شاید زنده نمی
 
ها روی زمین افتاده بود ای که همراه آندریان با سر به گل پرپرشدهآ

 اشاره کرد و با کلافگی سرش را روی زانوهایش گذاشت.
 

 ایمی که پاک گیج و سردرگرم شده بود، از او پرسید:
 
 منظورت چیه که اون گل نجاتمون داد؟ این چه معنی داره؟ -
 

 آدریان گفت:
 
هاست؛ برای نجات از مرداب اون ریزیها و خونپلیدی هیدرا نماد تمام -

 جور چیزا.ها استفاده کرد، مثل یه گل یا... از اینباید از زیبایی
 

 ای پرسید:ای مکث کرد، سپس با صدای بسیار آهستهایمی لحظه
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شما که بیرون از مرداب ایستاده بودین، چرا به داخل آب کشیده  -
 شدین؟

 
اش را حفظ کند، آرام و سردیاً سخت در تلاش بود تا خوندین که ظاهر

 شمرده در جواب پرسش او گفت:
 
ببین ما که قبلًا گفته بودیم هیدس چندبار تلاش کرد سرزمینمون رو به  -

نابودی بکشونه، یادته که بهت گفتیم با چه زحمت و تلاشی تونستیم 
 مردممون رو نجات بدیم، خب...

 
 فت:ایمی به تندی گ

 
 کردم مردن اون زن... یعنی ...خب من فکر می -
 

 آدریان آهسته گفت:
 
 نارسیسا! -
 
 آره، درسته! همون. مگه کشتن اون کافی نبوده؟ -
 

 دین با نفرت آشکاری گفت:
 
معلومه که بوده؛ اما مگه غیر از اینه که هیدس پشت تمام کارهای اون  -

ن از ما و هرکسی که اهل آدونیس باشه بود؟ مگه غیر از اینه که او
 متنفره؟
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ایمی با وجود حدس و گمانی که داشت جوابی نداد؛ اما حتی جارد که در 
ها نشان نداده بود و اکنون اطلاعات شب اول چندان توجهی به بحث آن

ی سرزمین آن دو داشت، بلافاصله متوجه موضوع بسیار کمی از تاریخچه
 شده و گفت:

 
رای همین شما رو با خودش به داخل مرداب کشید؟ اون شما رو پس ب -

 شناخت؟
 

 دین از جایش برخاست و گفت:
 
بندم داشت تمام اوه آره! مگه میشه اون ما رو یادش بره؟ شرط می -

 زد که روح ما رو به بند بکشه.زورش رو می
 

را از جا  ای سکوت برقرار شد، آنگاه آدریان جیغ بلندی کشید و همهلحظه
 که بسیار خشمگین بود، با خشم و غضب گفت:پراند. او درحالی

 
تونستم تلافی کارهاشو سرش چیز تقصیر اون لعنتیه! ای کاش میهمه -

 دربیارم! اون باید تاوان کارهاشو پس بده!
 

ی آخر چنان جیغی زد که دین و ایمی با دهان باز او آدریان پس از جمله
 ای سکوت برقرار شد، آنگاه دین گفت:ظهخیره ماندند. لح

 
 نظرت چیه که مجازات هیدس رو بذاریم برای بعد؟ -
 

هایش ای به دین رفت که مردمک چشمغرهآدریان برگشت و چنان چشم
اش به یک اندازه طور کامل ناپدید شد. دین که درماندگی و خوشحالیبه



150 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

سرش اشاره با دست به پشتکه هایش را بالا انداخت و درحالیبود، شانه
 کرد، گفت: می

 
 آخه دریچه باز شده.  -
 

با این جمله، طبق معمول اولین کسی که از جا پرید و تمام توجهش به 
ای که آرام به دریچهانگیز جلب شد، ایمی بود. او آرامآن منبع نور شگفت

سرش درست در مقابلشان ظاهر شده بود، نزدیک شد. بقیه نیز پشت
کردند. ایمی که به پهنای صورتش بر به دریچه نگاه میوایستاده و بر

ها متعجب حالت آنهای مات و بیخندید، برگشت و با دیدن صورتمی
 ای مکث کرد، سپس فریادزنان گفت:شد. لحظه

 
 پس معطل چی هستین؟ -
 

ردند؛ وبدل کهای پرتردیدی ردنفر دیگر از جا پریدند و نگاهبا فریادش سه
وجه تأثیری در حال ایمی هیچهایشان بود، بهاما سوءظنی که در چهره

نگذاشت. او با شور و هیجان جلو رفت و دست جارد را گرفت، سپس 
درنگ از آن نور سبز و آبی عبور سمت دریچه برد و بیکشان او را بهکشان

اقی دیگر کرد. گذرشان از آن چمنزار درست مثل آن بود که از اتاقی وارد ات
شوند، آنگاه در آن تاریکی جنگلی را تشخیص دادند که چندساعت پیش 

 از آنجا ناپدید شده بودند. 
 

ی دین ایمی با ورود به جنگل نفس راحتی کشید و منتظر ماند تا سروکله
و آدریان نیز پیدا شود. دیری نپایید که آن دو نیز از پس نور درون آینه 

غره رفتند؛ اما قبل از آنکه بتوانند ت به او چشمبیرون پریده و با عصبانی
بار هایش اعتراضی کنند، نور درون آینه ناپدید شد و اینفکریخاطر بیبه
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توانستند ها نمیکدام از آنجا در تاریکی مطلق فرورفت. اکنون هیچهمه
صورت یکدیگر را تشخیص دهند؛ با این حال آدریان خطاب به ایمی با 

 :لحن تندی گفت
 
 بار تکرار کردی!یه اشتباه رو سه -
 

ای ایمی در آن تاریکی سرخ شد، جوابی به آدریان نداد و با صدای آهسته
 گفت:

 
 رفتیم هنوز خیلی به شب مونده بود.وقتی داشتیم می -
 

خیالی و صدای دین از طرف چپش به گوش رسید که ظاهراً بار دیگر بی
 ته بود:اش را در پیش گرفسردیخون

 
 درسته. -
 

 جارد پرسید:
 
 این طبیعیه؟ -
 
خیلی دور بود و طبیعیه که آره هست؛ چون جایی که ما بودیم خیلی -

 ی زمانی اونجا با اینجا فرق داشته باشه.فاصله
 

ای سکوت برقرار شد و جغدی از بالای سرشان با صدای بلندی لحظه
 :هوهو کرد، آنگاه ایمی پیشنهاد کرد
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 بهتر نیست با خودمون ببریمش؟  -
 

 سمتش برگرداند و گفت:جارد با وجود ندیدن ایمی، رویش را به
 
 جاش کردیم.معلومه که نیست؛ چون ممکنه اون بفهمه که ما جابه -
 

دادن مخالفتش سرش را تکان داد؛ اما جارد او را آدریان ابتدا برای نشان
هایش از شدت که چشمشید و درحالیندید؛ بنابراین نفس عمیقی ک

 هایش خیس بود، گفت:سوخت و هنوز تمام لباسخستگی می
 
ش نظر من پیشنهاد خوبیه؛ چون الان شبه و اتصال اون جادوگر با آینهبه -

 ای هست. باید با خودمون ببریمش.کمتر از هروقت دیگه
 

رفت؛ گویی کس جلو نای همگی به آینه چشم دوختند؛ اما هیچلحظه
حوصلگی جایی آینه تردید داشتند. سرانجام دین با بیهنوز برای جابه

سمت آینه رفت. پس از های کوتاهی بهنفس عمیقی کشید و با قدم
 چندین دقیقه سکوتش را شکست و گفت:

 
من و جارد تا یه جایی میاریمش. بیاین زودتر از اینجا بریم یه جایی که  -

 لرزیم.مون داریم میهمه بشه آتیش روشن کرد؛
 

کس با دین مخالفت نکرد؛ زیرا هر چهارنفر وضعیت مشابهی داشتند. هیچ
ها جنگل با آن همه درخت تودرتو که با وجود گرمای شدید روزها، شب

شد. اکنون دید، به طرز بدی سرد و سوزناک میرنگ آفتاب را به خود نمی
این سرما بیشتر از هروقت دیگری ها سراپا خیس بودند، ی آننیز که همه

 شد. احساس می
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پس همگی خیلی زود به راه افتادند. ایمی و آدریان جلوتر و جارد و دین 

ساعتی راه رفتند تا ها. نیمسر آنکردند پشتسختی آینه را حمل میکه به
 به جای مناسبی رسیده و تصمیم به برپاکردن آتش گرفتند.

 
ش کوچکی درست کردند، همگی اطراف آن خود را بالاخره زمانی که آت

رها کرده و نفس راحتی کشیدند. پس از چنددقیقه، آدریان چندین کیک 
ها داد. بعد از آنکه همگی اش درآورد و به دست آنرنگ را از کولهسیاه

آنکه یک کلمه ها بیسیر شدند، خستگی و خواب به سراغشان آمده و آن
 هایشان را بستند.ی زمین دراز کشیدند و چشمحرف با یکدیگر بزنند، رو

 
ایمی اولین کسی بود که تسلیم خواب شد و بدنش با حالت خوشایندی 

نفر دیگر لبریز از سبکی و راحتی شد. در عالم خواب و بیداری به حضور سه
ها گرمی بزرگی است. اگر آنها چه دلفکر کرد و با خود گفت که بودن آن

شد به تنهایی راه خود را پیدا کرده و یا با آن اچار مینبودند چه؟ اگر ن
رو شود چه؟ حتی تصورش وحشتناک بود. ایمی از ته دل بهجادوگر رو

 خوشحال بود که تنها نیست.
 

در همین افکار غرق شده بود که ناگهان در فضای بسته و تاریکی قرار 
تاده بود. آتشی هایش باز شدند. او یکه و تنها در جنگل ایسگرفت و چشم

ها خارج که روشن کرده بودند خاموش شده و اکنون دود غلیظی از چوب
وجو کرد. اطمینان شد. ایمی رویش را برگرداند و شروع به جستمی

داشت که بقیه همان اطراف هستند. شاید برای سرکشی و یا 
بودن محوطه رفته بودند؛ اما از طرفی این سؤال شدن از امنمطمئن
پیش آمد که در این وقت شب چه نیاز و دلیل منطقی برای این برایش 

 کار بوده است؟
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شاید دوستانش صدایی را شنیده بودند که او نشنیده بود، حرکتی را حس 

کردنش نبود؛ اما مگر جارد او کرده بودند که او در عالم خواب قادر به حس
ن و آدریان به کشیدن دیکرد؟ برای سرکرا در آن وقت شب، تنها رها می

قدر کافی تجربه و مهارت داشتند، پس دیگر چه نیازی به همراهی جارد با 
 آن ها بود؟ 

 
اشکالی وجود داشت... و ایمی نیز این را فهمید؛ زیرا با نگرانی شروع به 

ای زدن پرندها کرد؛ اما جز انعکاس صدای خودش و پروبالصدازدن آن
 شوم، هیچ صدای دیگری شنیده نشد.

 
، در جنگلی مخوف و تاریک یکه و تنها مانده بود. زدهاکنون ایمی وحشت

کدام از این سؤالات را چه خبر شده بود؟ بقیه کجا رفته بودند؟ جواب هیچ
گفت که حتماً دلیل خاصی وجود دارد دانست؛ اما حس بدی به او مینمی

طور خاطر شده بود، بهکه درست پس از آنکه از تنهانبودنش آسوده
 ناگهانی دوستانش او را رها کرده و در آن مکان تنها گذاشته بودند.

 
های ایمی تند و کشدار شده چیز تبدیل به کابوس شده بود. نفسهمه

کرد صد جفت چشم از لای درختان به او بودند. در آن لحظه احساس می
ی برد و او هیچ راه نجاتاند. تاریکی او را در خود فرو میخیره شده

خواست با صدای بلند فریاد بزند تا شاید آن کابوس یافت. دلش مینمی
تمام شود و جارد نزد او برگردد؛ اما انگار صدایش را از دست داده بود. 

خوردن را نداشت. درست همان موقع بود که ایمی حتی جرئت تکان
زمان راه گلوی ایمی انگیزی در تمام جنگل پیچید و همصدای جیغ هراس

ز باز شد و او از ترس جیغ ممتدی کشید و بعد، درست مانند کسانی که نی
 از آب بیرون آمده باشند، با نفس بلند و صداداری از خواب پرید. 
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سرعت روی زمین نشست و زنان از خواب پرید، آنگاه بهنفسایمی نفس

ی نزدیکی از یکدیگر به به اطرافش نگاه کرد. دین و آدریان در فاصله
ها نفس عمیق و صدادار دیگری ب فرورفته بودند. ایمی با دیدن آنخوا

اش نشسته بود، صدای آشنای که عرق سرد بر پیشانیکشید و درحالی
 «ایمی، حالت خوبه؟ چی شده؟»گفت: شخصی را شنید که در گوشش می

 
تر ایمی چنان با سرعت رویش را برگرداند که جارد با دستپاچگی عقب

 بریده گفت:ا صدایی که لرزش بسیار زیادی داشت بریدهرفت. آنگاه ب
 
 ص... صدای... چی بود؟ -
 

 جارد با نگرانی صورت خیس ایمی را از نظر گذراند و با حالت عادی گفت:
 
ی گرگ بود؛ اما نگران نباش؛ ظاهراً که از اینجا خیلی دور صدای زوزه -

 بود. ایمی! چیزی شده؟ تو کابوس دیدی؟
 
تأثیر کابوسش بود، حرف او را نشنیده گرفت و تکرار می که هنوز تحتای

 کرد:
 
 گرگ؟ -
 
 آره. اما گفتم که نیازی نیست نگران باشی، اونا کنارمونن. -
 

ها نگاه جارد به دین و آدریان اشاره کرد و ایمی سرش را برگرداند و به آن
هایشان رفت و چشممی آرامی بالا و پایینشان بهی سـ*ـینهکرد. قفسه
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اند و ای فرو رفتهبسته بود؛ کاملًا مشخص بود که در خواب عمیق و آسوده
ی شد. ایمی که پس از چنددقیقهها دیده نمیهیچ حالت غیرعادی در آن

ی لباسش صورتش را آورد، با گوشهکم آرامشش را به دست میطولانی کم
 پاک کرد و آهسته پرسید:

 
 ت کنار من بودین؟شما تمام مد -
 

 جارد از این سؤال جا خورد و با نگرانی گفت:
 
 جا بودیم. ایمی، تو مطمئنی حالت خوبه؟خب آره، همین -
 

باز دراز کشید و ایمی که خیالشش راحت شده بود، بار دیگر طاق
کرد آسمان را از پشت شاخ و برگ درختان تجسم که سعی میحالیدر

 کند، گفت:
 
 خوبم، فقط یه کابوس بد دیدم.من  -
 

هایش را کنار سر او روی جارد که درست کنار او نشسته بود، یکی از دست
 زمین گذاشت و پرسید:

 
 چه خوابی؟ -
 

وجه قصد نداشت جزئیات خوابش را بر زبان بیاورد )زیرا هیچایمی که به
 شدت آزاردهنده بود(، فقط گفت:اش بهیادآوری
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وتنها توی جنگلم، شماها پیشم نیستین، ولم کرده دم تکخواب دی -
 بودین؛ منو توی جنگل تنها گذاشته بودین.

 
دانست کابوسش صرفاً یک خواب بوده است؛ اما اگرچه ایمی می

نتوانست از تلخی کلامش هنگام گفتن این جمله بکاهد. جارد نیز متوجه 
ف دیگر سر او قرار که دست دیگرش را در طراین موضوع شد و درحالی

 داد، آهسته گفت:می
 
ذارم؛ چون وقت تو رو تنها نمیدونم؛ اما من هیچدین و آدریان رو نمی -

 امکان نداره بتونم تنها کسی که برام مهمه رو از خودم دور کنم.
 

وواج ماند. وقتی به خود آمد، ای هاجایمی با شنیدن این جمله، لحظه
هایش را طوری قرار داده که صورتش درست متوجه شد که جارد دست

مقابل صورت او بود. آنگاه به یاد آورد آن پسر تنها کسی بوده است که در 
کرد، تنها کسی بود که جانش را از مرگ نجات دبیرستان با او صحبت می

داده و تنها شخص بعد از پدر و مادرش بود که حقیقتاً به او اهمیت 
طرز محسوس و حضور دین و آدریان را که بهداد و بعد نفهمید چطور می

ی کم میان شدند نادیده گرفت و فاصلهجا میبهعجیبی مدام جا
اش، آن بار در تمام زندگیهایشان را از میان برداشت و برای اولینصورت
 های کوتاه، اما شیرین را تجربه کرد. دقیقه

 
*** 

 
آن احتیاط و حالت  های دیگر نبود و علتصبح روز بعد مثل صبح

کرد. ی ایمی هنگام صحبت با جارد بود که بسیار جلب توجه میمحتاطانه
سرعت سرش را ی خودش، بهترین حرف و یا اشارهاو بعد از کوچک
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العمل جارد را ببیند و تنها وقتی صورت آرام و گرداند تا عکسبرمی
رفتار و  داشت.هایش برمیدید، دست از ناشیگریسرد او را میخون

سرعت اعمال او در مقابل جارد چنان آشکار بود که دین و آدریان به
فهمیدند که چیزی میان آن دو تغییر کرده است و با وجود آنکه تنها 

گذشت، با تمام وجود برای آن دو خوشحال شان میروز از آشناییسه
با ها جارد تنها کسی بود که آرامش بیشتری داشت و بودند. در میان آن

کرد، احساس و خشک خطاب میاینکه ایمی زیر لب مدام او را مردی بی
دونفر دیگر اطمینان داشتند که ایراد جارد تنها در حفظ ظاهر اوست. او با 

ترشدنش با ایمی، اش پس از صمیمیاندازهوجود شور و اشتیاق بی
توانست هیجانش را پنهان کند و با متانت و وقار از خوبی میبه

شدن به صورت ایمی خودداری کند. زمانی که هرچهارنفرشان در دل خیره
رفتند و دونفر از میانشان ناچار به حمل آینه بودند، شاید خطر پیش می

ی خوشایند و جذاب در آن لحظات به ی جدید تنها حادثهاین رابـ ـطه
 آمد.شمار می

 
 ی اون جادوگر کجاست؟دونین خونهشما می -
 

را خطاب به دین و آدریان گفت؛ اما تمام حواسش به جارد بود ایمی این 
آنکه برگردد و یا اعتراضی کند، یک طرف آینه را در دست داشت و که بی

داد. آدریان رد نگاه او را گرفت و لبخند زد، دین نیز به راهش ادامه می
دانست ایمی آمیـ*ـزش را گرفت )زیرا میی شیطنتسختی جلوی خندهبه

یدن لبخند او هیچ خوشش نخواهد آمد، حتی امکان داشت در اثر از د
ای به او بزند( و با لبخند معناداری دارشدن احساساتش لگد جانانهجریحه
 گفت:

 
 زنیم.یه چیزهایی حدس می -
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 جارد گفت:

 
 پس یعنی مطمئن نیستی؟ -
 
گله. ملکه گفتن دونم تنها راه رسیدن به اون برگشتن از راه جننه. ولی می -

 کنه.ی قدیمی زندگی میاحتمالًا اون اول جنگل توی یه کلبه یا یه خونه
 

دوان خود را به جارد رساند، لبخند زورکی به دونفر دیگر زد و ایمی دوان
 آهسته در گوش او گفت:

 
 کار کنیم؟ باید باهاشون بریم یا...ما باید چی -
 
حداقل تا زمانی که دریچه باز بشه، ما نباید از نظرم بهتره با ما بیاین؛ به -

 هم جدا بشیم.
 

ها ی نزدیکی از آنرودربایستی در فاصلهاین جمله را دین گفت که بی
های ایمی را شنیده بود. ایمی اندکی سرخ شد و از ایستاده و ظاهراً حرف

 ای گفت:جارد فاصله گرفت، سپس با لحن عذرخواهانه
 
 م... یعنی تنها نگرانیم پدر و مادرم هستن که...خواستمن نمی -
 

 دین به سادگی گفت:
 
وقت داوطلب نشدین که تو کاملًا حق داری، در هر صورت شما که هیچ -

 جونتون رو برای سرزمین ما به خطر بندازین.
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آرامی میان حرف او ایمی با ناراحتی شروع به صحبت کرد؛ اما آدریان به

 بانی گفت:پرید و با مهر
 
کنیم و هرموقع که زمانش هیچ عیبی نداره ایمی، ما شما رو درک می -

 کنیم. برسه، با کمال میل شما رو برای برگشت به سرزمینتون بدرقه می
 
آدریان لبخند وسیعی به او زد. جارد و ایمی یه یکدیگر نگاه کردند و  

دین و آدریان حس ها درباره ترک کدام از آننفس عمیقی کشیدند. هیچ
 رسید.ی دیگری نیز به فکرشان نمیخوبی نداشتند؛ اما چاره

 
کم در آسمان بالا رفته و زودتر از آنچه انتظارش را داشتند، به خورشید کم

رنگ قرمز درآمد و جای خود را با ماه مهتابی و درخشان عوض کرد. آن 
با یکدیگر صحبت روز در حالی گذشت که تمام مدت در راه بودند و کمتر 

ی دنجی کردند. سرانجام زمانی که جنگل در تاریکی مطلق فرورفت، گوشه
پیدا کردند و تصمیم به استراحت گرفتند. اگرچه خوابیدن با آن بدن 

آور بود؛ خورده، بسیار سخت و عذابگرهآلود و موهای درهمکثیف و خاک
ادیده بگیرد و مثل اما ایمی تمام تلاشش را کرد که تمام این مسائل را ن

بقیه برای خوابیدن تمرکز کند. ولی با گذشت چندساعت، در کمال 
آلودگی بدنش بسیار گرفتن خارش سر و خاکناامیدی متوجه شد نادیده

کرد. ایمی تا مدت زیادی در جایش دشوارتر از آن است که تصورش را می
ب بر او غلبه کرد جا شد. بالاخره زمانی که خوابهغلت خورد و با کلافگی جا

وشوی سر و به خودش قول داد که در اولین فرصت جایی را برای شست
 هایش سنگین شد و در خواب عمیقی فرورفت.و بدنش پیدا کند، پلک
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ای را که تمام شب با آن روز بعد بلافاصله پس از حرکت، ایمی مسئله
نیز روی ها دست به گریبان بود، برای دین و آدریان تعریف کرد. آن

ی دیگری را پیدا کردند و پیشنهاد کردند قبل از ی دقیقشان رودخانهنقشه
ی حرکت به آنجا بروند. جارد و ایمی نیز با شور و اشتیاق از این ادامه

 پیشنهاد استقبال کردند.
 

نفر دیگر حرکت کردن مسیرشان، ایمی که دوشادوش سهپس از کج
 کرد، پرسید:می

 
 جوریه؟ ی اون جادوگر چهلبهنظرتون کبه -
 

 دین گفت:
 
 جوریه...منظورت از اینکه چه -
 
ش یک فرقی با یعنی خب، اون که یک آدم عادی نیست، حتماً خونه -

 ها داره.ی خونهبقیه
 

 آدریان گفت:
 
 من که حدسی ندارم. -
 

خوب  هایی که در گذشته خوانده بودها و افسانهایمی که به لطف قصه
 کرد، با حرارت گفت:پردازی میخیال
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ش سر حیوونای ش شکل یه جمجمه باشه، یا... از سقف کلبهشاید خونه -
 مختلف رو آیزون کرده باشه و... روی میزش پر از گوی باشه.

 
دین خندید و آدریان سرش را برگرداند؛ اما ایمی مطمئن بود که او نیز به 

 نیت به آن دو گفت:خنده افتاده است. با عصبا
 
ها های ما رو نخوندین، نویسندهچیه؟ خنده نداره! شما که داستان -

 نویسن. هاشون میجور چیزا توی کتابهمیشه از این
 

 آنکه لبخند بزند، به تلخی گفت:جارد بی
 
اومد؛ های تخیلی خوشم نمیراست میگه. با اینکه من هیچ از این قصه -

 خوند.ه قبل از خواب برام میاما مامانم همیش
 

 دین دست از خندیدن برداشت و گفت:
 
جوری باشه؛ اما در واقعیت فکر نکنم های شما اینخب، شاید توی قصه -

 هامون فرق چندانی وجود داشته باشه.بین خونه
 

 اعتنایی گفت:ایمی با بی
 
ی رقی بین کلبهنظر من که ممکنه؛ مثلًا مگه امکان داشت که فچرا، به -

 ندازه نباشه؟هانسل و گرتل و اون جادوگری که گیرشون می
 

 ای سکوت برقرار شد، آنگاه دین گفت:لحظه
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 هاشون باهم فرق داشت.خب آره، این یکی رو راست میگی؛ کلبه-
 

 *** 
 

ی او نشده بود، پیروزمندانه ی خاصی در جملهایمی که متوجه نکته
 لا انداخت. دین ادامه داد:ابروهایش را با

 
باری که خیر! آخریناما خوشبختانه دخل اون جادوگر اومده. یادش به -

سالش باشه، مگه دهسالم بود. حالا دیگه باید صدوگرتل رو دیدم فقط پنج
 نه؟

 
دین سؤال آخرش را از آدریان پرسید و او با موافقت سرش را تکان داد و 

 گفت:
 
اگه بازم خودش رو توی دردسر ننداخته باشه؛ آخه اون عاشق آره، البته  -

 ماجراجوییه. راستی شما اونو از کجا...
 

بالاخره پس از چنددقیقه دین و آدریان متوجه شدند که دو نفر دیگر 
 اند.ها توقف کردهتر از آنعقب

 
ای که تنها خودش در دست داشت و دین با دیدن جای خالی جارد و آینه

 کرد، برگشت و با حالتی بسیار عادی پرسید:را حمل میآن 
 
 چی شده؟ -
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پریده بود که دین و آدریان تعجبی نکردند. وقتی پاسخی ایمی چنان رنگ
اش جای او جارد که شگفتی و تحیر خاصی در چهرهها نداد، بهبه آن

 نمایان بود، آهسته پرسید:
 
 تو... تو گرتلو دیدی؟! -
 

ای نام گرتل را بر زبان آورد که گویی در تمام عمرش چنین گونهجارد به 
نام عجیبی به گوشش نخورده بود. دین که از پرسش او جا خورده و از 

 آورد، گفت:ها سردرنمیعلت تعجب آن
 
 خب آره، حالا مگه چی شده؟-
 

 ای با ایمی ردوبدل کرد. زدهجارد جوابی نداد و فقط نگاه وحشت
 
 شناسین؟، شما اونو از کجا میراستی-
 

 های ایمی گشادتر از قبل شد و با صدای بلند و لحن غیرعادی گفت:چشم
 
شناسیم؟ از کجا... خب معلومه، شناسیم؟ منظورت چیه که میگی میمی -

 شناسیمش.از توی قصه می
 

رسید و هم بسیار متعجب شده بود، نظر میمند بهدین که هم علاقه
 نه پرسید:مشتاقا

 
 جوری؟از توی قصه؟ یعنی چه -
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که اکنون هر چهارنفر ایمی با درماندگی جارد را به یاری طلبید. درحالی
ها توضیح ی کوچکی را تشکیل داده بودند، جارد برای آنایستاده دایره

 داد:
 
ها نوشتن؛ مثل هانسل ها برای بچههایی که نویسندهخب از توی کتاب -

ی شکلاتی، تُپلی و کتاب سحرآمیز )این یکی واقعی و خونهو گرتل 
 نیست!( آلیس و سرزمین عجایب، جادوگر اُز، هری پاتر و...

 
شناسمش، فکرکنم صبر کن ببینم، اون آخری چی بود؟ هری؟ آره آره می -

 چندوقت پیش دیدمش که... ای بابا آروم باش، فقط یه شوخی بود!
 

رلحظه ممکن است ایمی از هوش برود، با عجله دین با این احساس که ه
این را گفت؛ با این حال مشت محکمی از سوی آدریان به بازویش خورد 

 ی اساسی به او رفت. دین با شرمندگی ادامه داد:غرهو جارد نیز چشم
 
هاتون به جز ی داستانخوام. در واقع خواستم بگم که همهاِ معذرت می -

 ن، پس نگران نباشین.قصه گرتل و هانسل واقعاً 
 

که که هنوز خاطر نشد و درحالیایمی با شنیدن این حرف چندان آسوده
ها پیش اتفاق افتاده بود را بپذیرد توانست حقیقت ماجرایی که سالنمی

ای که برای اش را با این تصور گذراند که حادثه)زیرا تمام دوران کودکی
ی ذهن مش ساخته و پرداختهآن دو کودک اتفاق افتاده بود تما

 نویسندگان است(، با عصبانیت گفت:
 
طوره پس چطور دوتا از اما چطور ممکنه واقعیت داشته باشه؟ اگه این -

 های آلمانی اون داستان رو نوشتن؟نویسنده
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 دین گفت:

 
خب احتمالًا گرتل داستانش رو به اون دوتا فروخته، زندگی اون  -

خرج داشته! )دوستان این فقط در رمان واقعیت داره،  ها هم کلیبیچاره
بار توسط دو نویسنده آلمانی در واقع حقیقتاً این داستان برای اولین

 نوشته شده.( 
 

رسید. جارد برای جلوگیری از خشونت نظر میایمی دیگر واقعاً عصبانی به
 احتمالی او فوراً پرسید:

 
 خوار افتادن؟ودن که گیر یه جادوگر آدمپس یعنی اونا واقعاً دوتا بچه ب -
 

 زمان گفتند:دین و آدریان هم
 
 آره! -
 

جارد با کلافگی دستی به صورتش کشید؛ انگار باور چنین اتفاقی برایش 
ای در سکوت گذشت تا اینکه دین لبخند بسیار دشوار بود. چنددقیقه

 :مضحکی به آن دو زد و با اشاره به مسیر مقابلشان گفت
 
 طرفه، بیاین بریم.اوم... رودخونه از این -
 

ریخته و مشغول بود؛ همبار دیگر به راه افتادند. ذهن ایمی بسیار به
تواند این اطمینان داشت که جارد نیز مثل او گیج و سردرگم است و نمی

هایی به نام گرتل و هانسل حقیقتاً وجود واقعیت را هضم کند که انسان
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اند. ایمی نگاهی به محیط گاری با خطر مرگ مواجه شدهدارند و روز 
ی پیرامونش انداخت و در کمال تأسف به این نتیجه رسید که طبق گفته

که در ترها، جادوگران نیز نباید وجود خارجی داشته باشند؛ درحالیبزرگ
ها آسوده در همان لحظه و همان زمان، جادوگر تبهکاری در جنگلی که آن

کشید. اکنون او از ی نابودی دنیایشان را میدند، نقشهزآن قدم می
گفتند پدربزرگ و پدر و مادرش که در کودکی همیشه با اطمینان به او می

چنین چیزهایی وجود خارجی ندارند، بسیار عصبانی بود. گرچه 
گاه نخواست ها را سرزنش کند؛ زیرا حتی خودش نیز هیچتوانست آننمی

ها تخیلی و خیلی چیزهای دیگری که در کتاب وجود جادو و موجودات
 شد را باور کند. ها به تصویر کشیده مینوشته شده بود و در فیلم

 
بالاخره بعد از گذشت مدت طولانی، زمانی که به افکارش نظم و ترتیب 

رفتند وپایین میهایی را که در ذهنش بالاداد، تصمیم گرفت پرسش
هایش کاسته شود. دیگر چیزی وشبههشکمطرح کند تا تنها اندکی از 

 نمانده بود تا به رودخانه برسند که با صدای رسا و محکمی گفت:
 
هایی که گین، پس ممکنه خیلی از کتابطوره که شما میاگه واقعاً همین -

 نوشته شده واقعی باشن.
 

دین با دست به مسیری که در سمت چپشان قرار داشت اشاره کرد و 
 گفت:

 
 درسته. -
 

 ایمی با لحن تندی گفت:
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 ولی چطور ممکنه... -
 

 دین میان حرف او پرید و آرام و شمرده گفت:
 
 ایمی تو تا حالا چندتا کتاب خوندی؟ -
 

ای مکث کرد و نگاهی به جارد ایمی متعجب از پرسش ناگهانی او لحظه
 د:سرد دین خیره ماند و جواب داانداخت، سپس به صورت خون

 
 دونم، خیلی زیاد. شاید...نمی -
 
ها چطور خب، بهم بگو تا حالا این فکر به ذهنت رسیده که نویسنده-

 نویسن؟چنین چیزهایی رو می
 

 های او گیج شده بود، با تردید گفت:ایمی که از پرسش
 
بودن ش از ایده و خلاقخب معلومه، اینا از ذهنشون میاد، همه -

 ذهنشونه.
 

ی بلندی گذشت تا دین که اکنون کاملًا جدی شده بود، پایش را روی بوته
 بقیه رد شوند. وقتی همگی از روی بوته پریدند، دین گفت:

 
 نظر تو چنین چیزی ممکنه؟به -
 

 ایمی ابلهانه پرسید:
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 چی ممکنه؟ -
 
 افته.ها اتفاق میچی توی ذهن نویسندههمین که همه -
 

ای بعد ؛ اما لحظه«بله!»را باز کرد تا با اطمینان بگوید:  ایمی دهانش
 خورده دهانش را بست. نظرش عوض شد و با حالتی شکست

 
دین با این تصور که اندکی او را قانع کرده است، نفس عمیقی کشید و 

 شروع به صحبت کرد:
 
های باهوش و کنم که این جهان پر از انسانببین، اینو انکار نمی -

های ست؛ کسایی که ممکنه در طول زندگیشون شخصیتفرهیخته
ماندگاری رو خلق کنن که تا ابد در ذهن مردم بمونه یا کسایی که با 

اختراعات و کشفیاتشون بتونن یه دنیا رو نجات بدن و یا چند قدم به 
پیشرفتی اساسی نزدیک کنن. اما تا حالا به این فکر کردی که چطور 

ن داستان پیوسته رو بنویسن بدون اینکه از جایی الهام امکان داره هزارا
ی بد و خوب رو نوشت و حتی بگیرن؟ چطور میشه هزاران اتفاق و حادثه

 برای دیگران تدریس کرد؟ 
 

ای با انتظار به ایمی نگاه کرد؛ اما او چنان غرق افکارش شده دین لحظه
ها و تأثیر بحث آنبود که پاسخی نداد. جارد و آدریان نیز به شدت تحت

گونه به بحث های پایانی دین قرار گرفته بودند. سرانجام دین اینصحبت
 خاتمه داد؛ او گفت:
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ای رو خلق کنن؛ اما در العادههای فوقتونن داستانها میخیلی از آدم -
بعضی از مواقع، تا حقیقت و ماجرایی وجود نداشته باشه، نمیشه اونو 

 ها هستن.ی فراتر از هوش و استعداد انساننوشت؛ چون اونا چیز 
 

ی آخر او سرش را بلند کرد و جوری به صورتش نگاه ایمی با شنیدن جمله
 درستی او را ندیده و نشناخته بود. کرد که انگار تا به آن لحظه به

 
تر داشت؛ کننده بود و نیاز به تفکری عمیقهای دین اندکی گمراهصحبت

کرد، چنان قانع شنیدن آن کلمات برخلاف آنچه تصور میاما ایمی بعد از 
داری نکرد. کدام از عقاید خود دفاع و جانبو آرام شد که دیگر از هیچ

هایی از شدنش این بود که چنین حرفترین دلیل برای قانعشاید بزرگ
دهان دین بیرون آمده و همین در نظرش بسیار عجیب بود؛ شاید دین 

اش را بروز نداده بود، ه باید و شاید روحیات درونیگونه کگاه آنهیچ
 شاید... .

 
نشینی با جاناتان حسابی روم اثر اَه این اصلًا خوب نیست! انگار هم -

 گذاشته! خب دوستان، بجنبین، باید تا قبل از ظهر به رودخونه برسیم.
 

م لحظه تمااعتنای دین خیره ماند و در یکای به صورت بیایمی لحظه
های گهگاه او نابود شد و با خود فکر کرد تنها کسی بودنتصورش از جدی 

که لایق پاداش و ستایش است، شخصی به نام جاناتان است. ایمی 
که از تغییر رفتارهای دین و افکار چند ای کشید و درحالینفس کلافه

 ها حرکت کرد.سر آنی او به خنده افتاده بود، پشتلحظه پیشش درباره
 
ی قبلی بوده و تنها ای رسیدند که درست مثل رودخانهزودی به رودخانهبه

فرقش در این بود که عمقش بسیار کمتر و آبش اندکی تیره و کدر بود؛ اما 
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همان هم برای ایمی بسیار امیدوارکننده بود. با رسیدن به مسیر رودخانه، 
ز دونفر دیگر خود را ی دورتری اقرار بر این شد که ایمی و آدریان در فاصله

هایشان را دربیاورند و در آب رودخانه شسته و آزادانه بتوانند لباس
بشویند. دین با دقت آینه را جایی در نزدیکی خودشان روی زمین قرار داد 

 ها گفت:ای به آنو سپس با لحن هشداردهنده
 
 زیاد دور نشین! -
 

 آدریان سری تکان داد و جارد آهسته گفت:
 
 مراقب خودتون باشین. -
 

ها گفت؛ اما ایمی متوجه شد با اینکه این جمله را خطاب به هردوی آن
که منظور جارد تنها خود اوست. از قرار معلوم دین و آدریان نیز این را 

 فهمیده بودند؛ زیرا لبخند معناداری بر لب داشتند.
 

قدر ش رفتند و آنایمی و آدریان مسیر کوتاهی را تا انتهای رودخانه پی
معطلی طور کامل ناپدید شدند. آنگاه بیدور شدند تا دین و جارد به

هایشان را درآوردند و با شور و هیجان وارد آب ملایم رودخانه لباس
شناخت، جیغ کوتاهی شدند. ایمی که از شدت خوشحالی سر از پا نمی

وروی هایش را پر از آب کرد و بر سرکشید و همچون کودکان دست
طرف ایمی پاشید و تا آدریان پاشید. او نیز با خنده مقداری آب به

آور هردو مشغول بازی با یکدیگر شدند. صدای جیغ و ی نشاطچنددقیقه
پیچید و آن دو فارغ از هر خطر شان در تمام محوطه میزدهفریاد هیجان

 خندیدند و از آن هوای آفتابی لـ*ـذتاحتمالی، با صدای بلند می
 بردند. می
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ی هایشان خیلی طول نکشید و آن دو بنابر توصیهها و شیطنتخنده

های خیسان را به تن دین، هرچه زودتر خود را شستند و بار دیگر لباس
کردند. ایمی از ته دلش خوشحال بود که هوای اواخر فصل بهار گرم است؛ 

ای سوزناک هایشان در هوای سرد و بادهزیرا حتی تصور درآوردن لباس
ای زیر آفتاب نشستند و مشغول آور بود. آن دو چنددقیقهزمستان وحشت

وگو با یکدیگر شدند، آنگاه با شنیدن فریاد آشنایی از جا برخاستند و گفت
 مسیر آمده را برگشتند.

 
های نمدارشان بودند. دین با دین و جارد هردو مشغول پوشیدن لباس

 ها چشمکی زد و گفت:دیدن آن
 
 خوش گذشت؟ -
 

 داری گفت:آدریان پشت چشمی برای دین نازک کرد و با لحن کش
 
 خیلی! مگه نه؟ -
 

ایمی با لبخند سرش را تکان داد و در همان زمان نگاه او و جارد با 
یکدیگر تلاقی پیدا کرد و قلب ایمی در سـ*ـینه فروریخت. او موهای 

بدنش چسبیده بود و قدبلندتر از خیسش را بالا زده بود، لباسش نیز به 
کردن به او برداشت و رسید. ایمی دست از خیره نگاهنظر میهمیشه به

 شد، گفت:تر میهمچنان که نزدیک
 
 مصرف شده.انگار دیگه بی -
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کرد. جارد ایمی به دوربین جارد که اکنون در دستش بود، اشاره می
کرد، اپای ایمی را برانداز میکه با حالت خاصی سرتلبخندی زد و درحالی

 گفت:
 
جورایی به این دوربین خوام بندازمش دور، باید بگم یهآره؛ ولی نمی -

 علاقه داشتم.
 

 اش گرفته بود، گفت:انگیز جارد خندهایمی که از لحن غم
 
 اوه! من یادم رفته بود که تو هنوزم یه خبرنگار سمجی! -
 

 جارد خندید و گفت:
 
ستش تو این چندروز منم یادم رفته بود که تو همون دختر تخسی که را -

 تنهایی رو ترجیح میده.
 

رد، آهسته در گوش او ی لباس جارد را صاف می که گوشهایمی درحالی
 گفت:

 
 اما الان که دیگه تنها نیستم، مگه نه؟ -
 
 معلومه که نیستی! من همیشه... -
 
 اهم! -
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ی سرعت از یکدیگر فاصله گرفتند. دین که از حالت چهرهجارد و ایمی به
 اش گرفته بود، با بدجنسی پوزخندی زد و گفت:ها خندهآن
 
 نظرتون چیه زودتر راه بیفتیم؟ -
 

 صدا گفتند:جارد و ایمی یک
 
 عالیه! -
 

نظر ها خندید. جارد و ایمی که گیج و شرمنده بهدین با صدای بلند به آن
ی خود را رها کردند و دوشادوش شدههای حبسیدند، نفسرسمی

 ی باز رودخانه را ترک کردند. یکدیگر محوطه
 

های ها را درختهای انبوه خالی شد و جای آنکم راه جنگل از درختکم
ها هایشان بسیار کمتر بود و به آنباریک و نحیفی گرفتند که شاخ و برگ

و صاف را مشاهده کنند و از آن هوای گرم و دادند تا آسمان آبی اجازه می
 آفتابی لـ*ـذت ببرند.

 
ها و اتفاقات روی کرده و درباره داستانها چندساعتی در آرامش پیادهآن

طور ناگهانی وگو کردند. در این میان ایمی نیز بهمختلف بحث و گفت
 تواند هزارانکردن با دین و آدریان بهتر میمتوجه شد که با صحبت

هایش را ای که در ذهنش بودند را درک کند و پاسخ تمام پرسشمسئله
دریافت کند. در واقع تجربیاتی که دین و آدریان در مواجهه با جادو و 

موجودات باستانی داشتند، کمک بزرگی برای باورپذیری دنیای جدیدی که 
 دید، بود. هایش میآن را در بیداری و مقابل چشم
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ی باز و خوشایند خارج شدند و بار دیگر درختان آن منطقهکم همگی از کم
 ی تاریکی همچون سقف بالای سرشان قرار گرفت. تر شده و سایهانبوه

 
ایمی متعجب از آن تغییر ناگهانی، سرش را بلند کرد و متوجه شد که 

حتی درختان نیز قابل تشخیص نیستند؛ انگار شب زودتر از آنچه 
ند فرارسیده بود. اما چنین چیزی امکان نداشت؛ زیرا کشیدانتظارش را می

 ایمی اطمینان داشت هنوز چندساعتی به تاریکی هوا مانده است.
 

ای به گوش رسید و کنندهای نگذشته بود که صدای آشنا و نگرانچنددقیقه
طور ناگهانی اش را با بقیه در میان بگذارد. بهایمی را وادار کرد تا نگرانی

 و گفت:ایستاد 
 
 ها! به نظرم همین الان یه صدایی شنیدم.بچه -
 

 جارد که انگار تاکنون منتظر واکنشی از سوی بقیه بود، بلافاصله گفت:
 
 طور!منم همین -
 

 آدریان نیز آستین لباس دین را کشید تا او را از رارفتن باز دارد و گفت:
 
 منم...  -
 

تمام جنگل پیچید که باعث شد همه ای در همان لحظه چنان قهقهه
ای بود که انگارصدها انسان شرور همگی خشکشان بزند. صدا به گونه

 صدا شروع به خندیدن کردند.یک
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 دین ناخودآگاه آینه را روی زمین گذاشت و گفت:
 
 طور!لازم نیست که بگم منم همین -
 

وحشت به بازوی  همگی با نگرانی یکدیگر را از نظر گذراندند. ایمی با
ای جارد چنگ زد و دین نیز بلافاصله آدریان را به خود نزدیک کرد. لحظه

بار دیگر آن صدا را همه سکوت کردند؛ گویی منتظر بودند تا فقط یک
 بشنوند.

 
دیری نپایید که انتظارشان به پایان رسید و خاک آرمیده در زیر پایشان به 

 وجوش افتاد.جنب
 

 ت گفت:آدریان با نفر
 
 ها متنفرم!نه! از این لعنتی -
 
 بخوابین روی زمین! -
 

خواستند قادر به انجام فریاد جارد همه را هوشیار کرد؛ اما حتی اگر هم می
این کار نبودند؛ زیرا باد و طوفان با سرعت و نیرویی فراتر از حد انتظار، 

آن گردباد سهمگین  ها را در برگرفت و فرصتی باقی نماند تا خود را ازآن
 نجات دهند.

 
ایمی صدای جیغ هولناکی را شنید و در کمال وحشت متوجه شد دستش 

تر آن را نگه دارد؛ خورد. سعی کرد محکمهای جارد سر میاز میان دست
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اما شدت جریان باد چنان زیاد بود که قبل از آنکه بتواند فکرش را عملی 
 ریفش رها شد.های ظکند، دست جارد از میان انگشت

 
 ایمی از سر درماندگی فریاد زد:

 
 نه! -
 

اما بازشدن دهانش مساوی بود با واردشدن مقداری زیادی خاک و 
 های خشکی که شرایطش را حتی بدتر از پیش کرد.سرفه

 
ها را کار شود و آنبهکرد که دین هرچه زودتر دستایمی عاجزانه دعا می

تجاب نشده و طوفان حتی شدیدتر از قبل نجات دهد؛ اما دعایش مس
 شد.

 
ها اوج گرفته و موج خشم و و ناگهان صدای فریادهای پاروکس

شان همچون انفجار عظیمی ایمی را ماننند عروسکی به هوا رحمیبی
پرتاب کرده و چندین مایل دورتر از جایی که ایستاده بودند، به زمین 

 انداخت.
 

ی خفیفی کرد و سرش را اندکی بلند مین، نالهایمی پس از برخوردش به ز
جا در نظرش اش چنان تحلیل رفته بود که همهکرد؛ اما نیرو و انرژی

 وتار گشت و از هوش رفت.تیره
 

*** 
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کرد؛ صدای آواز پرندگان و جریان حیات را در سردی زمین را احساس می
ا تکان دهد، جانش رآن جنگل شوم. تازه زمانی که توانست انگشت بی

 شود.دریافت که علائم حیات حتی در خود او نیز پیدا می
 

دادن پایش اخم ظریفی میان اَبروهای باریکش پدیدار گشت و با تکان
هایش را باز کند؛ تواند چشمدانست که اکنون میزیر لب غرولند کرد. می

دشوار اما کوفتگی بدنش چنان زیاد بود که حتی انجام این کار ساده نیز 
هایش را گشود و اولین چیزی که سختی چشمرسید. سرانجام بهنظر میبه

هایش ظاهر شد، شاخ و برگ درختان انبوهی بود که در مقابل چشم
 اطرافش را احاطه کرده بودند. 

 
ای که به سرش وارد شده بود چنان زیاد بود که چندین دقیقه شدت ضربه

پیش رخ داده بود را به یاد آورد و  هاای که ساعتطول کشید تا حادثه
ها و آن انفجار مهیب همچون فیلمی که روی دور وقتی هجوم پاروکس

تند باشد از ذهنش گذشت، جوری از جا پرید که صدای تق خفیفی بلند 
 ی دردناکش در محوطه پیچید.شد و صدای ناله

 
به اش درهم رفته بود، دریافت که قادر ایمی که از شدت درد چهره

ترین حرکتی درد ابتدا در دادن پای سمت راستش نیست و با کوچکتکان
ای که از این شود. اولین نتیجهپا و سپس در تمام نقاط بدنش پخش می

تحمل گرفت، این بود که استخوان مچ پایش گداز و غیرقابلدرد جان
شکسته است. اتفاق ناگواری بود؛ اما چیزی که تحمل آن درد را برایش 

 کرد، این بود که از جارد، دین و آدریان خبری نبود.تر میتسخ
 

سختی روی زمین نشسته و در آن فضای کمابیش تاریک با چشم ایمی به
ها نبود، نفر دیگر گشت؛ اما خبری از آنای از حضور سهبه دنبال نشانه
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کم تمام اکنون تنها او مانده بود و تاریکی و ترس و وحشتی که کم
 گرفت.ا دربر میوجودش ر

 
ها را توانست با کمی گشتن آنشد، میشاید اگر به پایان روز نزدیک نمی

دانست با آن درد و کوفتگی بدنش بتواند پیدا کند. هرچند که بعید می
ی امیدی بود که با حتی یک قدم بردارد؛ اما همین هم برایش روزنه

سابقه را به ارمغان بیرفت و برایش وحشتی کم از بین میتاریکی هوا کم
 آورد.می

 
هایش احساس کرد؛ اما بلافاصله مقاومت کرد و ایمی سوزشی را در چشم

خواست از سر درماندگی بریزد، گرفت. هایی را که میجلوی ریزش اشک
ها بگردد، بایست تا صبح صبر کند و در روشنایی روز به دنبال آناگر می

امکان داشت قبل از آنکه خودش  کرد؛ حتیپس باید این کار را می
 ها او را پیدا کنند.بخواهد اقدامی کند، آن

 
کشان خود را به اش کمتر شد و کشانبا این فکر تنها اندکی از نگرانی

تنومندترین و پیرترین درخت اطراف رساند، پاهایش را دراز کرد و 
 هایش را بست.چشم

 
شد؛ ازگاهی دردش کمتر میامانی داشت. هرپای راستش هنوز سوزش بی

گرفت، آنگاه بار دیگر درد اما گزگز ناخوشایندی جای آن را می
 شد.فرسایی آغاز میطاقت

 
ها و سمت گرگهایش منحرف شد و بهبا فرارسیدن شب، فکر ایمی از درد

 زدند.جانوران دیگری رفت که در شب قد علم کرده و در جنگل پرسه می
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اش نشسته اچار در تاریکی مانده و عرق سرد بر پیشانینتمام مدتی که به
طور کرد که دوستانش زودتر او را پیدا کنند. ایمی بهبود، در دل دعا می

ی روز را به ماندهشک تمام ساعات باقیدردناکی به یاد جارد افتاد که بی
دنبالش گشته و اکنون همچون او مغلوب تاریکی و خطرات شب شده و 

 وجو برداشته است. دست از جست
 

ها در روشنی روز ایمی از ته دل امیدوار بود که فکرش درست باشد و آن
توانست یکدیگر را پیدا کنند. از طرفی نگران دین و آدریان بود و نمی

طرز ها چه بوده است. بهحدس بزند عاقبتشان پس از برخورد با پاروکس
زیرا هنگام انفجار گردباد، ناخوشایندی خیالش از بابت جارد راحت بود؛ 

 صدای دورشدن فریاد او را شنیده بود. 
 

کرد؛ زیرا ماندن او خوشحال بود، احساس شرمندگی میاز اینکه برای زنده
دانست که سرنوشت دین و آدریان برایش گنگ و مبهم بود و حتی نمی

 ها هنوز زنده هستند یا نه... .آیا آن
 

وجه دلش هیچرایش سخت بود و بهها باما حتی تصور مرگ آن
 خواست به این احتمال فکر کند.نمی

 
ایمی با ناراحتی سرش را به درخت تکیه داد و سعی کرد به چیزهای 

هایش که چشمدیگری فکرکند؛ اما به ثانیه نکشید که از جا پرید و درحالی
یا به گرد شده بود، به یاد آینه افتاد که معلوم نبود سرنوشتش چه شده و 
دست چه کسانی افتاده است. حتی این امکان وجود داشت که نزد 

صاحبش بازگشته باشد و این احتمال از تمام فکرهایی که در آن 
نظر می رسید. ایمی در تر بهچندساعت به سراغش آمده بودند، ترسناک
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جز آنکه در تنهایی بنشیند توانست از پیش ببرد بهآن وضعیت کاری نمی
 ونیاز کند.بودن عاقبت این سفر ناخواسته دعا و رازشو برای خو

 
ی بلند و ممتدی تمام افکارش پاره شد و احساس با بلندشدن صدای زوزه

کند و توان مقاومت را از او کرد نگرانی و اضطراب مغزش را متلاشی می
 گیرد. می

 
 پنداشت، سعی کردبودن صدا را خطری بزرگ و جدی میایمی که نزدیک

ها تری بکشاند؛ هرچند که حس بویایی گرگخود را به قسمت تاریک
قدر زیاد ی بینشان آنالعاده قوی بود؛ اما ایمی امیدوار بود فاصلهفوق

 ی جنگل نرسد.های گرسنهباشد که بوی بدنش به گرگ
 

های صدادار های سنگین و نفسگذشت. صدای گامها به کندی میدقیقه
خوردن نداشت و چنان شد. ایمی جرئت تکانمیتر هرلحظه نزدیک

حواسش را بر روی صداهای اطراف متمرکز کرده بود که حتی درد پایش را 
 نیز از یاد بـرده بود.

 
کرد؛ تلاش گرگ گرسنه برای یافتن شدن حیوان را احساس مینزدیک
آوردن طعمه ای هرچند دستای در همان اطراف. تقلایش برای بهطعمه

ای به آن دانست طعمهو نحیف کاملًا محسوس بود؛ اما اگر میکوچک 
ای که شد؟ طعمهبزرگی و لذیذی در همان اطراف پنهان شده است چه می

ای برای دفاع از خویش نداشت و خستگی و گرسنگی و درد حتی وسیله
 اش را ربوده بود.پا تمام توان و انرژی

 
با دست دهانش را پوشاند  هایش را برهم فشرد وایمی با وحشت چشم
 اش به حیوان برسد. زدههای وحشتتا مبادا صدای نفس
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دانست چندثانیه و یا چنددقیقه در آن حالت گذشت تا سرانجام گرگ نمی

ای در آن حوالی ناامید شد و از سر خشم و درماندگی از یافتن طعمه
باره به راه افتاد های بلند و سنگینی دوی سوناکی کشید، آنگاه با گامزوزه

 و طولی نکشید تا کاملًا از آن محوطه دور شد.
 

تر نفس بکشد، در کرد آرامایمی که حتی تا پس از دورشدن او سعی می
ی هیبت او نگاه کرد تا کاملًا از نظر ناپدید شد قدر به سایهآن تاریکی آن

 و تازه توانست نفسی از سر آسودگی بکشد.
 

کرد که ن دقایق پر از اضطراب، مرتب با خود فکر میها پس از آتا مدت
ی آن گرگ شود. تصور چنین مرگ دردناکی چیزی نمانده بود تا طعمه

آور بود که هر فکر دیگری را از سرش بیرون کرده بود؛ حتی قدر وحشتآن
 فکر بهترین دوستانش.

 
 قدرنهای صبح پلک برهم نگذاشت و برای حفظ جانش آاو تا نزدیک

رغم گرسنگی شدیدش، به خواب عمیق و ناآرامی نگهبانی داد تا علی
 فرورفت. 

 
خبری صبح روز بعد درد و گزگز ناخوشایند پایش او را از خواب و عالم بی

که از گرسنگی نای ی دردناکی سر داد و درحالیبیدار کرد. ایمی ناله
ن خنک هایش را نداشت، سُر خورد و سرش را روی زمیبازکردن چشم

 جنگل گذاشت. 
 



183 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

بیگاه پرندگان وای در هوای صبحگاهی در سکوت به آواز گاهچنددقیقه
ترین صدا و یا حرکت چیز در جنگل عادی بود و کوچکگوش فراداد؛ همه

 شد.غیرعادی شنیده و یا دیده نمی
 

ای در فکر فرورفته بود، ناگهان از افکار شب ایمی که بی هیچ انگیزه
اش گرفت؛ زیرا که در رابـ ـطه با دین و آدریان بود، خنده اشگذشته

آید، حتی اگر دین و آدریان اکنون حتی معلوم نبود چه بر سر خودش می
زنده مانده بودند و به هرنحوی از مهلکه گریخته بودند، به حال او فرقی 

 جا از گرسنگی و درد تلف شود.کرد؛ چراکه امکان داشت هماننمی
 

بار در آن چندروز فکرش به سمت و سوی پدر و مادرش کشیده لینبرای او
طور واقعی مرگ را باور گاه بهشد؛ زیرا در تمام مدتی که در خطر بود، هیچ

توانست برای نکرده و همیشه به بازگشتشان امیدوار بود. کاش می
ها را ببیند؛ در این صورت شاید مرگش چنین دردناک مجسم بار آنآخرین

گذراند که از د و حداقل آخرین دقایق عمرش را در کنار کسانی میشنمی
 ته دلش دوستشان داشت.

 
ترین تلاشی برای ایمی دیگر چنان ناامید شده بود که حتی کوچک

توانستند بر چنین میبرخاستن نکرد. عجیب بود که گرسنگی و درد این
ه مصمم بود اش تأثیر بگذراند. او که شب گذشتروی مقامت و استواری

هرطور شده به راهش ادامه داده و جارد و دین و آدریان را پیدا کند، 
 اکنون کاملًا خود را باخته بود.

 
امیدی، حس عجیب و بدی را در دلش و آنگاه بود که در اوج یأس و نا

کرد که هرچه بیشتر در دریای احساس کرد؛ انگار نیرویی او را وادار می
 تر شود.و ضعیف و ضعیفاش غرق شده ناامیدی
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خراشی در گوشش پیچید؛ سوتی که با خود، ناگهان صدای سوت زیر و دل

خشم و نفرت را به همراه داشت. ایمی به طرز عجیبی اطمینان داشت 
 ای است.عاطفهزند، یقیناً انسان سرخوش و بیکسی که آن سوت را می

 
باشد، با زور و زحمت  ی سوت در همان نزدیکیایمی از ترس آنکه زننده

هایش را با چسبی قدرتمند به هم هایش را باز کرد. انگار پلکلای پلک
چسبانده بود. وقتی چشم هایش را گشود، حالت غبارآلودی را در آن 

بیند. اما در همان جا را تار و مبهم میحس کرد و متوجه شد که همه
که آرام و آهسته  ای را تشخیص بدهدی مبهم توانست پیکر خمیدهمنظره

تر شود و شد. به امید آنکه دنیای اطرافش اندکی واضحبه او نزدیک می
هایش را برهم فشرد. این کار تا بار پلکآن پیکر را بهتر ببیند، چندین

رنگ آن شخص را که توانست شنل خاکیحدودی مؤثر بود؛ زیرا دیگر می
آن شخص نزدیک  با آن، صورت و بدنش را پوشانده بود، تشخیص دهد.

 اش را با ایمی کم کرد.ای فاصلهطور قابل ملاحظهتر شد و بهو نزدیک
 

داد؛ اما ایمی صورت آن فرد را از پشت کلاه شنلش تشخیص نمی
پوش صورتش را به درهرحال حس خوبی به او نداشت. شخص شنل

های او خیره ماند. البته ایمی صورت ایمی نزدیک کرد و سپس به چشم
توانست قسم دید؛ اما با توجه به جهت صورتش میهای او را نمیمچش

اهمیت توانست نسبت به او بیبخورد که به او زل زده است. دیگر نمی
رسید، هیچ بعید نبود که یکی از افراد نظر میرغم آنکه ناتوان بهباشد. علی

 آن جادوگر باشد.
 
با این کار درد پایش سختی و با تلاش فراوان سعی کرد بنشیند و به

پوش نیز تکان مختصری خورد. ایمی با چندبرابر شد و آن فرد شنل
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رفته سرش را بلند کرد و فوراً به آن نتیجه رسید که آن زن و صورتی درهم
یا مرد هرکه بود، قصد کمک نداشت؛ زیرا بی هیچ حرکتی روی زمین 

 نشسته و شاهد دردکشیدن او بود. 
 

طرز باورنکردنی و اس وجود ایمی را دربرگرفت و بهناگهان وحشت و هر
ی گرتل افتاد. با وجود آنکه دین با اطمینان داری به یاد جادوگر قصهخنده

سال سخن گفته بود؛ اما خیال از مرگ و نابودی آن جادوگر پیر و کهن
ایمی تنها زمانی راحت شد که آن فرد کلاه شنلش را از سر برداشت و 

هایش بنشیند. اگرچه در آن شرایط رنگی روی لبکمباعث شد لبخند 
دلیلی برای خندیدن وجود نداشت؛ اما وقتی صورت دین و آدریان را 

لحظه به سرش زده بود تجسم کرد، نتوانست موقع شنیدن فکری که یک
 اش را بگیرد.جلوی خنده

 
، با کردطرز عجیبی به ایمی نگاه میپیرمرد که با آن چشمان سبز و آبی به

 اش پرسید:صدای نخراشیده
 
 کنی دختر جوان؟کار میاینجا چی -
 

های ایمی با شنیدن صدای او مات و متحیر ماند و با تعجب به چشم
انگیزش که یکی به رنگ سبز و دیگری به رنگ آبی بود خیره ماند. شگفت

 سپس با لکنت گفت:
 
که یهو... یه چیزهایی کردیم من... من و دوستام... اینجا تفریح می -

 بهمون حمله کردن و...
 
 گیرتون انداختن؟ آره؟ -
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 ایمی پاسخ داد:

 
 آره. -
 

اما با ناخشنودی سرتاپای پیرمرد را برانداز کرد؛ زیرا متوجه شد در لحن 
ترین تأسفی وجود نداشته و برعکس، حتی وجد و کلام پیرمرد کوچک

 سرور در لحن کلامش نهفته است.
 

 پرسید:
 
 شما کی هستین؟ -
 

 پیرمرد نگاه سردی به ایمی انداخت و گفت:
 
 کنم.هاست که در این جنگل زندگی میمن؟ من آلِن پیرم، سال -
 

 ایمی با حالت مشکوکی پرسید:
 
واقعاً؟ پس در این صورت، باید بدونین که یه جادوگر اینجا با شما  -

 کنه، درسته؟زندگی می
 

با دقت به او نگاه کرد تا واکنش او را در زمانی که از اربابش سخن سپس 
سردی اعتنایی و خونجز بیگوید، ببیند؛ اما با تمام دقتی که داشت، بهمی

 ی پیرمرد تشخیص نداد.چیز دیگری را در صورت چروکیده
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آلِن با حالت خشکی سرش را تکان داد. ایمی که کمابیش خیالش راحت 
 حالی به درخت تکیه داد و پرسید:با بیشده بود، 

 
 اونو دیدین؟ -
 

روحش جواب ای درنگ کرد، سپس با همان حالت سرد و بیآلن لحظه
 داد:

 
 ش شنیدم.درباره -
 

اش های کوتاه او به ستوه آمده و درد پایش نیز کلافهایمی که از پاسخ
 قراری گفت:کرده بود، با بی

 
 زدیک نیستیم.ما که به اون ن -
 

ی ایمی هم خبری بود هم سؤالی، تشخیصش دشوار بود؛ اما آلن آن جمله
 را یک پرسش فرض کرد و گفت:

 
قدر دور که بتونی با خیال راحت حتی یه قدم دیگه برداری و نه نه اون -

 قدر نزدیک که بتونی بهش دسترسی پیدا کنی.اون
 

 ایمی با گیجی گفت:
 
 تونه باشه؟می معنی این چی -
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ای به چشمانش خیره ماند. نگاهش جوری آلن جواب او را نداد و لحظه
بود که ایمی احساس کرد تا اندرونش نفوذ کرده و تمام وجودش را سرد 

کند. دیگر طاقت سنگینی نگاه او را نداشت و خوشبختانه و منجمد می
بودش اشاره که به پای کحالیآلن نیز نگاهش را از او برداشت و در

 کرد، پرسید:می
 
 شکسته؟ -
 

ای خم شد و ی مثبت تکان داد. آلن لحظهایمی سرش را به نشانه
چندثانیه بیشتر به پاهای او نگاه کرد، سپس دست لرزانش را در جیب 

ی شنلش کرد و گیاه سبز و لزجی را بیرون آورد. ایمی که با دقت به پاره
کمی خورد. آلن دستی را که با آن گیاه را کرد، تکان محآن گیاه نگاه می

 اش نزدیک کرد و گفت:نگه داشته بود به مچ شکسته
 
 تکون نخور! -
 

وجه قادر هیچنفس ایمی در سـ*ـینه حبس شد و دیگر تکان نخورد؛ اما به
های او بگیرد. آلن که متوجه ترسی که در نبود نگاهش را از دست

 لحنی آمرانه گفت: زد شده بود، بانگاهش موج می
 
 به من نگاه کن! -
 

چنان تحکمی در کلامش بود که ایمی با حالتی رام و مطیع سرش را بلند 
ای استخوان مچ پایش کرد و به چشم آبی او نگاه کرد، آنگاه لحظه

 ای بعد، اثری از درد نبود. سوخت و لحظه
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اثری از کبودی  با شگفتی و حیرت سرش را پایین آورد و متوجه شد دیگر
 آسایی قطع شده بود.طور معجزهشود، درد آن نیز بهدر پایش دیده نمی

 
دادن پایش در انتظار دردی بود که دیگر وجود نداشت، ایمی که با تکان

 پرسید:
 
 چطوری این کارو کردی؟ -
 

آلن بلافاصله جواب نداد. او گیاهی را که در دست داشت روی زمین 
ی را که در زیر شنلش پنهان بود و ایمی همان لحظه انداخت، عصای

کرد از جا که سعی میمتوجهش شد محکم به زمین فروبرد و درحالی
 برخیزد، آهسته گفت:

 
 برای شکستگی مفیده. -
 

خاست، مچ پایش را محکم بر زمین که به تندیی از جا برمیایمی درحالی
آن احساس نکرد، با شور و ترین دردی را در کوبید و مادامی که کوچک

 هیجان گفت:
 
 ثانیه ترمیم کرد! مفید؟ اون استخوان پام رو توی یه -
 

ایمی نگاهش را به زمین انداخت و جوری به گیاه چسبناک نگاه کرد که 
 ای ارزشمند است، سپس گفت:انگار گنجینه

 
 نمیره نه؟ بار استفاده که خاصیتش از بینتونم نگهش دارم؟ بعد از یهمی -
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های لرزانش بار دیگر ترین توجهی به او نداشت و با دستآلن که کوچک
 کشید، گفت:کلاه شنلش را روی سرش می

 
 خوره.تونی برش داری، به دردت میمی -
 

ایمی بلافاصله خم شد و گیاه را برداشت. وقتی بار دیگر صاف ایستاد، 
هایش رنگی روی لبزخند کمنگاهش به پیرمرد افتاد و احساس کرد پو

ی آلن رخت بر بست قدر سریع از چهرهنشسته است؛ البته این حالت آن
 که ایمی گمان کرد که این فقط جزوی از تصوراتش بوده است.

 
 آلن گفت:

 
تونم به مسیر درست هدایتت کنم؛ جایی که تا حد ممکن اگه بخوای می -

 از اون جادوگر دور باشی.
 

 :ایمی گفت
 
ازتون متشکرم. من مطمئنم که دوستانمم جایی دورتر از این مکان  -

 ای که از اون جادوگر دوره.هستن، احتمالًا در نقطه
 

ایمی انتظار داشت آلن از این موضوع که او و چندنفر دیگر در جنگل آن 
زدند متعجب و مشکوک شود؛ اما او واکنشی نشان نداد. جادوگر پرسه می

رسید این موضوع برایش نظر نمیمچنان آرام بود و بهاش هچهره
جذابیت چندانی داشته باشد. سرانجام او ایمی را به مسیر سمت چپشان 

آرام به اش آرامآنکه حرف دیگری بزند، با پشت خمیدههدایت کرد و بی
 راه افتاد.
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ی کوتاه حرف جز چند جملهساعتی را در سکوت راه رفتند و بهآن دو یک

دیگری باهم نزدند. ایمی تنها دوبار با او هم صحبت شد؛ یکی زمانی که از 
طعم و گرسنگی شدیدش شکایت کرده و آلن به او تکه نان خوش

عطری تعارف کرد و دیگری زمانی که بر سر دوراهی قرار گرفتند و خوش
ایمی با سماجت راه سمت راست را پیشنهاد کرد که بلافاصله توسط آلن 

 رد شد.
 

رسید؛ زیرا هیچ نظر میاز نظر ایمی راه سمت راست بسیار خوشایندتر به
ی کدری در ارتفاعی بالاتر از درختانش وجود نداشت، هیچ اثری از سایه

ی موذی نیز در اش نبود و هیچ حشرهانگیزی در محوطهمه رقیق و نفرت
درشت  هایکه اکنون در آن مسیر عنکبوتخورد؛ درحالیآنجا به چشم نمی

 رفتند.آور از سروکولش بالا میو چندش
 

 اما آلن به او گفت:
 
درسته که بعضی چیزها در این راه ناخوشاینده؛ اما مطمئن باش اینا در  -

شدی، هیچی به رو میها روبهبرابر چیزهایی که در راه سمت راست با آن
 شمار نمیان. 

 
شک و دودلی به اطرافش  با این حال ایمی قانع نشده بود و هنوز با

نگریست. از یک جایی به بعد نیز به خود لعنت فرستاد که چرا بعد از می
کننده، اما بهبود کامل مچ پایش آلن پیر را ترک نکرده و راه گمراه

 تر خود را در پیش نگرفته است.مطمئن
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رفتند و هرلحظه بر بدگمانی ها همچنان در آن مسیر پر از مه پیش میآن
شد؛ تا آنکه دیگر طاقت نیاورد و ناگهان سر ترس ایمی افزوده می و

 جایش متوقف شد.
 

 با صدای بلندی گفت:
 
کافیه دیگه! من مطمئنم که این راه درستی نیست. به این حشرات  -

کولم بالا میرن! اصلًا حس خوبی ندارم. ش از سرولعنتی نگاه کنین! همه
 ر برگشت رو بهم نشون بدین!خوام برگردم؛ لطفاً مسیمن می

 
ای درنگ کرد؛ اما آلن که هنوز پشت به او ایستاده بود، حرفی ایمی لحظه

 ای گفت:محلی او عصبانی شد و با لحن طلبکارانهنزد. ایمی از بی
 
خواین ولم کنین تا خودم برگردم؟ این شما بودین که منو نکنه می -

 ودتون هم باید منو برگردونین تا...آوردین تو این راه لعنتی، پس حالا خ
 

ای ایمی سکوت کرد؛ زیرا آلن به سمت او بازگشته و همچون مجسمه
ای گمان کرد با کرد. ایمی لحظهایستاده بود و به او خیره نگاه می

هایش عصبانیت پیرمرد را برانگیخته است؛ اما آلن هیچ واکنشی حرف
باشد و همین موضوع ترسناک شدنش ی عصبانیداد که نشانهنشان نمی

 بود؛ او فقط ایستاده و همچنان به او زل زده بود.
 

ناگهان وحشت به دل ایمی افتاده و متوجه شد اکنون با پیرمردی غریبه و 
آوری تنها مانده است. قدمی به عقب مشکوک، در راه عجیب و دلهره

تفاق نیفتاد و برداشت. توقع داشت آلن نیز قدمی به جلو بردارد؛ اما این ا
انگیزتر به وقوع پیوست؛ مه غلیظ و رقیقی ای هراسجای آن، حادثهبه
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ای جلوی دیدش به او را گرفت، میان او و آلن قرار گرفت و چندلحظه
های طور کامل در فضا و به دیگر مهکم کنار رفت و زمانی که بهآنگاه کم

 اطراف ملحق شد، دیگر اثری از آلن نبود. 
 

م حقیقتی تلخ برای ایمی آشکار شد و دریافت که آلن، مأموریتی سرانجا
کردن او نداشته است. و هیچ بعید نبود که در آن لحظه، جز گمراهبه

 ناخواسته خود را به جادوگر نزدیک کرده باشد.
 

خواست او را از پای دربیاورد؛ اما ترس و اضطراب، پشیمانی و ندامت می
ی تسلیم شود. با وجود وحشتی که در دل توانست به همین آساننمی

شد. باید با تمام توانی که داشت، باید با آخرین سرعت از آنجا دور می
داد؛ بنابراین دور زد و با تمام دوید و خود را از مهلکه نجات میداشت می

توان، شروع به دویدن در همان مسیری کرد که در یک ساعت گذشته 
 ه بود.ابلهانه و کورکورانه طی کرد

 
جز دوید و بهدوید که در تمام عمرش به یاد نداشت. میایمی جوری می

اندیشید. اما با وجود صدای چیز دیگری نمیشدن از آن راه به هیچخارج
توانست صداهای عجیب پیچید، میهوهوی باد که در گوشش می

 های ریز و شیطانی،دیگری را در اطرافش بشنود. نجواهای آهسته، خنده
های درخشانی که هرازگاهی در میان های مبهم و از همه بدتر، چشمپچپچ

 شدند.ای پدیدار گشته و سپس ناپدید میمه لحظه
 

هایش را بست و سرعتش را بیشتر کرد. سرعتش چنان زیاد ایمی چشم
 تواند جلوی خودش را بگیرد. وجه نمیهیچکرد بهبود که حس می
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کرد، به دوراهی یلی زودتر از آنچه فکرش را میقدرسریع دوید که خآن
رسید. دیگر چیزی نمانده بود که از آنجا خارج شود، فقط باید سرعتش را 

 کرد. بیشتر می
 

هایش را باز کرد و با دیدن نوری در میان مه با امیدواری ایمی چشم
لبخند زد؛ اما از آسودگی خاطرش چندثانیه هم نگذشته بود که ناگهان 

 ای حرکت سریعی در هوا شنیده شد.صد
 

ایمی با گیجی به چپ و راست نگاه کرد؛ اما چیزی ندید، سپس برگشت 
رو شد. سه شبح سیاه و کدر همچون باد در بهی عجیبی روو با صحنه

آمدند. ایمی هیچ فکری سوی او میکردند و مستقیم بهآسمان پرواز می
ای ندیده بود، فقط نین منظرهها نداشت و در تمام عمرش چدرباره آن

همین را فهمید که باید بدون هیچ معطلی از آن راه خارج شود؛ قبل از 
 ی تاریک به او برسند.آنکه آن سه سایه

 
اما از این تصمیم چندثانیه بیشتر نگذشته بود که آن پیکرهای تیره با 
ر سرعتی باورنکردنی به او نزدیک شده و بی هیچ توقفی از بدنش عبو

 کردند.
 

اش تکان محکمی خورد؛ اما برای ها به قفسه سـ*ـینهایمی با برخورد آن
چیز ناگهان چیز غیرعادی دیگری را احساس نکرد؛ همهچندلحظه هیچ

آمد که هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ اما نظر میچنان آرام شده بود که به
مال ای بعد حرکت سریعی در بدنش ایجاد شده و ایمی در کلحظه

اند. آنگاه بود که عقل وحشت متوجه شد که آن سه پیکر وارد بدنش شده
و منطقش از او سلب شد؛ احساساتش، هرآنچه که تا به آن روز حس 

کرده و درک کرده بود. گویی دیگر یک انسان نبود، موجود عاجزی بود که 
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اش این بود که تمام وجودش خواست بمیرد. تنها خواستهفقط می
ود و دیگر چیزی از او در زمین باقی نماند. در همان لحظات متلاشی ش

خودت را بکش! »بود که صدایی در سرش با او شروع به صحبت کرد: 
 «ی توست!بکش تا تمامی دردهایت تمام شود! این تنها چاره

 
کرد؛ انگار بندبند وجودش را دردی ای رهایش نمیرنج و عذاب لحظه

 بود. گداز فراگرفته مزمن و جان
 

خواست کرد؛ گویی میاحساس کلافگی که در سر و تمام بدنش حس می
 او را بکشد.

 
آنکه به یاد بیاورد کجاست و در آن جنگل آنکه بداند کیست، بیایمی بی
کند، تلوتلوخوران جلو رفت. از دست آن صدا عصبانی بود، دلش چه می

 از شرّش خلاص شود.اش را اجرا کند تا برای همیشه خواست خواستهمی
 

ی پهناوری رسید. ایمی جلو رفت، جلو و جلوتر تا آنکه به درختی با تنه
خواست انجام دهد ترین درک و آگاهی از کاری که میدیگر کوچک

چیز در این دنیا برایش اهمیت نداشت. آنگاه سرش را نداشت، دیگر هیچ
ید دردی که پس ی درخت کوبعقب برد و با تمام توانش سرش را به تنه

کشید چنان کم از برخورد در سرش ایجاد شد، در برابر عذابی که اکنون می
درنگ این کار را تکرار کرد. فرق سرش اندکی شکافته شده و بود که بی

بار سرش اش جاری شد. باز هم اهمیتی نداد. برای سومینخون از پیشانی
و بلافاصله خنجر  را جلو برد؛ اما ناگهان صدای عجیبی به گوش رسیده

 کوچکی جلوی پایش بر روی زمین افتاد.
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خودتو بکش، بکش تا تموم »صدایی که در سرش بود، نجواکنان گفت: 
 «بشه.

 
تری بود؛ ای به خنجر خیره ماند. برای رسیدن به مرگ راه آسانایمی لحظه

شد. شاید جایی در وجودش هنوز اما چیزی مانع انجام این کار می
 کردن.کشیدن و زندگیماندن داشت؛ برای نفسای برای زندهانگیزه

 
با این افکار صدای جیغ خوفناکی آمده و صدای خشن در سرش با حالت 

 ای گفت:آمرانه
 
 نه! دلیلی وجود نداره، بس کن! تمومش کن! -
 

درنگ سرش را اما ایمی به دلایل نامعلومی به حرف او اعتنایی نکرد، بی
بار خون بیشتری سرازیر شد بار دیگر آن را به درخت کوبید. این جلو برد و

 و مقداری از آن روی درخت پاشید.
 

با این ضربه صدای جیغ بلندتر شد و ایمی دریافت که آن صدا از درون 
شود. با درک این موضوع کمابیش عقل و منطقش نیز خودش شنیده می

 بازگشته و به او نهیب زدند:
 
 یگه، تکرارش کن تا دست از سرت بردارن!یک بار د -
 

اعتراض به شکایت و بیو ایمی همچون کسانی که طلسم شده باشند، بی
ای از خون به راه بار سرش را به درخت کوبید. فوارهدرد سرش برای آخرین

 افتاد و تمام صورتش را پوشاند.
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ی تیره از آوری در محوطه پیچید و سه سایهناگهان صدای فریاد دلهره
خراش از راهی که آمده بودند بدن ایمی خارج شده و با جیغی گوش

 بازگشتند.
 

ها، ایمی به زمین افتاد و درد را با تمام وجود شدن سایهبه محض خارج
 در سرش احساس کرد.

 
های لرزانش صورتش را لمس کرد و با دیدن خونی که اکنون به با دست

وجه به هیچهایش سرازیر شدند. بهشکهایش آغشته بود، اکف دست
آورد که این بلا چگونه به سرش آمده است، گیج و درمانده بود؛ یاد نمی

اما تردیدی نداشت که هر اتفاقی که در طول آن چنددقیقه رخ داده 
 است، مربوط به آن اشباح سیاه و جادوگر می شود.

 
ی نزدیکی از وز در فاصلهایمی با ناتوانی سرش را برگرداند و به نوری که هن

خورد نگاه کرد. دیگر طاقت ماندن در آن فضا را نداشت؛ او به چشم می
اما انرژی نیز برایش باقی نمانده بود که بتواند بایستد و خود را از آن راه 

سو کشان خود را به آنهایش کشانخارج کند؛ بنابراین به کمک دست
به سرش بیاید، خود را به دوراهی  کشید و قبل از آنکه بلایی بدتر از آن

بار دیگر از رساند و درست در ابتدای راه سمت راست بر زمین افتاد و یک
 هوش رفت. 

 
داد. دانست چنددقیقه از بیدارشدنش گذشته است، اهمیتی نیز نمینمی

شب به پایان رسیده بود و اکنون آفتاب از پس شاخ و برگ درختان بر 
طه را روشن کرده بود. ایمی از زمانی که تابید و محوزمین می
اش را به دست آورده بود، به درختی تکیه داده بود و اشک هوشیاری

وصورتش خشک شده بودند و اکنون شده بر سرریخت. خون جاریمی
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ترین اهمیتی ی ترسناکی پیدا کرده بود. اما این مسئله نیز کوچکچهره
لب خواستارش بود، پیداشدن جارد برای او نداشت؛ تنها چیزی که از ته ق

پایان را ای بیها برایش حکم شکنجهبود. جارد، دین و آدریان... این نام
ای ها از آخرین ملاقاتشان گذشته بود؛ انگار در گذشتهداشتند. گویی سال

 دور با آن قدم زده، صحبت کرده و خندیده بود.
 

ی نامعمولی در نقطهای دهندهاکنون تنها، بی هیچ پشتیبان و یاری
دید . اگر کسی او را در آن وضع میگریستنشسته و به حال خودش می

خواندند که خیلی زود گفت؟ آیا او را فردی درمانده و عاجز میچه می
امیدش را از دست داده و تقلا برای نجات خودش را رها کرده است؟ اگر 

تسلیم سرنوشتش  گفت؟ آیا او نیز مانند ایمیجارد کنارش بود چه می
 گذاشت؟شده و خود را در اختیار جادوگر می

 
شناخت، هرگز دست از تلاش چنین چیزی ممکن نبود. پسری که ایمی می

داشت، پس چرا او ناامید شده بود؟ پس در تمام آن و کوشش برنمی
راستی شجاعت مدت او چه چیز از جارد، دین و آدریان آموخته بود؟ آیا به

 بود؟ را درک کرده
 

ی نامعلومی خیره ماند؛ ای به نقطهایمی دست از گریه برداشت و لحظه
طور ناگهانی دریافت که در تمام آن چندساعت، در جایی از قلبش آنگاه به

ای ندارد. اکنون دانست که نشستن و دست روی دست گذاشتن فایدهمی
د به داد ای رخ بدهد، خود او باینیز یقین داشت که قرار نیست معجزه

داشت. اگرچه رسید و قدمی برای پیداکردن دوستانش برمیخودش می
 ها نیز شک داشت.بودن آندیگر حتی به زنده
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ها زنده و سالم بودند، پس چرا تاکنون به دنبالش اگر هریک از آن
نگشتند؟ اما جواب این سؤال کاملًا واضح بود؛ زیرا این خود ایمی بود که 

ی جادوگر کشانده و حتی اش خود را به تلهفکریبی احتیاطی وبا بی
تر را رها ممکن بود جانش را نیز از دست بدهد. او بود که مسیر مطمئن

کرده و به امید راهنمایی پیرمردی ناشناس پا به راه خطرناکی گذاشته بود. 
پس تعجبی نداشت که بقیه او را پیدا نکرده بودند؛ زیرا اگر هرکدام از 

شک راهی را که تا قبل وجو و پیداکردنش را داشتند، بید جستها قصآن
 گشتند.ها طی کرده بودند، میاز برخورد با پاروکس

 
شدند و دست از ماندنش ناامید میاگر با گذشت چندروز از زنده

داشتند چه؟ اگر ایمی برای همیشه در آن جنگل تاریک وجو برمیجست
 شد چه؟تشنگی تلف می گم شده و در نهایت از گرسنگی و

 
گشت و خود را داد و مسیر آمده را بازمیاما اگر کمی شجاعت به خرج می

رساند که سفرش با پیرمرد را آغاز کرده بود، شاید هنوز جایی میبه همان
 امیدی برای نجاتش بود.

 
ترین امیدی وجود دارد، نباید و ایمی دیگر اعتقاد پیدا کرده بود تا کوچک

متش را از دست بدهد، نباید دست از تلاش برای یافتن دوستانش مقاو
 بردارد.

 
ی امیدی در وجودش با این فکر قدرت و نیرو به پاهایش بازگشت و روزنه

هایش را پاک کرد و با زور و زحمت روشن شد. ایمی با پشت دست اشک
 از جا برخاست. 
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ج رفت. ایمی با شده تیر کشید و سرش گیبا بلندشدنش جای شکافته
گرفتن درخت تعادلش را حفظ کرد و با عزمی راسخ راه مستقیم را در 

 پیش گرفت.
 

اش پایش را دادن هویت واقعیخوشحال بود که پیرمرد قبل از نشان
توانست معالجه کرده است، وگرنه با آن مچ شکسته و خردشده چطور می

کردن به آنکه پیرمرد اش پس از فکر همه را برگردد. اگرچه خوشحالیاین
برای کشاندن او به تله مچش را ترمیم کرده است، به افسردگی و ناراحتی 

 تبدیل شد.
 

وقفه حسش مدت زمان طولانی را بیوپای بیاو با شکمی خالی و دست
داد که راه رفت و در تمام مدت فقط خود را با این فکر تسکین می

ی بزرگی بود که یش انگیزهبیند و این برازودی دوستانش را میبه
 کرد.اش را تقویت میروحیه

 
داد شک و داشت و دیگر اجازه نمیایمی با شجاعت و اطمینان گام برمی

جای یک راه مستقیم، یک دودلی به سراغش بیاید، البته تا زمانی که به
 راهی در مقابلش دید.سه

 
م او را به جهتی که ایمی با گیجی به راهی نگاه کرد که تا دیروز مستقی

کرد؛ اما در آن لحظه به یک دوستانش را گم کرده بود هدایت می
 کننده تبدیل شده بود.راهی گمراهسه

 
هایش را روی هم سایید. ناگهانی فکر پلیدی به ذهنش رسید و دندان

تردیدی نداشت که این کار جادوگر است. از کشتن او ناامید شده و ظاهراً 
 ان او را گمراه کند.خواست همچنمی
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ها راهی نگاه کرد، یکی از آنایمی نفس عمیقی کشید و با دقت به سه

روشن و پرنور، دیگری تیره و کدر و آخرین راه کاملًا تاریک بود. ایمی 
ترین سمت راهی که کوچکای درنگ کرد و سپس با اطمینان بهلحظه

 نوری نداشت، به راه افتاد.
 

کرد ن راه پوزخندی روی لبش نشست. جادوگر گمان میشدن به آبا وارد
ایمی به دلیل ترس از تاریکی در راه پرنوری که پر از تله است قدم 

ماندن و دانست که او دیگر از تصمیمش برای شجاعگذارد؛ اما نمیمی
 گردد.مقاومت برنمی

 
ایمی در دوساعت اول با شور و هیجان به راهش ادامه داد؛ چنان از 

زده بود که حتی گرسنگی و خستگی را نیز اش هیجانصمیم هوشمندانهت
وقفه به آن نتیجه رسید ساعت راه بیفراموش کرده بود؛ اما وقتی بعد سه

یک از درختان و حتی محوطه برایش آشنا نیستند، احساس که هیچ
 اش با تمام قوا بر او غلبه کرده و او را به ستوه آورد.گرسنگی و خستگی

 
وجه شباهتی به جایی که در هیچجای آن محوطه مثل هم بود و بههمه

آن با آلن همراه شده بود نداشت. این نیز بیشتر از هرچیزی خشمش را 
ی انگیخت، چنان از دست خودش عصبانی بود که همچون گربهبرمی

 انداخت.خشمگینی مدام با دست به موهای بینوایش چنگ می
 

باری که ر پاهایش ناگهان متوقف شد. از آخرینایمی با احساس ضعف د
گذشت؛ از آن گذشته، خون زیادی از غذا خورده بود یک روز کامل می

 دست داده و بسیار ضعیف شده بود.
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وجه دوباره هیچبار دیگر ناامیدی به سراغش آمد و ایمی که بهیک
دی کشید و ی اول برگردد و با تردید بجنگد، جیغ بلنتوانست سر خانهنمی

بار پاهایش را با تمام توان به زمین کوبید؛ جوری که احساس کرد یک
های پایش را از دست داده است. ایمی که حیران دیگر تمام استخوان

 مانده بود، نگاهی به جایی که زیر پایش لگدکوب شده بود انداخت. 
 

ده اما تحیرش دلیل دیگری داشت. هنگامی که پایش را روی زمین کوبی
بود، صدایی شبیه به قیژقیژ پله به گوش رسید و آنگاه درختی که درست 

ی چوبی را پلهمقابلش بود، دهان باز کرده و در برابر نگاه متعجبش راه
 نمایان کرده بود که به زیرِ زمین راه داشت.

 
های جادوگر باشد؛ ترسید که این نیز از حیلهای مردد ماند، میایمی لحظه

دانست که ایمی در آن لحظه و در آن مکان عصبانی شده ز کجا میاما او ا
 دهد؟و چنین واکنشی نشان می

 
رسید؛ امکان نداشت که نظر میاین فکر اندکی غیرمنطقی و محال به

جادوگر او را به آنجا کشانده و این فکر را به سرش انداخته باشد که 
 .درست در این مکان خاص پایش را روی زمین بکوبد

 
ایمی نیز تردیدی نداشت که اعمال و رفتارش در دستانش خودش بوده و 

دانست که هیچ کند. این را از آنجایی میکس او را کنترل نمیهیچ
فهمید که زد. اگرچه حتی خودش نیز نمیصدایی در سرش با او حرف نمی

 این دلیل دقیقاً از کجا به ذهنش آمده است.
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کان داد. برای چندلحظه احساس عجیبی پیدا ایمی با گیجی سرش را ت
کرده بود؛ انگار قبلًا کسی وارد سرش شده بود؛ اما مشکل آنجا بود که او 

 آورد.چیزی به خاطر نمیهیچ
 

سرانجام تصمیم خود را گرفت، تردید را کنار گذاشت و آرام و آهسته 
 پله به راه افتاد.سوی راهبه
 

رفت، با دقت به مسیر ا دوتایکی پایین میها رطور که پلهایمی همان
زدند و چنان ها از تمیزی برق میی پلهپله نگاه کرد؛ همهمارپیچی راه

ترین رفتن کوچکمحکم و مقاوم ساخته شده بودند که هنگام پایین
 شد.ها شنیده نمیصدایی از آن

 
خته در این فکر بود که آن راه مخفی توسط چه کسی و به چه منظوری سا

ها شد و وقتی پلهتر میرفت، فضا تاریکتر میشده بود. هرچه پایین
تمام شده و وارد اتاق کوچکی که پر از وسیله بود شد، تنها منبع نور 

 .فانوسی بود که از دیوار آویزان شده بود
 

ها بود هایی که مایع رنگارنگی در آنایمی با تعجب به میز طویل و لوله
ین چیزی که به ذهنش رسید، این بود که آن اتاق کوچک نگاه کرد و اول

شباهت بسیاری به یک آزمایشگاه دارد. صدها کاسه و قاشق چوبی روی 
شد های رنگی چنان درخشان بودند که باعث میمیز پخش شد و مایع

وکنار نظر برسد. چندین صندلی نیز در گوشهمیز همچون رنگین کمان به
ی دیگری در کار نبود؛ ها وسیلهجز آنرد و بهخواتاق تاریک به چشم می

 اما... .
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چشم ایمی به ظرف بزرگی افتاد که پر از میوه بود و در کنارش بشقابی 
زد. قرار داشت که خوراکی شبیه به کیک تولد در آن به او چشمک می

سختی خانه )البته بهتوجه به آنکه هرلحظه ممکن است صاحبایمی بی
ها زدهآن مکان را خانه گذاشت( بازگردد، مانند قحطی توانست ناممی
ساعت بعد بشقاب کاملًا خالی شده و سمت بشقاب هجوم برد و نیمبه

 توانست از جا برخیزد.سختی میایمی که روی صندلی ولو شده بود، به
 

درد گرسنگی شدیدش باعث شده بود بیش از ظرفیتش بخورد و معده
داد؛ چنان از پیداکردن آن مکان خوشحال بود ی نمیبگیرد؛ البته او اهمیت

رنگ درون ظرف پر کرد. سپس های خوشدرنگ جیبش را از میوهکه بی
های ای به آن لولهنگاهی بیندازد و یا لحظهسرش نیمآنکه به پشتبی

سرعت از خانه بهمشکوک بیندیشد، برگشت تا قبل از بازگشتن صاحب
 ع بود که متوجه چیز عجیبی شد. اتاق خارج شود و همان موق

 
ترین شکلی که در تاریکی مربعیای با تعجب به محفظهایمی لحظه

تری به آن مکان اتاق قرار گرفته بود، نگاه کرد و آنگاه خم شد تا نگاه دقیق
 بیندازد.

 
نظر خورد که بهمحفظه خالی نبود، درون آن موجود کوچکی به چشم می

نس سنگ باشد. او در محفظه قوز کرده و صدای رسید بدنش از جمی
شد. انگار داشت نعره ضعیفی از شکاف بسیار کوچک دهانش شنیده می

زد؛ اما چنان ضعیف بود که صدایش از فضایی که در آن محبوس شده می
 بود، فراتر نرفت.

 
ایمی سرش را جلوتر برد و ناگهان با دیدن دو چشم براق بر صورت 

رسیدند، تمام بدنش داغ نظر میون دو لامپ روشن بهاش که همچسنگی



205 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

شده و از ترس به روی زمین افتاد. سپس از جا جست و با آخرین توان 
ها بالا رفت. به محض رسیدن به جنگل، تا شروع به دویدن کرد و از پله

 چنددقیقه دست از دویدن برنداشت و راه آمده را بازگشت.
 

فی از آن درخت دور شد، ایستاد تا نفسی تازه بالاخره زمانی که به قدر کا
ای از نظرش دور آور لحظهی آن موجود سنگی و چندشکند. چهره

فهمید که چرا کسی باید چنین موجودی را در شد. هیچ نمینمی
توانست برای ای کوچک حبس کند و این کار چه نفعی میمحفظه

سید؛ اما خودش رچیز به فکرش نمیصاحب آن مکان داشته باشد؟ هیچ
هم تمایلی نداشت که بیش از آن بداند، بهتر بود با آخرین سرعت از راه 

کرد. اما این کار چندان رفت و راه دیگری را انتخاب میتاریک بیرون می
اش کرد؛ زیرا آسان نبود و طولی نکشید که برگشتن از آن مسیر کلافه

جادو آن راه را  رسید؛ انگار باراهی نمیرفت، به سههرچه پیش می
تر کرده بودند. البته این فقط تصور ایمی بود؛ زیرا غذای زیاد و طولانی

 آلود و کسل شود.خستگی باعث شده بود خواب
 

جا توقف کرده و هایش بلند و تند نبودند. شاید بهتر بود هماندیگر قدم
 کرد.چندساعتی را استراحت می

 
به درخت سفت و محکمی داد. در  اش راایمی روی زمین نشست و تکیه

گرفت و کمرش مدام درد میقدر روی زمین خوابیده بود که آن چندروز آن
ی دیگری هم نداشت. ایمی کُتی را که شد؛ اما چارهبدنش کوفته می

آمدن از خانه پوشیده بود، درآورد و روی ی پیش هنگام بیرونهفته
ت که حسابی خاکی و پاهایش گذاشت، زیر آن تاپ زرشکی به تن داش

 کثیف شده بود.
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اش به یاد نداشت که ناخودآگاه آه عمیقی کشید. در تمام طول زندگی
هفته بود که تنها با لباسی را بیش از دوروز به تن داشته باشد؛ اما حالا یک

ترین رفت. البته لباس کوچکطرف میطرف و آنیک دست لباس به این
تر بود و اش بسیار سختی از خانوادهآمد. دور شمار می مشکلش به

 شد.کردن دوستانش نیز اتفاق تلخی محسوب میگم
 

در حال حاضر نیز در یک مسیر تاریک گیر افتاده و هیچ فکری برای 
اش نداشت. بدتر از همه نیز این موضوع بود که انتخاب مسیر بعدی

د جانش را ظاهراً جادوگر با تمام نیرو سعی در بستن راهش داشته و قص
نیز کرده بود. خب داشتن یک دست لباس در برابر تمام این مشکلات 

 رسید.نظر میحقیقتاً کوچک و حقیر به
 

هایش بست و سعی کرد به صدای پرندگان و جانوران گوش ایمی چشم
جا در سکوت مطلق بود و این اندکی آزاردهنده بود. البته بسپارد؛ اما همه

طه یک فایده داشت و آن هم این بود که به ثانیه بودن محوساکت و آرام
نکشید که ایمی به خواب عمیقی فرورفت و تا صبح از جایش تکان 

 نخورد.  
 

نسیم ملایمی وزید و باعث شد در جایش غلت بزند. اطمینان داشت که 
صبح فرارسیده است، هرلحظه امکان داشت مادرش او را برای خوردن 

خواب نرم و راحتش دل کنده و سختی از تختهصبحانه صدا بزند و او ب
 برای رفتن به دبیرستان حاضر شود.

 
ایمی با تصور صدای بشقاب و چنگال و بوی مطبوعی که از آشپزخانه 

جای هایش را باز کرد. بهآمد، نفس عمیقی کشید و با لبخند چشممی
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دیگر ی درختان افتاد. سقف رنگارنگ اتاقش، چشمش به شاخ و برگ تیره
 خورد.رسید، هیچ بوی خوشی نیز به مشامش نمیصدایی به گوش نمی

 
ی مفصلی فکر کرد ای در جایش ماند و با حسرت به صبحانهایمی لحظه

 .کردرفتن از خانه مادرش حاضر میکه هرروز صبح قبل از بیرون
 

ای روز بیشتر از تمام روزهآه عمیقی کشید و ناگهان دریافت که در این سه
 عمرش آه کشیده است.

 
بدنش مثل دیروز، مثل روز قبل از آن و مثل تمام روزهای آمدنش به آنجا 

کرد و خسته و کوفته بود؛ انگار نه انگار که تمام شب را بدون درد می
 ای استراحت کرده است.وقفه

 
گذشت و بار دیگر شکمش به از زمانی که غذا خورده بود نیز مدتی می

فتاده بود. ایمی سیبی را از جیب کتش بیرون آورد و گاز محکمی قاروقور ا
به آن زد. در این فکر بود که بی هیچ معطلی به راهش ادامه دهد، دیگر 

چیزی نمانده بود که از آن مسیر خارج شود. او سیبش را خورد و تنها 
چوب کوچکش را روی زمین انداخت. سپس کتش را پوشید و با ظاهری 

 نده به راه افتاد.آشفته و درما
 

رفتن از آن راه خیلی طول نکشید و او بار دیگر خود را در مقابل یک بیرون
راهی دید. لحظهای درنگ کرد، دو راه دیگر مثل روز قبل بودند و هیچ سه

 ها ایجاد نشده بود.تغییر دیگری در آن
 

و  اش استوار بود؛ تردیدی نداشت راهی که پرنورایمی هنوز بر عقیده
سمت مسیر ی جادوگر است. بنابراین او راهش را بهروشن است، پر از تله
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تیره و کدر پیشِ رویش ادامه داد و با این امید که حدسش درست از آب 
 زنان وارد شد.دربیاید، قدم

 
جای درخت، آن راه برخلاف دو مسیر دیگر خاکی بوده و در اطرافش به

رچین دوطرفش را احاطه کرده بودند. های بلندی بودند که همچون پبوته
توجه به اطرافش، با دقت به های بلندی پیش رفت و بیایمی با گام

کرد. هنوز هیچ مکان آشنایی به چشمش نخورده بود؛ انتهای راه نگاه می
ای را جا گذراند تا مبادا نشانهجا را از نظر میاما او همچنان با دقت همه

 بگذارد.
 

های تند و ود که صدای جیغ ظریفی را شنیده و حرکتدر همان موقع ب
ها از سریعی را در اطرافش احساس کرد. ایمی بلافاصله فهمید که جنبش

ها انداخت و متوجه ای به آنها است؛ از این رو نگاه کنجکاوانهسوی بوته
شوند و با صدای جا میشد در تمام مدت مانند موجودات زنده مدام جابه

 کشند.جیغ میزیری آهسته 
 

ای جلب شد که با زور و زحمت خود را از دیگر ناگهان توجهش به بوته
هایش بودند را تکان ها جدا کرده و برگ سوزنی که ظاهراً دستبوته
کشید. ایمی در کمال ناباوری متوجه شد که آن داد و مدام جیغ میمی

 بوته قصد دارد راه درست را به او نشان دهد.
 

داد و از ته دل جیغ هایش راه مستقیم را نشان میبا دست او مدام
اش گرفته بود، کشید. ایمی که هم بسیار متعجب شده و هم خندهمی

جلوتر رفت و با دقت به آن بوته که شباهت زیادی به یک گل سبزرنگ و 
 ضعیف داشت، نگاه کرد. 
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اش را روی های سوزنیبوته که ظاهراً از توقف ایمی عصبانی بود، دست
 سرش گذاشت و جیغ کشید و باعث شد ایمی بلندتر از قبل بخندد.

 
آرام ها که آرامآرامی روی بوته کشید و نگاهی به باقی بوتهاو دستش را به

کردند انداخت. ظاهراً همگی قصد داشتند او را به مسیر جیرجیر می
ها راهنمایی آندرست هدایت کنند؛ بنابراین ایمی با روی باز پذیرفت و با 

 رفتن کرد.شروع به راه
 

کرد؛ زیرا همچون دوست وفاداری ها احساس تنهایی نمیبا وجود آن
کشیدند که انگار با کردند و در تمام مدت جوری جیغ میاش میهمراهی

 کردند.او صحبت می
 

نظیر شده بود و ایمی بعد چیز برایش تبدیل به رؤیایی کودکانه و بیهمه
خندید و از هر ترس و هراسی فارغ شده بود. حرکت ها میدتاز م

ها چنان بامزه بود که ایمی تا چنددقیقه ی هدایت بوتهها و نحوهدست
متوجه نشد که دوستان کوچکش از یک زمانی به بعد اندکی ترسیده و 

جای آن خود را به کشیدند و بهها دیگر جیغ نمیاند. آنمضطرب شده
ها دادند. ایمی با تعجب به آندند و همدیگر را هل میکوبییکدیگر می

نگاهی انداخت و احساس بدی پیدا کرد؛ زیرا اطمینان داشت هراسشان 
ها دلیلی دارد. و طولی نکشید که دلیلش آشکار شد؛ زیرا همان موقع بوته

خراشی کشیدند و به هم تنه زدند و برخلاف چند ساعت گذشته جیغ دل
 ند.یکدیگر را هل داد

 
ای مکث کرد و با دقت به اطرافش نگاه کرد و آنگاه ایمی چندلحظه

های پایینی بیرون زده های ضخیم و طولانی را دید که از زیر بوتهساقه
 شدند.بودند و با سرعت به او نزدیک می
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ای که با زدههای وحشتایمی چندثانیه مبهوت ماند؛ اما با دیدن بوته

ها به صورت خود چنگ دادند و بعضی از آنشان میدست راه را به او ن
دوید؛ اما زدند، به خود آمد و پا به فرار گذاشت. با تمام قدرت میمی

 کردند.ها نیز بدون توقف او را تعقیب میساقه
 

ی سرعت خزیدنشان بر زمین خاکی چنان زیاد بود که خیلی زود فاصله
د، سرش را برگرداند و با دویطور که میبینشان کم شد. ایمی همان

کرد؛ وحشت به عقب نگاه کرد؛ اما این دقیقاً همان کاری بود که نباید می
 زیرا تعادلش را از دست داد و با صورت به زمین خورد.

 
ها محکم بعد از آن حتی فرصتی باقی نماند که از درد ناله کند؛ زیرا ساقه

 یدند.به دور مچ پاهایش پیچیدند و او را به عقب کش
 

شد، ایمی که روی شکم خوابیده بود و صورتش روی زمین ساییده می
هایش روی زمین کشیده شد. اما مقاومتش جیغ بلندی کشید و ناخن

آن از  وسیلهچیزی وجود نداشت که بگیرد و بهفایده بود؛ زیرا هیچبی
 .شدن بدنش به روی زمین جلوگیری کندکشیده

 
بردند. ایمی مرتب جیغ کشیدند و با خود میا میها با قدرت او رساقه

دانست که کرد؛ اما خودش نیز میکشید و عاجزانه تقاضای کمک میمی
 جز او کس دیگری آنجا نیست.

 
یافت. همان ها تا مسافتی او را کشیدند و ایمی هیچ راه نجاتی نمیساقه

ها اقههای ضعیفی به گوش رسید و احساس کرد گره سموقع صدای جیغ
هایی را دید که خود را تا تر شده است. ایمی سرش را برگرداند و بوتهشل
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ها کردن ساقههای سوزنی خود سعی در پارهروی زمین کشیده و با دست
 داشتند.

 
طور کامل آزاد شدند. ایمی ای بعد بالاخره موفق شد و پاهایش بهو لحظه

اما بلافاصله صدای  نفس افتاده بود، روی زمین نشست؛که به نفس
کم باز شد و فضای ای افتاد که کمعجیبی شنید و ناگهان چشمش به روزنه

 پشت راه را نمایان کردچ
 

کشیده، قلبش در سـ*ـینه فلکهای تودرتو و سربهبا دیدن درخت
های وفادار ی بوتهفروریخت و از جا پرید. سپس در میان تشویق و هلهله

آنکه روزنه بار دیگر بسته شود، خود را به  با سرعت دوید و قبل از
ای بعد روزنه بار دیگر ی بیرون از آن مکان تاریک پرت کرد. ثانیهمحوطه

ها را ی ایمی بسته شد و صدای جیغ و سوت بوتهدر مقابل نگاه مشتاقانه
 در پشت خود خفه کرد.

 
ویش را ایمی که میزان ترس و هیجانش به یک اندازه بود، لبخندی زد و ر

رویش بود، ی آشنایی که درست روبهبرگرداند و آنگاه با دیدن منظره
تر شد. او بالاخره بازگشته بود و اکنون درست در جایی که لبخندش وسیع

کرد. دو روز قبل ترک کرده بود، ایستاده و با میـ*ـل به اطرافش نگاه می
یگری در آن دیگر ناامیدی برایش معنایی نداشت؛ زیرا اکنون از وقت د

ها اش برای پیداکردن آنتر بوده و انگیزهروز به دوستانش نزدیکسه
 برابر شده بود.چندین

 
ها افتاده حتی دیگر هرگز به این احتمال که ممکن بود اتفاقی برای آن

ها زنده و سلامتند؛ این را در کرد. اطمینان داشت که آنباشد فکر نمی
ایمی با شور و نشاط شروع به دویدن کرد کرد. انتهای قلبش احساس می
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و مسافت کوتاهی را مستقیماً پیش رفت؛ اما دیگر زمانی برای 
وجوکردن باقی نماند؛ زیرا از قرار معلوم خورشید کاملًا غروب کرده و جست

شد. ایمی با کلافگی نفسش را بیرون کم به تاریکی شب نزدیک میکم
ی آن اطراف رساند ترین نقطهتاریک فرستاد و با فرارسیدن شب خود را به

هایی که جیبش را پر کرده بودند، از خودش پذیرایی کرد. در آن و با میوه
 توانست از لبخندزدن خودداری کند.وجه نمیهیچلحظه به

 
*** 

 
کرد. گرمای اش احساس میهای بستهنور خورشید را از پشت پلک

وبی را در وجودش سرازیر بخش و بوی نم برگ درختان حس خلـ*ـذت
کرد. سرمای صبحگاهی با وجود گرمای نور خورشید که برخلاف می

نوازی را تشکیل داده شد، تناقض روحهمیشه بر سطح زمین تابیده می
 بود.

 
آنکه حتی برای چندثانیه های بلند جنگل غلتی زد و بیایمی روی علف

 ت.هایش را باز کند، بار دیگر به خواب فرورفچشم
 

آنکه هایش بیاز خوابیدنش چنددقیقه بیشتر نگذشته بود که شانه
های وحشتناک خوردن کرد. ایمی با تکانخودش بخواهد شروع به تکان

هایش را باز کرد. هوشیار چشمبدنش از خواب پرید و با حالتی نیمه
ی نزدیکی از او روی زمین نشسته و اسمش را صدا شخصی در فاصله

 زد.می
 
 ایمی! ایمی بیدار شو! -
 



213 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

هایش را ایمی با گیجی نگاهی به صورت آشنای مقابلش انداخت و چشم
ی پسر ها را گشوده و با دقت به چهرهبر هم فشرد؛ سپس بار دیگر آن

ی چشمان آن شخص بسیار آشنا بود؛ صدایش و نگاه کرد. رنگ سبز تیره
اش ریخته شده یشانیاش که اکنون روی پای از موهای خرماییحتی طره

بود. ناگهان قلب ایمی در سـ*ـینه فروریخت و چنان شوکی به او وارد شد 
هایش از شدت تعجب گشاد سرعت روی زمین نشست و چشمکه به

ای پریشان در کنارش نشسته بود ووضعی آشفته و چهرهشدند. جارد با سر
 زد.و با او حرف می

 
ای به صورتش زد تا هرچه نگاه ضربهومبهوت ماند، آبرای چندلحظه مات

ی محکم دستانش زودتر از آن خواب شیرین بیدار شود؛ اما حتی ضربه
باعث نشد آن پسر ناپدید شود؛ او همچنان نشسته بود و با نگرانی به 

 کرد.ایمی نگاه می
 

های لرزانش را جلو برد و صورت جارد را لمس کرد. پوستش ایمی دست
ه در طی این مدت درآورده بود، زبر و زمخت بود؛ اما ریشی کخاطر تهبه

توانست ایمی را هوشیار چیزی به جز لمس آن صورت مهربان نمیهیچ
کند و باعث شود خود را در آغـ*ـوش جارد انداخته و از شدت خوشحالی 

 به گریه بیفتد. 
 

ای هایش را محکم به دور او حـ*ـلقه کرده بود و لحظهجارد نیز دست
ها از یکدیگر جدا کرد. پس از چندین دقیقه و یا شاید ساعتایش نمیره

تک اجزای صورت او نگاه کرد و با نگرانی شدند. جارد با دقت به تک
 پرسید:

 
 چه بلایی سرت اومده؟ اینا خون هستن... -
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اش را بگیرد و مدام توانست جلوی خوشحالیسختی میاما ایمی که به

 های او پرید و گفت:میان حرف خندید،دلیل میبی
 
 چیزی نیست، من حالم خوبه. -
 

بار دیگر جارد را در آغـ*ـوشش فشرد و رها کرد. جارد با سپس یک
مهربانی به او لبخند زد و سرش را برگرداند و با صدای بلند به شخصی که 

اش با حالتی شلخته روی سرش ایستاده بود و موهای طلاییپشت
 شده بود، گفت: صورتش ریخته

 
ی خونه. آخه ی آب رو بیاری؟ صورت ایمی پر از لکهدین، میشه قمقمه -

 چی شده؟
 

هایش را با اما ایمی چنان از دیدن دین متحیر شده بود که دست
 خاست، گفت:که از جا برمیحالیخیالی در هوا تکان داد و دربی
 
 گفتم که من خوبم. دین! -
 

درنگ او را نیز در آغـ*ـوش خود را به دین رساند و بی دوانایمی دوان
 گرفت. لحظای او را فشرد و سپس از او جدا شد و گفت:

 
 ش نگران بودم که چیزی...خداروشکر که حالتون خوبه، همه -
 
 ما خوبیم. -
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ای لحن کلام دین چنان سرد و خالی از شور و هیجان بود که ایمی لحظه
ی او نگاه کرده و تازه ی پژمردهبا دقت به چهره مبهوت ماند. سپس

رسید، شد. زیر متوجه وضع او که حتی بسیار بدتر از جارد بنظر می
هایش گود افتاده و صورتش پر از لکه بود؛ انگار در آن چهارروز حتی چشم

 زحمت شستن صورتش را نیز به خود نداده بود. فلاکت و بدبختی از سر
 سال پیرتر شده بود. انگار دهبارید و و رویش می

 
 ایمی با نگرانی پرسید:

 
 چی شده؟ -
 

ی پر از آب را جلویش نگه داشت و دین جوابش را نداد، فقط قمقمه
 ی نامعلومی خیره ماندند.هایش با حالتی غیرعادی به نقطهچشم

 
 ی جارد را شنید، برگشت و از او پرسید:ایمی صدای نفس کلافه

 
 شده؟ پس، پس...چی  -
 

خواست سراغ او را از طور ناگهانی به یاد آدریان افتاده بود، میایمی که به
ی اندوهگین جارد و حالت درمانده و ها بگیرد؛ اما با دیدن چهرهآن

بار دین، حرفش را خورد. ناگهان با فکری که به ذهنش آمد، قلبش فلاکت
 ن نداشت، ممکن نبود!در سـ*ـینه فروریخت. اما چنین چیزی امکا

 
ایمی با دست دین را کنار زد و جلوتر رفت و در طول مسیر به دنبال 
جز او، آدریان گشت؛ اما خبری از او نبود. در مسیری که ایستاده بودند، به

 کس دیگری حضور نداشت.جارد و دین هیچ
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ای ایستاد و فکر کرد، سپس رویش را ای لحظهایمی بی هیچ انگیزه

 گرداند و با صدای بلند و لحن غیرعادی گفت:بر 
 
کنیم؛ شاید مثل من باید بگردیم دنبالش، مطمئنم خیلی زود پیداش می -

 گم شده باشه، شاید...
 

دانست که چنین فرضی مسخره و محال است؛ زیرا اما خودش هم می
شناخت؛ اما دلش ها مسیرها را میآدریان بهتر از هرکدام از آن

 ست چنین چیزی را باور کند.خوانمی
 

سرعت از صورتش محو شد و جای خود را ی کوتاهی کرد که بهایمی خنده
ی دوری به نگرانی و ترس داد. او با صدای بلند به دو پسری که در فاصله

 ایستاده بودند، گفت:
 
افته! نباید انقدر زود ناامید با دست روی دست گذاشتن که اتفاقی نمی -

 اید پیداش کنیم.بشیم، ب
 

هایی که دیگر کاملًا سرخ شده بودند، به ایمی نگاه کرد و با دین با چشم
 ای گفت:صدای گرفته

 
شدن شما رو شنیدم. حتی نتونستم دستش رو توی صدای پرت -

هام نگه دارم، حفره کاملًا باز بود. من دیدم.... دیدمش، صورتشو، دست
 یدم... .تر از همیشه دهاشو، واضحچشم
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دین که انگار بار دیگر در خاطرات تلخش غرق شده بود و با خودش حرف 
آنکه یک قطره اشک بریزد، به زد، دوزانو روی زمین نشست و بیمی

 آسمان خیره ماند. 
 

اش سایه گفتن را از دست داده و ناباوری و غم در چهرهایمی توان سخن
هایش ت حرف بزند؛ حتی وقتی اشکتوانسوجه نمیهیچانداخته بود. به

را خود را باز کردند و روی صورت کثیفش سرازیر شدند، حتی وقتی صدای 
ها ادامه یافت. پاهایش در هق خشکش در محوطه پیچید و تا مدتهق

ی عظیم سست شده و او نیز همانند دین روی زمین برابر این فاجعه
فشرد، از یش را مینشست. جارد که در کنار دین نشسته بود و بازو

روز بود که از آن اش درهم رفت. سهجا به ایمی نگاه کرد و چهرههمان
آمد؛ اما برای کم داشت با آن کنار میگذشت و دیگر کمی تلخ میواقعه

داد تر بود و حق میایمی که تازه متوجه موضوع شده بود، بسیار سخت
 زده شود.چنین شوکه و وحشتکه این

 
توانست از جارد بخواهد برای دلداری در خواست و نه مینه می ایمی نیز

رفتن آدریان بیشتر از هرکس کنارش باشد؛ زیرا اطمینان داشت ازدست
دهد و از آن به بعد او و جارد بودند دیگری قلب و اندرون دین را آزار می

 شدند.ای از او دور نمیکه باید در غمش شریک شده و لحظه
 

آمدند و همچون ابر سیاهی بر سر هم پیش میگوار پشتاتفاقات نا
دانست ها سایه انداخته بودند. در این میان ایمی نمیروزهای خوش آن

 تواند نسبت به مسیر پیشِ رو راضی و امیدوار باشد.دیگر چطور می
 

ی سنگینی بود، هرچند که عمر آشنایی با آن دادن آدریان ضربهازدست
ان به یک ماه هم نرسیده بود؛ اما ایمی در همان مدت دختر شجاع و مهرب
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سال از کم چنان احساس صمیمیتی نسبت به او پیدا کرده بود که انگار ده
گذشت. چیزی که در زندگی او هرگز اتفاق نیفتاده بود. او شان میآشنایی

کرد نیازی به آن در تمام عمرش هیچ دوستی نداشت و زمانی گمان می
دادن آدریان خلأ بزرگی را در دستکه اکنون با ازحالیهم ندارد؛ در

 کرد.اش احساس میزندگی
 

های بد و ناخوشایند، تنها چیزی که توانست ایمی را در میان تمام خبر
سرپا نگه دارد، داشتن آینه بود. و او از اینکه دین در آن موقعیت نیز با 

زده و سپاسگزار بود گفتنهایت شچنگ و دندان آینه را حفظ کرده بود، بی
 کرد.اش تحسین میو او را برای شجاعت و سرسختی

 
رمق در دل جنگل جایی را برای ها خسته و بیشب شده بود و آن

ای استراحت پیدا کردند. سپس آتشی برپا کردند، هرکدام در گوشه
های سرخ آتش چشم ی نامشخصی در میان شعلهنشستند و به نقطه

 دوختند.
 

زد و در آن لحظه نیز سرش را روی ن تمام مدت یک کلمه هم حرف نمیدی
زانوهایش گذاشته بود. جارد و ایمی نگاه نگرانی ردوبدل کردند و پس از 

 ای شروع به صحبت کردند.چندساعت با صدای آهسته
 
 نظرت حالش خوب میشه؟به -
 

ون آتش فرو نگاهی به دین انداخت که چوبی را با عصبانیت درجارد نیم
 آورد. سپس گفت:کرد و بیرون میمی

 
 کنم.فکر نمی -
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ایمی با نگرانی به جارد نگاه کرد. جارد که گویی فکرش را خوانده بود، 

 گفت:
 
دونم که این کار ما نیست، شاید از اول هم نباید باهاشون همراه می -

 شدیم.می
 

 ادامه داد:ایمی لبش را گزید. جارد نفس عمیقی کشید و 
 
اما حالا که این کارو کردیم، حالا که باهاشون آشنا شدیم و اونا رو  -

 وجه از کاری که کردیم پشیمون نیستم.هیچشناختیم، به
 

 ایمی نفس راحتی کشید.
 
دونم شاید هرگز راحت نباشه، شاید بارها به خطر بیفتیم و ایمی! می -

مون پیش اومد و تو یزایی که واسهتوی مسیر با چیزهایی بدتر از اون چ
تونیم ولش کنیم، رو بشیم؛ اما... اما ما نمیامشب برام تعریف کردی، روبه

 حتی اگه خودش بخواد.
 

اش بزرگ دانست خواستهجارد با تردید و انتظار به ایمی نگاه کرد. می
؛ است و از آن دختر که تاکنون نیز بسیار آسیب دیده بود توقع زیادی دارد

 رسید.اما در آن وضعیت چاره دیگری به ذهنش نمی
 

ی دین انداخت، آنگاه نفس کشیدهایمی نگاهی به صورت درمانده و رنج
 آنکه اعتراضی کند، قاطعانه گفت:عمیقی کشید و برخلاف تصور جارد، بی
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 کنیم! تونیم. حتی اگه خودش بخواد، ولش نمیآره، نمی -
 

رف ناخودآگاه به او خندید و ایمی نیز در مقابل به جارد با شنیدن این ح
های خون پاک شده بود، دیگر از او لبخند زد. حالا که صورتش از لکه

شدن به جارد اکراه نداشت. حتی حضور دین را نیز فراموش کرده نزدیک
خواست بارها جارد را در آغـ*ـوش بگیرد تا هربار بیشتر از بود؛ دلش می

د که حقیقتاً او را در کنار خود دارد. جارد نیز همین را قبل اطمینان یاب
شد که فقط های او نیز برق عجیبی دیده میخواست؛ در چشممی

آنکه از آن جلوتر برود، فقط کردن به صورت ایمی بود. بیخواستار نگاه
ها در فکرش بوده و اکنون جا بنشیند و به دختری نگاه کند که مدتهمان

کس دیگری ای داشت؛ جایگاهی که تا آن زمان هیچویژه در قلبش جایگاه
 در زندگی برایش نداشت.

 
درست در همان موقعی که آن دو غرق تماشای یکدیگر بودند، صدای آشنا 

بار دیگر آوری به گوش رسید. ایمی با شنیدن ریتم سوتی که یکو دلهره
دین و جارد نیز آن را شنیده بود، ناگهان از جا جست. پس از او بلافاصله 

اند، . ایمی زمانی که متوجه شد دین و جارد آن صدا را شنیدهاز جا پریدند
انگیز تنها به گوش خودش خیالش راحت شد که آن سوت زیر و هراس

 نرسیده است.
 

ی کوتاه و نفر سراپا گوش شدند تا بار دیگر صدا را بشنوند. دین نیزههرسه
 دید.بار آن را میکه ایمی برای اولین آهنی را در دست نگه داشته بود

 
ای بعد انعکاسش در اما صدای سوت تنها تا چندثانیه ادامه یافت و لحظه

 میان درختان جنگل گم شد.
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وجه هیچشدن صدا، دین و جارد نفس راحتی کشیدند؛ اما ایمی بهبا قطع
توانست صاحب آن صدا را نادیده بگیرد و به آن زودی صدای نمی

سوتش را که همچون زنگ هشداری در محوطه پیچیده بود، از یاد ببرد. 
بار وقتی آن صدا را شنیده بود که آلن او را گمراه کرده و در جنگل اولین

رها کرده بود. یعنی امکان داشت که اکنون در همان نزدیکی و در کمین 
شان طور بود، پس چرا جلو نیامده بود و خود را ننشسته باشد؟ اگر این

ها را زیر نظر داشت؟ مگر داد؟ چرا پنهان شده بود و دورادور آننمی
 ها نبود؟جادوگر خواستار مرگ آن

 
 ایمی! -
 

اش، تکان محکمی خورد و نفسش را با قرارگرفتن دست جارد بر روی شانه
در سـ*ـینه حبس کرد. دین متوجه این موضوع نشد؛ از این رو جارد با 

 ای پرسید:صدای بسیار آهسته
 
 حالت خوبه؟ -
 

ایمی با نگرانی اطرافش را از نظر گذراند، سپس رویش را برگرداند و با 
 صدای بلندی که به دین هم برسد گفت:

 
 من این صدا رو قبلًا شنیدم، وقتی اون پیرمرد توی جنگل ولم کرد. -
 

 برد. دین چندلحظه به صورت ایمی نگاه کرد و جارد ابروهایش را بالا
 

 ایمی نفس عمیقی کشید و با صدای لرزانی گفت:
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 صدای آلنه! مطمئنم، اون اینجاست! -
 

تأثیر حرف او قرار نگرفت و فقط اما دین چنان که باید و شاید تحت
 گفت:

 
 هرکی بوده رفته، اگه هم باشه از پسش برمیام. -
 

 اش تکان داد و گفت:دین نیزه
 
 ین، من نگهبانی میدم.شما دوتا بخواب -
 

 سپس رویش را از آن ها برگرداند و دیگر حرفی نزد.
 

خاطر و رنجیده به جارد نگاه کرد و خواست دهانش را برای ایمی آزرده
خوری برگشت ی سر او سکوت کرد و با دلاصرار بیشتر باز کند؛ اما با اشاره

ول تماشای فشرده با دقت مشغهای برهمو سر جایش نشست و با لب
ها نشسته بودند و با نور آتش روشن که آنجز مکانی اطرافش شد. به

چیزی قابل تشخیص نبود. شده بود، باقی محوطه کاملًا تاریک بود و هیچ
های اطراف بنشیند توانست راحت و آسوده پشت یکی از درختآلن می

لرزش آنکه حتی متوجه حضورش شوند. با این فکر ها را بپاید؛ بیو آن
 خفیفی کرد و خود را بیشتر به جارد نزدیک کرد. 

 
همچنان که سرش در آغـ*ـوش جارد بود، هرلحظه انتظار داشت آلن با 

ها بیرون بپرد آورش از پشت یکی از درختهمان سوت همیشگی و عذاب
ها گذشت و اش به او خیره شود. اما مدتهای سبز و آبیو با آن چشم
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هایش سنگین کم گرم شد و پلکهای ایمی کمچشم هیچ اتفاقی نیفتاد.
 شدند و خیلی طول نکشید که به خواب عمیقی فرورفت.

 
های سنگینی از خواب پرید؛ انگار شخصی در اطرافش با صدای گام

ی هایش را باز کرد و سرش را از روی شانهمشغول دویدن بود. ایمی چشم
توانست آن را تکان ختی میسجارد برداشت. گردنش درد گرفته بود و به

خاست. ایمی بدهد. آتش نیز خاکستر شده بود و دود غلیظی از آن برمی
ی های سیاه دین را دید که پشت به او ایستاده و به نقطهاز میان دوده

 دوردستی چشم دوخته بود.
 

 ای گفت:ایمی با صدای گرفته
 
 چی شده؟ -
 

اش تشخیص نگرانی را در چهرهدین بلافاصله برگشت و ایمی توانست 
 زنان گفت:نفسدهد. او نفس

 
 یکی داشت ما رو دید می زد، خودم دیدمش، دنبالش کردم؛ ولی... -
 
 آلن بوده! -
 

 جویده بپرسد:ایمی از جا جست و باعث شد جارد از خواب بپرد و جویده
 
 چی شده؟ چه خبره؟ -
 

 دین گفت:
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وحسابی ببینمش؛ ولی شک ود، نتونستم درستیه نفر همین اطراف ب -

ندارم که جاسوس بود. اگه از افراد اون جادوگر باشه، حتماً جامونو لو 
 میده. باید فوراً از اینجا بریم.

 
دین بعد از این جمله پایش را روی خاکستر آتش گذاشته و چندبار پایش 

ایمی نیز کوله را  را در همان نقطه کوبید. سپس او و جارد آینه را گرفتند.
 نفر به راه افتادند.سهروی دوشش انداخت و هر

 
کرد؛ تردیدی ایمی در تمام طول راه مدام با نگرانی به اطرافش نگاه می
فهمید که چرا نداشت که آلن یک جایی در همان اطراف است، فقط نمی

 دهد.خود را نشان نمی
 

انگیز بودو دو عجیب و غمزدن با جارد و دین، بدون حضور آدریان قدم
کردند و گاهی اوقات نیز همچون نگهبان در پسر جلوتر از ایمی حرکت می

ها کدام از آنآمد هیچنظر میایستادند؛ با این حال بهدوطرفش می
کس را برای هم کردن ندارند و ایمی از اینکه هیچی صحبتحوصله

 کردن نداشت، ناراحت و عصبی بود.صحبتی و درددل
 

پرسید و مدام با نگاهش مراقب با اینکه جارد در هر فرصتی حالش را می
ای العادهتوانست جای دوست فوقکرد، نمیاو بود؛ اما هرچه تلاش می

همچون آدریان را بگیرد. جایگاه عشق و دوستی همیشه با یکدیگر تفاوت 
نیز  داشتند. در نتیجه ایمی تمام مدت عبوس و بدخلق بود و گاهی اوقات

ریخت. هرچه بیشتر به یاد آرام اشک میدور از چشم جارد و دین، آرام
سوخت و افتاد، بیشتر دلش برای دین میها و رفتارهای آدریان میحرف

قدر سخت است، پس گفت اگر هضم این موضوع برای او آنبا خود می
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ها نیز همسرش بوده است ها عاشق او بوده و سالبرای دین که مدت
 توانست باشد.زجرآورتر می چقدر

 
هایش و ظاهرش های قرمز و گودی زیر چشماندوه شدید دین از چشم

هایش باعث خنده و نشاط کاملًا آشکار بود. او که قبلًا مدام با شوخی
تحمل میانشان شد، اکنون تنها عامل فضای سنگین و غیرقابلها میآن

دادن هفته هم از ازدستهنوز یک داد؛ زیرابود. و ایمی کاملًا به او حق می
 آدریان نگذشته بود.

 
اش بیندازد، بار توقف کردند تا دین نگاهی به نقشههنگامی که برای اولین

ی غذایی دین رو به اتمام بود و این باعث از ظهر گذشته بود. ذخیره
آمد که برای دین اهمیت چندانی نظر نمیشد؛ هرچند بهنگرانی ایمی می

اعتنا بود؛ سرد و بیچیز بسیار خونباشد. او دیگر نسبت به همهداشته 
کرد که جان اگرچه از نظر جارد دین با وجود غم بسیارش هرگز کاری نمی

خودش و یا دوستانش به خطر بیفتد و در تمام مواقعی که ایمی ابراز 
ی خوبی در سر گفت که حتماً دین نقشهکرد، با اطمینان مینگرانی می

 ی ایمی مواجه می شد. غرهو هردفعه با چشمدارد 
 

آرامی شروع اش برداشت و بهساعت دین چشم از نقشهبالاخره بعد از نیم
 به صحبت کرد:

 
 ایم.ببینین ما الان دقیقاً تو همین نقطه -_
 

ی ی پررنگی که در مرکز نقشه بوده و انگشت اشارهایمی با دقت به نقطه
 د نگاه کرد.دین بر روی آن بو
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 ست.و خونه ی اون جادوگر احتمالًا تو این نقطه -
 

ی سرعت روی نقشه چرخیده و به نقطههای ایمی بهمردمک چشم
ها در آن ایستاده ی چندان با محلی که اکنون آنسیاهی رسید که فاصله

 بودند، نداشت.
 

 ایمی بی هیچ شور و شوقی گفت:
 
 م. خیلی عالیه!پس خیلی ازش دور نیستی -
 

هایش را جمع کرد؛ انگار ای به ایمی چشم دوخت و لبدین لحظه
خواست جلوی لبخندزدنش را بگیرد. سپس نقشه را در جیبش می

 گذاشت و با لحن عادی گفت:
 
جا تونین همینخواین که جلوتر از این بیاین حق دارین؛ میاگه شما نمی -

 بره و بالاخره دریچه باز بشه.منتظر بمونین که جادوگر از بین 
 

راحتی ادا کرد؛ اما ایمی زمانی که او و جارد با با اینکه دین این جمله را به
کردن دین را ندارند، متوجه نفس عمیق و صراحت گفتند که قصد ترک

 راحت او شد.
 

 دین با لحنی که حس قدردانی در آن محسوس بود، گفت:
 
 دیم تا...مون ادامه میپس از همین مسیر به راه -
 
 هیس! -
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اش گذاشت و ایمی ناگهان حرف دین را قطع کرد و دستش را روی بینی

 .هایش از وحشت گشاد شدندچشم
 

ها کشیده شده بود، با نگرانی و سمت پاروکسجارد که بلافاصله فکرش به
 اضطراب پرسید:

 
 چی شد؟ چه صدایی شنیدی؟ خودشونن؟ -
 

؛ در نگاه یکی نفرت و در نگاه دین با انتظار به ایمی چشم دوختندجارد و 
 دیگری ترس و عصبانیت بود.

 
ی منفی ها خیره ماند، سپس سرش را به نشانهایمی چندلحظه به آن

 تکان داد.
 

 هایش را برهم فشرد.جارد نفس عمیقی کشید و دین چشم
 

آن صدا را بشنود، بسیار ایمی که گوشش را تیز کرده بود تا بار دیگر 
 آهسته گفت:

 
شدن بود. فکر کنم... فکر کنم یه نفر به غیر از ما انگار صدای کشیده -

 اینجاست.
 

ی دفاع نفر نگاه سریعی به اطراف انداختند و آمادهبا این حرف هرسه
جز آنکه کلاغی شدند؛ اما تا چنددقیقه بعد هیچ اتفاق خاصی نیفتاد به

 پر زده و باعث شد ایمی از جا بپرد.قارقارکنان 
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 بالاخره پس از مدتی جارد نفس راحتی کشید و به ایمی گفت:

 
 فکر کنم اشتباه شنیدی ایمی، اینجا خبری نیست. -
 

 اما ایمی سرش را تکان داد و با اطمینان گفت:
 
 من مطمئنم که صدای حرکت یه نفرو شنیدم، شک ندارم! -
 

 دین گفت:
 
... جارد در هر حال فرقی نداره، ما باید هرچه زودتر از اینجا بریم تا -

 مواظب باش!
 

زدنی گذشت، دو پای پشمالو دور ی گذرا که در چشم برهمدر یک لحظه
کمر جارد حـ*ـلقه شده و با نیرو و سرعتی باورنکردنی او را به بالای 

 درخت کشیدند.
 

ا زد؛ اما تنها صدایی که شنیده ایمی جیغ بلندی کشید و جارد را صد
 شد، صدای شکستن شاخ و برگ درختان بود.می

 
 دین گفت:

 
 بردش بالا!داره می -
 

 ایمی با صدای زیری فریاد زد:
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 اون لعنتی چی بود؟ -
 
 جیغ نزن ایمی! باید آروم باشی! -
 
 د.جوری آروم باشم؟ همین الان یه هیولا جارد رو با خودش برچه -
 

 صورت دین از شنیدن فریاد ایمی درهم رفت و گفت:
 
 کم فکر کنم.خیلی خب! صبر کن، صبر کن بذار یه -
 
 فکرکردن نداره، من از درخت میرم بالا! -
 
 چی؟ زده به سرت؟! -
 

 ایمی دستش را از دست دین بیرون کشید و جیغ زد:
 
 آره! -
 
 تونی این کارو بکنی!نمی -
 
 تونم! من میرم اون بالا و...چرا می -
 
 شنوین؟ها! صدای منو میهی! بچه -
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ایمی و دین با شنیدن صدای جارد دست از جروبحث برداشتند و هردو 
 صدا با خوشحالی فریاد زدند:یک

 
 آره! -
 

 آمد نعره زد:ای که انگار از ته چاه درمیجارد با صدای خفه
 
 خوبه!  -
 

 ناچار بود فریاد بزند تا صدایش به جارد برسد، گفت: دین که
 
 جارد! تو الان دقیقاً کجایی؟ چی کشیدت بالا؟ -
 

 ای مکث کرد و سپس با تردید گفت:جارد بلافاصله جواب نداد، لحظه
 
فکر کنم حسابی با زمین فاصله دارم؛ انگار روی...روی یه تار افتادم! این  -

! اون موجود، هرچی که بود انقدر سریع رفت که لعنتیا خیلی چسبونکین
 وحسابی ببینمش.نتونستم درست

 
 ایمی با گیجی به دین نگاه کرد و با تعجب پرسید:

 
 تار؟! -
 

 هایش را برهم فشرد و دوباره فریاد زد:دین که رنگ به چهره نداشت، لب
 
 جارد، میشه لطف کنی و بگی اون موجود چندتا پا داشت؟ -
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ایمی با شگفتی به دین نگاه کرد؛ گویی معنی پرسشش را نفهمیده بود؛ 

 اما جارد در جواب دین کمی فکر کرد و گفت:
 
 تا!تا جایی که من دیدم سه -
 

 ایمی با صدای ضعیفی تکرار کرد:
 
 تا!سه -
 

اش را سردیکه سعی داشت خوناما دین به ایمی توجه نکرد؛ او درحالی
 ها برسد گفت:با صدای بلندی که به بالای درخت حفظ کند،

 
 جارد، هیچ قصد ترسوندنت رو ندارم؛ اما اوضاعت خیلی بده رفیق! -
 

 جارد در جواب دین نعره زد:
 
 گرمیت!ممنون از دل -
 

 زور لبخندی به صورت نگران ایمی زد و سپس گفت:دین به
 
، با دقت به اطرافت نگاه کن و جارد، قبل از اینکه اون موجود برگرده -

 بینی بهم بگو.هرچی که می
 
 کنه؟این کار کمکی هم می -
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 قطعاً! -
 
 اِ... باشه، پس بذار ببینم. -
 

هایش را جارد که به پشت روی تار سفید و چسبناکی افتاده بود و انگشت
ها حـ*ـلقه کرده بود، نفس عمیقی کشید و به برای نیفتادن دور آن

طور ی درخت روی تاری که بهاطرافش نگاه کرد. او در بالاترین شاخه
جز ای به درخت دیگری تنیده شده بود، افتاده و در اطرافش بهحرفه

 خورد.چیز دیگری به چشم نمیخودش و آن تار لعنتی هیچ
 

 ناگهان صدای دین را از زمین زیر پایش شنید که فریاد زد:
 
 پس چی شد؟ -
 

ای شد، با صدای گرفتهکه با هربار فریادزدن گلویش خراشیده میجارد 
 گفت:

 
 مگه نگفتی با دقت؟ خب یه دقیقه صبر کن! -
 

بعد از این جمله تا چنددقیقه صدایی از پایین به گوش نرسید تا اینکه 
 دین با صدای بلندی غرولند کرده و جارد به تندی گفت:

 
جز من و این تار نیست. البته اگه چی بهخیلی خب، هیچی! این بالا هی -

 صاحب این تارها رو حساب نکنیم.
 

 دین با عصبانیت گفت:
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 کردی؟هیچی؟ برای همین داشتی یه ساعت فکر می -
 

 جارد که کمرش درد گرفته و سرش سنگین شده بود، در جواب او گفت:
 
 در نظر بگیر!دقیقه. بعدش هم لطفاً موقعیت منو یه ساعت نه و پنج -
 
 کدوم موقعیت؟ تو راحت و آسوده اون بالا دراز کشیدی و ما... -
 
 من راحت و آسوده این بالا دراز نکشیدم! -
 
 بسه دیگه! میشه تمومش کنین؟ -
 

 جارد و دین به بحث خود خاتمه دادند و ایمی با عصبانیت گفت:
 
 حل باشیم، فهمیدین؟راهجای دعواکردن با همدیگه باید به فکر یه به -
 

 اند.از سکوت دین و جارد کاملًا مشخص بود که جدیت موضوع را فهمیده
 

خواست قبل از بروز هر مشکلی کنترل امور را به بار میایمی که برای اولین
 دست بگیرد، گفت:

 
کنی بتونی باید قبل از برگشتن اون موجود بیاریمت پایین جارد. فکر می -

 و از تار جدا کنی؟خودت ر
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هایش را که به تار چسبیده بودند تکان داد؛ اما از تار جدا جارد انگشت
نشد، آنگاه با فشار و تقلا دستش را کشید و پس از اندکی کشمکش، 

 توانست آن را آزاد کند و گفت:
 
 کمی زور لازم داره؛ ولی... فکر کنم بتونم.یه -
 
یاد بالا، تو سعی کن کاملًا از اون تار جدا خوبه! پس تا دین از درخت م -

 بشی.
 

 دین با بهت و حیرت گفت:
 
 چی؟ من باید برم بالا؟! -
 

 چپ به او نگاه کرده و گفت:ایمی چپ
 
نکنه توقع داری من برم اون بالا؟ من نصف وزن جارد رو هم ندارم، اگه  -

 میشم!اون نتونه تعادلش و حفظ کنه و بیفته، احتمالًا له 
 

ی باریک و طویل درخت نگاه کرد، دین چندلحظه به ایمی و سپس به تنه
های درخت کاریناچار پایش را روی کندهسپس نفس عمیقی کشید و به

گفت، با سختی و به کندی شروع به که زیرلب ناسزا میگذاشت و درحالی
 بالارفتن از درخت کرد.

 
تپید، سعی کرد دست دیگرش را از شدت در سـ*ـینه میجارد که قلبش به

 تار چسبناک جدا کند. 
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کرد. هر اش میکنند، کلافهدانست دین و ایمی چه میاینکه نمی
انداخت. کرد و به پایین نگاهی میبار سرش را بلند میچندلحظه یک

ها نمایان شود و بالاخره بتواند کشید سر دین از لای شاخهمدام انتظار می
شدن به جای دین، چیز دیگری در حال نزدیککشد. اما بهنفس راحتی ب

کرد از تار جدا شود، خشکش زد. او بود. جارد در همان حالی که تلاش می
ها زیر کرد و شاخههای بالای سرش عبور میهیبت بسیار عظیمی از شاخه

لرزیدند. جارد نفسش را در سنگینی پیکر او با حالتی تهدیدآمیز می
 آمد گفت:کرد و با صدایی که به زور درمیسـ*ـینه حبس 

 
 ها، فکر کنم یه مشکلی داریم.بچه -
 

کردن به زمین زیر دین که نیمی از راه را طی کرده و اکنون جرئت نگاه
 هایش را برهم فشرد و پرسید:پایش را نداشت، با حالتی عصبی دندان

 
 چه مشکلی؟ -
 

داشت، آب دهانش را قورت رنمیلحظه چشم از آن هیبت بجارد که یک
 داد و گفت:

 
 فکر کنم بالاخره صاحب این تار لعنتی پیداش شد. -
 

 ی دین تغییر کرده و با نگرانی گفت:بلافاصله حالت چهره
 
 رسونم.کم طاقت بیار و خورده نشو، الان خودمو میای لعنتی! جارد یه -
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داشت، با وی مقابلش برنمیپیکر و پشمالجارد که چشم از عنکبوت غول
هایش را برهم فشرد؛ اما جرئت نکرد حرف دیگری بزند، مبادا خشم لب

 عنکبوت صدایش را بشنود.
 

های دین تا حدودی متوجه وجوش درختان و زمزمهایمی که از جنب
مشکل بزرگی که پیش آمده بود شده بود، جلوتر رفت و درست زیر پای 

 دین ایستاده و فریاد زد:
 
 دین! چه خبر شده؟ پس چرا نمیری بالا؟ -
 

زنان نفسگشت، نفسداشتن خود میدین که دنبال جای دستی برای نگه
 گفت:

 
 ایمی، یه چیزی بهت میگم؛ اما قول بده هول نشی. -
 

با این حرف قلب ایمی در سـ*ـینه فروریخت؛ با این حال سرش را به 
 یالش راحت شده بود، بلافاصله گفت:ی مثبت تکان داد. دین که خنشانه

 
خواد جارد رو به جای دسر بخوره؛ پیکر میاحتمالًا الان یه عنکبوت غول -

 ولی تو اصلًا نگران نباش؛ چون من یک فکری...
 
 چی؟ -
 

قبل از آنکه دین بتواند جلوی ایمی را بگیرد، او جیغ بنفشی کشید و 
دو دستش استفاده کند؛ اما با کردنش از هرباعث شد دین برای ساکت
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سختی درخت را نگه داشته بودند، تعادل دین هایی که بهجداشدن دست
 به هم خورد و از آن فاصله با پشت به زمین افتاد.

 
ی دین، با فریاد دردناکی درآمیخت. دین درست روی پاهای صدای ناله

 ایمی فرود آمده بود.
 

نداختند، طولی نکشید که توجه عنکبوت ها به راه اصدایی که آنبا سرو
های کاملًا باز مات و متحیر مانده بود، اش که با چشمآسا به طعمهغول

وپایی که از کرد، با دستجلب شد. جارد که در دلش لعن و نفرین می
شدن عنکبوت به خود شدت وحشت منقبض شده بودند، شاهد نزدیک

مشامش رسید و نفسش در  شدن عنکبوت، بوی گندی بهبود. با نزدیک
 رسید.سـ*ـینه حبس شد. آن بو از بدن پشمالوی عنکبوت به مشامش می

 
اش را نگه دارد تا از شرّ تواند با دست بینیجارد حسرت خورد که نمی

انگیز خلاص شود؛ زیرا چنان از جیغ ایمی جا خورده بوی آن موجود نفرت
 بودند.هایش به تار چسبیده بود که بار دیگر دست

 
آمد انداخت و سمتش میجارد نگاهی به عنکبوت که با طمأنینه به

هایش را بیشتر از قبل برهم فشرد. عنکبوت بسیار آهسته و آرام به او لب
ای تیره بود، اش را که پر از موهای قهوهنزدیک شد و دو دست جلویی

 اش گذاشت و سرش را جلو برد و با هر هشت چشمش بهروی سـ*ـینه
 او زل زد.

 
اش وارد نفس جارد بند آمد؛ اما نه از فشاری که عنکبوت بر سـ*ـینه

پیچید و نزدیک بود بیهوشش اش میکرد، بلکه از بوی بدی که در بینیمی
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کشیدن هم نداشت، به صورت وحشتناک کند. جارد که جرئت نفس
 عنکبوت خیره ماند. 

 
ای بعد عنکبوت از او دور ظههرلحظه منتظر دردی وحشتناک بود؛ اما لح

 ها کرد.ی درختشد و شروع به بالارفتن از شاخه
 

زده شد؛ شانسی خود مسرور و حیرتجارد نفس عمیقی کشید و از خوش
اش اش با دیدن تار جدیدی که عنکبوت روی سـ*ـینهالبته خوشحالی

ردن تنیده بود، بلافاصله فروکش کرد. ظاهراً دیگر هیچ راهی برای جداک
کشید که دین و ایمی به کمکش بشتابند و خود نداشت. هرآن انتظار می

بار صدای ها را از سطح زمین شنید؛ اما ایندر نهایت بالاخره صدای آن
 ناشناسی نیز به گوشش خورد.

 
 گفت:کردن با یکدیگر بودند. دین میظاهراً در حال بحث

 
 نیم.دوایمی! بیا کنار، ما هیچی از این نمی -
 
 این؟ ببخشید، با من بودین؟ -
 

 مانند ایمی به گوش رسید که گفت:صدای جیغ
 
 ای نداریم دین! هرلحظه ممکنه جون جارد در خطر باشه.چاره دیگه -
 

ها ماند. ی بحث آنجارد با خشم نفسش را بیرون فرستاد و منتظر نتیجه
 سرانجام صدای ناشناس فریادزنان گفت:
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 ارد! حالت چطوره رفیق؟هی ج -
 

جارد که گیج شده بود، دهانش را باز کرد تا جوابی بدهد؛ اما قبل از او 
 صدای غرولند دین به گوش رسید که گفت:

 
 اون دوست منه، نه تو! -
 
 ساکت شو دین! -
 

جارد از ایمی بسیار متشکر بود که در آن لحظات حساس دین را ساکت 
توانست چشم از عنکبوت که که خودش نمیحالیدر دارد. سرانجامنگه می

 رفت بردارد، جواب داد:ها بالا میاکنون از شاخه
 
 اِ خوبم، تو کی هستی؟ -
 
 ی الکساندرا و جوناس و...من؟ من اسمم رابینه، پسر توماس و اِلِنا، نوه -
 
 یدی؟ی تو رو بدونه، فهمخواد شجرنامهکنی؟ اون نمیکار میداری چی -
 

شد و از طرفی از دست دین عصبانی بود، جارد که هرلحظه بیشتر گیج می
 گفت:

 
 خب، فهمیدم. -
 

ترین توجهی به اش از کجا پیدا شده و کوچکرابین که معلوم نبود سروکله
ی مشکوک دین و صورت متعجب ایمی نداشت، کتاب کهنه و چهره
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د. سپس طوری که انگار به اش درآورد و ورق زقطوری را از کیف دوشی
 هایش برقی زد و فریاد زد:ترین آرزویش رسیده باشد، چشمبزرگ

 
 هی جارد، بذار بهت بگم موجودی که الان کنارته دقیقاً چیه. -
 
منظورت چیه؟ خب معلومه، اون یه عنکبوته لعنتیه که هیکلش صدبرابر  -

 یه عنکبوت معمولیه.
 

که به شاخ و ا در هوا تکان داد و درحالیسردی دستش ررابین با خون
 کرد، گفت:برگ درختان نگاه می

 
پیکره کاملًا مشخصه؛ ولی بهتره بدونی از اینکه اون یه عنکبوت غول -

 کنه.کدوم نژاده، کمکت می
 

 آمد، گفت:سختی نفسش بالا میجارد که دیگر به
 
 کنم عجله کن.ش میکنه، خواهاگه دونستن نژاد این هیولا کمکی می -
 

ی دین و ایمی شروع به زدهرابین لبخندی زد و در مقابل صورت وحشت
 خواندن کرد.

 
ها ترین نژادها و البته مرگبارترین اونعنکبوت جهنده یکی از سریع -

پیکر برابر یک عنکبوت غولش دهمتر و جثههست. قد آن حدوداً پنج
اش ابتدا تار تنیده و خوردن طعمه. عنکبوت جهنده برای معمولی است

ای دور انداختن، خود را به بالاترین نقطه رسانده و از فاصلهدامپس از به
 هایش را در...خود را روی طعمه انداخته و نیش
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رابین همچنان مشغول خواندن بود؛ اما جارد دیگر چیزی نشنید. 

بوت بردارد، با نگرانی توانست نگاه از عنکوجه نمیهیچکه دیگر بهحالیدر
 گفت:

 
 از این قسمتش هیچ خوشم نیومد. دین! -
 

 دین با فریاد جارد، رابین را وادار به سکوت کرده و گفت:
 
 چی شد؟ -
 

 جارد که پاهایش سست شده بود، با صدای ضعیفی گفت:
 
 فکر کنم این دقیقاً همون عنکبوتیه که باهاش سروکار داریم. -
 

های نگرانی ردوبدل کردند و قلب ایمی در یمی بلافاصله نگاهدین و ا
ها با خوشرویی لبخندی زد و سـ*ـینه فروریخت؛ اما رابین برخلاف آن

 گفت:
 
 ای هستی؟جارد، میشه بگی الان تو چه مرحله -
 

 جارد که نگاهش به یک نقطه ثابت مانده بود، گفت:
 
  ی آخر!اگه بخوام دقیق بگم، مرحله -
 

 بار حتی رنگ رابین نیز پرید و دین بر سرش فریاد زد:این
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 کار کنیم؟حالا چی -
 

ایمی که از شدت نگرانی به گریه افتاده بود، به رابین خیره مانده و 
 ای گفت:سرانجام رابین با صدای آهسته

 
 ت رو بده به من!فقط یه راه داره، نیزه -
 

 دین با عصبانیت گفت:
 
 چی؟ -
 
 حله.ت رو بده، این تنها راهگفتم نیزه -
 

سو سو و آندین مردد مانده بود. ایمی نیز هنوز با اضطراب به این
یافت، تسلیم شد و ی دیگری نمیرفت. در نهایت دین که چارهمی
سمت درخت رفت و سمت رابین گرفت و او بلافاصله بهاش را بهنیزه

اش بالا کشید. اکنون عنکبوت خود را د را از تنهای خوصورت کاملًا حرفهبه
اش نگاه به بلندترین شاخه رسانده بود و از آن فاصله با دقت به طعمه

کرد. هرلحظه ممکن بود خود را روی تارش بیندازد. جارد شک نداشت می
هایش خرد که در این صورت، با وجود وزن آن موجود، تمام استخوان

 شود.می
 

شود و دیگر تر میود که هرلحظه دارد به مرگی دردناک نزدیکدر آن فکر ب
طور ناگهانی سر پسر جوانی که آید؛ تا اینکه بههیچ کمکی از کسی برنمی
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خورد، ظاهر کلاه سبزی بر سر داشت و پَری سیاه روی آن به چشم می
 زد، گفت:که به پهنای صورتش لبخند میشده و درحالی

 
 ای؟مرحله سلام، گفتی تو کدوم -
 

 جارد که از دیدن پسر غریبه متعجب شده بود، آهسته گفت:
 
 آخر. -
 

 رابین ابروی پرپشتش را بالا برد و گفت:
 
 اوه! -
 

ای گمان سپس چندثانیه به صورت جارد خیره ماند. جارد که برای لحظه
کرد او خشک شده است، با دهان باز به او نگاه کرد. سرانجام رابین 

 کانی به خود داد و گفت:ت
 
 خوام ناامیدت کنم رفیق؛ ولی اوضاعت بدجوری خرابه.نمی -
 

 جارد گفت:
 
 ممنون از یادآوریت. -
 

حرف با حالت عجیبی به او آنگاه منتظر ماند. وقتی رابین همچنان بی
 خیره ماند، با صدای بلندی گفت:
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 حلی هم داره؟هکار کنم؟ این وضعیت راخب، حالا باید چی -
 

رابین که از صدای بلند جارد جا خورده بود، طوری که انگار چیزی را به 
 خاطر آورده باشد، با هیجان گفت:

 
 آهان! نقشه! -
 

های جارد فرو برود و سپس نیزه را چنان بلند کرد که نزدیک بود در چشم
 گفت:

 
 فکر کنم با این بتونی کارشو بسازی. -
 

 کرد، نیزه را گرفت و با عصبانیت گفت:ناباورانه به او نگاه میجارد که 
 
بینی کجا و کار می تونم بکنم؟ مگه نمیشوخیت گرفته؟ من با این چی -

 ای ایستاده؟تو چه فاصله
 

 رابین با گیجی سرش را تکان داد و گفت:
 
 اِ مگه اون کجا ایستاده؟ -
 

سمت بالا اشاره کرد. رفت، با سر بهغره میجارد که با خشم به او چشم
رابین رد نگاه او را گرفت، ناگهان رنگ از رخش پریده و چنان از دیدن 

ی درخت جدا شد و با هایش از تنهعنکبوت جهنده هول شد که دست
 فریادی مهیب سقوط کرد و درست جلوی پای دین و ایمی فرود آمد.
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ه جایی که سر رابین ناپدید شده دست ببهجارد که مبهوت مانده بود، نیزه
 رسید.بود نگاه کرد. صدای جیغ و فریاد از پایین درخت به گوش می

 
ای نداشت جز آنکه خودش اقدام کند. سرش را صاف کرد. دیگر چاره

کرده و خیس، هایی عرقشد. جارد با دستعنکبوت برای پریدن آماده می
هایش لا نگه داشت و چشمسمت بانفس عمیقی کشید و محکم نیزه را به

 .را بست
 

خوردن پاهای عنکبوت به گوش رسید. جارد همهمان موقع صدای به
اش برای نجات هایش را برهم فشرد و دعا کرد که آخرین نقشهچشم

 جانش عملی شود. اضطراب و ترس تمام وجودش را فراگرفته بود.
 

یندی به گوش رسید ای بعد صدای مهیبی همراه با جیرجیر ناخوشالحظه
هایش سر ای که در دست جارد بود، چنان سنگین شد که از دستو نیزه

 جان عنکبوت به زمین سقوط کرد. خورده و همراه با جسد بی
 

چیز دیگری ندید. ظاهراً جز خودش هیچهایش را باز کرد، بهوقتی چشم
خوبی پیش رفته بود. جارد که پس از مدت طولانی اش بهنقشه

خاطر شده بود، سعی کرد خود را از تار چسبناک و منفور عنکبوت سودهآ
 جدا کند.

 
جان عنکبوت که نیزه در دهان ومبهوت به جسد بیدین و ایمی مات

سردی ها با خونکردند. رابین در کنار آنناپیدایش فرورفته بود، نگاه می
 رنگش بود.مشغول تکاندن خاک از کت عجیب و خردلی

 
 زدن کرد:دقیقه سکوت، ایمی شروع به حرفخره پس از چندبالا
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 پس جارد کجاست؟ -
 

ها افتاد و ناگهان شخصی از درخت پایین پرید و روی زمین جلوی پای آن
 با صدای ضعیفی گفت:

 
 من اینجام. -
 

ایمی با دیدن جارد جیغ بلندی کشید و خود را در آغـ*ـوشش انداخت؛ 
 دلش را از دست داد و هردو روی زمین افتادند.جوری که جارد تعا

 
های لزج و چسبناکش به موهای ایمی نخورد، جارد که مراقب بود دست

با احتیاط او را در آغـ*ـوشش فشرد، سپس سرش را عقب برد و با تمام 
وجود شروع به ابراز علاقه به او کرد. هردو حضور دین و رابین را از یاد 

ی بلندی کرد و باعث شد آن دو با اکراه نکه رابین سرفهبـرده بودند. تا ای
 از یکدیگر جدا شوند.

 
جارد از جا برخاست و کمک کرد تا ایمی نیز بلند شود، سپس لبخندی به 

 مقدمه از رابین پرسید:ی دین زد و بیشکسته و خستهصورت درهم
 
 تو دیگه کی هستی؟ -
 

می در مقابل رابین ایستاده و با فرما شد. دین، جارد و ایسکوتی حکم
 کردند.سوءظن به او نگاه می
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تر شود و به طرز بدی های دین تنگرابین لبخندی زد که باعث شد چشم
 سردی گفت:سرتاپایش را برانداز کند. سپس با خون

 
 کنم.کار میزنم که بخواین بدونین من اینجا چیحدس می -
 

نفر به دنبال جواب او نگاه کردند. ظاهراً هرسهدین، ایمی و جارد بروبر به 
 .همین سؤال بودند

 
اش عنکبوت های آبیکه با چشمرابین روی زمین نشست و درحالی

 کرد، گفت:الجثه را برانداز میعظیم
 
کنم؛ هیولاهایی مثل این من شکارچی این جنگلم، هیولاها رو شکار می -

 عنکبوت جهنده.
 
د ایمی قانع شده است؛ زیرا سرش را تکان داد و مشغول رسینظر میبه

توانست رابین را برای دیدزدن اطرافش شد؛ اما جارد که نمی
 تنهاگذاشتنش با آن هیولا ببخشد، با ناخشنودی گفت:

 
 تو شکارچی هستی؟ پس چرا خودت به حساب این هیولا نرسیدی؟ -
 

 ت:ای به صورت جارد خیره ماند و گفرابین لحظه
 
ذره دستپاچه شده بودم؛ ولی مهم نیست، تو که خودت خوب فکر کنم یه -

 از پسش براومدی.
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ی جارد زد که نزدیک بود ی محکمی به شانهرابین با شادمانی چنان ضربه
اش گرفته بود؛ اما تعادلش را از دست بدهد. ایمی نیز از رفتار او خنده

د. او که صورتش مثل ارواح مات و رسینظر نمیوجه راضی بههیچدین به
 حالت شده بود، با لحن جدی گفت:بی
 
 کنه.کس اینجا زندگی نمیهیچ -
 

 رابین ابروهایش را بالا برد و ایمی بلافاصله گفت:
 
 کنن. مگه آلن رو یادتون رفته؟چرا، زندگی می -
 

ز نگاه ایمی با دیدن نگاه دین ساکت ماند و به جارد نگاه کرد. او نی
 ها به دین نگاه کردند.پرابهامی به ایمی انداخت و سرانجام هردوی آن

 
 دین قاطعانه گفت:

 
کنه. کسی که تو دیدی اگه جاسوس کس اینجا زندگی نمیایمی، هیچ -

 اون جادوگر نبوده باشه، پس قطعاً توی خواب و رؤیا به سراغت اومده! 
 

ای به تا مخالفت کند؛ اما جارد سقلمهایمی اخم کرد و دهانش را باز کرد 
 او زد که باعث شد از این کار منصرف شود.

 
 رابین گفت:

 
 شناسین؟گفتی جاسوس جادوگر؟ شما اونو می -
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 ای به ایمی انداخت و به سردی گفت:دین نگاه خصمانه
 
 ما دنبال اون جادوگریم. -
 
 چی؟ حتماً زده به سرتون! -
 

 جارد گفت:
 
 شاید. -
 
 تون رو میاره.اما اون دخل همه -
 

 ای بالا انداخته و گفت:ایمی شانه
 
 آره، تا حالا هم کم اقدام نکرده. -
 
 خواین...خب، پس چرا شما می -
 

اما دین به او مهلت نداد و فوراً بحث را به موضوعی که خودش 
 خواست کشاند و رو به رابین گفت:می

 
طورش مهم نیست. موضوع اصلی اینه که این جنگل دورافتاده چرا و چ -

 و متروک بوده، چرا باید کسی به عنوان شکارچی اینجا زندگی کنه؟
 

زد. هایش بدگمانی موج میجارد و ایمی به دین نگاه کردند؛ در چشم
گذشت، هرگز او را چنین جدی شان میایمی در طول مدتی که از آشنایی
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د. در آن لحظه از آن پسر شوخ و پرانرژی خبری نبود. و قاطع ندیده بو
ها، تغییر ترین آننبود آدریان خیلی چیزها را عوض کرده بود و مهم

 ناگهانی رفتار و اعمال دین بود.
 

نظر رسید ایمی نگاهش را از دین به رابین انداخت. برای چندلحظه به
ای بعد ما لحظهآمیز دین خشمگین شده است؛ ارابین از رفتار توهین
 هایش نشست و گفت:لبخند کجی روی لب

 
وقت متروکه نبوده، همیشه کسایی بودن کنی، این جنگل هیچاشتباه می -

خاطر اینکه اینجا دنج و راحته خواست اینجا زندگی کنن؛ بهکه دلشون می
 ها و موجودات باستانیش از هرجایی در این دنیا کمتره.و تعداد هیولا

 
ای بودن موجودات باستانی حتماً دلیل دیگهکنی کمی؟ فکر نمیجد -

خاطر یه جادوگر عوضی نبوده که نیروهای شیطانیش داشته؟ مثلًا به
 ؟جای جنگل رو گرفتههمه

 
سرعت محو رابین با شنیدن این حرف تکان محکمی خورد، لبخندش به

یمی احساس شد و با حالت عجیبی به صورت دین خیره ماند؛ جوری که ا
خطر کرد و با نگرانی بازوی جارد را فشرد. اما جارد که در همان اولین 

تأثیر قرار نگرفت و دیدار چنین حرکتی را از رابین دیده بود، چندان تحت
کرد، رابین سری تکان بینی میطور که جارد پیشمنتظر ماند. آنگاه همان

 داد و گفت:
 
دونم که بهم شک دی؛ اما اینو خوب میگردونم تو دنبال چی میمن نمی -

 داری. دلیلش برام مهم نیست؛ اما...
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رابین کیفش را روی دوشش انداخت، کلاهش را صاف کرد، چند قدم 
 جلوتر رفت و گفت:

 
 تونه شما رو به اون جادوگر برسونه، منم!اما تنها کسی که می -
 

های کرده و با قدم ها پشتومبهوت آنی ماتتوجه به چهرهرابین بی
بلندی شروع به حرکت کرد. ایمی و جارد به یکدیگر نگاهی انداختند، 

آمد که دین نظر نمیرخ جدی دین خیره ماندند. اما بهسپس هردو به نیم
شد. ایمی ها دورتر میاز تصمیمش برگردد. رابین لحظه به لحظه از آن
 ؛ اما جارد حرفی نزد.دوباره به جارد نگاه کرد، بلکه دین را راضی کند

 
طور ناگهانی فریاد زد شد که ایمی بهها خارج میکم از دیدرس آنرابین کم
 و گفت:

 
 وایسا! صبرکن! ما باهات میایم. -
 

 غره رفت و گفت:جارد با تعجب به ایمی نگاه کرد و دین به او چشم
 
 فهمی داری چی میگی؟هیچ می -
 
خوایم تونه ما رو به جایی که میه رو بلده، پس میفهمم. اون راآره، می -

 برسونه.
 

 دین به تندی گفت:
 
 ما نقشه داریم! -



252 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

 
تونه بهمون بگه مسیر آره داریم؛ ولی کامل نیست. اون نقطه فقط می -

 ی اون کدوم سمته؛ اما محل دقیقش رو نشون نمیده.کلبه
 

 جارد با ملایمت گفت:
 
تونیم به هرکسی اعتماد کنیم. مگه آلن رو یادت نمی ولی ایمی ما که -

 ش رو برامون تعریف کردی. رفته؟ خودت قضیه
 

 ایمی لجوجانه گفت:
 
درسته، اعتماد به اون اشتباه بود؛ ولی اون زمان من تنها و درمونده  -

 بودم، به همین خاطر نتونستم از پسش بربیام؛ اما حالا ما چهارنفریم و...
 

نگاه تند و تیزی به ایمی انداخت و او با دستپاچگی حرفش را دین 
 ای گفت:اصلاح کرد و با صدای آهسته

 
 نفریم، اگه لازم بشه از پسش برمیایم. ما...ما...ما سه -
 

آمیز دین چنان بر رویش گفتن نبود؛ نگاه سرزنشاما ظاهراً قادر به سخن
دیگر هیچ تلاشی برای  کرد که سرش را پایین انداخت وسنگینی می

 ها نکرد.کردن آنقانع
 

جارد با مهربانی بازوی ایمی را نـ*ـوازش کرد تا او را دلداری بدهد. ناگهان 
 جایی که ایستاده بود فریاد زد:رابین از همان
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 پس چی شد؟ اگه منصرف شدین... -
 
 خیلی خب، ما باهات میایم. -
 

 د و او قاطعانه تکرار کرد:جارد و ایمی به دین نگاه کردن
 
 باهات میایم! -_
 

که دستش را حالیها را از نظر گذراند، آنگاه دری آنبار همهرابین یک
داد، چشمکی زد؛ اما ناگهان نگاهش تکان میسمت مسیر مقابلش تکانبه

اش به طرز عجیبی درهم رفت. لبخند از ای ثابت ماند و چهرهبه نقطه
ور شدند. ایمی هایش آتش خشم شعلهو در چشم صورتش رخت بست

بار در آن مدت حضور آینه را به یاد آورد. رد نگاه او را گرفت و برای اولین
های اطراف افتادن جارد، دین آن را نزدیک یکی از درختدامهنگام به

ی رابین به دو پسر دیگر نگاه کرد انداخته بود. ایمی متعجب از نگاه خیره
اند یا نه؛ ها نیز متوجه واکنش عجیب رابین در مقابل آینه شدهآنتا بداند 

 ها غرق افکار خود بودند.اما هردونفر آن
 

های رابین نگاه کرد که پس از چندلحظه در حدقه چرخید و ایمی به چشم
کردن به آینه برداشت. سپس بار دیگر لبخند کجی زد بالاخره دست از نگاه

دانست از این رفتار چه رفتن کرد. ایمی نمیوع به راهزنان شربار قدمو این
انگیز و زیبایی رابین را ی شگفتای باید بگیرد؛ آیا دیدن چنین آینهنتیجه

دانست که جادوگر چنین مسحور خود کرده بود؟ یا اینکه او از قبل می
دید ها را صاحب آن میای را در اختیار خود دارد و از اینکه اکنون آنآینه

 متعجب شده بود؟
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کردن دین مانع از آن شد که در ایمی مشغول فکرکردن بود؛ اما صحبت
ای برسد. دین با حالتی هشدارگونه این مورد بیشتر بیندیشد و به نتیجه

 های ایمی تکان داد و گفت:اش را مقابل چشمانگشت اشاره
 
ای که دیگهوقت! نه به اون، نه به هرکس بهش اعتماد نکن ایمی! هیچ -

 تو این جنگل سر راهت ظاهر شد.
 

ومبهوت به دین خیره مانده بود. دین یک قدم جلوتر آمد، ایمی مات
 سرش را نزدیک کرده و نجواکنان به او گفت:

 
تونه نجاتت بده، اگه روزی من و جارد کنارت نبودیم، تنها چیزی که می -

ول بده که فراموش کردن به خودته. اینو فراموش نکن، بهم قتکیه
 کنی.نمی

 
کم جای خود را به ترس و تعجب داد. جارد نیز بهت و حیرت ایمی کم

رسید؛ با این حال سرش را با اطمینان برای ایمی نظر میگیج و سردرگم به
های او اندکی هایش را فشرد. ایمی با فشار دستتکان داد و دست

ی مثبت تکان بدهد؛ اما انهگرم شد و بالاخره توانست سرش را به نشدل
خوردن حرکت گردنش جوری بود که انگار توسط دستی نامرئی به تکان

 وادار شده بود.
 

ای ناگهانی در دلش افتاده بود؛ اما ظاهراً دین متوجه آن نبود؛ شورهدل
ها دور شد و آنگاه خود را به آینه زیرا رویش را برگردانده و چند قدم از آن

 را با یک دست بلند کرد.رسانده و آن 
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جارد موهای طلایی ایمی را نـوازش کرد و باعث شد او به خودش بیاید و 
 بخشی آهسته در گوشش گفت:با لحن اطمینان

 
ی دین فقط به مواقعیه کنیم، اشارهوقت ولت نمینگران نباش، ما هیچ -

 که اوضاع از کنترلمون خارج بشه و...
 
 جارد! -
 

را صدا زد تا در بلندکردن آینه به او کمک کند؛ اما جارد از  دین جارد
که با دو دستش صورت ایمی را نگه داشته جایش تکان نخورد و درحالی

 بود، سرش را به او نزدیک کرد و نجواکنان گفت:
 
 به من اعتماد داری؟ -
 

 هایش را بست و بسیار آهسته پاسخ داد:ایمی چشم
 
 آره. -
 

 های جارد نشست و گفت:روی لبلبخندی 
 
 من همیشه کنارتم. -
 

ی کوتاه بینشان را از میان برداشت، ایمی نیز دستش را روی سپس فاصله
 صورت جارد گذاشت و... .

 
 جارد! میشه کمکم کنی لطفاً؟ -
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سختی از او جدا ایمی بلافاصله از جارد جدا شد و لبخند زد. آنگاه جارد به

نفر با آمیز دین طرف دیگر آینه را برداشت و هرسهنگاه سرزنششده و زیر 
 رفتن کردند. ی کمی از رابین شروع به راهفاصله

 
ها با راهنمایی رابین در دل جنگل گذشتند و آنها از پس هم میساعت

وخم عبور های پرپیچاحتیاطی از راهرفتند. در تمام مدتی که با بیپیش می
ای دست دوشادوش جارد و دین حرکت کرده و لحظهکردند، ایمی می

وجه هیچکرد. این حرکت کاملًا غیرارادی بود؛ زیرا بهجارد را رها نمی
ی صدایش های آخر دین و حالت هشداردهندهتوانست به حرفنمی

ها را گم کند و از اش این ترس را داشت که بار دیگر آنتوجه نکند. همه
 جارد جدا شود.

 
 ترکرد که جداشدن از جارد از هرچیز دیگری برایش سختمی اعتراف

است. این وابستگی از زمانی بیشتر شده بود که آدریان را از دست داده 
ها همراه شده بود، باعث افکار ی مرگی که به تازگی با آنبودند. سایه

زد و از درون امیدش شد که اخیراً به سرش میترسناک و وحشتناکی می
 کرد.ی را تخریب و نابود میبه زندگ

 
کرد؛ اما هایش با جارد صحبت نمیها و ترسایمی در مورد نگرانی

هایش چیز را از چشمگفت که خود جارد همهاحساسی به او می
های خواند؛ زیرا بیشتر از وقت دیگری مراقبش بود. مدام با حرفمی

قدر مهربان، آنها همچون پدری اش می داد و شبامیدوارکننده دلداری
کرد تا به خواب برود و تا زمانی که ایمی بیدار بود، موهایش را نوازش می

 داشت.های خسته و سرخش را باز نگه میاو نیز چشم
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رخ جارد انداخت. اکنون دوروز بود که با رابین همراه ایمی نگاهی به نیم
ر پیش گفت که راهی که دها میشده بودند. اگرچه دین مدام به آن

ای که جاناتان به او داده است تفاوت دارد؛ اما ایمی اند با نقشهگرفته
ها را از شک نداشت که رابین راهنمای خوبی است. او با زرنگی آن

ی جنگل را گذراند، نزدیکی موجودات درندهخطر میهای بیفرعی
رفت و با ها پیش میوخیزکنان جلوتر از آنکرد و جستبینی میپیش

کرد. بودن او در کنارشان هایش بقیه را تشویق به دویدن میان دستتک
تر از ی ایمی را تقویت کرده بود، حتی جارد نیز سرحالتا حدودی روحیه

تر از قبل رسید. در این میان تنها کسی که هرروز پژمردهنظر میهمیشه به
 هفته بهشد، دین بود که صورتش لاغر و استخوانی شده و در یکمی

های رغم تمام تلاشی چندماه وزن کم کرده و ضعیف شده بود. علیاندازه
جارد برای تشویق او برای خوردن و خوابیدن و فکرنکردن به خاطرات 

شد. نبود آدریان خیلی تر میتلخ، دین لحظه به لحظه ناامیدتر و افسرده
گویی داد؛ کردند او را رنج میبیشتر از آنچه که جارد و ایمی تصور می

 شدند.هرکدام از آن ها شیئی بودند که با نبود دیگری نابود و متلاشی می
 

طور که به زمین زیر پایش چشم دوخته بود، سرش را بلند کرد ایمی همان
و زیرچشمی به دین نگاه کرد. به یاد شب گذشته افتاد که با کابوس آلن 

زانوهایش بوده و از خواب پریده و او را در حالی دیده بود که سرش روی 
لرزید. دیدن دین در آن حال نیمی از نور امیدی آرامی میهایش بهشانه

برد؛ اما ایمی همچنان کرد را از بین میکه رابین در وجودش روشن می
کرد که سرپا بماند و در آن شرایط این دشوارترین کار تمام تلاشش را می

 ممکن بود.
 

درآمده بودند که رابین کیفش را روی انوار خورشید به رنگ قرمز روشن 
 زمین انداخت و با شادمانی گفت:
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 جا استراحت کنیم؟نظرتون چیه همین -
 

جواب نیازی به پرسیدن نبود، همگی چنان خسته و کوفته بودند که بی
 خود را روی زمین رها کردند.

 
های شب بود که تصمیم به استراحت گرفتند. سپس همگی روی نیمه

 ین سفت و سخت دراز کشیدند و با ناراحتی برای خواب تمرکز کردند. زم
 

آمد؛ فکر های ایمی نمیاما با وجود گرمای آغـ*ـوش جارد خواب به چشم
 داد.ی خوابیدن را نمیاو چنان مشغول اتفاقات اخیر بود که اجازه

 
های ایمی همچنان باز بودند؛ اما سرش در یک ساعتی گذشت و چشم

کشیدن جارد مشخص بود که به خواب *ـوش جارد بود و از طرز نفسآغـ
نخوردن ایمی باعث شده بود فکر کند او عمیقی فرورفته است. شاید تکان

 های گذشته زودتر از او به خواب رفته بود.خوابیده است و برخلاف شب
 

ای با دست ایمی آرام و آهسته از آغـ*ـوش جارد بیرون آمد، لحظه
اش را نوازش کرد و سپس روی زمین نشست و به اطرافش نگاه پیشانی

رسید. ایمی نظر میکرد. در آن تاریکی خوفناک، ظاهراً اوضاع عادی به
نفس راحتی کشید و سرش را برگرداند. دین پشت به او به درختی تکیه 

جایی مداومش مشخص بود که هنوز بیدار است. ایمی بهداده و از جا
تر شد و درست برخاست و آهسته به دین نزدیک آرامی از جابه

ای مکث کرد و بعد روی زمین کنار او نشست سرش ایستاد. لحظهپشت
 و...
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 آخ! -
 

العمل نشان داده و دست او را گرفته دین به محض نشستن ایمی، عکس
ی خفیفی و پیچانده بود. ایمی به زحمت جلوی فریادش را گرفت و ناله

یت مچ دستش را از دست نیرومند دین بیرون کشید و کرد. با عصبان
 گفت:

 
 خوای مچ دستم رو بشکنی؟کنی؟ نکنه میکار داری میچی -
 

 پریده شده بود، به تندی گفت:دین که دستپاچه و رنگ
 
 خوام، متأسفم! من فکر کردم...معذرت می -
 
 ت کنه؟فکر کردی من اون جادوگرم که اومده شخصاً خفه -
 

اش را دین مکث کوتاهی کرد و نفس عمیقی کشید، سپس موهای طلایی
اش کنار زد و دوباره به درخت تکیه که از عرق خیس شده بودند از پیشانی

 داد و گفت:
 
 دادم رابین قصد جونمو کرده باشه.نه، بیشتر احتمال می -
 

کرد، تمام ه نمیایمی سرش را با تأسف برای او تکان داد؛ اما دین به او نگا
هایش می چرخید و دقت و توجه او به گوی گرد و کوچکی که کف دست

زد، بود. ناگهان ایمی نیز متوجه درخشندگی آن شد، عصبانیتش را برق می
 از یاد برد و با کنجکاوی پرسید:
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 اون چیه؟ -
 

دین بلافاصله جواب نداد، اول گوی را در دستش چرخاند و آن را مقابل 
 تش نگه داشت.صور

 
 دید.ی روشن صورت دین را مقابل سوسوی مداوم گوی میایمی سایه

 
 آنگاه دین پاسخ داد:

 
 ش اسمی انتخاب نکرده.یکی از اختراعات جاناتانه؛ اما هنوز واسه -
 

رخ صورت دین، آهسته ایمی نگاهش را از گوی گرفت و خیره به نیم
 پرسید:

 
 یه مگه نه؟جاناتان جادوگر خوب -
 
 همیشه بوده، هنوزم هست. -
 
خب، خب پس چرا اون باهاتون نیومد؟ شاید اون تنها کسی باشه که  -

 بتونه جلوی اون جادوگر رو بگیره.
 

 دین سرش را برگرداند و گفت:
 
 رسه.نظر نمیجادوگر بد، در مقابل جادوگر خوب! خیلی هم بد به -
 

 خوری گفت:ایمی با دل
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طور بوده، بد در مقابل خوب؛ مثل سیاه در مقابل خب همیشه همین -

 سفید.
 
ی ما، کنه. موضوع بد و خوب نیست. مسئلهبار فرق میدرسته؛ ولی این -

تونیم حلش های جادوگره، این چیزیه که خود ما هم مینیروها و هدف
 .کنیم

 
 اما اگه شکست بخوریم... -
 

بار دین نگاه کرد و در کمال تعجب دین برای اولینایمی با درماندگی به 
هایش تکان داد در آن چندروز به او لبخند زد. سپس گوی را مقابل چشم

 و نجواکنان گفت:
 
جاناتان اینو ساخت تا وقتی کسی بهش نیاز داشت، خودش رو برسونه.  -

شما هم از کجا معلوم، شاید ما هم به اومدنش نیاز پیدا کنیم و... بالاخره 
 بتونین باهاش آشنا بشین.

 
هایی که از تعجب و شگفتی گشاد شده بودند، به گوی خیره ایمی با چشم

هایش از بین رفت و لبخند آسایی تمام نگرانیطور معجزهماند و ناگهان به
 محوی روی صورتش نشست. 

 
  
 

*** 
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شان با رابین ندهکنروی طولانی و خستهروز آغاز پیادهصبح آن روز سومین
زدند از دست ایمی در بود. دیگر حساب روزهایی که در جنگل پرسه می

دانست دقیقاً چه مدت است که از سرزمین رفته بود. در آن لحظه نمی
اش دور افتاده و والدینش را ندیده است. ایمی بیشتر از هرکس و حقیقی

درش بعد از کرد که پدر و ماها بود؛ مدام فکر میهرچیز نگران آن
اند و اکنون چه روزی افتادهوناپدیدشدن او در انباری مدرسه به چه حال

شد از بازگشتش ناامید ها باعث میکنند. آیا گذشت روزها و هفتهمی
 شوند؟

 
ایمی سرش را تکان داد. چنین چیزی امکان نداشت؛ زیرا او قصد داشت 

 حالاها راهی برای بازگشت ها برگردد. اما اگر حالادر اولین فرصت نزد آن
شد تا آخر عمر در سرزمینی که به آن تعلق یافت چه؟ اگر مجبور مینمی

رسید که والدینش با غیبت نداشت زندگی کند چه؟ آیا بالاخره روزی می
 ناپذیر و همیشگی او کنار بیایند؟توجیه

 
 ایمی! شنیدی چی گفتم؟ -
 
 ها... چیه؟ -
 
 تو حالت خوبه؟ -
 
 چی؟ اِ... آره، آره من خوبم. -
 

ساختن ذهن جارد، با جارد با سوءظن به ایمی نگاه کرد و او برای منحرف
 کنجکاوی ساختگی پرسید:
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 چیزی گفتی؟ -
 
 آره. -
 

جای آن ایمی با حالتی پرسشگرانه به جارد نگاه کرد؛ اما او حرفی نزد، به
ها بود، اشاره کرد تا ایمی آن بدون جلب توجه رابین که همچنان پیشتاز

تر بیاید. ایمی خود را به جارد رساند و گوشش را تیز کرد. جارد با نزدیک
 ای گفت:صدای آهسته

 
 ریم.دین همچنان اعتقاد داره که داریم مسیر رو اشتباه می -
 

ی جارد به دین نگاهی انداخت؛ ایمی سرش را عقب برد و از پشت شانه
روز زد. ایمی که در این سهگاهش شک و دودلی موج میتردید در نبی

دلیل دین به رابین بود، با مخالفت سرش را تکان داد جویی بیشاهد کینه
 و گفت:

 
 کنم بهم نگو که تو هم باهاش موافقی.خواهش می -
 

 ای بالا انداخت و گفت:جارد شانه
 
کنه که یه جای کار میی اون از ما دوتا خیلی بیشتره؛ اگه فکر تجربه -

 اشتباهه، پس حتماً اشتباهه!
 

 شقی گفت:ایمی با کله
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های دین دلیل موجهی برای گناهکاربودن رابین نیست، اون از تجربه -_
 روز اول با رابین چپ افتاده.

 
 جارد ابروهایش را بالا برد و با تعجب گفت:

 
شناسه، چرا نو نمیتونی همچین حرفی بزنی؟ دین حتی اوچطور می -

 باید باهاش چپ بیفته؟
 

 ایمی پشت چشمی نازک کرد و گفت:
 
 ی اونه.تر از نقشههای رابین خیلی دقیقبرای اینکه راهنمایی -
 
کنی ایمی. اگه یه درصد دونی که داری لجبازی میخودت هم می -

 های اون درست باشه چی؟حرف
 

آمد میان دوراهی نظر میخیره ماند؛ بههای جارد ایمی چندثانیه به چشم
رخ دین نیز نگاه کرد و پس از نفس لحظه به نیممانده باشد، آنگاه چند

 عمیق و صداداری گفت:
 
هاش ی حرفوقت قول میدم از این به بعد بدون اعتراض به همهاون -

 گوش بدم.
 
 موقع خیلی دیرنشده باشه!امیدوارم تا اون -
 



265 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

ر که مستقیم به مسیر پیشِ رویش چشم دوخته بود، این را طودین همان
باری ردوبدل کردند و همچنان به راه خود گفت. ایمی و جارد نگاه تأسف

 ادامه دادند.
 

*** 
 

جز ایمی. شب شده بود و همه به خواب عمیقی فرورفته بودند؛ همه به
یرد و قدر خسته بود که نتوانست جلوی خودش را بگحتی دین نیز آن

 برای نگهبانی و زیرنظرگرفتن رابین بیدار بماند.
 

هرچند که از نظر ایمی نیازی هم به این کار نبود؛ زیرا رابین بیچاره به 
باز مانده و صدای چنان خواب عمیقی فرورفته بود که دهانش نیمه

 خُروپفش در تمام محوطه پیچیده بود.
 

تر یقتاً فضای جنگل خوفناککند یا حقدانست فقط احساس میایمی نمی
تر از همیشه شده است. از وقتی که همراه با رابین پا به یک راه و تاریک

های اطراف بسیار بیشتر شده باریک و خاکی گذاشته بودند، تراکم درخت
 تر آن بود که شکل ظاهریشان کاملًا فرق کرده بود. و از همه عجیب

 
ی میانشان تر بوده و فاصلهو بلندتر های آن اطراف بسیار باریکدرخت

خورد و زمین، خاکی و زیاد بود. در آنجا هیچ بوته و علفی به چشم نمی
 سرد بود.

 
های سوزنی های نازک و برگایمی سرش را بلند کرد و از میان شاخه

های دیگر تر از شبرسید بسیار تیرهنظر میدرختان، به آسمان نگاه کرد؛ به
مان پنهان شده بود و با این وجود هیچ ابری نیز به است. ماه در آس
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های خورد. حس بدی که در وجودش بود، با دیدن این نشانهچشم نمی
 شوم تشدید شد.

 
هایش را با او در خواست جارد را از خواب بیدار کند و نگرانیدلش می

میان بگذارد؛ اما دلش نیامد، از طرفی دلیلی نداشت تا اتفاقی نیفتاده 
 است رفتارهای احمقانه از خود نشان بدهد.

 
ترین تحرکی ایمی با دقت نگاهی به محوطه انداخت تا در صورت کوچک

چرخید تعریف بقیه را بیدار کند و سیرتاپیاز فکرهایی را که در سرش می
کند؛ اما متأسفانه و یا خوشبختانه هیچ حرکت و یا صدای غیرعادی 

آور خبری روز بود که از آن سوت دلهرهشد. حتی سهشنیده و دیده نمی
ها برداشته بود. شاید به این نبود؛ ظاهراً حتی آلن نیز دست از تعقیب آن

دانست اگر ها قصد پیداکردن جادوگر را داشتند. خدا میدلیل که خود آن
کشید. حتی هایی برایشان میشد چه نقشهها باخبر میجادوگر از نیت آن

کرد؛ با این حال حضور دین و برابر میچندین تصورش وحشت ایمی را
گرمی بزرگی بود. اما مگر سه انسان عادی در برابر جارد و رابین برایش دل

 یک جادوگر خبیث چه شانسی داشتند؟
 

کرد مغزش در برابر این همه فشار عصبی رو به انفجار ایمی گمان می
جا ارچشمی همهاست؛ به همین خاطر با ترس و نگرانی، همچنان که چه

هایش را برهم پایید، آهسته و آرام در آغـ*ـوش جارد خزید و چشمرا می
ای در خواب جارد ایجاد شود؛ اما او را فشرد. حرکت ایمی باعث شد وقفه

کاملًا از خواب بیدار و هوشیار نکرد، فقط باعث شد با احساس وجود 
و حس خوبی هایش را دورش حـ*ـلقه کرده ایمی در آغـ*ـوشش، دست

را در وجودش سرازیر کند. بعد از آن، خوابیدن و فکرنکردن به حوادث 
 رسید.نظر میتر بهپیشِ رو بسیار آسان
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*** 

 
صبح روز بعد هنوز خورشید در آسمان بالا نیامده بود که رابین همه را از 

 ها شد.خواب بیدار کرد و باعث تعجب و شگفتی آن
 

کشیدند، پس از چند دقیقه غرولند با قفه خمیازه میوجارد و ایمی که بی
های سرخ برای رفتن آماده سرنوشت کنار آمدند و با عصبانیت و چشم

شدند. اما دین چندان آسان با این مسئله کنار نیامد؛ او تمام مدت به 
زدن در جنگل زمان مناسبی کرد که صبح زود برای قدمرابین یادآوری می

 نیست.
 

دانستند؛ اما حدس می زدند دلیل یمی دلیل نگرانی او را نمیجارد و ا
 اش دارد.موجهی برای اصرار و پافشاری

 
سرد و آرام بود. زد، خونرابین در تمام دقایقی که دین بر سرش فریاد می

از نظر ایمی رفتارش نسبت به شب گذشته بسیار عجیب و غیرعادی شده 
کرد. تنها حرفی کردن دین نمیای قانعترین تلاشی بربود؛ زیرا حتی کوچک

خواین به جادوگر اگه می»: دادن به راهشان زد، این بودکه او قبل از ادامه
 «تونین برگردین.خواین میبرسین دنبال من بیاین. اگه هم نمی

 
رابین برخلاف چندروز گذشته بسیار سرد و خشک شده بود و کمتر پیش 

 آمد که حرفی بزند.می
 

ها نیمی از راه را رفته بودند، اکنون تی خورشید در آسمان بالا آمد، آنوق
دیگر فضای اطرافشان چنان سنگین و خوفناک شده بود که ایمی 
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توانست نفس بکشد؛ انگار حتی هوایی که در آنجا وجود سختی میبه
 داشت، مسموم و سمی بود.

 
ل به چنین شاید حضور جادوگر باعث شده بود که آن قسمت از جنگ

ای تبدیل شود؛ اما ایمی تردیدی نداشت که اتفاقی در شرف وقوع محوطه
 است. 

 
  
 

وتار شده بود، زمین زیر پایشان چنان آسمان روشن و آفتابی ناگهان تیره
توانست سرمای آن را هایش میسرد بود که ایمی حتی از درون کتانی

شدن با رابین پشیمان مراهبار در آن چندروز از هحس کند. برای اولین
توانست این را با جارد و یا دین در میان وجه نمیهیچشده بود؛ اما به

بگذارد. خود او بود که باعث شد دین پیشنهاد رابین را بپذیرد؛ پس اگر 
کرد، دین به همه راه را آمده بودند ابراز پشیمانی و ندامت میحالا که این

 گفت؟او چه می
 

ها و ر از آن رفتار دوستانه خبری نبود و تا انتهای راه با سرزنشیقیناً دیگ
 شد. شاید بهتر بود که اصلًا حرفی نزند، شاید...رو میهای او روبهتأسف

 
 جارد! -
 

قبل از اینکه ایمی بخواهد جلوی خودش را بگیرد، صدایش از گلویش 
 خارج شد و باعث توقف دین و جارد شد.

 
 چی شده؟ -
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 دین با اخم به او نگاه کرد و ایمی در جواب جارد، با صدای لرزانی گفت:

 
 کنم.افته، من حسش مییه اتفاقی داره می -
 

کرد لحنش که سعی میجارد با تعجب به او خیره ماند و درحالی
 کننده باشد، با ملایمت گفت:قانع

 
 کنی.من که چیزی حس نکردم، شاید اشتباه می -
 

 با حرارت گفت: ایمی
 
 کنم.نه! نه اشتباه نمی -
 
 اما ما متوجه چیز مشکوکی نشدیم، شاید... -
 

 ایمی با عصبانیت گفت:
 
ها! اون آلن لعنتی رو به اون عنکبوت لعنتی رو فراموش کردی؟ پاروکس -

 یاد بیار! کی تا حالا شده من چیزی حس کنم و اشتباه باشه؟
 

شدن ایمی جای آرامش، بیشتر باعث خشمگینبه جارد با ملایمتی که
 شد، گفت:می

 
 کنی.خب، اون مواقع اشتباه نکردی؛ ولی مطمئنم الان داری اشتباه می -
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ای به جارد رفت و با حرص شروع به جویدن پوست لبش غرهایمی چشم
بودن اوضاع شده بود، آرام و کرد؛ اما دین که همچون او متوجه غیرعادی

 ه در تأیید حرف او، به جارد گفت:آهست
 
 کنه.ایمی اشتباه نمی -
 

ایمی که از حمایت دین خوشحال شده بود، لبخند زد؛ اما دین نگاه بدی 
 ی حرفش گفت:به او انداخت و در ادامه

 
 کردم.طوری که من اشتباه نمیهمون -
 

رت دین لبخند بر لب ایمی خشک شد و نگاهش را به هرجایی غیر از صو
 رسید.نظر میانداخت. جارد نیز دیگر کاملًا نگران به

 
ها ایستاده بود، اشاره دین با چشم به رابین که کمی جلوتر، پشت به آن

 کرد و قاطعانه گفت:
 
 اون یه شیاده! -
 

رغم اینکه دین بسیار با این حرف گویی زمین و زمان به هم ریخت. علی
ظاهرا رابین صدایش را شنید؛ زیرا با صدای  آهسته صحبت کرده بود؛ اما

زدن هایش از شدت قهقههبم و عجیبی شروع به خندیدن کرد. شانه
 گرداند.ها برنمیسمت آنلرزیدند؛ اما باز هم رویش را بهمی
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کرد، به جارد هایش بود را باور نمیای که مقابل چشمایمی که صحنه
ی به آغـ*ـوشش پناه ببرد، جارد با آرامنزدیک شد؛ اما قبل از آنکه به

 های گردشده به رابین خیره ماند.خشونت او را به خود چسباند و با چشم
 

عقب رفته و از رابین فاصله گرفتند. دین بلافاصله جارد، ایمی و دین عقب
خنجری که در کوله بود بیرون آورده و با دست دیگرش محکم به قاب 

ی با این کار مرتکب اشتباه بزرگی شد؛ زیرا طلایی آینه چنگ زد؛ اما گوی
صدای فریاد وحشتناکی در اطراف پیچید و مه غلیظی از زمین بالا آمد و 

 جا را دربرگرفت.همه
 

دانست که پس از ای بود و میبار شاهد چنین صحنهایمی که قبلًا یک
تکان  شود، با ناباوری سرش رارو میبهای رورفتن مه با چه منظرهبیناز

 داد و گفت:
 
 وای نه! نه! امکان نداره! -
 

کردن بود که موجب بازیی رابین در نقشالعادهشاید استعداد فوق
هایی که در کنار آن پسر شاد و ناباوری ایمی شده بود. در تمام زمان

ای به او شک نکرده بود؛ اما اکنون تنها بانشاط بودند، حتی لحظه
ش تأسف بخورد؛ به اینکه چطور پس از ماجرای توانست به حال خودمی

ای اعتماد کرده و حتی به او به چشم دوست نگاه کرده بود. آلن به غریبه
خواست همان لحظه ای کاش به حرف دین گوش کرده بود! دلش می
 مقابل دین بایستد و به اشتباهش اعتراف کند. 

 
 گفت: ایمی در همان وقت رویش را برگرداند و با درماندگی
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 دین! من... من واقعاً... -
 

اش با دین از او اما درست قبل از آنکه ایمی بخواهد از رفتار احمقانه
عذرخواهی کند، ناگهان صدای همان سوت آشنا در فضا پیچید. ایمی با 

هایش را گرفت و جیغ کشید. فشار دست جارد دور کمـرش دست گوش
 بیشتر شد و دین فریاد زد:

 
ن عقب، زود باشین! به محض اینکه گفتم، با آخرین سرعت فرار بری -

 کنیم! فهمیدین چی گفتم؟می
 

جارد و ایمی چنان گیج و سردرگم بودند که فقط سرشان را تکان دادند. 
 به زور و زحمت گفتند:« فهمیدین؟»ی دین که تکرار کرد: اما با نعره

 
 آره! -
 

رفتن مه بود. بار هرآن منتظر ازبین گذشت. ایمیها به کندی میدقیقه
اولی که در دام جادوگر گیر افتاده بود، خیلی طول نکشید که آن مه از بین 

ها می توانستند فرار رابین از نفر آنبار فرق داشت. هرسهرفته بود؛ اما این
ها شدن به آنمعرکه را حدس بزنند؛ اما چیزهای دیگری در حال نزدیک

ریختن جو هوا و بالاآمدن گردوغبار همکه باعث بهبودند؛ موجوداتی 
ها شدند. دین با احساس حضور صدها پاروکس که قصد حمله به آنمی

 اش را بالا آورد.را داشتند، از شدت خشم و نفرت فریادی زد و نیزه
 

نگریست؛ زیرا اطمینان داشت ایمی از پشت آن مه با ناامیدی به دین می
ی او در برابر صدها پاروکس کاربردی ندارد. ایمی در ندهی تیز و برکه نیزه

 گفت:کرد و مدام به خودش میآن شرایط فقط خود را لعن و نفرین می
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 ش تقصیر منه!تقصیر منه، همه -
 

ها تمام خورد. کار آناما پیداکردن مقصر در آن شرایط به هیچ دردی نمی
ها درست مثل نفر آنها، زندگی هرسهبود. به محض هجوم پاروکس

 رسید.آدریان به پایان می
 

آلودش به جارد نگاه کرد. جارد نیز به او خیره ماند های اشکایمی با چشم
و باز هم مثل همیشه حتی در آن موقعیت نیز ایمی توانست مهربانی را 

 های او ببیند.در چشم
 

بعد گردبادی  ایدید. ثانیهها آخرین چیزی بود که او میشاید آن چشم
نفر تر از آنچه که کسی دیده باشد ایجاد شد و هرسهتر و عظیمبزرگ

وارش ای به هوا پرتاب شدند. ایمی چرخش دایرههمچون عروسک پارچه
های وحشیانه و صدای سوتی که کرد، صدای خندهرا در هوا احساس می

 پیچید.مدام در گوشش می
 

ای بعد با شدت ایش را زد و لحظههو آنگاه نوری روشن و درخشان چشم
توانست هایش بسته بود؛ اما میبه زمین سرد و سفت برخورد کرد. چشم

آمیز را بشنود. هنوز نور های هولناک و دردناک و فریادی خشمصدای نعره
 کرد.اش احساس میهای بستهرا از پشت پلک

 
ی پای جز صدای صداهای اطرافش قطع شده و بهای بعد همهثانیه

شد، هیچ صدای دیگری شنیده نشد. ایمی با شخصی که به او نزدیک می
هایش را برهم فشرد. ممکن بود رابین بازگشته باشد تا کار او ترس چشم

نظر کرده و ها از بلعیدنش صرفرا تمام کند، شاید هم پاروکس
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های ایمی که جای شام بخورند. دستتکه کنند و بهخواستند او را تکهمی
 لرزید.کنار بدنش افتاده بود، می

 
کرد؛ اما همچنان خود را به خواب ترشدن آن شخص را احساس مینزدیک

زده و وانمود کرد که بیهوش شده است. شاید این تنها راه برای فرار از 
پنداشتند، احتمال رهاکردنش زیاد ها بود. اگر او را مرده میدست پاروکس

وجود داشت که جسد او را در آتشی انداخته و  بود؛ البته این احتمال نیز
 کباب کنند.

 
هایش را برهم فشرد. برای دین و جارد نگران بود؛ منتظر بود تا ایمی لب

وجه دوست هیچها را پیدا کند. بهآن شخص دور شود تا بتواند آن
 . نداشت که دوباره گم شود

 
ته شد و صدای گرم و اش نواخی ملایمی به گونهپس از چندلحظه، ضربه

 ای گفت:دوستانه
 
 حالت خوبه، دخترم؟ -
 

ها او را با این عنوان خطاب کنند؛ از طرفی دخترم! امکان نداشت پاروکس
ها بعید بخشی از موجوداتی مثل آنچنین لحن و صدای ملایم و آرامش

 بود.
 

را باز  هایشایمی که جا خورده بود، تکان مختصری به خود داد؛ اما چشم
 نکرد.

 
 زد، گفت:بار با لحنی که خنده در آن موج میآن مرد این
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کنی جاییت تونم کمکت کنم. فکر میاگه حالت خوب نیست می -

 شکسته؟
 

اختیار جمع شد ایمی جواب نداد؛ اما چنان متعجب شده بود که لبش بی
 ترین خراشیو باعث شد آن مرد به خنده بیفتد. ایمی که کوچک

ناچار کردن مهارت نداشت، بهبازیبرنداشته بود و از طرفی چندان در نقش
هایش را باز کرد و به اطراف نگاه کرد. مردی با موهای لای یکی از پلک

های آبی روشنی که همچون دو گوی یکدست سفید و کوتاه، با چشم
ر و ی پیزد. چهرهزد، کنارش نشسته بود و به او لبخند میدرخشان برق می

نشین بود که ناگهان آرامشی ژرف سرتاپای اش چنان مهربان و دلشکسته
 ایمی را فراگرفت.

 
 کنان گفت:آن مرد خنده

 
 پس بیداری! -
 

رویی سختی روی زمین نشست و با کمدانست چه بگوید، بهایمی نمی
 پرسید:

 
 شما کی هستین؟ -
 
 ی، درسته؟اسم من جاناتانه، تو هم باید ایمی باش -
 
 اسم منو از کجا... -
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 ایمی! حالت خوبه؟ -
 

شدند. ها نزدیک میدوان به آننگاه ایمی به جارد و دین افتاد که دوان
ایمی با دیدن جارد از جا پرید و هردو یکدیگر را در آغـ*ـوش گرفتند. 

فت و ها گروقتی بالاخره از یکدیگر جدا شدند، جاناتان با لبخند نگاه از آن
 رو به دین گفت:

 
 دیر که نکردم؟ ها؟ -
 

نظر می رسید. اماً ظاهرا جاناتان دین جوابی نداد، عصبی و مضطرب به
متوجه این موضوع نشد؛ زیرا نگاهی به گوی گرد و روشنی که در 

 درخشید انداخت و با خوشحالی گفت:های دین میدست
 
 ستی، پس آدریان کجاست؟کنه، نه؟ خب، عالیه! راپس درست کار می -
 

سرعت متشنج شد. دین رفت، بهطوری که انتظار میجو میانشان همان
سختی جلوی بغضش را گرفت و جارد نگاهش رویش را برگرداند، ایمی به

 را به هرجایی غیر از صورت جاناتان انداخت.
 
 چی شده؟ -
 

نست چطور داشده است. ایمی نمیاز لحن کلامش مشخص بود که نگران
ها پیش باید حقیقت را به او بگویند؛ زیرا از قرار معلوم جاناتان از سال

 شناخت و او را همچون دختر خودش دوست داشت.آدریان را می
 
 شماها بگین، چی شده؟ آدریان... اون کجاست؟ -
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ها حرفی برای گفتن کرد؛ اما آنجاناتان با سر به جارد و ایمی اشاره می

شدت گرفته و ناراحت بود. شاید جاناتان از هایشان به، چهرهنداشتند
ی آن دو توانست حدس بزند که چه اتفاقی برای آدریان حالت چهره

های افتاده است؛ اما ایمی شک نداشت زمانی که دین برگشت و با چشم
صورت بسیار واضح سرخ و متورم به جاناتان نگاه کرد، ناگهان حقیقت به

اش پر از اشک شدند و آه های آبیروشن شد؛ زیرا چشم و تلخ برای او
 عمیقی از گلویش خارج شد.

 
*** 

 
شناختند ها پیش یکدیگر را مینشستن در کنار دین و جاناتان که از سال

نظر و در بسیاری از خاطرات یکدیگر شریک بودند، بسیار عجیب به
ات خوش خود در آمد. زمانی که آن دو کنار هم نشستند و از خاطرمی

کردند، جارد و ایمی تنها شنونده کوهستانی به نام آدیس صحبت می
های جاناتان ها و حکایتناپذیری از داستانطرز وصفبودند؛ اما به
ها بیشتر شنونده بود و هر چنددقیقه بردند. دین نیز مانند آنلـ*ـذت می

برد و مقداری زیادی بار بطری که جاناتان با خود آورده بود را بالا مییک
روی کرده بود که نوشید. او چنان در نوشیدن زیادهاز آن را می

 ی جاناتان افتاده بود. هایش کاملًا سرخ شده و سرش روی شانهچشم
 

ای بسیار دورتر از قلمروی ها در محوطهشد که آنچندساعتی می
بودند. )جاناتان  ی جادوگر، اتراق کردهتر به کلبهها و بسیار نزدیکپاروکس
جا کرده بود تا هرچه بیشتر از بَر خودشان را جابهای به نام مکانبا وسیله
جا در تاریکی متعلق فرورفته و ماه در آسمان ها دور باشند.( همهپاروکس

های دیگر خنک بود و هرازگاهی باد بالا آمده بود. آن شب برخلاف شب
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دانست که اکنون ند. ایمی میلرزاهایشان را میوزید و بدنسردی می
دیگر فصل تابستان فرارسیده است و این تغییر جو هوا مربوط به جادوگر 

 است؛ زیرا دیگر خیلی به او نزدیک شده بودند.
 

آمیز و ای آتش برپا کرده و با نگاه تشویقجاناتان با بشکن ساده
لًا مغموم و که کامرو شده بود. او درحالیبهی ایمی و جارد روزدهحیرت

 اش خورد و گفت:ای از نوشیدنیرسید، جرعهنظر میغمگین به
 
ترین علامتی از وقته که وسایل رو جمع کرده بودم که با کوچکخیلی -

 طرف شماها بیام، روبی خودش اصرار کرد که بیام.
 

دین جوابی نداد و مقداری زیادی نوشیدنی خورد. ایمی از دیدن او بسیار 
شد؛ اما هنگامی که جاناتان نام روبی را بر زبان اندوهگین می متأثر و

 ی صدایش را از بین ببرد:آورد، نتوانست حالت مشتاقانه
 
 روبی ازتون خواست بیاین؟ -
 
بله دخترم، اون از همون اول اصرار داشت که من با دین و آدریان بیام؛  -

 ش تقصیر منه...همهاما... وقتی آدریان اصرار کرد قبول کردم که... 
 
 نه نیست! -
 

ای بالاخره دین شروع به صحبت کرده بود. او با صدای خسته و گرفته
 قاطعانه گفت:
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خواست تنها بیایم. کس نبود، خودش میاین اتفاق تقصیر هیچ -
خواست خومون تمومش کنیم. مطمئنم که حتی حالا هم از این کار می

 پشیمون نیست.
 

ی جاناتان به ن این جمله، حتی منتظر نماند نگاه قدرشناسانهپس از گفت
 اش را بالا برد.ها خیره شد و بطریخودش را ببیند، بار دیگر به دوردست

 
قدر به جادوگر نزدیک شده بودند، غیرممکن که آندیگر خوابیدن درحالی

دن ایمی، بورسید؛ البته نه برای جارد، او پس از اطمینان از آرامنظر میبه
 به خواب سنگینی فرورفته بود.

 
نشینی را زیر که شعر غمگین و دلدین هنوز به درخت تکیه داده و درحالی

اش را محکم در دست نگه داشته بود. ایمی و کرد، بطریلب زمزمه می
جاناتان با کمی فاصله از او کنار یکدیگر نشسته و با ناراحتی به آواز 

 دند.خراشش گوش سپرده بودل
 

ایمی که مجذوب نوای آهنگین و متن عاشقانه و تأثربرانگیز آن شده بود، 
 سرش را به درخت تکیه داد و با صدای ضعیفی پرسید:

 
 این چه شعریه؟ -
 

 آنکه از دین چشم بردارد، آهسته پاسخ داد:جاناتان بی
 
وقتی فقط یه پسر نوجوون بود، این شعرو نوشت و برای آدریان  -
گذشت. روزی که ها خیلی از اقامتمون در کوهستان نمیوقترستاد. اونف
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وقت یادم نمیره... اون توی نگاه اول بار آدریان رو دید، هیچبرای اولین
 کرد.ش می. یادمه مایکل خیلی مسخرهوار عاشقش شده بوددیوانه

 
 مایکل؟ -
 
 اون دوست صمیمی دین و همسر روبیه. -
 

یقی کشید و چندلحظه نگاهش بر صورت معصوم جارد و ایمی آه عم
رفت ثابت ماند، سپس آرامی بالاوپایین میاش که بهی سـ*ـینهقفسه

 نجواکنان پرسید:
 
پس این عشق تا کی قراره وجود داشته باشه؟ اون تا کی باید عذاب  -

 بکشه؟
 

ی بزند. او ای به دین کرده و باعث شد جاناتان لبخند مهرآمیز ایمی اشاره
 با مهربانی دست ایمی را نوازش کرد و گفت:

 
وقت! حتی اگه سعی کنی فراموشش عشق که تموم نمیشه دخترم، هیچ -

کنی، حتی اگه به زندگی عادیت ادامه بدی و حتی... حتی اگر در قلبت رو 
وقت زخمی که اولین عشق به جا ای هم باز کنی، هیچبه روی کس دیگه

 کنه. یدا نمیگذاشته بهبود پ
 
  
 

 هایش درهم رفت و گفت:ایمی لبخند وسیعی زد؛ اما ناگهان اخم
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دادن اولین عشقشون خیلی ها رو دیدم که با ازدستولی من خیلی -
 راحت به زندگیشون ادامه دادن. اونا شاد و خوشحال بودن.

 
 های ایمی خیره ماند و قاطعانه گفت:جاناتان مستقیم به چشم

 
 وقت عاشق نبودن!پس اونا هیچ -
 

ای سکوت برقرار شد و های درخشان جاناتان زل زد؛ لحظهایمی به چشم
اش آنگاه درست زمانی که آواز دین نیز خاموش گشته و سرش بر شانه

 افتاد، جاناتان نجواکنان گفت:
 
 دیگه وقت خوابه. -
 

*** 
 

تر از همراهی با رابین بود. او بخششدن با جاناتان بسیار لـ*ـذتهمراه
داشت و از همه رو و مهربان بود که با اطمینان گام برمیپیرمردی خوش

داد و های او قاطعانه سر تکان میبهتر آنکه دین نیز در جواب راهنمایی
 کرد.اعتراض موافقت میبی
 

شدن به تر بود، هرچند که فکر نزدیکخاطرایمی از هروقت دیگری آسوده
نظر گرمی بود؛ زیرا بهترین دلادوگر ترسناک بود؛ اما بودن جاناتان بزرگج

 شناسد.جای جنگل را مثل کف دستش میرسید همهمی
 

شدن ایمی با آلن و اعتمادش به رابین باخبر شد، با وقتی از ماجرای همراه
 افسوس سرش را تکان داد و گفت:
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 کرد!کس نمیشه اعتماد انگار دیگه به هیچ -
 

مانندی که بعد از ناپدیدشدن اما ظاهراً توصیفات ایمی از سه پیکر سایه
تر بود. وقتی ایمی به او آلن دیده بود، برای جاناتان بسیار جالب توجه

ها از بدنش اتفاق افتاده کدام از حوادثی که بعد از عبور سایهگفت که هیچ
 ت و گفت:آورد، جاناتان به فکر فرورفبود را به یاد نمی

 
تا حالا ندیده بودم هیچ جادوگری از چنین نیروهایی استفاده کنه. البته  -

طور که ای رو هم ندیدم؛ ولی... اینجز خودم و پسرم جادوگر دیگهمن به
 ای هم وسطه.های دیگهمعلومه پای نیروی

 
 ایمی با نگرانی پرسید:

 
 مثلًا چه نیروهایی؟ -
 

 سردی گفت:کرد، با خونبا دقت به اطرافش نگاه می کهحالیجاناتان در
 
 مثلًا نیروهای شیطانی. -
 

ایمی ناگهان متوقف شد و باعث شد جارد از پشت به او برخورد کند و 
 آینه از دستش به زمین بیفتد.

 
 ها برگشت و گفت:سمت آنجاناتان به

 
 ینجا زندانی بشین؟خواین تا ابد امراقب اون آینه باشین! شما که نمی-
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 شدت سرش را تکان داد و دین گفت:ایمی به

 
آوردی، شاید دیگه نیازی هم به آینه اگه گرداننده رو با خودت می -

 نداشتن.
 

جایی انسان از دیوار نامرئی است؛ دیواری ای برای جابه)گرداننده وسیله
غیرعادی های های عادی از انسانکه مارکوس برای جداکردن انسان

 ساخت.(
 

 جارد با کنجکاوی پرسید:
 
 گرداننده چیه؟ -
 
ی دیگه به خونه یه وسیله برای برگشت شما. اگه بود، تا یه دقیقه -

 گشتین.برمی
 

 زمان گفتند:جارد و ایمی به یکدیگر نگاه کردند و هم
 
 خوایم بمونیم!ما می -
 

 لافاصله گفت:جاناتان ابروهایش را بالا برد و ایمی ب
 
 البته تا زمانی که جادوگر بمیره. -
 
 وقت نتونین برگردین.طوره پس شاید هیچاگر این -
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ی ایمی به اطرافش نگاه ی برافروختهتوجه به چهرهدین این را گفت و بی

 کرد.
 

 ایمی با عصبانیت گفت:
 
 منظورت از این حرف چی بود؟ -
 

ای روی زمین ثابت مانده بود. ایمی که ر نقطهدین جوابی نداد، نگاهش د
 سردی او خشمگین شده بود گفت:از خون

 
 نظر تو ممکنه موفق نشیم؟پس به -
 

 جاناتان دستش را روی بازوی ایمی گذاشت تا او را آرام کند و گفت:
 
کس شدنمون بستگی به عملکرد خودمون داره، ناامیدی هیچموفق -

 رو بگیره.تونه جلوی ما نمی
 

آمد که او یک کلمه نظر نمیاز قرار معلوم منظور جاناتان به دین بود؛ اما به
های جاناتان را شنیده باشد، همچنان به زمین زیر پایش زل زده از حرف

 بود.
 

 ای به دین رفت و به جاناتان گفت:غرهایمی چشم
 
 داریم یا... روشدن با اونای هم برای زمان روبهخب، حالا نقشه -
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 خودشه! -
 

ایمی با شنیدن صدای دین، ابروهایش را با خودپسندی بالا انداخت و 
 پرسید:

 
 ببخشید، کسی چیزی گفت؟!  -
 

توجه به او روی زمین نشست، سپس شیء کوچک درخشانی را دین بی
 گرفت و بالا آورد و با ناباوری گفت:

 
 این خودشه! مال اونه! آدریان... -
 

سمت دین دراز جاناتان نفسش را در سـ*ـینه حبس کرد و دستش را به
 های لرزانش بود را برداشت.ء درخشانی که کف دستکرد و شی

 
زمانی که جاناتان دستش را بالا آورد، ایمی توانست سنجاق 

 زد را در دستش ببیند.شکلی که برق میایپروانه
 

 شن شد و با صدای لرزانی گفت:با دیدن آن نور امیدی در دلش رو
 
 سر آدریانه... این یعنی... یعنی اون...سنجاق -
 

 ی او را کامل کرد و گفت:جاناتان جمله
 
 ست.به احتمال زیاد زنده -
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 ومبهوت مانده بود، آهسته گفت:جارد که مات
 
 ست؟ اما چطور ممکنه؟آدریان؟ زنده -
 

های آبی دین بازگشت و باعث شد چشمسوی ی سرها بهناگهان همه
 روشنش گرد شود.

 
 جاناتان بازوی او را گرفت و گفت:

 
 سمت حفره کشیده شد...دین! تو گفتی دیدی که آدریان به -
 

 ای گفت:دین که گیج و منگ بود، با صدای خفه
 
 ست!فکر کنم...فکر کنم فقط صداشو شنیدم که... جاناتان، اون زنده -
 
 هایش صورتش را پوشاند.های دین پر از اشک شد و با دستشمچ
 

 گنجید، لبخندی به او زد و گفت:ایمی که از خوشحالی در پوست خود نمی
 
 ست، این نشون میده که اون...پس این یه نشونه -
 

 ی او را کامل کرد و گفت:ای جملهبار دیگر جاناتان با لحن خردمندانهیک
 
 سر افتاده.توی درد -
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سپس  ی کوتاهی کرد.دین دستش را از مقابل صورتش برداشت و خنده
ی به درختی تکیه داده و با پایش روی زمین ضرب گرفت و به آسمان تیره

اندازه خوشحال و قرار نداشت و بیوآن روز چشم دوخت. ظاهراً آرام
ت خود ی تمام در خلوسرزنده شده بود؛ انگار نه انگار که یک هفته

ها و طراوت تنگی کرده و اشک ریخته بود. گویی حتی گودی زیر چشمدل
 طور ناگهانی بازگشته بود.اش نیز بهچهره

 
 جاناتان با دیدن او در آن حال، لبخند مهرآمیزی زد و با شادمانی گفت:

 
تونم بهت اطمینان بدم که اون زنده و سلامته؛ اما... ظاهراً دین، می -

 ه یه دلیلی اونو با خودش بـرده.جادوگر ب
 

 داد. جارد گفت:دین با حالتی غیرعادی تندتند سرش را تکان می
 
 گرفتن آدریان آینه رو بهش بدیم.خواد در مقابل پسشاید می -
 

 جاناتان گفت:
 
 ممکنه. -
 

 ایمی گفت:
 
بریم،  شایدم این فقط یه تهدیده که به ما بفهمونه اگه از این جلوتر -

 ممکنه به اون آسیبی برسونه. 
 

 جاناتان با حالتی متفکرانه سرش را تکان داد و گفت:
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 اینم ممکنه. -
 

نفر دیگر غرق افکار داد. سهدین در تمام مدت همچنان سرش را تکان می
کردند. ناگهان خود شده و احتمالات مختلف را در نظر گرفته و بررسی می

ها را از جا نفر آنبلندی شروع به صحبت کرد و هرسهدین با صدای بسیار 
 پراند.

 
 باید همین الان راه بیفتیم. -
 
 نظرم بهتره اول یه نقشه بکشیم و... دین!نه، به -
 

های بلندی در جنگل پیش رفت. جاناتان توجه به جاناتان با گامدین بی
منطقی جلویش را  کرد با دلایلسر او به راه افتاده و سعی مینیز پشت

سر ناچار پشتبگیرد. ایمی و جارد نیز با نگرانی به هم نگاه کردند و به
 ها دویدند.آن
 

 گفت:جاناتان می
 
تونیم خوای زودتر آدریان رو پیدا کنی؛ ولی ما نمیدونم که میدین! می -

جوری و بدون نقشه این کارو بکنیم. خیلی خطرناکه، ممکنه جون همین
 شنوی چی میگم؟ن به خطر بیفته... دین! میآدریا

 
آنکه متوقف ها بدهکار نبود؛ او همچنان بیاما گوش دین به این حرف

ها وارد محوطه ای شد که خاکش تیره و شود، پیش رفت و جلوتر از آن
 رسید.نظر میکدر به
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ناگهان جاناتان متوقف شد و ایمی و جارد با شدت به هیکل تنومندش 

 رد کردند. برخو
 

 ای گفت:او با لحن هشداردهنده
 
 دین! بهتره از این جلوتر نری، گوش کن ببین چی میگم... -
 

 اما دین برگشت و با صدای بلندی گفت:
 
ی تمام فکر کنم تو به من گوش کن. من یه هفتهنه! خواهش می -

 کردم زنی که عاشقشم مرده، حتی... حتی تصمیم داشتم به محضمی
شدن این مأموریت، خودم رو از دست این زندگی خلاص کنم. اما... تموم

 کنم و...لحظه هم معطل نمیاما حالا که اون پیدا شده، یه
 
 دین! -
 

زمین زیر پای دین ناگهان فروریخت و او با فریاد بلندی به درون 
چال عظیمی سقوط کرد. ایمی جیغ بلندی کشید و جاناتان سیاه

اش دین را نجات ی نیروی جادوییوسیلهرا بلند کرد تا به هایشدست
ها نیز دهد؛ اما قبل از آنکه او بتواند اقدامی انجام دهد، زمین زیر پای آن

ای بعد، پیش از آنکه بفهمند چه اتفاقی شروع به لرزیدن کرده و ثانیه
با  ی تاریکی سقوط کرده و بلافاصلهها نیز به درون حفرهافتاده است، آن

چال نیز که تا دقایقی قبل زمین هپشت به زمین برخورد کردند. سقف سیا
جا در تاریکی ها بود، ناگهان بسته شده و همهسفت و محکم زیر پای آن

 مطلق فرورفت.
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*** 

 
مدت کوتاهی طول کشید تا همه از شوک آن اتفاق بیرون بیایند و بتوانند 

 ناخته بلند شوند.رنگ آن مکان ناشاز روی زمین سیاه
 

تر از کردند؛ حتی جاناتان که مقاومهمگی از درد کتف و کمرشان ناله می
اش درهم رفته بود. او رسید، از شدت درد چهرهنظر میها بهی آنهمه

ها خواست هرچه زودتر اولین کسی بود که بقیه را صدا زد و از آن
 کرد گفت:نگاه میکه با شادمانی به اطرافش برخیزند. سپس درحالی

 
زنم، بنابراین ما الان در جایی باشه که من حدس میاگه اینجا همون -

 ی جهانیم.انگیزترین نقطهترین و شگفتخطرناک
 

آورد چه چیز این موضوع جالب است، با نگرانی ایمی که هیچ سردرنمی
 گفت:

 
 زنین؟مگه شما چه حدسی می -
 

خواست قبل از ایمی نگاه کرد که انگار میجاناتان برگشت و جوری به 
العاده به او آمادگی بدهد. آنگاه با آور و خارقگفتن یک ماجرای شگفت

 لحن عادی گفت:
 
 اینجا محل زندگی ارواح سرگردانه! -
 

 ایمی به بازوی جارد چنگ زد.
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 سمت بالا نشانه گرفت و گفت:اش را بههای چروکیدهجاناتان دست

 
بینین؟ این ن سقفی که تا چنددقیقه قبل زمین زیر پای ما بود، میای -

ها بسته شده تا اونا راه به دنیای ها پیش به روی اونایه که قرندروازه
ی ها و موجودات زنده پیدا نکنن. اون قسمت که خاکش از بقیهانسان

 بینین؟تره رو میجاها روشن
 

 ها اشاره کرد و ادامه داد:آنی دوری از جاناتان با دست به فاصله
 
طرفا زنن. صبر کن ببینم، ایناحتمالًا بیشترشون همون اطراف پرسه می -

 یه رودخونه هم باید باشه؛ چون معمولًا اونجا...
 

توجه به خراش ایمی گم شد. او بیاش در فریاد گوشاما بقیه جمله
 ت:طرف دین رفت و با عصبانیت گفسخنرانی جاناتان، به

 
هات چه بلایی سرمون آوردی؟ بفرما! دیدی چی شد؟ دیدی با لجبازی -

دادی چیزی ازت کم کردی و به حرفاش گوش میاگه یه دقیقه صبر می
مون یه جای امن بودیم، نه وسط کلی شد، غیر از اینکه الان همهنمی

 ارواح سرگردان!
 

که دستش را در لیغره رفت؛ اما او درحاایمی با عصبانیت به دین چشم
سردی در جواب رسید، با خوننظر میپریده بهآغـ*ـوش گرفته بود و رنگ

 او گفت:
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شد جز دادی چیزی ازت کم نمیتو هم اگه توی جنگل به حرفم گوش می -
 شدیم!اینکه آلت دست اون جادوگر روانی و جاسوساش نمی

 
رد که جواب صورت ایمی سرخ و برافروخته شد و دهانش را باز ک

شکنی بدهد؛ اما قبل از آنکه بتواند حرصش را سر او خالی کند، دندان
 جارد جلو آمد و گفت:

 
 بس کن دیگه ایمی!  -
 

ای بعد، هایش گشاد شد؛ اما لحظهایمی از مشاهده حمایت جارد چشم
جارد که متوجه عرق سردی که از پیشانی دین جاری بود شده بود، جلو 

 یمت از او پرسید:رفت و با ملا
 
 حالت خوبه؟ -
 

 روح ایمی گرفت و گفت:خوری نگاه از صورت بیدین با دل
 
 چه خوب شد که بالاخره ازم پرسیدین! نه خیلی، دستم... انگار شکسته. -
 

کرد. ایمی نگاه زیرچشمی دین به دستی که در آغـ*ـوش داشت اشاره می
اش تغییر کرد. همان حالت چهرهبه دست کبود او انداخت و بلافاصله 

 سردی گفت:لحظه جاناتان جلو آمد و با خون
 
 دستتو بده به من. -
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دین آرام و آهسته دستش را تکان داد تا جاناتان از نزدیک جراحتش را 
نفس بیفتد و بررسی کند؛ اما همان تکان کوچک باعث شد به نفس

ی دستش را روی بازوی او هایش را روی هم بفشارد. در این لحظه ایملب
گذاشت و شروع به نوازشش کرد. جارد با وجود نگرانی شدید برای دین، 

نزدیک بود از دیدن آن صحنه به خنده بیفتد؛ زیرا هنوز چنددقیقه از 
 دعوای ایمی با دین نمی گذشت.

 
های دین، دستش را در توجه به نالهپس از چنددقیقه که جاناتان بی

 برانداز کرد، نفس عمیقی کشید و با خوشحالی گفت: زوایای گوناگون
 
 چیزیش نیست، خوشبختانه فقط شکسته! -
 

ابروهای جارد و ایمی تا آخرین حد ممکن بالا رفت و دین با ناراحتی زیر 
 لب گفت:

 
 عالیه! واقعاً چه خوب که فقط شکسته! -
 

ن زد و با دیدن ی محکمی به بازوی دیی همدردی ضربهجاناتان به نشانه
 رویی گفت:شی ایمی و جارد، لبخندی زد و با خوحالت چهره

 
 تونست بدتر از این بشه.قدر ناراحت نباشین، میاون -
 

 ایمی با شک و تردید زمزمه کرد:
 
 بدتر از این؟ -
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 هایش را بالا انداخت و گفت:جاناتان شانه
 
 ممکن بود استخوان دستش ریزریز بشه! -
 

ابروهای ایمی بار دیگر از شدت تعجب بالا رفت و جارد با صدای 
 رسید گفت:ای که فقط به گوش ایمی میآهسته

 
 کرد، شاید...که از یه ساختمون صدطبقه سقوط میدرصورتی -
 

ی مخالفت و در این میان دین نیز صدای غرولندی درآورد که ظاهراً نشانه
 ف تصور اظهار نظری نکرد و فقط گفت:اش بود؛ اما برخلاناباوری

 
 حالا چطوری باید از اینجا بریم بیرون؟ -
 

 جاناتان تبسمی کرد و گفت:
 
 سؤال خوبی بود دین! خوشبختانه، جای هیچ نگرانی نیست. -
 

زدن کرد. پس از مدتی در یک قسمت این را گفت و سپس شروع به قدم
قف بلند کرد و با سمت سهایش را بهمشخص ایستاد، دست

 نفس کامل، ورد نامشخصی را بر زبان آورد. هیچ اتفاقی نیفتاد.اعتمادبه
 

جا که ایستاده بودند جاناتان برگشت و به دین و ایمی و جارد که از همان
 تفاوتی گفت:رمقی زد و با بیکردند، لبخند بیتماشایش می
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اقعی نیروهای ما ازمون اِ... من فراموش کرده بودم که توی همچین مو -
 گرفته میشه!

 
 چی؟! -
 
 کنی دیگه، نه؟!شوخی می -
 

 رویی گفت:جاناتان با خوش
 
نه نه نه! اصلًا! اینم انتقام ارواح از ما آدماست دیگه... ولی اصلًا نگران  -

ساعت نیروی جادویی ما خاموش نباشین؛ چون این موقتیه، فقط تا هفت
مون رو از تونم راه رو باز کنم و همهساعت من میمیشه. بعد از هفت

 اینجا خارج کنم.
 

 میلی گفت:ایمی که چندان امیدوار نشده بود، با بی
 
 خوبه! -
 

 جاناتان با شور و هیجان گفت:
 
 آره، عالیه! فقط... یه مشکلی وجود داره. -
 

 قراری پرسید:طاقتش کرده بود، با بیدین که درد دستش بی
 
 چه مشکلی؟ -
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مشکل اینجاست که حضور ما ممکنه باعث هوشیاری ارواح بشه و تا  -
 ساعت بهمون حمله کنن.شدن هفتقبل از تموم

 
ها درباره چند موجود جاناتان جوری با آرامش این را گفت که انگار به آن

داد. رنگ ایمی مثل گچ سفید شده بود آزار هشدار میداشتنی و بیدوست
 رسیدند. نظر میو دین و جارد خشمگین و عصبی به

 
توانست حال درونیشان را حدس ها میی آنجاناتان که از حالت قیافه

 تر صحبت کرد:کنندهبار با اطمینانی قانعبزند، این
 
مون یه گوشه بشینیم و منتظر اما، اصلًا جای نگرانی نیست. اگه همه -

کنن. خیلی خب، بیا، بیا دین. ساس نمیبمونیم، اونا حضورمون رو اح
 ت سرزنش شو!خاطر رفتار عجولانهاینجا بشین و به

 
 زور کنار خود نشاند.جاناتان با روی باز بازوی سالم دین را گرفت و او را به

 
ها روی زمین یافتند، در نزدیکی آنی دیگری نمیجارد و ایمی نیز که چاره

رزمین ارواح نشستند. تازه زمانی که کمی انگیز سزده و خاک نفرتیخ
آرامش خود را بازیافتند، ایمی توانست نگاه دقیقی به اطرافشان بیندازد. 

خورد. خاک چیز به چشم نمیها نشسته بودند، هیچای که آندر محوطه
جای آسمان، سقف زمین سرد و سیاه و مُرده بود و در بالای سرشان به

گیاهی روییده بود و نه حتی علفی زرد و  رنگی بود. در زمین نهسرخ
 خشک.
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رسید. ایمی متوجه شد که حتی نظر میانگیز بهوکور و هراسجا سوتهمه
ترین نشانی از حیات به ها نیز کوچکهای بسیار دورتر از آندر فاصله

 خورد.چشم نمی
 

گذشت که صدای وعلف میآبساعتی از حضورشان در آن سرزمین بییک
خر خفیفی به گوش رسید و او فهمید که جارد از شدت خستگی و خر

جای صدای خروپف، انتظار به خواب فرورفته است. اما از دونفر دیگر به
طور که سرش را رسید. ایمی همانصدای زمزمه و صحبت به گوش می

هایش را تیز گذاشت، وانمود کرد که خوابیده و گوشروی پاهای جارد می
 ی آن دو را بشنود.هاکرد تا حرف

 
 گفت:دین می

 
 از آزادشدن نیروهات مطمئنی یا جلوی اینا... -
 

 آمیز جاناتان به گوش رسید که گفت:صدای اعتراض
 
هام صادقانه بود. نکنه فکر کردی چون هنوز کاملًا ی حرفهمه -

 شناسمشون بهشون دروغ گفتم؟نمی
 

 دین بلافاصله گفت:
 
ن این حرف زدهکم وحشتتجربه و یهدم چون هنوز خیلی بینه! فکر کر -

 رو زدی.
 

 بار با آرامش بیشتری گفت:جاناتان این
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 طور نیست؟خب اشتباه کردی، این -
 
 شاید. تکلیف آدریان چی میشه؟ -
 
 دیم.نجاتش می -
 

 دین به سردی گفت:
 
 کی؟ وقتی تو این جهنم حبس شدیم؟ -
 
 ی اون جادوگر رسیدیم.ی از اینجا رفتیم بیرون و به کلبهنه، وقت -
 

ای سکوت برقرار شد، آنگاه دین آه عمیقی کشید و با صدای لحظه
 ای گفت:آهسته

 
 هامون تموم شده.کردم بدبختیدونی، فکر میمی -
 
وقت تموم نمیشه. امیدوار بودم بعد از اون همه مشکل لااقل بدی هیچ -

 ه باشین.اینو فهمید
 

 دین به تندی گفت:
 
سال رنج و آوارگی کردم بعد از بیستفهمیدیم! ولی من یکی خیال می -

 لااقل دست از سر ما برداره.
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 آمیزی از خود درآورد و سپس گفت:جاناتان صدای مخالفت
 
پس باید بدونی اتفاقاً دست از سر کسانی که بارها باهاش مواجه شدن  -

گیره که من که عقیده دارم آدم درست سر راه حوادثی قرار می داره.برنمی
 از پسش برمیاد.

 
 حوصلگی گفت:دین با بی

 
 ای بربیام باید کی رو ببینم؟من اگه نخوام از پس حادثه -
 
لازم نیست کسی رو ببینی، فقط سعی کن کمتر تو دردسر بیفتی. مثلًا  -

 انجامش داوطلب نشو.ی بعد اگه مأموریتی بود، برای دفعه
 

 دین با آزردگی گفت:
 
 فقط اگه آدریان داوطلب نشه منم نمیشم. -
 

آلود جاناتان را شنید که ی دین خورد و ایمی صدای حزندستی به شانه
 گفت:

 
های پس متأسفانه باید بگم ناچاری حالاحالاها خودتو برای حادثه -

کردن اصلًا خوب نیست، بهتره تمختلف آماده کنی. بگذریم... انقدر صحب
 گذره.طوری زمان زودتر میجاش سکوت کنیم و منتظر بمونیم. اینبه
 

 آمیزی آهسته گفت:جاناتان روی زمین دراز کشید و دین با لحن کنایه
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 آره، واقعاً که انتظار باعث میشه زمان زودتر بگذره! -
 

ط دستش را در آغـ*ـوشش که با احتیاحالیسپس او نیز سکوت کرد و در
ی بعد، ایمی توانست صدای نگه داشته بود، روی زمین خوابید. چنددقیقه

 ی خوابی عمیق بود، بشنود. های آرام او و جاناتان را که نشانهنفس
 

آنکه نگران خواست او نیز مثل بقیه به خواب عمیقی فروبرود، بیدلش می
که در سرزمین ارواح گیر درحالی کردن برای خواب،چیزی باشد؛ اما تمرکز

ی چند روح خبیث قرار افتاده بودند و هرلحظه امکان داشت مورد حمله
 رسید.نظر میتر و دشوارتر بهبگیرند، از همیشه سخت

 
کرد، در کمال تعجب طور که سرش روی پاهای جارد بود و فکر میهمان

 شود.خالی میهایش سنگین شده و مغزش از هر فکری دریافت که پلک
 

توانست به احتمالات تمام بدنش سبک شده بود. دیگر سخت می
رؤیایی ترسناک فکر کند. چیزی نمانده بود تا او نیز به خواب راحت و بی

ای طلایی و درخشان افتاد. در آن فرو برود که ناگهان چشمش به دریچه
. داشت دید، بیشتر به دریچه شباهتشکلی که دراز کشیده و آن را می

برای چند ثانیه فکر کرد راه ورود به خانه باز شده است؛ اما ناگهان به یاد 
اند. پس چنین احتمالی ممکن ها آینه را روی زمین جا گذاشتهآورد که آن

 نبود.
 

آرامی سرش را بلند کرد و نشست. قبل از کم هوشیار شد و بهایمی کم
ذارد، برگشت و به اطرافش آنکه تمام دقتش را روی آن منبع طلایی بگ

نگاه کرد؛ همه خواب بودند و ظاهراً حتی متوجه آن نور شدید هم نشده 
های دین در سرش چرخید که به او گفته بود هرگز بودند. بلافاصله حرف
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گیرد اعتماد نکن؛ اما فوراً با خود گفت که به کسی که سر راهت قرار می
 شدن به آن خطری ندارد.کآن منبع نور که یک انسان نیست، پس نزدی

 
ایمی رویش را از بقیه برگرداند و با دقت به آن نقطه خیره ماند. خیلی 

ای پنداشت، شبکهطول نکشید که متوجه شد آن چیزی که دریچه می
ی بزرگی ایجاد شده و داخلش دایرهطلایی است که به شکل نیم

ای ورود بود. اما ورود به ای برمانند و کاملًا سیاه است. ظاهراً دروازهحفره
 کجا؟

 
وجه هیچایمی نگاه گذرایی به جارد انداخت و جلوتر رفت. آن حفره به

گفت که از این جلوتر رسید؛ اما حس مبهمی به او مینظر نمیخطرناک به
نرود. البته ایمی نیز به حرف آن حس مبهم گوش نکرد و نزدیک و 

دایره گرفته و یدش را آن نیمکم تمام دقدر که کمتر شد؛ آننزدیک
 حواسش را کاملًا مختل کرد.

 
اگرچه ایمی در آن لحظه کاملًا اختیار خود را در دست داشت؛ اما میل 

ی سیاه داشت. انگار نیروی عجیبی شدیدی برای ورود به آن حفره
دانست که این کرد این کار را امتحان کند. از طرفی خوب میوادارش می
حض است؛ واردشدن به جایی که هیچ اطلاعی از آن نداشت، کار اشتباه م

ممکن بود به ضررش تمام شود. با این فکر قدمی به عقب برداشت و با 
قاطعیت برگشت تا از راه آمده برگردد و بقیه را از وجود آن حفره باخبر 

کند؛ اما هنوز یک قدم برنداشته بود که باد شدیدی وزید و مکش شدیدی 
حفره کشاند و قبل از آنکه صدای فریادش به دیگران برسد،  سمتاو را به

 با سرعت او را به درون تاریکی کشاند.
 



302 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

اش قهقهه زد و برای ی چوبیپس از ناپدیدشدن او، شخصی در کلبه
 اش به خود آفرین گفت.شدن در چندمین نقشهموفق

 
*** 

 
جارد تکان گذشت که حدود چهارساعت از ورودشان به آن سرزمین می

های نامفهوم مختصری خورد و در خواب چیزی گفت. با صدای صحبت
کم دین نیز هوشیار شد و پس از چنددقیقه او و جاناتان کاملًا از او، کم 

 خواب بیدار شدند.
 

شد، از حس میکم بیکرد و کمزق میدین دستش را که از شدت درد زق
ا نگه داشت و با صدای روی زمین بلند کرد و با دست دیگرش آن ر

 ضعیفی گفت:
 
 جارد! بهتره بیدار شی! -
 

های دین از خواب بیدار شد و دهانش را جوری تکان داد که جارد با تکان
ای گیج و پریشان انگار مشغول جویدن آدامس بود. سپس با چهره

 نشست و با سردرگمی به اطرافش نگاه کرد.
 

 جاناتان گفت:
 
ساعت مونده تا نیروهام آزاد بشن. دیگه چیز زیادی چیزی حدود دو -

 نمونده. 
 

 ای که مثل گچ سفید شده بود، با آزردگی گفت:دین با چهره
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 موقع طاقت بیاره.آره، مدت زیادی نمونده؛ اما امیدوارم دستم تا اون -
 

 جاناتان با لحن کاملًا عادی گفت:
 
 ست.حال حاضر یه چیز دیگه البته که طاقت میاره، نگرانی من در -
 
 مثلًا چی؟ -
 
 ما آینه رو اون بالا جا گذاشتیم. -
 
 وای! -
 
 حالا لازم نیست خیلی ناراحت بشی؛ چون... -
 
 وای نه! -
 

زده جاناتان با شنیدن صدای جارد برگشت و متوجه شد دین نیز وحشت
دادن آینه ازدستنظر می رسد؛ اما ظاهراً نگرانی آن دو ربطی به به

نداشت، مشکل دیگری وجود داشت. و پس از دقایق طولانی، بالاخره 
 جاناتان نیز متوجه این موضوع شده و با صدای بلندی گفت:

 
 پس ایمی کجاست؟ -
 

 کرد، گفت:جارد با نگرانی و وحشتی که ته دلش را خالی می
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 دونم، موقعی که خوابیدم کنارم بود.نمی... نمی -
 

 واپسی گفت:دین با دل
 
 اتفاقاً ما هم قبل از خواب دیدیمش، مگه یادت رفته؟ -
 

خوبی جاناتان با اطمینان سرش را تکان داد؛ اما حرفی نزد، در واقع او به
هایش را بست و ها چشمبه یاد داشت که ایمی درست مقابل چشم آن

ه بود. ظاهراً دین ی دیگری توجهش را به خود جلب کردخوابید؛ اما نکته
 اش چیزهایی فهمیده بود؛ زیرا با نگرانی پرسید:نیز از حالت چهره

 
 چی شد؟ چی فهمیدی؟ -
 

جارد رویش را برگرداند و به او نگاه کرد. جاناتان نیز سرش را بلند کرد و 
طور مکث کرد و ناگهان در برابر ای همانبه آن دو نگاه کرد. لحظه

دین و جارد فریاد بلندی کشید. صدای فریادش  یزدههای حیرتچشم
نظر سال او بعید بهوخراش بود که از پیرمردی به سنچنان بلند و گوش

 بیداد راه بیندازد.رسید که بتواند این چنین دادومی
 

دین که رنگ به چهره نداشت و دیگر خودش شباهت زیادی به ارواح پیدا 
 فت:کرده بود، با صدای بسیار ضعیفی گ

 
شون رو به ما جلب کردی. برای چی این کارو کردی؟ الان توجه همه -

 نکنه زده به سرت؟
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زدن را نیز نداشت؛ اما جارد چنان از حرکت او جا خورده بود که توان حرف
طور که با ها نشان نداد. او همانهای آنالعملجاناتان توجهی به عکس

چنددقیقه با بدخلقی به دین  دقت اطرافش را زیر نظر داشت، پس از
 گفت:

 
 فهمیدم.معلومه که نزده به سرم؛ ولی نه! انگار زده، وگرنه زودتر می -
 

 جارد با احتیاط پرسید:
 
 فهمیدی؟چی رو زودتر می -
 

 جاناتان بلافاصله جواب داد:
 
 چیز فقط یه تصویره.اینکه همه -
 

 دین گفت:
 
 کنی!شه انقدر واضح صحبت میواقعاً ممنونم که همی -
 
عقلت رو به کار بنداز دیگه پسر! ما الان چندساعته که اینجاییم؛ ولی  -

 خبری از ارواح سرگردان نیست.
 
 ولی تو که گفته بودی... -
 
گفتم تا وقتی سروصدا نکنیم نمیان سراغمون. خب، شوخی کردم؛ یعنی  -

 گرمی خوبی باشه.امیدوار بودم دل
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 رد با ناباوری پرسید:جا
 
 چی؟! -
 
اینکه اگه ما توی سرزمین ارواح بودیم، تا حالا حسابمون رو رسیده بودن  -

 و الان ما هم به جمعشون پیوسته بودیم.
 

 دین با عصبانیت گفت:
 
 گفتی!باورم نمیشه. تو باید زودتر بهمون می -
 
داره؟ در حال حاضر  شدین؟ حالا چه فرقیترک میگفتم که زهرهمی -

سازی ما رو شدن ایمی مهمه و این واقعیت که جادوگر با یه شبیهغیب
 توی تله انداخت. به عبارتی دیگه خواسته سر شوخی رو باهامون باز کنه!

 
 جارد با ناراحتی گفت:

 
 خوای بگی اون ایمی رو فقط برای شوخی با خودش بـرده؟شوخی؟ می -
 
 کی گفته که اون ایمی رو بـرده؟ دیوونه نشو پسر، -
 

 جارد با عصبانیت گفت:
 
واضح نیست؟ اون تا چندساعت پیش کنارمون بود؛ اما الان نیست!  -

 اونو بـرده! دزدیده!
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 دین با صدای ضعیفی گفت:

 
 درست مثل آدریان... -
 

 حوصلگی گفت:ها کلافه شده بود، با بیجاناتان که از دست آن
 
 طور نیست. این -
 

دین نگاهی به او انداخت و با ناامیدی محسوسی سرش را تکان داد و 
 گفت:

 
 از کجا انقدر مطمئنی؟ -
 

طرف دین حرکت کرد و باعث شد او با نگرانی عقب جاناتان ناگهان به
توجه به حالت ترسیده و تدافعی او، بازوهایش را گرفت برود. جاناتان بی
 و گفت:و او را برگرداند 

 
 از اینجا! -
 

ای تنها دین، بلکه جارد نیز سرش را برگرداند و حفرهبا گفتن این جمله، نه
ای طلایی دورتادورش را گرفته بود. ناگهان آه را دید که شبکه

 آمیزی گفت:ای از انتهای گلویش خارج شد و با لحن سرزنشحسرتمندانه
 
 ایمی! -
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 ا ناباوری گفت:دین به جارد نگاه کرد و ب
 
 نگو که رفته این تو... -
 

ای به پایین بیندازد؛ اما به با وجود آنکه جارد حاضر بود خود را از صخره
 ی مثبت تکان داد.چنین چیزی اعتراف نکند، سرش را به نشانه

 
 دین با عصبانیت گفت:

 
 بازم؟ -
 

ه هشدار ایمی کرد بعد از آن همجارد جوابی نداد، فکرش را هم نمی
 چنین در دام جادوگر افتاده باشد.این

 
توانست از خاطر درد دستش درهم رفته بود؛ اما این نمیصورت دین به

برافروختگی صورتش کم کند؛ ظاهراً حسابی از دست ایمی و کارهایش 
 عصبانی بود.

 
 جاناتان که تمام مدت آن دو را زیر نظر داشت، با زیرکی خاصی پرسید:

 
 قبلًا هم از این کارها کرده درسته؟ -
 

 دین جواب او را نداد؛ اما جارد با اکراه سرش را تکان داد.
 

 جاناتان نگاهی به او انداخت و با ناراحتی گفت:
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ی طلایی رو بار به میل خودش نرفته. اون شبکهاما مشخصه که این -
میشه هر انسانی که کنن که باعث بینین؟ اونا نوعی جریان ایجاد میمی

ی چندقدمیشون باشه، بلعیده شه. به عبارتی دیگه وارد اون در فاصله
 سازی شده بشه.فضای شبیه

 
اما... اما همه ی این یعنی چی؟ یعنی راهی برای برگردوندن اون  -

 نیست؟
 

پریده منتظر جواب ماند؛ اما ظاهراً جاناتان متوجه ای رنگجارد با چهره
عجله دستی به ریش سردی و بینی او نبود؛ زیرا با خونمیزان نگرا

 کوتاهش کشید و با لحن ملایمی گفت:
 
 البته که هست. -
 

جارد پس از چند دقیقه بالاخره نفس راحتی کشید و دین با لحن 
 آمیزی گفت:سرزنش

 
 کار کنیم؟خب، حالا باید چی -_
 

رنگ بالای گاهی به سقف سرخبار هم فوراً جواب نداد، او نجاناتان این
کردن اعداد و ارقام بود، سرشان انداخت و جوری که انگار مشغول حساب

 هایش را بالا آورد و مشغول شمردن شد.دست
 

دین و جارد با عصبانیت منتظر پاسخ بودند. سرانجام جاناتان دست از 
 کردن برداشت و گفت:کتابوحساب
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قت داریم. شما باید تو همین زمان ونیم وساعتما حدوداً یک -
 مونده ایمی رو نجات بدین.باقی

 
 دین با دهان باز گفت:

 
 ما؟! -
 

 جارد با صدای ضعیفی پرسید:
 
 نیم؟وساعتفقط یک -
 

 جاناتان همچنان که با دستش مشغول بود، سری تکان داد و گفت:
 
وام باهاتون بیام، ممکنه آره، فقط شما دوتا. برای اینکه اگه من هم بخ -

گیر بیفتیم و نتونیم از اینجا خارج بشیم. یکی از ما باید بیرون بمونه و 
نفر فقط من توانایی جادوکردن رو دارم، پس خود من چون از بین ما سه

 هم باید اینجا بمونم تا به محض برگشتتون، دروازه رو باز کنم.
 

متحیر مانده بودند. آنگاه دین  دین و جارد حرفی نزدند؛ اما هردو مات و
شد، سری تکان داد. بازگشت میقابلنظرش راهی مأموریتی غیرکه به

 جارد نیز با نگرانی به جاناتان خیره ماند و آهسته گفت:
 
 کنم.برای برگردوندن اون هرکاری می -
 

 سپس برگشت و به حفره نزدیک شد.
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یستادند و درست قبل از واپسی در مقابل حفره ااو و دین با دل
بخش چندان تسلیشدن به داخل آن، صدای آرام و لحن نهکشیده

 جاناتان را شنیدند که فریادزنان گفت:
 
 به امید دیدار! -
 

*** 
 

ایمی از روی زمین بلند شد و به اطرافش نگاه کرد؛ اما درست قبل از آنکه 
، صدای تق خفیفی به جا را از نظر بگذراندحسابی همهوبتواند درست

ی آن وارد حیاطی بزرگ و دلباز شده وسیلهای که بهگوش رسید و حفره
 سرش بسته شد.بود، پشت

 
ایمی با وحشت به آن نقطه خیره ماند و درست مثل نابینایان دستش را 

جز هوا در هوا تکان داد تا بلکه بتواند حفره را لمس کند؛ اما دستش به
ای کرد. حفره بسته شده و او در حیاط خانهس نمیچیز دیگری را حهیچ

 متروک و ناشناس گیر افتاده بود. 
 

خواست سرش را به دیواری سفت و محکم بکوبد. اتفاقا دیوار دلش می
پشت ساختمان نیز درست در مقابلش بود؛ اما ایمی با دیدن آجرهای 

ام بدهد خواست انجای که میبزرگ و سنگی آن از انجام کار احمقانه
 منصرف شد.

 
جا نگاه جا ایستاد و با شک و سوءظن به همهایمی با بلاتکلیفی همان

رسید، ای که به ذهنش میکرد. راه بازگشت از بین رفته بود؛ تنها چارهمی
میلی . با بیاین بود که جلوتر برود تا راهی برای خروج از آنجا پیدا کند
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پایش روی شیئی رفت و تعادلش یک قدم به جلو برداشت، همان موقع 
را از دست داد و روی زمین افتاد. صدای برخورد پشتش به زمین، در 
راهرویی که در آن نشسته بود پیچید و بعد از آن درد شدیدی را در 

 کمرش احساس کرد.
 

سختی روی زمین نشست و به چیزی که باعث افتادنش شده بود ایمی به
بود که شخصی روی آن چیزی نوشته چشم دوخت. بطری بسیار کوچکی 

بود. ایمی با عصبانیت بطری را در دست گرفت تا روی آن را بخواند. در 
همان حال به ذهنش سپرد سیلی محکمی به صاحب آن بطری بزند؛ البته 

 داد.در صورتی که خودش را نشان می
 

ی روی باطری بسیار ریز بود؛ با این حال ایمی توانست آن را نوشته
 واند:بخ
 
 خواهی تمام اتفاقات بد را فراموش کنی و زندگی جدیدیاگر می»
 

 «را شروع کنی، کافی ایت یک قطره از این بخوری.
 

بار دیگر آن را خواند و سپس با تردید به بطری چشم ایمی با تعجب سه
 دوخت.

 
آید با طور که روی زمین نشسته بود، به آن فکر کرد که بدش نمیهمان

ی اتفاقاتی را که در آن یک ماه از سر گذرانده وردن آن نوشیدنی همهخ
ای در سرش به او بود فراموش کند؛ اما از طرفی صدای هشداردهنده

 «احمق!»گفت: می
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صدایی که در سرش بود، چنان واضح بود که انگار حقیقتاً شخصی با او 
حتی شاید  کرد. درهرحال محتویات درون بطری معلوم نبود،صحبت می

ای از سوی جادوگر بوده و در آن سم ریخته بود تا بدین وسیله این نقشه
یکی از کسانی که دنبالش بودند را از سر راه بردارد. او قبلًا هم سعی کرده 

ها را از بین ببرد و حالا هم که آدریان را گروگان گرفته بود. پس بود آن
 چیز از آن جادوگر بعید نبود.هیچ

 
اش نگاه دیگری به بطری انداخت و درش را باز کرد. آن را زیر بینیایمی 

داد. اما این باعث نشد از شدت شک و گرفت و بو کرد. هیچ بویی نمی
تردید ایمی کم شود. او چندین و چندبار حماقت کرده بود؛ اما خوردن 

طور کاملًا تصادفی سر راهش قرار گرفته بود... یک بطری مشکوک که به
 ترین کار ممکن بود.نهاحمقا

 
ای درنگ کرد و سپس آن را سروته کرد و از جا برخاست ایمی تنها لحظه

و با لگد محکمی آن را از خودش دور کرد. با برخورد بطری به دیوار و 
خردشدنش، احساس خوبی وجودش را دربرگرفت و مطمئن شد که آن 

کردن خرابی شومی از سوی جادوگر بوده است. حتی از تصور هدیه
افتاد. ایمی نگاه های جادوگر، قلبش از شدت هیجان به تپش مینقشه

های بطری انداخت و با غرور و تکبر به راه افتاد. از غضبناکی به خرده
رسید گذشت و بالاخره وارد راهروی کوتاهی که به جلوی ساختمان می

 حیاط بزرگ و اسرارآمیز ساختمان شد.
 

های صاف و یکدست بود و دو باغچه پر از جا پوشیده از چمنهمه
های بنفش و قرمز دوطرف حیاط را احاطه کرده بود. گلدان بزرگی در گل

گوشه ی حیاط قرار داشت که گل درون آن چنان رشد کرده بود که 
ای درست کرده و به شکل منظمی دورتادور آن را گرفته بود. ایمی دروازه
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تا چنددقیقه متوجه قصر باشکوهی  چنان محو زیبایی حیاط شده بود که
 که درست در بالای سرش بود، نشد.

 
ساختمانی که در کنارش بود، شباهت بسیاری به یک قصر عظیم و قدیمی 

درنگ از کننده بود که ایمی بیاش چنان مجذوبداشت و شکل و قیافه
اش ایستاد. عجیب زدهومعوج آن بالا رفت و پشت در زنگهای کجپله

های ورورفته، با شیشههایی رنگه چنین قصر باشکوهی در و پنجرهبود ک
خاکشیرشده داشت. ایمی در را هل داد و وارد شد. هنگام  و خرد

 سرش در را کاملًا باز گذاشت.واردشدن با دقت بسیاری پشت
 

داخل آن قصر قدیمی نیز درست مثل ظاهرش زیبا و باشکوه بود. کف 
های ید و مرمری بود و سقف آن پر از چلچراغزمین پوشیده از سنگ سف

 خورد. ای به چشم نمیدرخشان و پرنور بود. در سالن بزرگش هیچ وسیله
 

پله بالا های بلندی از راهجا کل سالن را از نظر گذراند و با گامایمی از همان
ها داشته ای که نشان از حضور انسانی بالا نیز هیچ وسیلهرفت. در طبقه

 د، وجود نداشت.باش
 

شد. تصمیم داشت بلافاصله کم داشت به آن قصر زیبا نیز مشکوک میکم
از آنجا خارج شود و راهی برای بازگشت پیدا کند؛ اما درست همان 

های آشنایی با صدای ای که این تصمیم را گرفت، صدای فریادلحظه
ه آوری به گوش رسید و قلب ایمی در سـ*ـینجیرجیرمانند دلهره

فروریخت. قبلًا هم آن صدا را شنیده بود؛ درست همان موقع که او و 
ای کوچک جارد در انباری گیر افتاده بودند، همان زمان که حیوانی با جثه

 ور شده بود.به او حمله
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عقب رفت رنگ روی گردنش را لمس کرد و عقبایمی ناخودآگاه زخم کم
ها را شنیده است و شت که صدای آنپله فاصله بگیرد. اطمینان داتا از راه

ترساند، این بود که ظاهراً بیشتر از یکی یا دوتا چیزی که بیشتر او را می
 بودند.

 
ای برای ایمی گوشش را تیز کرده بود و در همان حال به دنبال وسیله

کرد جارد و دین و جاناتان به کمکش گشت. آرزو میدفاع از خود می
ه تنها مانده بود، حتی از دیدن جادوگر نیز استقبال بیایند. در آن لحظه ک

شد، امکان داشت آخرین کاری ی او پیدا میوکلهکرد. گرچه اگر سرمی
 دهد.باشد که در عمرش انجام می

 
خراش، دیگر صدایی به گوش نرسیده بود؛ بعد از شنیدن اولین جیغ گوش

 است. اما ایمی اطمینان داشت که این آرامش قبل از طوفان
 

جا ای را که روی زمین بود برداشت و منتظر ماند. همهی شکستهاو شیشه
لرزید. هرلحظه در سکوت مرگباری فرورفته بود. شیشه در دست ایمی می

 رو شود.بهی وحشتناکی روامکان داشت با صحنه
 

های سنگینی به گوش رسید. ایمی با دستپاچگی به دیوار صدای گام
ای که او پلههایش را روی هم فشرد. چندنفر بر روی راهچسبید و پلک

 دویدند.ی پیش از آن بالا آمده بود، میچنددقیقه
 

اش چنان زیاد بود قلبش از شدت ترس نزدیک بود از جا کنده شود. دلهره
چیز رو شود و همهبهخواست هرچه که هست، زودتر با آن رومی که دلش

 تمام شود.
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جای آن صدای فریادی به ها قطع شده و بهکه صدای گام دیری نپایید
گوش رسید و در کمال تعجب و حیرت ایمی، جارد و دین در انتهای راهرو 

پریده تنها چندلحظه به او نگاه هایی رنگپدیدار شدند. آن دو با چهره
سوی سمتش دویدند. حرکتشان بهآنکه متوقف شوند، بهکردند و آنگاه بی

ای آنکه لحظهها بیسریع بود که او با ترس عقب رفت؛ اما آنایمی چنان 
توقف کنند، خود را به او رساندند و دستش را گرفتند و او را وادار به 

 دویدن کردند.
 

سمت ایمی که از این رفتار جا خورده بود، متوجه شد دین و جارد او را به
رسید، ن اصلی میی طویل دیگری داشته و به سالپلهدیگر راهرو که راه

 کشانند.می
 

همه عجله چیست. دانست دلیل آنآورد، نمیاز رفتارهای آن دو سردرنمی
حالا که آن دو برای پیداکردنش آمده بودند، از خوشحالی سر از پا 

خواست وقت بیشتری را در آن قصر قدیمی شناخت و دلش مینمی
ترین ا جارد و دین کوچکوتحلیل آن مکان بپردازد؛ امگذرانده و به تجزیه

ها همچنان جوری دست ایمی را توجهی به اطرافشان نداشتند، آن
کرد دستش به طرز فجیعی بردند که حس میکشیدند و با خود میمی

 آید.کش می
 

ایمی سعی کرد دستش را از دست آن دو بیرون بکشد و با لحن 
 آمیزی فریاد زد:اعتراض

 
 خواستم یه چیزی...ا انقدر عجله دارین؟ من مییه دقیقه صبر کنین! چر -
 

 اما دین با پرخاشگری به او گفت:
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 خوای بدونی چرا عجله داریم؟می -
 

 ایمی با جیغ و داد گفت:
 
 آره! -
 

برد، با صدای لرزانی ها پایین میپلهجارد که حالا ایمی را با خود از راه
 فریاد زد:

 
 سرت نگاه کنی!به پشتپس بهتره برگردی و  -
 

نفس افتاده بود، های او نفهمیده و به نفسچیز از حرفایمی که هیچ
ها چیمِر با سرعتی ی وحشتناکی بود؛ صدسرش را برگرداند. صحنه

ی خون دویدند و همچون لشکری که تشنهها میسر آنآور پشتسرسام
 ها بودند. باشند، در تعقیب آن

 
ها جا خورد که جیغ بلند و ممتدی کشید و باعث ن آنایمی چنان از دید

 ی جارد و دین درهم برود.شد چهره
 

ها پایین آمدند و وارد سالن شدند. تصور از پلهها با سرعتی غیرقابلآن
ایمی بلافاصله متوجه شد که فضای سالن دیگر مثل قبل زیبا دیده 

نگار در آنجا بمب زند. ااش از تمیزی برق نمیشود و سنگ مرمرینمی
های شکسته کف سالن کثیف جا تاریک بود و چلچراغترکانده بودند، همه

و کدر افتاده بودند. ظاهراً جادوگر دست از تظاهر برداشته و ایمی دیگر 
 هایش ببیند.توانست تصویر واقعی خانه را با چشممی
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خانه پایین  ی منتهی به ورودیکنترل از چند پلهها با سرعتی غیرقابلآن

های گرفته که اکنون پر از برگآمدند. ایمی که از دیدن حیاط کثیف و خاک
ها دوید و زده شده بود، جلوتر از آنهای خون بود وحشتخشک و قطره

 گیر خانه رساند.خود را به راهروی تاریک و دل
 

زدند و نفس میی سیاه رسیدند، نفسنفر وقتی به حفرههرسه
ای ایستادند تا نفسی تازه کنند؛ اما کشید. لحظهتیر میپهلوهایشان 

 ها نزدیک شوند.همان چندثانیه کافیه بود تا چیمرهای خشمگین به آن
 

ها حیران مانده بودند و جارد و ایمی از دیدن پاهای کوتاه و پشمالوی آن
داد، ها را درون حفره هل نمیاگر دین با دست سالمش هردوی آن

برید. جارد و ایمی و ها را میی چیمرها گلوی آنز و برندههای تیناخن
های دین با سر به درون حفره افتادند و قبل از آنکه در دسترس ناخن

شدت با شده خارج شده و بهی نفرینچیمرها قرار بگیرند، از آن خانه
 زمین سیاهی برخورد کردند.

 
از بین رفت و به دود ها با صدای مهیبی حفره بلافاصله پس از خروج آن

 غلیظ و سیاهی تبدیل شده و آنگاه جزئی از ذرات هوا شده و ناپدید شد.
 
خواد اسمش تو ثانیه! کی میدقیقه و سیهشتوخب، دقیقاً شد بیست -

 لیست رکورددارهای من حک بشه؟!
 

ی شادمان ایمی که روی زمین افتاده بود، سرش را بلند کرد و به چهره
گرفت سختی جلوی خودش را میچشم دوخت. در آن لحظه بهجاناتان 

غره نرود. به کمک جارد از جا برخاست و به دین که دستش که به او چشم
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خورد نگاهی سو تاب میسو و آندردنخوری به اینهمچون شیء به
غره رفت و با تعارف به جاناتان چشمانداخت. برخلاف ایمی، دین بی

 بدخلقی گفت:
 
 نکرده! لازم -
 

وجه آزرده نشده و اتفاقاً کاملًا راضی و هیچجاناتان که از این طرز رفتار به
 ها زد و گفت:رسید، لبخندی به آننظر میخرسند به

 
 شما خیلی زود رسیدین، هنوز یه ساعت وقت داریم. -
 

 دین که از شدت درد گیج و منگ شده بود، با عصبانیت گفت:
 
یم که تقصیر خودمون نبود، اون چیمرهای پشمالو اگه زود رسید -

 دنبالمون کردن.
 

 های جاناتان برقی زد و گفت:چشم
 
کردم. تر از اونیه که فکرش رو میجدی؟ اوه! انگار کار این جادوگر درست -

نظیره. من که تا حالا البته، درست که نه... فکر کنم مهارتش در جادو بی
 چنین چیزی...

 
 . اِ.. -
 

نفر به او نگاه کردند. او زدن کرد و هرسهایمی ناگهان شروع به حرف
 ای زل زده بود، پرسید:که با تعجب به نقطهدرحالی
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 زنه؟هات بیرون میاون چیه که از دست -
 

هایی که ایمی این را از جاناتان پرسید و خیلی زود توجه بقیه نیز به جرقه
 زد جلب شد.میاز کف دست جاناتان بیرون 

 
ی جاناتان بود جای خود را به شور ناگهان آثار حیرت و تعجبی که در چهره

 هایش را به هم کوبید و گفت:و نشاط داد و کف دست
 
تونیم از اینجا انگار توی محاسباتم اشتباه کردم! دوستان، همین الان می -

 خارج بشیم.
 
 ساعت!فکر کردم گفتی هفت -
 

 با لحن بسیار عادی گفت:جاناتان 
 
 اشتباه کردم. -
 

ای، هایش را بلند کرد و پس از گفتن ورد عجیب و ناشناختهسپس دست
 ها باز کرد. راه را برای آن

 
کرد به همین راحتی راه بازگشت باز شده باشد، جلو ایمی که باور نمی

رفتارهای دوید و کنار جاناتان ایستاد؛ اما دین و جارد چنان از دست 
ها ملحق نشدند. البته زمانی که جاناتان خشمگین بودند که به آن

ها را از روی زمین بلند کرد و از اش آنالعادهجاناتان با نیروی خارق
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خاطر نجاتشان، برخلاف ها نیز ناچار شدند بهچال بیرون کشید، آنسیاه
 میل باطنی از او تقدیر و تشکر کنند.

 
مان خوشایند بود، هرچند که هنوز هوا بسیار سرد بود و ی آسدیدن دوباره

ی کدری روی خورشید را پوشانده بود؛ اما همین که دوباره روی سایه
ی جنگل قرار گرفته بودند، جای بسی خوشحالی و زمین خاکی و محوطه

 امیدواری داشت.
 

و  ی کوتاهی کردایمی نفس راحتی کشید و به جارد لبخند زد. او نیز خنده
 آهسته گفت:

 
 انگار شانس آوردیم... -
 
 خیر! هیچم نیاوردیم!نه -
 

 طور دردناکی یادآوری کرد:دین با عصبانیت این را گفت و به
 
 آینه نیست، از دستش دادیم. -
 

 هایشان خشک شد؛ اما جاناتان بلافاصله گفت:لبخند جارد و ایمی بر لب
 
اما مهم نیست. وقتی جادوگرو پیدا کنیم، توقع چنین چیزی رو داشتم؛  -

 گیریم.آینه رو پس می
 

 کم سرخ می شد، با عصبانیت گفت:دین که کم
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 به همین راحتی؟ -
 

 جاناتان گفت:
 
ای هم نداریم؛ اما ی دیگهالبته خیلی هم راحت نیست؛ ولی خب چاره -

 شنویم. اگه تو پیشنهاد بهتری داری، ما می
 

نش را باز کرد تا جوابی بدهد؛ اما از قرار معلوم پیشنهادی برای دین دها
ی اساسی به جاناتان رفت، غرهدادن نداشت. از این رو چشمارائه
 ای کرد و گفت:اش اشارهمقدمه بحث را عوض کرد و به دست شکستهبی
 
 پس تکلیف دست من چی میشه؟ -
 

 بود، گفت: جاناتان که انگار تازه متوجه وضعیت او شده
 
 اوه! -
 

ای بگوید، ایمی به یاد نکته« اوه!»اما قبل از آنکه بتواند چیزی بیشتر از 
 افتاد و با صدای بسیار بلندی گفت:

 
 تونم خوبش کنم.من می -
 

ی پیش در جیبش چپانده بود، بیرون آورد و سپس گیاه لزجی را که هفته
ها در جیب ایمی مانده مدت با خوشحالی به دین نزدیک شد. گیاه که

نظر ایمی آوری پیدا کرده بود؛ اما بهی چندشبود، مچاله شده و قیافه
معطلی دست کبود دین را گرفت و در هنوز کارایی خودش را داشت. او بی
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ی بقیه گیاه را چندبار روی شکستگی دست دین کشید. مقابل نگاه خیره
 سپس با شوق و ذوق از او پرسید:

 
 حسی داری؟ چه -
 

رسید بیشتر نظر میکرد، حتی بهظاهر دین هیچ احساسی را منعکس نمی
 سردی گفت:از قبل برافروخته شده باشد. او با خون

 
 کردم؟باید احساس خاصی پیدا می -
 

 ایمی ناگهان وا رفت و با ناامیدی پرسید:
 
 درد دستت قطع نشد؟ -
 

های بریده و کوتاهش مشخص بود ز نفسلازم به پاسخ دین نبود؛ زیرا ا
 امان دستش نگذاشته است.که آن گیاه هیچ تأثیری روی درد بی

 
ایمی جوری به گیاه نگاه کرد که انگار عزیزترین کَسَش را از دست داده 

 است، سپس آهسته گفت:
 
 انگار تأثیرش رو از دست داده. -
 
 زم؟تونم یه نگاهی به اون بندااِ دخترم، می -
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جاناتان با مهربانی این را پرسید؛ اما قبل از آنکه ایمی فرصتی برای 
موافقت از خودش نشان بدهد، گیاه را از دست او گرفت و چیزی حدود 

 اش را بالا انداخت و گفت:ی آن پرداخت، آنگاه شانهثانیه به معاینهده
 
مشک های وحشی ی تاین از اولشم یه گیاه هرز بود، از اینا بین بوته -

 زیاده.
 
 چی؟! -
 

ی ایمی که انگار شکست بدی را متحمل شده بود، چهره جارد با مشاهده
 با احتیاط پرسید:

 
 این همون گیاهیه که گفتی آلن شکستگی پاهات رو باهاش ترمیم کرد؟ -
 

سختی سرش را تکان داد. اما جاناتان که انگار چندان هم ایمی به
 ر نگرفته بود، قاطعانه گفت:تأثیر قراتحت

 
نخوره، اما اگه اون مرد وانمود کرده که درداین یه گیاه معمولی و به -

توسط این تونسته شکستگی رو ترمیم کنه، پس احتمالًا نیروی خودش رو 
به گیاه منتقل کرده و به تو گفته این یه گیاه نایابه. عجب مرد باهوشی 

 بوده!
 
 ا! میشه یه فکری به حال من بکنین؟هخیال این حرفبی -
 

دین که از شدت درد به درختی تکیه داده بود تا تعادلش را حفظ کند، 
 ها انداخت.آمیزی به آننگاه سرزنش
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 جاناتان گفت:

 
 تره.آره. ببخشید، دست تو مهم -
 

خاصیت را روی زمین انداخت و از روی آن جاناتان این را گفت و گیاه بی
ها د. ایمی با دیدن آن صحنه احساس کسانی را پیدا کرد که به آنرد ش

جا به خودش قول داد که به محض دیدن خــ ـیانـت شده است. همان
 آلن، مشت محکمی به دهانش بکوبد. 

 
جایی استخوان به محض رسیدن جاناتان به دین، صدای تق ملایم جابه

د شد. ایمی رویش را ی دردناکی بلنبه گوش رسید و پس از آن ناله
های سمت دین برگرداند. خوشبختانه جای نگرانی نبود؛ زیرا از نفسبه

 کشدار و بلند دین معلوم بود که دستش بهبود یافته است.
 

 شد، آهسته پرسید:که به دین نزدیک میایمی لگدی به گیاه زد و درحالی
 
 حالت خوبه؟ -
 

رسید. او نگاهی به ایمی ظر مینپریدگی سرحال بهدین با وجود رنگ
 بخشی گفت:انداخت و با لحن اطمینان

 
 خوبم! -
 

ایمی که از رفتارهای اخیرش با او پشیمان بود، به جارد نگاهی انداخت و 
 ای گفت:آمیز صورت او را دید، با صدای آهستههنگامی که حالت تشویق
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 کاری هست که برات انجام بدم؟ -
 

نگاهش را به صورت ایمی دوخت که اکنون حالت  دین بار دیگر
ای سرتاپایش را برانداز کرد و ای به خود گرفته بود؛ لحظهمعصومانه

 آمیزی به لب داشت، گفت:که لبخند شیطنتسپس درحالی
 
 آره، هست. -
 

ی حرفش ای به او خیره ماند و دین در ادامهایمی با حالت پرسشگرانه
 گفت:

 
ای ده چه خواسته، چه ناخواسته دیگه از هیچ حفره و دریچهبهم قول ب -

 رد نمیشی.
 

های نشینی روی لبسپس لبخند عمیقی به او زد و باعث شد لبخند دل
 ایمی نیز بنشیند.

 
*** 

 
گذشت. با وجود آنکه جاناتان بارها شدن هوا میمدت طولانی از تاریک

ها را برای جادوگر و مکان آن هشدار داده بود که بوی دود و خاکستر جا
کند؛ اما دین بدون کمک جاناتان با همراهی جارد و ایمی، آتش برملا می

 عظیمی برپا کرد تا خودشان را گرم کنند.
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ها ندارد، آهی جاناتان نیز با علم بر آنکه هشدارهایش هیچ اثری در آن
ین کشید و مشغول خواندن کتاب شد و این کارش مهر تأییدی بر ا

پروایی است؛ زیرا خیال و بیی ایمی شد که جاناتان ذاتاً انسان بیعقیده
توانست در چنین موقعیت بحرانی با آسودگی جز او نمیکس بههیچ

 پاهایش را دراز کرده و مطالعه کند.
 

وسال او و با اما جدا از آن، ایمی کنجکاو شده بود که بداند مردی به سن
ی چه کتابی است؛ چون ظاهراً ، مشغول مطالعهوجود آگاهی و درک بالا

تمام دقت و توجهش را به مطالب کتاب داده بود و هیچ توجهی به 
وگو با اطرافش نداشت. بنابراین هنگامی که جارد و دین سخت گرم گفت

ها جدا شد و در کنار جاناتان نشست و یکدیگر شدند، ایمی از آن
می گرم شوند. )از وقتی آسمان هایش را به آتش نزدیک کرد تا کدست

 آمد.(تر میتیره و سیاه شده بود، دمای هوا نیز پایین و پایین
 

هایش را بیش از اندازه به آتش گونه که مراقب بود تا دستایمی همان
ترین موجودات عجیب»نزدیک نکند، نگاهی به عنوان کتاب انداخت: 

 «جادویی
 

ی رفته به صفحهکه با ابروهای درهم با تعجب نگاهی به جاناتان انداخت
کرد. کنجکاو شده بود که از جزئیات مطالب آن کتاب مقابلش نگاه می

مقدمه قطور بیشتر بداند؛ بنابراین درست در کنار جاناتان نشست و بی
 پرسید:

 
 خونین؟این چه کتابیه که می -
 
 ایمی! پناه بر خدای زمین و آسمان! تو کی اومدی اینجا؟ -
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 رویی گفت:ایمی که از تعجب جاناتان جا خورده بود، با کم

 
 همین الان. -
 
 چی شده؟ چه خبره؟ -
 
 باز که صدای سوتی چیزی نشنیدی؟ -
 

ها اطمینان خاطر جارد با حالتی عصبی این را پرسید؛ اما جاناتان به آن
 داد و گفت:

 
 جا امن و امانه!چیزی نیست، همه -
 

 گاهش را به ایمی دوخت و لبخندی زد و گفت:سپس ن
 
 گفتی کی اومدی؟ -
 

 اش پشیمان شده بود، با اکراه جواب او را داد:ایمی که دیگر از کرده
 
ی پیش اومدم و کنارتون نشستم. یعنی شما اصلًا متوجه حدود دودقیقه -

 نشدین؟
 

 ی ایمی زد و گفت:ی محکمی به شانهجاناتان ضربه
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صدایی  دخترم! این یکی از بدترین خصوصیات منه، موقع مطالعه هیچ -
 کنم.کس رو احساس نمیشنوم و حضور هیچرو نمی

 
 ایمی با ناباوری گفت:

 
 واقعاً؟! -
 

 جاناتان دستی به ریشش کشید و کمی فکر کرد، سپس با تردید گفت:
 
یستم که موقع راستش اینو دیگران بهم گفتن، خودم هنوز مطمئن ن -

سالم باشه؛ وتونم چیزی بشنوم یا نه. البته شاید مربوط به سنخوندن می
 آخه فکر کنم دارم پیر میشم. 

 
خواست او را دلداری بدهد و بگوید که هنوز سنی ایمی خیلی دلش می

گرفت؛ از چروک و موی کاملًا سفید جاناتان جلویش را میوندارد؛ اما چین
رسید که این موضوع برایش اهمیت چندانی داشته ینظر نمطرفی به

 باشد.
 
 خب، تو از من سؤالی داشتی؟ یا اومدی که فقط باهم یه گپی بزنیم؟ -
 

ی ایمی زد که اگر تعادلش را ی دیگری به شانهجاناتان صمیمانه ضربه
افتاد. ایمی که با این حرکت برای کرد، با سر درون آتش میحفظ نمی
ی کلام را گم کرده بود، با دقت خود را از دسترس آتش سررشتهچندثانیه 

 دور کرده و گفت:
 
 آره، یه سؤال داشتم. -
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 خب؟ -
 
 خونین؟این چه کتابیه که می -
 

لحظه جاناتان جوری به او نگاه کرد که ایمی حس کرد سؤال بدی در یک
کرد و با شادمانی ی جاناتان تغییر پرسیده است؛ اما بلافاصله حالت چهره

 گفت:
 
ی قبل هم پرسیدی؛ پس ثانیهدقیقه و سیاین سوال رو حدوداً پنج -

 شنون.های من موقع مطالعه هم میگیریم که گوشنتیجه می
 

جاناتان نگاه مشتاقش را به ایمی دوخت؛ انگار توقع داشت او از این 
سردرگم او را دید، گیری بسیار خوشحال شود؛ اما وقتی نگاه خیره و نتیجه

 گلویش را صاف کرد و گفت:
 
خب، بگذریم. چی پرسیدی؟ آها! یادم اومد. این یکی از کتابگهای  -

م سر رفت ی قصره، اینو به امانت گرفته بودم که هروقت حوصلهکتابخونه
 بخونمش.

 
 ایمی تکرار کرد:

 
 تون سر رفته؟حوصله -
 
ضعی هستیم؛ ظاهراً کلی راه مونده تا یینی که تو چه وآره، خودت می -

 مقصد.
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 ی ایمی زد و گفت:زدهی بهتجاناتان لبخندی به چهره

 
بگذریم. اما این کتاب واقعاً جالبه! من از نصف موجوداتی که تو دنیای  -

شون رو این تو خودمون هستن اطلاعاتی نداشتم. اسم و مشخصات همه
 نوشته. واقعاً عجیبه!

 
 یبه؟چی عج -
 

سردی ی کتاب بود، با خونزدن صفحات کهنهجاناتان که مشغول ورق
 جواب داد:

 
های بقیه رو از کاسه دربیاره و زمان هم بتونه چشماینکه یه موجود هم -

 ش رو بریزه بیرون و... تو حالت خوبه؟روده و بخوره، هم بتونه دل
 

د شده بود، ابتدا سرش هایش گشاایمی که رنگ به چهره نداشت و چشم
 را تکان داده و بعد با صدای بسیار ضعیفی از او پرسید:

 
 چنین موجودی وجود داره؟ -
 

روی کرده است، لای کتاب را بست و جاناتان که فهمیده بود زیاده
 بلافاصله گفت:

 
البته اینجاها پیدا نمیشن، نه روی زمین. بیشتر توی دنیای زیرزمین  -

 حضور دارن.
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وجه از نگرانی ایمی که اکنون دیگر کاملًا از هیچاش بهاما این جمله
دانست که فهمیدن هایش پشیمان شده بود، کم نکرد. او نمیپرسش

 کند.اش میزدهکردنش، وحشتجای سرگرمجزئیات آن کتاب هولناک به
 

قاطعیت هایش پشیمان شده بود؛ زیرا با از قرار معلوم جاناتان نیز از گفته
لای کتاب را بسته و آن را در کیف بزرگش جا داد. ایمی نیز نفس عمیقی 

 کشید و سعی کرد فکر آن موجود را سرش بیرون کند.
 

ی ها ملحق شده و صحبت دربارهی بعد دین و جارد نیز به آنچنددقیقه
قدر فکرشان را مشغول کرد که ایمی دیگر چگونگی نابودی جادوگر آن

 آورند فکر کند.ها را از حدقه درمیموجوداتی که چشم نتوانست به
 

ترین توجهی به ها چندساعتی را سرگرم صحبت شدند و دیگر کوچکآن
های جاناتان اطراف نداشتند. حتی ایمی نیز تمام تمرکزش را روی حرف

متمرکز کرده بود، با این حال برای چندثانیه عبور دو برق درخشان را از 
خواست از احساس کرد. با اینکه در آن لحظه قلبش میی چشمش گوشه

های سـ*ـینه بیرون بجهد؛ اما رویش را برگرداند و با دقت به درخت
جا مثل خورد. همهاطراف نگاه کرد. در آن تاریکی هیچ برقی به چشم نمی

های چندساعت گذشته غرق در تاریکی بود. ایمی نگاه کوتاهی به شعله
های درون آتش باعث خطای رد که احتمالًا جرقهآتش انداخت و فکر ک

اند. این حدس کمابیش خیالش را راحت کرد و هایش شدهدید چشم
وگو بپردازد؛ اما ناگهان اتفاقی افتاد ی گفترویش را برگرداند تا به ادامه

 ی درون آتش را فراموش کرد. ی جرقهکه او کاملًا فرضیه
 

حسوسی از بین درختان حرکت کرده و طور مدو برق درخشان متحرک به
 ی انبوهی ناپدید شدند.پشت بوته
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با دیدن آن صحنه چنان از جا پرید که نزدیک بود به اشتباه پایش را در 
آتش بگذارد. بقیه با این حرکت ناگهانی سکوت کردند و با تعجب به او 

 خیره شدند.
 

 آور گفت:ایمی با اطمینانی وحشت
 
 جا!دوتا چشم دیدم، همونهمین الان  -
 

زمان با حرکت دست او سرشان را برگرداندند؛ اما در آن لحظه بقیه هم
چیزی برای دیدن وجود نداشت. جاناتان با آرامش از جا برخاست و کنار 

 او ایستاد. دین نیز از جا پرید و گفت:
 
 تو مطمئنی؟ -
 
 مطمئنم! -
 

ها ناپدید شده بودند نقطه که چشم ایمی، دین و جاناتان با دقت به آن
ها دیده نشد. ایمی که نگاه کردند؛ اما با گذشت چند دقیقه اثری از آن

اش ی سـ*ـینهشدت به دیوارهآشوب داشت و قلبش بههمواره دل
کوبید، به زمین نگاه کرد و متوجه شد که جارد همچنان نشسته و با می

لحظه نتوانست کند. برای یکمی سمتی که اشاره کرده بود نگاهاکراه به
 جلوی خودش را بگیرد و با صدای بلندی از او پرسید:

 
 کنی، مگه نه؟تو حرف منو باور نمی -
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خور شده بود، با با صدای فریادش دین و جاناتان برگشتند. جارد که دل
 صدای آرامی گفت:

 
 بینی که خبری نیست.کنه، میباور من چیزی رو عوض نمی -
 

ایمی که از آرامش صدای او عصبانی شده بود، نگاهی به دین و جاناتان 
که به هرجایی غیر از آن دو نگاه می کردند انداخت. سپس برگشت و با 

 همان لحن به جارد گفت:
 
ای برای دیوونه ی بعد هم بهونهحتی اگه خبری بشه، مطمئنم دفعه -

 کنی.دادن من پیدا مینشون
 

یدن این حرف اخمی کرد و از جا برخاست؛ سپس در مقابلش جارد با شن
 ایستاد و قاطعانه گفت:

 
 وقت همچین حرفی نزدم!من هیچ -
 

 ایمی به تندی گفت:
 
 اما چشمات دقیقاً دارن همینو میگن. -
 

 جارد برای ختم این بگومگو نفس عمیقی کشید و گفت:
 
 ..طوری بگم، من فقط.خواستم اینمن نمی -
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های خودش اهمیت تو فقط یه آدم ازخودراضی هستی که فقط به دیده -
 میده!

 
اهمیت به حالت ی او را کامل کرد و بیرحمی آشکاری جملهایمی با بی
 سمت دین و جاناتان برگشت.ی او بهبرافروخته

 
کردن ایمی ها دخالتی نکرده بود، برای آرامدین که تمام مدت در بحث آن

کردن به چشم های او رمقی زد. اما جاناتان همچنان از نگاهند بیلبخ
کرد؛ شاید برای آنکه وانمود کند چیزی نشنیده است. اما خودداری می

گونه چنانی به ایندانست که شخصیتی مثل او اهمیت آنایمی بعید می
ها نشان دهد؛ به همین خاطر با نگرانی او را صدا زد و با برگشتن او بحث

اش سر خورده اش، حس کرد قلبش از درون سـ*ـینهدیدن حالت چهره و
 و پایین افتاد.

 
جاناتان جلو رفت و با یک حرکت بازوی جارد را که دوباره روی زمین 

نشسته بود گرفت و او را وادار به ایستادن کرد. با اینکه هیچ خشونتی در 
ر خشمگین شده رسید جارد بسیانظر میشد؛ اما بهاعمالش دیده نمی

 است.
 

 آمد جاناتان را در این حال ببیند، با نگرانی پرسید:دین که کمتر پیش می
 
 چی شده؟ -
 
 من دیدمشون، همین الان. تعدادشون خیلی زیاده! -
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نفس ایمی در سـ*ـینه حبس شد و جارد با کلافگی دستی در موهایش 
 رسید، از جاناتان پرسید:نظر میسردتر از آن دو بهکشید. دین که خون

 
 تعداد چی؟! -
 
 دونم.هنوز نمی -
 

جاناتان این را گفت و برگشت و خطاب به جارد و ایمی که انگار نه انگار 
 خور و عصبانی بوده و اکنون در آغـ*ـوش یکدیگر بودند، گفت:از هم دل

 
 ن دار.تون آماده باشین! جارد، توی کیفم دوتا شمشیر هست، برشوهمه -
 

وجو میان جارد بلافاصله اطاعت کرد و پس از اندکی جست
هایی که در کیف بود، دو شمشیر بلند و براق را بیرون آورد و وپرتخرت

های لرزان و سرد ایمی قرار داد. ایمی که زور در دستها را بهیکی از آن
را  حتی از تصور استفاده از آن شمشیر به وحشت افتاده بود، آب دهانش

 سختی قورت داد.به
 

ها بیرون آمده و آرام از پشت بوتههمان موقع شش جفت چشم دیگر آرام
ی خفیفی کرد؛ اما شمشیر را ها زل زدند. ایمی نالهدر تاریکی به آن

 تر از قبل در دستش نگه داشت.محکم
 

اش تکیه که تنها به نیروی جادوییجاناتان بی هیچ سلاحی، درحالی
 ای گفت:با لحن هشداردهندهداشت، 
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اگه استفاده از اونا رو بلد نیستین، فقط یه کار رو انجام بدین؛ وقتی  -
دارن بهتون نزدیک میشن، با تمام قدرتتون تو هوا بچرخونیدش، 

قدری جلوشون رو تونه اونوقت حتی اگه فوراً به هدف نخوره، میاون
 بگیره که ما کمکتون کنیم.

 
بلافاصله فهمیدند که خودشان مخاطب جاناتان هستند؛ زیرا  ایمی و جارد

ها اش را در هوا آماده نگه داشت و جلوتر از آندین با مهارت خاصی نیزه
ایستاده بود؛ بنابراین هردونفر سرشان را تکان دادند و با صدای بلندی 

 گفتند:
 
 باشه! -
 

کم از تاریکی کم های براق آرام و آهسته جلو آمدند ودو جفت از چشم
 هایشان افتاد.خارج شده و نور آتش روی صورت

 
ی جارد، دین و جاناتان سایه انداخت؛ اما ایمی حیرت و شگفتی بر چهره

حتی نتوانست یک کلمه حرف بزند و یا با دیدن آن موجودات 
های ومبهوت به سگالعملی از خودش نشان بدهد، او فقط ماتعکس

هایی که کرد. سگابلشان ایستاده بودند، نگاه میآسایی که در مقغول
تر هیکلها از هر سگ دیگری قویحال نظیرشان را ندیده بود. آنتابه

رحم رسید و بسیار وحشی و خشن و بیمتر میبودند. قدشان به یک
یافت و هایشان امتداد میهایشان تا پایین لبرسیدند. دنداننظر میبه

 بود.بزاق دهانشان سرازیر 
 

اش را بالا آورد و کردند، دین نیزهزمانی که با حالتی تهدیدوار خرخر می
ها خیره ماند. جارد با یک دست کمر ی ترسناکی به آنجاناتان با چهره
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توجه به حالت ایمی را گرفت و او را به خود نزدیک کرد؛ اما ایمی بی
ز او فاصله تدافعی او، با هردو دستش شمشیر را محکم نگه داشت و ا

 گرفت.
 

آن از این حرکت ناگهانی جا خورد؛ اما با دیدن حالت جدی جارد یک
پیکر قصد حمله به ی ایمی دریافت در آن لحظه که چندین سگ غولچهره

ای نبود؛ بنابراین او کشیدن کار عاقلانهشدن و عقبها را داشتند، پنهانآن
باری به ایستاد و نگاه نفرت نیز جلو رفت و درست در کنار دین و جاناتان

 المنظر انداخت.آن موجودات کریه
 

ها چشم ای از آنایمی درست در کنارش ایستاده بود و لحظه
های ترین حرکتی از سوی سگداشت. همه منتظر کوچکبرنمی
آمد. همگی جوری الجثه بودند و نفس از کسی درنمیعظیم

های ها دنداندو تن از آن هایشان را جمع کرده بودند که وقتیحواس
سمتشان تصور بهتیزشان را به نمایش گذاشتند و با سرعتی غیرقابل

 دویدند، اصلًا جا نخورده و کاملًا آمادگی لازم را داشتند.
 

کرد که از شدت وحشت شمشیر ایمی در آن چندثانیه مدام در دل دعا می
فاع کند؛ اما نیازی از دستانش سر نخورد و بتواند از خودش و دوستانش د

هایش به این کار نشد؛ زیرا جاناتان با یک حرکت ساده از کف دست
اش ها شلیک کرد. شدت نیروی جادوییسوی آنمانندی بهنیروی صاعقه

ها چندمتر ای تمام جنگل روشن شد، سپس سگچنان زیاد بود که لحظه
ی ناله ها افتادند و پس ازبه هوا پرتاب شدند و سپس جلوی پای آن

حرکت ماندند. دهان ایمی از تعجب باز مانده بود، جارد نیز ضعیفی بی
آمیز جاناتان را رسید. تنها کسی که با حالتی تحسیننظر میزده بهبهت
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درخشید. اش میهای آبیکرد، دین بود که در آن لحظه چشمبرانداز می
 *** 

 
؛ زیرا این اقدام فقط باعث ها پایان کار نبوداما ازپاانداختن دو تن از آن

هایی که در اطراف پنهان شده بودند، غضبناک شده و برای شد باقی سگ
 کم از پس تاریکی بیرون بیایند.انتقام، کم

 
تا بیرون آمدند، همگی تا سهزمانی که از پشت هر بوته دوتا دوتا و سه

دد سختی قورت دادند؛ زیرا تعدادشان به بیست عآب دهانشان را به
 آمد.نظر میتر و دشوارتر بهها بسیار سخترسید و مبارزه با آنمی

 
هایش را از دوطرف باز کرده جاناتان که برای محافظت از دیگران دست

 بود، با صدای رسا و تأثیرگذاری گفت:
 
 کس جلو نیاد! خودم از پسشون برمیام...هیچ -
 
 نه! -
 

ت ماند، حتی خود ایمی نیز توقع چنین ومبهوبرای چندلحظه جاناتان مات
حرفی را از خود نداشت، با این حال با جسارت خاصی جلو آمد، دست 

 جاناتان را با ملایمت کنار زده و گفت:
 
 کنیم. اگه باهم باشیم...تونی کاری کنی، ما کمکت میتنهایی نمی -
 
دمو به باد ها سر آای دختر، شجاعت زیاد بعضی وقتتجربهتو خیلی بی -

 میده. پس عقب وایستا تا من کارشون رو تموم کنم.
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گاه با چنین لحن ایمی به یاد نداشت جاناتان در آن مدت کوتاه هیچ

سردی با او حرف زده باشد. با اینکه جا خورده بود؛ ولی جواب حاضر و 
ای را در آستین داشت؛ اما دین زودتر از او مداخله کرد و او را از آماده

 های تند جاناتان خلاص کرد.دادن به صحبتاسخپ
 
کم از شون برنمیای. نظرت چیه یهایمی راست میگه، تنهایی از پس همه -

 نفس بالات کم کنی، پیرمرد؟اعتمادبه
 

شدت یکه خورده بود، توقع داشت جاناتان در جواب این ایمی که به
کند؛ اما در کمال پرسش گستاخانه دین را با مشت محکمی نقش بر زمین 

های جاناتان ی لبشگفتی زمانی که رویش را برگرداند، متوجه شد گوشه
 .ای که سعی در جلوگیری از آن داشت، جمع شده استاز خنده

 
 همان موقع صدای پراضطرابی به گوش رسید که گفت:

 
 رسن!نظر نمیها، انگار اینا اصلًا سرحال بهبچه -
 

ها اس جارد را گرفت و منظور او را دریافت. سگایمی رد نگاه پرهر
کشیدند، پیش ها میهای تیزشان را به رخ آنکه یکسره دنداندرحالی

آمدند و از حالت پاهای کشیده و بسیار بلندشان معلوم بود که می
 زمان با یکدیگر حمله را آغاز کنند.هرلحظه ممکن است هم

 
بار دیگر دهانش را برای شید و یکها نفس عمیقی کجاناتان با دیدن آن

 مخالفت با بقیه باز کرد؛ اما دین به او فرصتی نداد و قاطعانه گفت:
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 ای وجود نداره، ما پشتتیم!ی دیگهگزینه -
 

ی بلافاصله جارد و ایمی نیز سری تکان دادند و جاناتان که ظاهراً چاره
 ته گفت:ناچار سرش را تکان داد و آهسیافت، بهدیگری نمی

 
 ی سه، یک...پس آماده باشین! با شماره -
 

 دین گفت:
 
 دو! -
 

 جارد و ایمی باهم گفتند:
 
 سه! -
 

های از دهانشان خارج شد، صدای پارس« سه»ی به محض اینکه کلمه
ور شدند. ها حملهالجثه به آنهای عظیممهیبی در محوطه پیچید و سگ

ها بسیار بیشتر قط چهارنفر بودند، تعداد سگها که فدر مقایسه با آن
 رسید و سرکوبشان عملًا غیرممکن بود.نظر میبه
 

ایمی در آن آشوب جاناتان را دید که با هر نیرو یک یا دو سگ را نقش 
ها فرو کرده و اش را در گلوی یکی از آنکرد دین را دید که نیزهزمین می

که شمشیرش را د؛ سپس درحالیوصورتش پاشیای از خون به سرفواره
زد گرفته بود، جارد را سمتش شیرجه میسمت سگ سیاه و زشتی که بهبه

ی درختی زده و اگر دین به کمکش دید که به اشتباه شمشیرش را به تنه
 های آن سگ وحشی شکمش را دریده بود. نرفته بود، دندان



342 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

 
رت کرد که یادش خطری که جان جارد را تهدید کرد، چنان حواسش را پ

آید؛ با این حال قبل از آنکه پیکر به سویش میرفت سگی عجیب و غول
دیر شود، نوری شدید چشمش را زد و حیوان درنده قبل از رسیدن به او 

 .حرکت ماندروی زمین افتاد و بی
 

ایمی که برای چندثانیه مبهوت مانده بود، سرش را بلند کرد تا نگاه 
جاناتان بیندازد؛ اما او صبر نکرد تا حالت تشکرآمیز ای به قدرشناسانه

ای روشن درگیر زمان با سه سگ قهوهی ایمی را ببیند و برگشت و همچهره
ها های اطراف افتاد که نور آتش روی آن. ناگهان چشم ایمی به درختشد

کرد. و آنگاه قلبش ی پشتشان را نمایان میافتاده بود و تا حدودی منظره
آمدند و مستقیم ریخت. چهار سگ دیگر شتابان پیش میـ*ـینه فرودر س

 شدند.ور میسمت جارد حملهبه
 

دید، توجه وجه به چیزی که خودش میهیچایمی متوجه شد که جارد به
ندارد و همچنان با یکی دیگر از آن حیوانات درگیر است. رویش را 

طرز وحشتناکی باز ش بهبرگرداند و یکی از آن چهار تن را دید که دهان
دانست و یقین داشت که در رفت. ایمی میشده و با سرعت نور پیش می

ها سر او را از تنش جدا صورت رسیدن به جارد، قادر است با آن دندان
ای درنگ نکرد، شمشیرش را بالا آورد و درست در کند؛ بنابراین حتی لحظه

 .آمد ایستادمسیری که آن سگ پیش می
 

لرزید؛ با این حال شمشیرش را پایین نیاورد و با اطمینان هایش میدست
توانست صدای های زرد او زل زد. دیگر حتی نمیو جدیت به چشم

وفریاد جارد و ناسزاهای دین را بشنود. تمام حواسش را جمع کرده داد
 بود.
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متری او بود، به هوا رفت و ی یکو آنگاه هیکل عظیم سگ که در فاصله

که تمام تمرکزش را برای دریدن جارد گذاشته بود، ایمی را کاملًا درحالی
جز او ای از او چشم برنداشت؛ در واقع بهنادیده گرفت. اما ایمی لحظه

دید. سپس شمشیرش را بالا آورد و جوری در چیز دیگری را نیز نمیهیچ
گ را از ی آن سر پهن و بدترکیب سمسیر عبور او در هوا چرخاند که تیغه

بدنش جدا کرد و باعث شد بدنش بلافاصله با صدای مهیبی روی زمین 
 بیفتد و سرش روی زمین زیر پایش بغلتد.

 
هایش را بسته بود، لای ایمی که هنگام پاشیدن خون روی صورتش چشم

آلود حیوان نفس راحتی هایش را باز کرد و با دیدن سر بزرگ و خونپلک
ای با اتفاقی چشمش به دین افتاد که لحظه طورکشید. همان زمان به

ای بعد نگاهش را به او دوخت حیرت به سر روی زمین نگریست؛ اما ثانیه
. هایش پدیدار شده و لبخند کجی زدآمیزی در چشمو حالت تحسین

ایمی نیز نفس صداداری کشید و به او لبخند زد؛ اما طولی نکشید که 
 ریاد دردآلودی از صورتشان محو شد.ها با بلندشدن فلبخند هردوی آن

 
تر بود و جارد تا آن لحظه با او درگیر تر و درندهسگی که از همه وحشی

های تیزش را در بازوی جارد فرو کرده بود. ایمی با دیدن بود، اکنون دندان
آن صحنه تمام توانش را از دست داد و حس کرد پاهایش دیگر قادر به 

زنان جلو رفت و نیزه را از پشت در قلب ا دین نعرهخوردن نیستند؛ امتکان
 سگ فرو کرد.

 
های دین رها با افتادن پیکر سنگین او، جارد از شدت درد خود را در دست

توانست باعث شود ایمی به خودش کرد. ضعف او تنها چیزی بود که می
 دوان خود را به جارد برساند.بیاید و دوان
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هایش گذاشته نشسته و سر جارد را روی دستدین که حالا روی زمین 

 بود، با نگرانی جاناتان را صدا زد. 
 

جاناتان که همچنان مشغول نابودی آن موجودات بود، رویش را برگرداند 
اش، با خشم و غضب پریدهی رنگو با دیدن بازوی خونین جارد و چهره

 فریاد زد:
 
 مو بهت نشون بدم!خوام یه نمونه از شاهکارادین! حالا می -
 

دین که مضطرب و عصبی بود، با تعجب نگاهی به جاناتان انداخت. 
ای بعد اتفاقی افتاد که کاملًا ظاهراً متوجه منظور او نشده بود؛ اما ثانیه

هایش ی او را درک کرد. جاناتان با فریاد بم و ترسناکی دستمعنی جمله
ها، بلکه برای افظت از آنبار نه برای محرا از هم باز کرد؛ اما این

اش بیرون کردن نیروی شدیدی که همچون انفجار مهیبی از سـ*ـینهخارج
جمعی آن زده و درست شبیه سلاحی کشنده، شروع به کشتار دسته

 موجودات عجیب و غیرعادی کرد.
 

جز چیزی را بهها هیچجا غرق در نور شد و آنی طولانی همهتا چنددقیقه
رنگ شده و به کم آن نور عظیم کمتوانستند ببینند، آنگاه کمروشنایی نمی

های ریزهای به شکل سنگهای باران روی زمین ریخت. لحظهشکل قطره
 بلوری روی زمین برق زدند و سپس رو به تاریکی رفتند.

 
جا در سکوتی مرگبار فرو رفت. ایمی دیگر حتی صدای یک نفس همه

ها آشکار . زمانی دلیل این سکوت ناگهانی بر آنشنیدخرخرمانند را نیز نمی
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ها را روی زمین دید و همگی ی سگشدهتکهی تکهشد که جنازه
 هایشان را با نفرت درهم کشیدند.چهره

 
ی ترسناکی پیدا کرده بود و اکنون چشم ایمی به جاناتان افتاد که چهره

آوری شتار دلهرهترین توجهی به کآمد. او بدون کوچکها میسمت آنبه
 لرزید، نشست. که انجام داده بود، کنار جارد که دراز کشیده بود و می

 
ایمی که گویی تازه از بهت و وحشت بیرون آمده بود، شروع به نوازش 

 موهای جارد کرد و با نگرانی پرسید:
 
 تونی زخمش رو از بین ببری، مگه نه؟می -
 

رسید. نظر میظاهرش دیگر کاملًا آرام بهجاناتان نگاهی به ایمی انداخت؛ 
ی پس از چندثانیه سرش را جوری تکان داد که معلوم نبود به نشانه

 تر کرد.مثبت است یا منفی. همین هم ایمی را نگران
 

وروزی انداخته زد تردیدش ایمی را به چه حالجاناتان با اینکه حدس می
ی لباس جارد کرد. لباس را هااست، حرفی نزد و شروع به بازکردن دکمه

ی جارد بلند کاملًا از تنش درآورد و بازوی او را کمی بالا آورد. صدای ناله
 هایش را باز کرد و نه سعی کرد از جایش تکان بخورد.شد؛ اما نه چشم

 
نفس ایمی با دیدن جای دندان روی بازوی او بند آمد. زخمش چنان 

جاری بود. جاناتان چنددقیقه با عمیق بود که خون همچون سیلی از آن 
دقت به جای زخم نگاه کرد. در این مدت دین و ایمی با نگرانی منتظر 

 بودند.
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کردن به زخم برداشت و بازوی جارد را سرانجام جاناتان دست از نگاه
حواسی دستش را روی بسیار آرام روی زمین گذاشت. دین که با بی

 :کشید، از او پرسیدپیشانی جارد می
 
 بردن زخم برمیای؟نظرت از پس ازبینچی شد؟ نظرت چیه؟ به -
 

« بله»پرسید، مطمئن بود که جوابش دین هنگامی که این سؤال را می
ها گاه پیش نیامده بود که جاناتان از پس درمان زخماست؛ تاکنون هیچ

؛ ی روبی را معالجه کندسال پیش او توانسته بود زخم کشندهبرنیاید. پنج
ماندن او نداشت. با این حال کس امیدی به زندهکه آن زمان هیچدرحالی

شد زخم جارد را درمان جاناتان موفق شده بود، پس حالا هم موفق می
 کند.

 
 نه کاملًا! -
 

 ایمی با صدای بسیار ضعیفی گفت:
 
 چی؟ -
 

نیز ی جاناتان آن گمان کرد اشتباه شنیده است. از حالت چهرهدین یک
 معلوم بود که از این پیشامد متحیر و متأسف است. 

 
 او سرش را بلند کرد و به ایمی گفت:
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متأسفم؛ ولی... این زخم کاملًا خوب نمیشه، تا زمانی که بدونم اون  -
موجودات چطوری به این شکل و قیافه دراومدن. این کار هم تا صبح 

 کشه.طول می
 
 تا صبح؟ -
 

سختی قادر می چنان آهسته شده بود که دین و جاناتان بهدیگر صدای ای
 به شنیدنش بودند.

 
 جاناتان بلافاصله گفت:

 
تونم زخمش رو بشورم و با اما برای اینکه تا صبح بتونه طاقت بیاره، می -

 یه ورد ساده دردش و کمتر کنم. دین، کیفمو بیار اینجا.
 

جارد را روی پاهای ایمی  دین که رنگش مثل گچ سفید شده بود، سر
ی بعد کیف را به دست جاناتان داد و گذاشت و از جا جست. چندلحظه

 حال جارد نشست.بار دیگر کنار جسم بی
 

کرد و بطری کوچکی را سردی کیفش را باز میایمی به جاناتان که با خون
ت. آنکه بداند چرا، به آن مرد اطمینان داشآورد نگاه کرد. بیاز آن درمی

طور که شکستگی تواند درد جارد را کمتر کند، همانشک نداشت که می
زدنی ترمیم کرده بود؛ اما تمام ترسش از این بود که دین را در چشم برهم

های تیز آن موجودات آغشته به سم بوده باشد و زندگی جارد در دندان
 ناپذیر بود.خطر قرار بگیرد. حتی فکرش تحمل
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ی تمیزی را که از کیفش را با فشار کمی باز کرد و پارچه جاناتان در بطری
آرامی درآورده بود، جلو آورد و مقداری از آب را روی آن ریخت. سپس به

شروع به شستن زخم کرد. ایمی متوجه شد هربار که جاناتان پارچه را 
خورد. با کشد، پلک جارد با حالتی عصبی تکان میروی بازوی جارد می

های او را بیهوش بوده و امکان ندارد نوازشنست جارد نیمهدااینکه می
کشید و مدام با نگرانی به آرامی روی سرش میاحساس کند، دستش را به

 کرد.جاناتان نگاه می
 

اما تمیزکردن جای زخم و خواندن ورد پیچیده و عجیب برای 
 هایشیافتن درد، چندان سریع پیش نرفت. جاناتان تمام حرکتتسکین

کردن ای برای زود تمامداد و ظاهراً هیچ عجلهرا آرام و آهسته انجام می
کارش و دادن اطلاعات درباره وضعیت جارد، به دین و ایمی نداشت. 

ظاهراً این کارش باعث آزردگی دین بود؛ اما ایمی نسبت به این موضوع 
سردی هنگام کرد داشتن آرامش و خوناعتقاد عجیبی داشت، او حس می

شود او بهتر و بیشتر بتواند درد بازویش سیدگی به زخم جارد، موجب میر
 را تحمل کند و تا صبح دوام بیاورد.

 
آمد، جاناتان دست از کار کشید. نظر بسیار طولانی میپس از مدتی که به

ی مشتاق دین و نگرانی ایمی اهمیتی بدهد، آنکه به چهرهاو بی
س بار دیگر لباس را به تن جارد آلودش را شست و سپهای خوندست

هایش بود، با صدای آرامی مشغول بستن دکمهپوشاند. هنگامی که به
 آرامی گفت:

 
 حالش بهتره. -
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چنین باعث عجیب بود که شنیدن همین یک کلمه از دهان جاناتان، این
خجالت خم شد و پیشانی آرامشش بود. ایمی نفس راحتی کشید و بی

 ید.جارد را بـ*ـوس
 

 جاناتان لبخندی زد و گفت:
 
ایمی، تو پیشش بمون. دین، با من بیا. برای بررسی اون حیوونا به  -

 کمکت احتیاج دارم.
 

اش بازگشته بود، با روی باز جاناتان برخاست و دین که دیگر رنگ چهره
 پذیرفت و پس از نگاه گذرایی به جارد، بلافاصله با او همراه شد.

 
آور کم دورتر شده و بالای سر یکی از اجساد تهوعآن دو کم زمانی که

ایستادند، ایمی نگاه از آن دو گرفت و بار دیگر نوازش موهای جارد را از 
 سر گرفت.

 
رفت پیکر بیشتر از آنچه انتظار میهای غولکار تحلیل و کالبدشکافی سگ

اهی تا ومیش صبحگطول کشید. ایمی زمانی به خود آمد که هوای گرگ
ای سرد شده و جارد تکان مختصری خورد. ایمی که حد قابل ملاحظه

حس شده بود، با نگرانی به جارد نگاه کرد و با پاهایش از سنگینی او بی
خاطر شد؛ رفت، آسودهآرامی بالاوپایین میاش که بهدیدن قفسه سـ*ـینه

 ظاهراً به خواب عمیقی فرورفته بود. 
 

سوخت، هایی که از شدت خستگی میشد و با چشمجا بهایمی کمی جا
ی نزدیکی از او مشغول ها در فاصلهبه دین و جاناتان نگاه کرد؛ آن
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ها نگاه کرد تا بالاخره دست از صحبت قدر به آنصحبت بودند. ایمی آن
 هایی خسته و آشفته به او نزدیک شدند.کشیدند و با چهره

 
حالی خود را روی ای حرف بزند، با بیآنکه کلمهدین به محض رسیدن، بی

ی او هایش را بست. ایمی با دیدن حالت چهرهزمین رها کرد و چشم
واپس شد؛ اما قبل از آنکه بیش از آن نگران شود، جاناتان دست های دل

 اش را بالا آورد و گفت:خونی
 
خورد، ظاهراً دلیل رشد تو بدنشون اثر مواد مختلفی به چشم می -

شون هم همین بوده. اما در رابـ ـطه با قدرتشون، فهمیدیم اونا رو با زیاد
جادوهای مختلف به این نیروی جسمی رسونده؛ در واقع من حدس 

 زنم خودش اونا رو به وجود آورده باشه. می
 

 بار در آن مدت تکرار کرد:جاناتان سرش را تکان داد و برای چندمین
 
تونه چنین موجودات قدرتمندی ه. هرکسی نمیایالعادهاون جادوگر فوق -

 .رو به وجود بیاره
 

 هایش را بسته بود، گفت:طور که دراز کشیده و چشمدین همان
 
 جاناتان، این حرفت قرار نیست از نگرانی ما کم کنه. -
 
کمش دونیم با چی طرفیم و دستخب، درسته؛ ولی حداقل می -

 گیریم.نمی
 

 ایمی گفت:



351 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

 
آوردن این اطلاعات به دردی هم خورد؟ بالاخره... بالاخره دستحالا به -

 تونین کاری براش انجام بدین یا نه؟می
 

 آرامی گفت:جاناتان به
 
 تونم.می -
 

ایمی با شنیدن این حرف با خوشحالی خندید و احساس کرد تمام 
 خستگی و کوفتگی بدنش ناگهان رفع شده است.

 
ای ن حال لبخندی زد و به پهلو چرخید، سپس با صدای گرفتهدین در هما

 گفت:
 
 ذره استراحت چطورین؟حالا که این رو هم حل کردیم، با یه -
 

 دین صبر نکرد تا ایمی و جاناتان نظری بدهند و فوراً اضافه کرد:
 
 خوابم. وقتی بیدار شد، خبرم کنین.م، میمن که خیلی خسته -
 

 حرکت ماند.جا شد و بیبهجارد را نشان داد و آنگاه کمی جادین با دست 
 
 ایمی... -
 

 با شنیدن صدای جاناتان، نگاه از دین گرفت و گفت:
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 بله؟ -
 
کشه؛ اما قبلش باید برم و از یکی از کار من خیلی طول نمی -

باز تونی های اطراف آب بیارم. زیاد از اینجا فاصله نداره، تو میرودخونه
 هم مراقبش باشی تا من برم و...

 
نه! نیازی نیست شما برین، تمام شب مشغول کار بودین. اگه میشه  -

 فقط بگین کجاست تا من برم.
 

ی خاکی دین آرامی روی کولهخیز درآمد و سر جارد را بهایمی به حالت نیم
 گذاشت.

 
 جاناتان نگاهی به او انداخت و گفت:

 
ساعت هم طول کار چندان مشکلی نیست، حتی نیم دختر عزیزم، -

 کشه. من میرم و خیلی زود...نمی
 

 ایمی بار دیگر با حالتی عذرخواهانه میان حرف او پرید و قاطعانه گفت:
 
هوش میاد. ترجیح میدم اول به ساعت زودتر بهاما اگه بمونین، جارد نیم -

 است تا خودم برم.زخم اون رسیدگی کنین. اگه میشه بهم بگین کج
 

ای زد و ای با دقت ایمی را برانداز کرد، سپس لبخند پدرانهجاناتان لحظه
 داد، گفت:طور که بطری بسیار بزرگی را به دست او میهمان
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مسیرش خیلی آسون و سرراسته، همین راه رو مستقیم میری و بعدش  -
پیچی راست میسمت بار دیگه بهسمت چپ، بعد از اون یکپیچی بهمی

و بازم مستقیم پیش میری. وقتی به دوراهی رسیدی، برو سمت چپ و 
 رسی. بعد از اون خیلی زود به رودخونه می

 
ای های او را به خاطر بسپارد، لحظهی حرفکرد همهایمی که سعی می

بودن برای جاناتان، با رسید لغت آسان و سرراستنظر میگیج شد. به
اعتراض بطری را از دست اوت باشد. با این حال ایمی بیها بسیار متفآن

خوابی او گرفت و با وجود خستگی شدید از جا برخاست. به علت بی
 ای سرش گیج رفت؛ اما سعی کرد به روی خودش نیاورَد. لحظه

 
جاناتان که ظاهراً متوجه این موضوع شده بود، دستی به بازوی ایمی زد 

 و با ملایمت گفت:
 
 قتی برگردی اون بیدار شده.و -
 

ایمی لبخندی به او زد که باعث شد سرش تیر بکشد، آنگاه برگشت و 
 مسیری را که جاناتان نشان داده بود در پیش گرفت.

 
وکور بود. در آن محوطه حتی صدای جنگل در صبح بسیار ساکت و سوت

بسیار به  رسید. )مطمئناً به این دلیل کهآواز پرندگان نیز به گوش نمی
 محل زندگی جادوگر نزدیک بود.(

 
سختی راه رسیدند، بههای بسیار بلندی که تا کمرش میایمی از میان علف
ها رفت، تعداد بوتهسمت چپ پیچید. هرچه بیشتر میخود را باز کرد و به

 شد.های هرز اطراف بیشتر میو علف
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رد و مدت طولانی را سمت راست حرکت کروی، بهدقیقه پیادهپس از ده

ی مستقیم پیش رفت. کمی بعد به یک دوراهی رسید و برخلاف دفعه
 آنکه فکر کند، راه سمت چپ را در پیش گرفت.قبل، بی

 
ای رسید که در واقع اصلًا شبیه رودخانه نبود؛ طولی نکشید که به رودخانه

ها و فدرخت، از میان علای باز و بیشدن در محوطهجای جاریزیرا به
گیاهان بلند سردرآورده بود. انتها و ابتدای رودخانه مشخص نبود. ایمی با 

ی عمیق نشست و به داخل آن نگاه کرد. تردید جلو رفت و لب رودخانه
آبش بسیار زلال و شفاف بود. خوشبختانه در اعماق رودخانه اثری از 

 .خوردموجودی سیاه و چسبناک، با چندین دست متعدد به چشم نمی
 

ایمی نفس راحتی کشید و در بطری که در دست داشت را باز کرد و 
ی رودخانه فرو کرد. زمانی که بطری زدهدستش را به داخل آب سرد و یخ

جا چنان شد، ایمی نگاهی به اطراف انداخت. همهاز آب زلال پر می
سختی پوشیده از علف و خارزار و گیاهان مختلف بود که حتی آسمان به

 شد.می دیده
 

کرد که در آنجا با موجود ایمی که منتظر پرشدن بطری بود، دعا می
ترسناکی برخورد نکند. پس از چنددقیقه که با ترس و نگرانی به اطراف 

. ایمی با نگاه کرد، متوجه شد که بطری بسیار سنگین شده است
ل پرتی دستش را به همراه بطری بیرون آورد و نگاه گذرایی به داخحواس

کرد، آب انداخت. ناگهان با دیدن انسانی که در اعماق رودخانه شنا می
نظر ومبهوت ماند. در واقع شاید تنها شبیه به انسان بود؛ زیرا بهمات
وپایش فاقد انگشت باشد و بیشتر به شکل بال ظریفی رسید دستمی

و بدنش قوس  زد. صورت مشخصی هم نداشتبود که در آب موج می
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لحظه خیال ی مقابلش چنان عجیب بود که در یکاشت. صحنهملایمی د
کرد اشتباه دیده است و مشغول بستن در بطری شد؛ اما حتی موقع 

بستن آن نیز تمام حواسش به آن انسان رنگارنگ بود و در نتیجه بطری 
 از دستش افتاد و آبی که در آن بود، روی زمین ریخت.

 
بار به جای بطری را برداشت؛ اما اینایمی ناسزایی گفت و با دستپاچگی 

پرکردن مجدد آن، سرش را جلو برد و با دقت به موجودی که در آب 
زد، نگاه کرد. تجربه به او ثابت کرده بود که به هیچ وپا میرودخانه دست

دانست که آن انسان ای نزدیک نشود؛ اما بعید میموجود ناشناخته
ی بینشان بسیار زیاد بود و وه فاصلهعلارنگ آزاری به او برساند. بههفت

توانست بدون ایمی وقت کافی برای فرارکردن داشت؛ اما از طرفی نمی
پرکردن بطری از آنجا برود؛ بنابراین با احتیاط دستش را داخل آب فرو برد 

ترین خطری از جانب آن کردن کوچکو تصمیم گرفت در صورت حس
ش کند و هرچه زودتر از آن مکان نما، گرفتن آب را فراموموجود انسان

 دور شود.
 

شدن بطری بود، سرش را جلو طور که با نگرانی منتظر سنگینایمی همان
تر ی آن انسان نزدیکمانند و شکنندههای پرهبار حس کرد دست. اینبرد

هایش گرد شد؛ اما دستش را بیرون شده است. از شدت تعجب چشم
ری پر از آب شود و بعد از آن دیگر خطری نیاورد. هرلحظه ممکن بود بط

کرد. اما مشکلی وجود داشت؛ دست آن موجود همچون او را تهدید نمی
 شد. پَری سبک در آب شناور شده و به سطح رودخانه نزدیک می

 
رنگ آن نگاه کرد و بلافاصله ایواپسی به درخشش فیروزهلایمی با د

دیر شده بود؛ زیرا انگشت دستش  دستش را از آب بیرون کشید. اما دیگر
 های لطیف را لمس کرده بود.در کمترین حد ممکن آن دست
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گرفتگی ایمی با شدت خود را عقب کشید و مانند کسانی که دچار برق

شده باشند، به پشت روی زمین افتاد. بطری از دستش افتاد و بار دیگر 
رابر اتفاقی که در آب درون آن روی زمین جاری شد؛ اما این موضوع در ب

 شروف وقوع بود، کمترین اهمیتی نداشت.
 

اش نگاه کرد و بستههای یخوصفی به دستایمی با وحشت غیرقابل
احساس کرد خنجری قلبش را سوراخ کرد؛ اما پیش از آنکه بتواند چیزی 

هایش آتش بیرون زده و جای یخ از کف دستدید را هضم کند، بهکه می
هایش زبانه رما سوخت. ایمی با دین آتشی که از دستدرونش از شدت گ

ها پخش شد. کشید، چنان جیغ بلندی کشید که انعکاسش تا مایلمی
شد گرما و سرمایی شدید و غیرعادی های بلند و ممتدش باعث میجیغ

زمان با بدنش، کرد حتی مغزش نیز هموجودش را پر کند. احساس می
 شود.ای بعد از سرما منجمد میو لحظهشود ای به آتش کشیده میلحظه

 
هایش دیگر جایی را که چشمحالی روی زمین افتاد و درحالیایمی با بی

پایش را روی زمین کوبید تا از شرّ آن گرمای ودید، با درماندگی دستنمی
ای نداشت. در نهایت فرسا و سرمای کشنده خلاص شود،؛ اما فایدهطاقت

کرده و خود را روی زمین سرد غلتاند تا از شدت درد قدر جیغ و فریاد آن
 ی اطراف گم شد.بیهوش شده و آخرین فریادش در میان فضای بسته

 
*** 

 
شد، صدای آشنایی در گونه روی صورتش کشیده میدستی نوازش

هایش را کرد از خوابیدن دل کنده و چشمپیچید و وادارش میگوشش می
 باز کند.
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دانست آیا قادر است دستگوپایش را عیف بود که نمیبدنش چنان ض
های دیگری نیز به گوشش جز آن صدای آشنا، صدای زمزمهتکان بدهد. به

 رسید.می
 

هایش را از هم باز کند. اولین اراده اخمی کرد و سعی کرد پلکایمی بی
هایش دید، صورت مهربان و ی تار و کدر چشمتصویری که از پشت پرده

ای ی جارد بود که به محض بیدارشدن او، همچون پسربچهانهمعصوم
 سرش را به چپ و راست برگرداند و با شوق و ذوق گفت:

 
 داره بیدار میشه! -
 

ایمی چنان گیج و منگ بود که چنددقیقه طول کشید تا اتفاقات شب 
بودن جارد، شاد و خوشحال شود )اگرچه گذشته را به یاد بیاورد و از سالم

 اش نداشت(.وانی هم برای ابراز خوشحالیت
 
 شناسی؟شنوی؟ منو میایمی، صدای منو می -
 

 مگر امکان داشت آن صدای گرم و مهربان را از یاد ببرد؟
 
 سختی سرش را تکان داد. صدای شادمان دین را شنید که گفت:به
 
 ه؟کنی مگه میشه کسی تو رو یادش برهایی که میکاریبا شیرین -
 

وروز چنین کاری خواست بخندد؛ اما در آن حالایمی از ته دلش می
 برایش دشوار بود.
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 تونی از جات بلند بشی؟ایمی، حالت بهتره؟ می -
 

 ی منفی تکان داد.ایمی نگاهش را به جارد دوخت و سرش را به نشانه
 

 دین با نگرانی گفت:
 
دوروز برای چنین اتفاقی خیلی  شاید بهتر باشه بیشتر استراحت کنه، -

 کمه. اون هنوز...
 

شنید، آگاهی و درکش از این موضوع که دوروز اما ایمی دیگر چیزی نمی
ی نزدیک رودخانه گذشته است، چنان سنگین بود که با آخرین از حادثه

 ای گفت:قدرتی که برایش باقی مانده بود، با صدای گرفته و نخراشیده
 
 چی؟! -
 

 آمیزی به دین انداخت و گفت:د نگاه سرزنشجار
 
 چیزی نیست، تو استراحت کن.  -
 

انداختن توضیح تعویقاما ایمی نیز نگاهی به او انداخت که ناچار شد به
چیز را برایش در این رابـ ـطه را فراموش کند و با صدای آرامی همه

 تعریف کند.
 
جاناتان گفت که برای آوردن آب وقتی بیدار شدم، هنوز نیومده بودی،.  -

دلیل نیست. برای دونست که دیرکردنت بیرفتی؛ اما خودش هم می
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همین اون و دین اومدن سراغت و بیهوش پیدات کردن. وقتی آوردند 
اینجا، وضعت خیلی خوب نبود، دوروز خواب بودی و تمام مدت تب 

اتفاقی  دونستیم چهلرزیدی. ما نمیها هم میوقتکردی و بعضیمی
 برات افتاده، تا دیشب که جاناتان یه چیزایی رو برامون توضیح داد.

 
ای نازک های فیروزهوقتی جارد سکوت کرد، تازه ایمی به یاد آن دست

 افتاد و قلبش در سـ*ـینه فروریخت. چه بلایی بر سرش آمده بود؟
 
چیز رو جارد، کافیه. بهتره بذاریم استراحت کنه، به موقعش من همه -

 ش توضیح میدم.واسه
 

ی ایمی بازگشته قدر رنگی که پس از دوروز استراحت مطلق به چهرههمان
 بود پرید. دیگر چه چیز دیگری برای فهمیدن وجود داشت؟

 
اما نه فرصتی پیش آمد که جواب پرسش را بگیرد و نه دیگر توانی برایش 

طرفی از شنیدن  باقی مانده بود که بخواهد آن را مطرح کند. از
های جاناتان واهمه داشت. در آن لحظه تنها چیزی که صحبت

خبری هایش را ببندد و در عالم بیخواست، این بود که بار دیگر چشممی
هایش را بست و پس از . و همین کار را هم کرد؛ چشمفرو برود

 چنددقیقه، به خواب ناآرامی فرورفت.
 

*** 
 

وروز ایمی را بهتر نظربودن توانست حالتحت روز دیگر استراحت وسه
کند. اگرچه مدام خودش را بابت تأخیری که در پیداکردن جادوگر به وجود 

وجه از این پیشامد ناراحت هیچکرد؛ اما بقیه بهآورده بود سرزنش می
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ها، نظر بیاید. با تمام اینگونه بهکردند که ایننبودند یا در ظاهر سعی می
 زد.دانست حرفی نمیس از حقیقتی که باید میکهنوز هیچ

 
آمدند، شک نداشت که هایی که گاه به سراغش میولرزایمی با وجود تب

آن حقیقت مربوط به اتفاقی است که در درونش رخ داده است. تغییر و 
فرسا تحولی که در وجودش به وجود آمده بود، گاه سخت و طاقت

واقعیت اکراه داشت. تا اینکه سرانجام  شد؛ اما او همچنان از شنیدنمی
گذشت، دلش را به دریا زده و ی شوم میدر ششمین روزی که از آن حادثه

مقدمه هایی که همگی دور آتش نشسته بودند، بیدر یکی از همان شب
 کرد، پرسید:های رقـ*ـصان آتش نگاه میاز جاناتان که با دقت به شعله

 
 اون چی بود؟ -
 

چنان در سکوت فرورفته بود که با بلندشدن صدای ایمی، دین و جا همه
سردی نگاهش را به شدت جا خوردند؛ اما جاناتان با خونجارد به

 های آبی ایمی دوخت و گفت:چشم
 
 خوای بدونی؟مطمئنی که می -
 

 وجه مطمئن نبود که بخواهد بداند؛ اما با قاطعیت گفت:هیچایمی به
 
 بله! -
 

آنکه د و دین با نگرانی به ایمی و جاناتان خیره شدند؛ اما آن دو بیجار
ای نگاه از یکدیگر بردارند، به هم خیره ماندند. سپس جاناتان کتابی لحظه
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را که چندروز پیش مشغول خواندنش بود، بیرون آورد و باعث شد قلب 
 ایمی با شدت بیشتری بتپد.

 
 و گفت: جاناتان نگاهی به صورت ایمی انداخت

 
 آروم باش، باشه؟  -
 

خواست خبر مرگ عزیزی را به او جاناتان جوری این را گفت که انگار می
 بدهد.

 
رغم میل باطنی سرش را تکان داد و جاناتان کتاب را روی آنگاه ایمی علی

چشم دوخت و  ۱۰۰۴ی های او قرار داد. با نگاهی خیره به صفحهدست
 ری بماند، شروع به خواندن کرد:آنکه منتظر حرف دیگبی
 
 «پریوس» -
 

اش را گویند پِریوس زنی با بدنی هفتادهزاررنگ است که قربانیاغلب می
ی غلط بار برای همیشه بر این عقیدهکند؛ اما شاید بد نباشد یکشکار می

زدگی خط کشیده و واقعیت را از دهان کسانی بشنویم که دچار پِریوس
 اند.شده

 
وشمایل آن درآمده و زدن به پریوس به شکلقرن نوزدهم، زنی با دست در

های ای از نظرها ناپدید گشت. طبق نوشتهبرای همیشه در دریاچه
تاریخی دیگر، پریوس هیچ صورتی نداشته و تنها بدنی به شکل انسان و 

زدگی مبتلا ی آن انسان را به پریوسوسیلههای نازکی دارد که بهدست
 .کندمی
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کسی که به یک پریوس زنده دست بزند، برای همیشه به شکل او در 

های او کم باشد، ممکن است تنها آید )هرچند که اگر حد لمس دستمی
 مشخصات درونی او را دارا شوید(.

 
ها ایجاد گرما و سرمایی شدید است که قادر به ترین خصوصیات آنبزرگ

 کنترل آن نیز هستند.
 

ی ناپیدا و بدنی انسانی بود. فحه، عکسی از موجودی با چهرهدر پایین ص
وخاک سرعت بست؛ طوری که گردایمی با دیدن آن عکس کتاب را به

 عظیمی از آن برخاست و به هوا رفت.
 

 های او بیرون کشید و آهسته گفت:جاناتان با احتیاط کتاب را از دست
 
 لان کنارمونی.نظر من، ما باید شکرگزار باشیم که ابه -
 

ایمی فشار دستی را روی پایش احساس کرد. سعی کرد به جارد لبخند 
های که هنوز نوشتهی تلاشش شکلکی مسخره بود. درحالیبزند؛ اما نتیجه

 رفتند، آهسته گفت:کتاب در ذهنش بالاوپایین می
 
 این یعنی... یعنی من... -
 
ریافت کردی که البته چندان فقط جزئیات کوچیکی از خصوصیات اونو د -

 کم هنوز یه انسانی.خوشی نیست؛ اما دستهم مایه دل
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زد. ایمی کس حرفی نمیجا در سکوت مطلق فرورفت، هیچای همهلحظه
که سخت غرق افکارش بود، با خود گفت که یقیناً این بهترین حالتی بود 

آمد و درمی که ممکن بود اتفاق بیفتد. اگر برای همیشه به شکل پریوس
 ها زندگی کند چه؟شد در رودخانهناچار می

 
 ها وجود دارن.کردم اونا فقط توی افسانهعجیبه! من فکر می -
 

اش ی پیر و خستهایمی با صدای دین به خود آمد. جاناتان با چهره
 نگاهی به دین انداخت و گفت:

 
بینی حقیقته یشنوی و مای وجود نداره، هرچی که میاینجا افسانه -

 دین.
 

ها در روشنایی آتش به فکر فرورفتند. بار دیگر سکوت برقرار شد و آن
 هایشان... .اندیشیدند، به دغدغههرکدام به مشکلاتشان می

 
تواند همچون انسانی عادی زندگی گاه نمیدانست دیگر هیچایمی که می

بیشتر از هروقت کرد و کند، در آن لحظه فقط به پدر و مادرش فکر می
 ها بود.تنگ آندیگری دل

 
قرارتر از ها بود آدریان را ندیده و او را لمس نکرده بود، بیدین که مدت

کرد که آیا ممکن است موفق به نجات همیشه بود و مدام به آن فکر می
اش ادامه شود؟ دیگر چطور به زندگیاو شوند؟ و اگر نشوند چه می

 ریان چطور ممکن بود؟دهد؟ زندگی بدون آدمی
 



364 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

دادن اندیشید، فکر ازدستجارد که تمام مدت به احساسش به ایمی می
داد؛ فکر آنکه از آن پس چطور قرار است با این وضعیت او آزارش می

 جدیدش کنار بیاید.
 

وذکرش غلبه بر آن جادوگر غریبه ها تنها فکرجاناتان، متفکرتر از تمام آن
امش را از ملکه و او گرفته بود. و تنها هدفش این بود بود. جادوگری که آر

گاه از رقیب گفت؛ او هیچکه او را تسلیم و نابود کند. شاید دین راست می
آمد. البته اگر این رقیب تنها پسرش بود، موضوع کمی فرق خوشش نمی

 کرد.می
 

ها ی پسرش لبخندی زد و ناگهان دریافت تنیادآوردن چهرهجاناتان با به
دادن به زندگی آرام و خواهد، برگشتن نزد او و ادامهچیزی که می

ای که هنوز بوی عطر گیسوان همسرش شان است، در خانهساده
 پیچد.می

 
*** 

 
های شدید جارد، به راهشان ادامه دادند. رغم مخالفتصبح روز بعد علی

دیگر حالش از او معتقد بود ایمی هنوز به استراحت نیاز دارد؛ اما ایمی 
های فراوان شد. بنابراین با چشمکخوابیدن و تحت مراقبت بودن بد می

های بسیار ایمی، جاناتان جارد را قانع کرد که ایمی به قدر و ایما و اشاره
 کردن است.کافی استراحت کرده و دیگر واقعاً وقت حرکت

 
شتر روز که در یک مکان امن و راحت جا خوش کرده و بیپس از شش

دادن به آن راه خطرناک اندکی گذشت، ادامهوگو و خنده میمواقع با گفت



365 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

آور بود. بدتر از همه آنکه جاناتان مدام با صدای بلندی گوشزد دلهره
 کرد:می

 
ش ای سر راهمون سبز نشه، تا چندساعت دیگه به کلبهاگه مانع دیگه -

 رسیم.می
 

ها اطمینان خاطر تواند به آننه میگوکرد که ایناگر جاناتان گمان می
کرد؛ زیرا برای جارد و ایمی این موضوع چیزی بدهد، کاملًا اشتباه می

قراری به جز ترس و نگرانی نداشت و برای دین نیز تنها اضطراب و بیبه
 همراه داشت.

 
تر و تعدادشان کمتر و کمتر ها باریکرفتند، درختهرچه بیشتر پیش می

ن سیاه و قیرمانند شده بود و دمای هوا تا حد قابل شد. آسمامی
ای پایین آمده بود؛ جوری که با هربار تنفس، بخار غلیظی از ملاحظه

 آمد.دهانشان بیرون می
 

ای باز، ایمی حس عجیبی پیدا کرد. مدام خیال با رسیدن به محوطه
ساس را کند. وقتی این احها را زیر نظر داشته و نگاه میکرد کسی آنمی

نفر دیگر در میان گذاشت، حرف او را تأیید کردند. این حس با سه
طور ناگهانی به لرزش دربیاید؛ اما او خوب مشترک باعث شد بدن ایمی به

دانست که این لرزش، نه ربطی به سرمای هوا دارد، و نه ربطی به می
یمی فرسا به او دست داده بود. اای طاقتترس و اضطرابش. باز هم حمله

هایش های یخی که از انگشتهایش نگاه کرد و با دیدن قندیلبه دست
هایش را زدنش را گرفت و فقط چشمسختی جلوی جیغآویزان بود، به

 هایش را برهم فشرد.بست و لب
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توانست قدم از قدم بردارد، ناگهان متوقف شده و روی زمین دیگر نمی
ت او شد و برگشت. با دیدن نشست. جارد تنها کسی بود که متوجه غیب

دوان خود را به او ایمی در آن وضع، دین و جاناتان را صدا زد و دوان
رساند. ایمی ناخودآگاه خود را در آغـ*ـوشش رها کرد. سرتاپایش 

 خورد.هایش محکم به هم میلرزید و دندانمی
 

 جارد با نگرانی به جاناتان گفت:
 
 یه کاری بکن. -
 

اش، کنار ایمی زانو زد. دستی به سرش همان آرامش ذاتی جاناتان با
 ای گفت:کشید و با صدای آهسته

 
 متأسفانه کاری نمیشه کرد، اون باید بتونه این ویژگی رو کنترل کنه. -
 

گونه روی سر ایمی جارد با ناامیدی نگاه از او گرفت و دستش را نوازش
 کشید.

 
مبارزه با آن سرمای ناگهانی پیروز شود، ساعتی طول کشید تا ایمی در یک

های نگران و درهمِ جارد و دین آنگاه بار دیگر اولین چیزی که دید، صورت
 و جاناتان بود که بالای سرش ایستاده بودند.

 
 بهتری؟ -
 

 ایمی سرش را تکان داد و سعی کرد بنشیند.
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 چی شد؟ -
 

 آرامی گفت:دین در جواب سؤالش به
 
 لرزیدی.شتی از سرما میدا -
 

ی جارد داد و نفس عمیقی کشید، سپس با اش را به شانهایمی تکیه
 ناراحتی گفت:

 
 فکر کنم تا آخر عمرم مجبورم این دردها رو تحمل کنم.  -
 

 جاناتان گفت:
 
 تونی کنترلش کنی.نه مجبور نیستی، تو می -
 
 جوری؟چه -
 
ید سعی کنی جلوش رو بگیری که تا وقتی که فقط باید تمرکز کنی، با -

 نخواستی پیداش نشه...
 

 ی ایمی فوراً اضافه کرد:جاناتان با دیدن حالت چهره
 
البته لازم نیست الان برای این کار تلاش کنی، شاید بهتر باشه فعلًا  -

 استراحت...
 
 تونم راه برم.نه! نیازی به استراحت نیست، من می -
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 ی؟مطمئن -
 
 بله. -
 

 آمیزی شروع به صحبت کرد:جارد با لحن مخالفت
 
 نظر من...ولی به -
 
 . بهتره راه بیفتیم.جارد! باور کن، حال من خوبه -
 

 های معناداری ردوبدل کردند و سرانجام جاناتان گفت:نفر دیگر نگاهسه
 
 .خیلی خب، پس بهتره نزدیک ما بمونی -
 

تکان داد و قبل از آنکه جارد بتواند اعتراض کند، از جا  ایمی سرش را
داد راه برود تا برخاست. با وجود آنکه هنوز ضعف داشت؛ اما ترجیح می

جانشستن احتمالات بد و وحشتناک به جا بنشیند؛ زیرا با یکاینکه یک
 زد.سرش می

 
نستند تواوضوح میگیر پیش رفتند. همگی بهها در فضای تاریک و دلآن

سنگینی فضا را احساس کنند. دیگر چیزی نمانده بود تا به محل زندگی او 
 رفتند...برسند. اگر فقط کمی بیشتر پیش می
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شدن نفس ایمی به گوش رسید و دین و جارد و ناگهان صدای حبس
ها، ی تقریباً دوری از آنجاناتان سر جایشان متوقف شدند. در فاصله

 که تاکنون دیده بودند، در مقابلشان بود.ای ترین کلبهترسناک
 

خوردن نداشت، با دقت به محل زندگی جادوگری که ایمی که جرئت تکان
ها گرفته بود نگاه کرد؛ اما فرصتی پیش نیامد وخوراک را از آنمدت خواب

طور ناگهانی ثانیه بتوانند آن منظره را بررسی کنند؛ زیرا بهکه بیش از سه
های عظیم، از زیرِ زمین سردرآورده و های پهن و شاخهبرگهایی با درخت

 فضای مقابلشان را کاملًا بستند.
 

شد؛ جوری که چیز دیگری دیده نمیجز شاخ و برگ درختان هیچاکنون به
ای وجود نداشت. از قرار معلوم جادوگر آخرین تلاشش را انگار هرگز کلبه

 .کرده بود ها به قلمرویشبرای جلوگیری از ورود آن
 

 ایمی که دهانش کاملًا باز مانده بود، آهسته گفت:
 
 چی شد؟ -
 

 زدند، با شادمانی گفت:هایی که برق میجاناتان با چشم
 
 ست؟العادهبهتون گفته بودم که اون یه جادوگر فوق -
 

 چپ نگاه کردند که فوراً بحث را کرده و گفت:همگی چنان به او چپ
 
 چیزی نیست، فکر کنم بشه با یه ورد ساده درستش کنم. اِ... -
 



370 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

ها را مجبور به دانست با یک ورد ساده بتوانند درختایمی که بعید می
 نشینی و بازکردن راه کنند، با تردید گفت:عقب

 
 مطمئنی که میشه... -
 
 شک نکن! -
 

دید جلو او میجاناتان با غرور و تکبری که ایمی تنها هنگام جادوکردن در 
هایی که راهشان را سد کرده بودند ایستاد و رفت، مقابل درخت

هایش را بالا زد. سپس با صدای بلند و رسایی ورد عجیبی را ادا آستین
 ای به آن خیره شد و گفت:کرده و با لبخند پیروزمندانه

 
 کشه.فقط چندثانیه طول می -
 

ها راضی به تاد، درختاما با گذشت چنددقیقه هیچ اتفاقی نیف
 نشینی نشدند و همچنان محکم و استوار ایستاده بودند.عقب

 
ها، با گیجی سرش را تکان داد و با ی آنجاناتان با دیدن ابروهای بالارفته

 رویی گفت:خوش
 
 دونم چرا...داد، نمیدر واقع باید جواب می -
 

 ایمی که ناگهان فکری به سرش زده بود، گفت:
 
 شاید باید ازشون بخوایم. -
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 دین با تردید پرسید:
 
 یعنی التماسشون کنیم؟ -
 
 یه چیزی شبیه همین. -
 

 ایمی این را گفت و با شک و دودلی جلو رفت.
 

 جارد گفت:
 
 ایمی! کجا داری میری؟ -
 

اش گذاشت و او را وادار به سکوت کرد، اما ایمی دستش را روی بینی
پاورچین جلو رفت و پشت شاخ و برگ درختان ناپدید چینسپس پاور

 شد.
 

پس از رفتن او، سکوت برقرار شد. جارد با اضطراب مدام سرک می کشید 
ها را بررسی تا ببیند ایمی کجا رفته است، جاناتان نیز بیهوده شاخ و برگ

کرد. از نظر دین تلاش او کاملًا کرد و جملات نامفهومی را زمزمه میمی
 نتیجه بود.بی
 

 پس از مدت کوتاهی، جارد با نگرانی گفت:
 
 من میرم ببینم ایمی کجا رفت.  -
 
 بهتر نیست صبر کنیم تا... وای! -
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های درختان، جاناتان به عقب پرید و جارد و دین ورشدن ریشهبا شعله

ومبهوت ماندند و این تعجب و شگفتی زمانی بیشتر شد که ایمی با مات
 ها بیرون پرید.هایی که بالا نگه داشته بود، از پشت شاخهتدس

 
 زده شده بود، با ناباوری از او پرسید:جاناتان که کمابیش حیرت

 
 چی شد؟ درخت ها به حرفت گوش کردن؟! -
 
 هاشونو سوزوندم.نه! هرچی گفتم گوش ندادن، منم... منم ریشه -
 
 کار کردی؟!چی -
 

بسیار بلندی این را پرسید و ایمی که انگار از اقدام خودش جارد با صدای 
 تکان داد و گفت:هایش را تکانزده شده بود، دستشگفت

 
هام آتیش اومد بیرون. بعدشم من... من ازش استفاده کردم و از دست -

 هاشونو سوزوندم.ریشه
 

 جاناتان با خوشحالی گفت:
 
 یعنی موفق شدی کنترلش کنی! -
 
 طور کامل، من... فقط ازش استفاده کردم، همین.نه به -
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زد که با وجود آن نیروی عجیب ایمی نگاهی به جارد انداخت، حدس می
شدن به او اکراه داشته باشد؛ البته زمانی که جارد با شدت جارد از نزدیک

او را در آغـ*ـوش کشید و باعث شد استخوان دستش تا مرز شکستن 
 لًا به اشتباهش پی برد.پیش برود، کام

 
 اونجا رو نگاه کنین. -
 

در لحن کلام دین حالتی نهفته بود که قلب ایمی در سـ*ـینه فروریخت. 
انگیز جادوگر از پس آن ی وحشتناک و هراسها کنار رفته و کلبهدرخت

 نمایان شده بود.
 

سرش ی باز مقابلشان شد. پشتجاناتان اولین کسی بود که وارد محوطه
 جارد و دین و آخر از همه ایمی وارد شد.

 
گذاشتن بر زمین قلمروی جادوگر، سرش را بلند کرد. درست به محض قدم

وار در تلاطم بوده و هر در بالای سرشان، ابرهای سیاه به صورت دایره
جا را روشن شد و همهای در آسمان پدیدار میبار صاعقهچندثانیه یک

 کرد.می
 

دیدن آن منظره به بازوی جارد چنگ زد. هرلحظه انتظار داشت  ایمی با
ها را با جادوهای مختلف از پا ی آنجادوگر از کلبه بیرون بیاید و همه

جا چنان ساکت و آرام بود که دربیاورد؛ اما چنین چیزی پیش نیامد، همه
 رسید.نظر میغیرعادی به

 
 خودشو نشون نمیده. -
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 ی حرفش گفت:جاناتان نگاه کردند. او در ادامههمه برگشتند و به 
 
جا ای داره. باید خیلی مراقب باشیم! جارد، ایمی شما همینحتماً نقشه -

 گردیم.بمونین، من و دین این اطراف رو می
 
 اما... -
 

 قبل از آنکه ایمی بتواند اعتراضی کند، دین و جاناتان از نظر ناپدید شدند.
 

دست یکدیگر را گرفتند و با دلهره و نگرانی منتظر ماندند. جارد و ایمی 
گرفت و ای صورت نمیآور بود؛ اینکه هیچ حملهسکوت اطرافشان عذاب

گرفت. ایمی حاضر بود افعی هیچ موجود عجیبی سر راهشان قرار نمی
ی پیکری در مقابلش سبز شود؛ اما ناچار نباشد در وسط حیاط خانهغول

 و خبیث منتظر بایستد.رحم جادوگری بی
 
 حالت خوبه؟ -
 

 دادن سرش شد.ایمی در جواب جارد تنها موفق به تکان
 
 گردن.نگران نباش، الان برمی -
 

کردن به اطرافش باز هم حرفی نزد و فقط سرش را تکان داد. جرئت نگاه
دید، در چوبی و قدیمی کلبه بود هایش میرا نداشت. تنها جایی که چشم

 استخوانی از آن آویزان بود. که
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برای چندلحظه احساس کرد صدایی شنیده است. به امید بازگشت دین و 
 ها نبود.جاناتان رویش را برگرداند؛ اما خبری از آن

 
بار استخوانی که از آن ایمی بار دیگر نگاهش را به در دوخت که این

 خورد.آویزان بود، تاب می
 

شد در پشتش فروکردند. در با حالتی آهسته باز می ای رااحساس کرد نیزه
واپسی به آن کرد. جارد و ایمی با دلو فضای درون کلبه را نمایان می

ها کاملًا باز شد و سپس های آنکردند. در، در مقابل چشمصحنه نگاه می
 حرکت ماند.بی
 

 ی شدیدی که برای یافتن آدریان داشتند، از جایشانبا وجود وسوسه
تکان نخورده و همچنان به فضای درون کلبه که از آنجا نامشخص بود، 

ای به گوش رسید و چشم دوختند. درست همان موقع بود که صدای ناله
ایمی بلافاصله توانست صدای او را تشخیص بدهد. آدریان در فاصله 

 ها و در کلبه اسیر بود. کمی از آن
 

زمان دویدند و کردند، آنگاه همای به یکدیگر نگاه جارد و ایمی لحظه
 معطلی وارد کلبه شدند.بی
 

شدن به کلبه، او را دیدند؛ به صندلی چوبی بسته شده و با به محض وارد
ها کرد خود را آزاد کند. ایمی با دیدن او پس از هفتهدرماندگی تقلا می

ناراحتی و اندوه، چنان خوشحال شد که حتی فضای ترسناک درون کلبه 
 به چشمش نیامد. نیز
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خورد که هایی به چشم میهای سقف کلبه جمجمهدر تمامی قسمت
ی انسان داشتند. میز طویلی آویزان مانده و شباهت بسیاری به جمجمه

نیز آنجا بود که ایمی قبلًا هم شبیه آن را دیده بود. درون آن اتاق تاریک 
میز هم مثل میزی و نمور در زیر یک درخت پهناور، به یاد داشت که آن 

 های رنگانگ بود. های عجیب و مایعکه درون کلبه قرار داشت، پر از وسیله
 

های خردشده بود و روی بعضی از کف زمین پوشیده از استخوان
 های بلورین و روشنی قرار داشت.ها، گویصندلی

 
همراه جارد بلافاصله خود ایمی نگاه گذرایی به اطراف انداخت و سپس به
بندش کردند. ها و دهانرا به آدریان رساندند و شروع به بازکردن طناب

سرعت ایمی را در ها بر روی زمین، آدریان بهپس از افتادن طناب
که ای یکدیگر را دربرگرفتند و سپس درحالیآغـ*ـوش گرفت. آن دو لحظه

 خندیدند، به یکدیگر نگاه کردند.به پهنای صورتشان می
 
 بینمت.وقت نمیدم دیگه هیچکرفکر می -
 
 کنی چه حالی داشتم؟پس منو چی میگی؟ با وجود اون دیوونه فکر می -
 

 آدریان با لبخند به جارد گفت:
 
 بینمت.خوشحالم می -
 
 طور. ما خیلی نگرانت بودیم.منم همین -
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دادم؛ ولی... دین جوری بهتون خبر میتونستم یهمتأسفم! اگه می -
 است؟کج

 
ی هنگام این پرسش صورتش چنان باز شد که انگار نه انگار چندهفته

 تمام در دست مردی خبیث اسیر بوده است.
 

 جارد گفت:
 
 اِ... -
 

 اما ایمی زودتر از او جواب داد:
 
 اون و جاناتان رفتند تا محوطه رو بگردن. -
 
 جاناتان؟ -
 

 اش نیز از شدت درد درهم رفت.صله چهرهابروهای آدریان بالا رفت و بلافا
 

 ایمی با نگرانی پرسید:
 
 چی شد؟ -
 
 چی... چیزی نیست. -
 
 معلومه که هست! -
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ی لباسش کنار جارد این را گفت و جلو رفت و دست آدریان را از روی یقه
 زد.
 

رویی نفس ایمی از دیدن جراحات روی گردن او بند آمد. آدریان با کم
 باسش را مرتب کرد و توضیح داد:ل
 
اما  هایی روی من انجام داد. حرفی نزد؛اون یه کارهایی کرد، یه آزمایش -

گرده. دیشب به از تلاشش فهمیدم که ظاهراً توی وجودم دنبال چیزی می
خورم، اینو با صدای بلند گفتئ این نتیجه رسید که من به دردش نمی

 تموم بود.اومدین، کارم مطمئنم اگه نمی
 

 ایمی با یک دست آدریان را در آغـ*ـوش گرفت و گفت:
 
 حالا دیگه ما اینجاییم، تو نجات پیدا کردی. -
 

اش رنگی زد؛ اما ناگهان آثار ترس و نگرانی در چهرهآدریان لبخند کم
 پدیدار شد و گفت:

 
ن کنم از اومداز صبح تا حالا پیداش نیست. حس بدی دارم، فکر می -

 شما خبر داره.
 

 جارد گفت:
 
شک نکن داره. قبل از اینکه بیایم اینجا سعی کرد جلومونو بگیره؛ اما  -

 ایمی حلش کرد.
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 جارد چشمکی به ایمی زد. آدریان که گیج شده بود، گفت:
 
 اما... اما اون چطور تونست؟ -
 

 ایمی گفت:
 
 کنم.ت تعریف میواسهش مفصله. وقتی از اینجا خارج شدیم، قضیه -
 
تونم... اون باشه، پس بیاین زودتر از اینجا بریم؛ چون من دیگه نمی -

 چیه؟
 

جارد و ایمی رد نگاه او را گرفتند و چشمشان به آینه افتاد که با حالتی 
 اش استوار بود.ی طلاییباشکوه بر روی پایه

 
 جاها باشه.زدم یه جایی همینحدس می -
 

 گفت:جارد 
 
 نگاه کن، دوباره به رنگ آبی دراومده، یادته... -
 
آره، یادمه که با همون نور آبی اومدیم اینجا؛ ولی الان وقت رفتن  -

چیز جادوگر اعتماد نیست، هنوز کار داریم. درضمن، من دیگه به هیچ
 کنم.نمی

 
 جارد چنان از دلایل منطقی ایمی شوکه شده بود که فقط گفت:
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 آره، راست میگی. -
 

هرچند که عجیب بود ایمی بخواهد کسی را نصیحت کند و از واردشدن 
رساند اکراه داشته باشد؛ اما جارد اش میبه راهی که او را به خانه

خوشحال بود که او بالاخره از اتفاقاتی که در طول آن مدت برایشان افتاد، 
 درس گرفته بود.

 
 آدریان گفت:

 
 کنین؟ما هم حس میها، شبچه -
 
 چی رو؟ -
 
 کنم اینجا سردتر از قبل شده.احساس می -
 

 ایمی آب دهانش را قورت داد و با قاطعیتی دردناک گفت:
 
 اون داره میاد. -
 

 جارد گفت:
 
 عجله کنین!  -
 

شدت پشت سرشان کوبیده شده و باد شدیدی در همان زمان در کلبه به
ن زیاد بود که ایمی تعادلش را از دست داد و چناوزید. شدت آن

بار او را در دنیای عقب رفت. ناگهان همان مَکِشی که یکعقب
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ی جادوگر به درون حفره کشیده بود، به وجود آمده و شدهسازیشبیه
سمت نور ایمی مثل عروسکی در هوا به چرخش درآمد و مستقیم به

 رنگ درون آینه کشیده شد.آبی
 

زودتر از موعد فهمیده بود قضیه از چه قرار است، قبل از آنکه  جارد که
ایمی از نظر ناپدید شود، دستش را گرفت. با این حال سر و نیمی از بدن 
ایمی وارد آینه شد؛ درست مثل آن بود که وسط جنگ عظیمی گیر بیفتد. 

کرد؛ اما های جارد را بر مچ دستش احساس میبا وجود آنکه فشار دست
 برد.یایی دیگر به سر میدر دن

 
ای براق های نقرهوخاک بود. سربازانی با لباسجا غبارآلود و پر از گردهمه

سو و های عادی به اینگذشتند و مردم با لباسای باز میاز وسط محوطه
ها در حال تدارک بودند؛ تدارک برای ی آندویدند. انگار همهسو میآن

 جنگ، برای جدال.
 

هایی متفاوت، ناگهان همه انسان کوتاه و بلند با چهرهر میان آنایمی د
گذشتند و نزدیک چشمش به سه دختر افتاد که از وسط جمعیت می

 گرفت؛ اما...وخاک جلوی دیدش را میشدند. گردمی
 

توانست ببیند. این یک حقیقت محض بود. یکی از آن او واقعاً می
ی متفاوت و در کنارش، دختری بود دخترها خودش بود؛ خودش، با لباس

 که همیشه مشتاق دیدارش بود؛ روبی.
 

چیز چنان واضح بود بیند؛ اما همهآن احساس کرد دارد خواب میدر یک
ومبهوت و حیران به خودش نگاه که امکان نداشت خواب باشد. ایمی مات
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زور راهش را از میان جمعیت باز زد و بهکرد که تندتند حرف میمی
 کرد.می

 
ناگهان با فشار و زور بسیاری به عقب کشیده شد و حس کرد دستش از 

اش از درون آینه بیرون زد تنهشود. آنگاه با شدت سر و نیمبدنش کنده می
 ی جادوگر افتاد.و با شدت کف کلبه

 
ای کرد. آدریان نیز در گوشهجارد درست در کنارش بود؛ اما به او نگاه نمی

لرزید. ایمی میان سردرگمی و ود و ظاهراً از ترس و وحشت میایستاده ب
پایان سرش را بلند اش از چیزی که در آینه دیده بود، با وحشتی بیگیجی

ی مردی بلندقامت را دید که بالای سرش ایستاده بود و کرد و سایه
 که لبخند کریهی بر لب داشت، به او گفت:حالیدر
 
 سلام، ایمی.  -
 

ناخودآگاه روی زمین نشست و به آن مرد چشم دوخت. مردی که ایمی 
دید، فوراً می فهمید آنجلس او را میهای لسحتی اگر در یکی از خیابان
 جادوگری شیطانی است.

 
ی قد خودش بود در دست داشت، اندازهجادوگر عصای چوبی که هم

 رسید ولباس پشمی بلندی به تن داشت که تا انگشتان پایش می
دوطرفش با بندهای کوچکی به هم متصل بود. اسکلت بزرگی نیز با نخ 

هایش درشت و مشکی بود و بینی ضخیمی از گردنش آویزان بود. چشم
اش را خشن و زشت جلوه های کلفتی داشت که چهرهکشیده و لب

توانست ببیند، بر روی داد. سرش طاس بود و تا جایی که ایمی میمی
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خورد؛ درست مثل آن بود که عجیبی به چشم می هاینگاروسرش نقش
 اشکال عجیبی را روی سرش خالکوبی کرده باشد.

 
 شد گفت:که خم میاو جلوتر آمد و درحالی

 
 بینمت.خوشحالم که دوباره می -
 

متر رسید، تمام ترس هایشان به چندسانتیی صورتتازه زمانی که فاصله
ا جادوگر در دل داشت، از میان رفت و با و وحشتی که ایمی از رویارویی ب

 جسارت خاصی گفت:
 
 ی نحس تو رو ندیده بودم! وقت قبلًا قیافهاما من هیچ -
 

کرد حتی نبض روی شدن نفس آدریان شد و گمان میایمی متوجه حبس
ها کند؛ اما رویش را برنگرداند تا به آنی جارد را نیز احساس میشقیقه

خواست، این بود که به چشمان سیاه آن مرد چیزی که مینگاه کند. تنها 
تک اجزای صورت ایمی نگاه کرد و چشم بدوزد. جادوگر با دقت به تک

اش دیده شود، آنکه نشانی از عصبانیت در چهرهدوباره ایستاد. سپس بی
 آرامی گفت:به
 
از  تونستکس نمیالبته که دیدی. ایمی، شاید خودت ندونی؛ اما... هیچ -

هایی که درست کرده بودم بربیاد. موقعی که کنارت ایستاده پس شبح
 کردن اونا رو پیدا کنی...کردم که راه خارجبودم، فکرش رو هم نمی

 
 تندی گفت:کرد، بهایمی که دویدن خون به صورتش را حس می
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 تو اونجا نبودی! -
 

انست که از نظر دشدن بازویش را در دست جارد احساس کرد. میفشرده
زدن سر جادوگر دیوانگی است؛ اما ایمی اهمیتی به آن موضوع او فریاد

 داد.نمی
 

ای بر روی جارد متوقف ماند، سپس رو به ایمی کرد و نگاه جادوگر لحظه
 سردی گفت:با خون

 
 البته که بودم! -
 

خراش با ریتمی ترسناک به گوش ناگهان صدای همان سوت زیر و گوش
زدن کرد و در همان حال به سردی شروع به سوتسید. جادوگر با خونر

ی ایمی، به شکل زدههای وحشتدور خود چرخید و در مقابل چشم
 درخشید.اش میهای سبز و آبیپیرمردی گوژپشت درآمد که چشم

 
 اراده از جا برخاست و با ناباوری زیر لب زمزمه کرد:ایمی بی

 
 آلن... -
 

انگیزی به او زد و بار دیگر چرخید و به شکل جوان خند هراسآلن لب
ای درآمد که کلاهی با پر سفید بر سر داشت و همان کت سرزنده
آوردن نام آن جوان را اش را پوشیده بود. ایمی دیگر زحمت برزبانخردلی

 به خود نداد؛ زیرا همان موقع جارد کنارش ایستاد و گفت:
 
 رابین؟ -
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آمیزی که هیچ شباهتی به لبخندی که از او به یاد لبخند خشونت رابین با

 داشتند نداشت، گفت:
 
 خودمم جارد. آشنایی با تو واقعاً باعث خوشحالیم بود. -
 

 سپس بار دیگر چرخید و به شکل جادوگر درآمد.
 

 ایمی با نفرت و انزجاری عمیق سرتاپایش را برانداز کرد و گفت:
 
 لک زدی، فقط برای اینکه متوقفمون کنی؛ اما موفق نشدی.تو به ما ک -
 

 روح شد و گفت:اندازه سرد و بیناگهان نگاه جادوگر بی
 
م مهم بودین؟ چهارتا جوون کنی شماها انقدر واسهایمی، واقعاً فکر می -

کردن جلومو بگیرن؟ نه، احمق که تو خیال خودشون سعی می
م عین سرگرمی بود. بهتره بهت بگم. واسه وجه! بذار واقعیت روهیچبه

های بزرگ و هایی که نقشهکردم؛ وقتفراغتم استفاده میبگم از اوقات
 ذاشتم تا کمی فکرم آزاد بشه.عظیمم رو کنار می

 
 آوردن دنیای ماست؟دستت بهنقشه -
 
فهمی ایمی. زودی میخوام. بهاین فقط بخشی از چیزی هست که می -

ی من فهمی که ایدهاقی نیروهای شیطانی بهم ملحق بشن، میوقتی ب
 ی شماست.کنندهآوردن دنیای مسخره و کسلدستچیزی بیشتر از به
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هایش را با نفرت جمع کرد. جادوگر که ظاهراً از دیدن حالت ایمی لب
طرف در خروجی دراز ی او و جارد غرق در لـ*ـذت بود، دستش را بهچهره

 کرد و گفت:
 
 بهتره قبل از مرگ بیاین و نمایش رو تماشا کنین. -
 
 کدوم... کدوم نمایش؟ -
 
تجربه احتیاج داشتم و تر از روح یه دختر جوان و بیمن به روحی بزرگ -

 سال، موفقیت از آنِ منه.حالا با وجود اون پیرمرد... بعد از پنج
 

تا بازوی او را بگیرد؛  رنگ از رخ ایمی پرید و جادوگر دستش را دراز کرد
اما جارد با خشونت دست او را پس زد و باعث برانگیختن خشم جادوگر 

 شد.
 

دانست ای که خدا میهمان موقع چندین اتفاق باهم افتاد؛ آدریان با نیزه
ای جادوگر را غنیمت شمرد و از پشت از کجا آورده بود، غفلت چندلحظه

 به او حمله کرد.
 

خواست. جادوگر با تصر همان چیزی بود که ایمی میاین درگیری مخ
سمت آدریان فرستاد و او را عقب راند که برای عصبانیت چنان نیرویی به

ثانیه کلبه در روشنایی فرورفت و فرصتی پیدا شد تا ایمی از در بیرون ده
 برود، کلبه را دور بزند و خود را پنهان کند. 
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جیغ و فریادی به گوش رسید. با وجود گرفتن، صدای به محض پناه
دانست نگرانی شدیدش برای آدریان و جارد، از جایش تکان نخورد. می

 دارد.ها را زنده نگه میشدن کارش با جاناتان، آنکه جادوگر تا زمان تمام
 

های درخشانی که در کلبه و این مدت زمان کم تنها امیدش بود. گوی
ها بردن آنبودی جادوگر بودند. شاید با ازبینبودند، تنها امیدش برای نا

توانست نیروی جادوگر را کم کند و یا فرصتی برای جاناتان به وجود می
 بیاورد.

 
 ایمی! -
 

با شنیدن لحن کشدار جادوگر قلبش از تپش باز ایستاد. دستش را محکم 
 روی دهانش گذاشت تا صدایش درنیاید.

 
ین نمایش رو از دست بدی! مطمئن باش بعد خوام تو اکجایی؟ من نمی -

 پشیمون میشی.
 

 هایش را بست و برهم فشرد.ایمی چشم
 
خب، حالا که حاضر نیستی از این نمایش دیدن کنی، پس تو  -

 کنم.گردم و پیدات میمخفیگاهت بمون. خیلی زود، من برمی
 

ا باز از با شنیدن این جمله حس کرد فشارش افتاد و سرش گیج رفت؛ ام
 جایش تکان نخورد.
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های بلند و جیغ دیگری به گوش رسید و ایمی دریافت که صدای قدم
 ها از کلبه خارج شداند.آن
 

تواند از در ورودی اکنون زمانش فرارسیده بود؛ اما یقین داشت که نمی
همراه جادوگر درست در جلوی وارد کلبه شود؛ زیرا اکنون دوستانش به

 بردند.دانست در چه وضعیتی به سر میه بودند و خدا میکلبه ایستاد
 

ایمی با نگرانی چشم چرخاند و به دنبال راهی برای ورود به کلبه گشت. 
شکلی که مطمئناً جای آتش دیواری ناگهان با دیدن جایگاه گِلی و مربعی

معطلی آهسته و آرام جلو کلبه بود، نفسش در سـ*ـینه حبس شد. بی
دانست که چه باید بکند. نیروی آتشی که در وجودش میدوید. خوب 

توانست خارج کند. بنابراین فرسا میبود را خیلی بهتر از سرمای طاقت
ای به خودش فشار بیاورد و یا حتی آنکه ذرههایش را بست و بیچشم

 هایش خارج شد.ومعوج آتش از دستهای کجتمرکز کرده باشد، شعله
 

جای گر روزی حقیقتاً کنترل آن را به دست بگیرد، بهدانست که اخوب می
هایش خارج کوله، آتشی عظیم و یکسان از کف دستوهای کجآن شعله

بودن متنفر بود؛ اما در آن لحظه این به نفعش شود. از این غیرعادیمی
 بود.

 
ی پشت آتش دیواری خوردهسمت جایگاه ترکهای آتش را بهشعله

تر کند؛ تا آنجا های روی آن را وسیعتوان تلاش کرد ترکگرفت و با تمام 
 که دیوار مقاومتش را از دست داده و فرو بریزد.

 
صدای فریاد بلندی آمد و ایمی با شناختن صدای جاناتان حس کرد 

فشارد. تمام قدرتش را در پاهایش رحمی میشخصی قلبش را با بی
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شکلی از تن قسمت مربعیریخت و لگد محکمی به دیوار زد. با فروریخ
 دیوار، قلب خودش نیز فروریخت و با عجله، خم شد و وارد کلبه شد.

 
توانست صورت گریان آدریان را ببیند. بلافاصله ی کوچک کلبه میاز پنجره

تپید و هرآن خیال وار میروی زمین نشست. در آن لحظه قلبش دیوانه
 د.کرد ممکن است از ترس و اضطراب بیهوش شومی

 
شکل و ها یکی آنهای درخشان چشم دوخت؛ همهایمی با دقت به گوی

ای جز کشاندن جادوگر ها فایدهآمد شکستن آننظر نمییکسان بودند. به
دید، باید ها را میبه داخل کلبه داشته باشد؛ اما باید از نزدیک آن

ها کدام از آنشد که هیچکرد، باید مطمئن میشانسش را امتحان می
 تواند موجب نابودی جادوگر شود.نمی

 
ه آن وپا خود را بترین صندلی بود. ایمی چهاردستاولین گوی روی نزدیک

 رسید.نظر میرساند و با دقت به آن نگاه کرد؛ ظاهراً کاملًا عادی به
 

ی کلبه قرار داشت. ایمی با یک نگاه فهمید که با گوی گوی بعدی در گوشه
ها تی ندارد. اصلًا شاید عمر جادوگر هیچ ربطی به گویقبلی هیچ تفاو

گشت؛ شیئی که واقعاً باارزش نداشت، شاید باید به دنبال چیز دیگری می
تر از کلبه نظر بیاید؛ در غیر این صورت باید دست از پا درازو عجیب به

شد و با دست خالی آخرین تلاشش را برای نجات جان خارج می
 کرد. دوستانش می

 
های جز آینه و لولهکاوید؛ اما بهجای کلبه را میسابقه جایبا دقتی بی

چیز باارزشی به چشمش آور، هیچهای زرد و تهوعرنگارنگ و جمجمه
 نخورد تا اینکه...
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ای روی میز در میان ای با قاب نقرهدر نهایت آن را دید. در جایگاه شیشه

کرد که چطور زودتر آن را می ی آزمایش قرار داشت. تعجبصدها لوله
 ندیده است.

 
ترین گویی که تاکنون دیده بود نگاه اندازه به بزرگبا شور و اشتیاقی بی

رنگی که روی سطح صاف و درخشانش بود با همه فرق کرد. خطوط سرخ
گفت که خودش است؛ تنها چیزی که شاید داشت. احساسی به او می

 دهد. ها را نجاتی آنتوانست همهمی
 

های لرزان گوی را در دست گرفت و صاف ایستاد. اگر این ایمی با دست
کرد، دیگر اهمیتی نداشت که جادوگر او را همان چیزی بود که فکر می

ببیند. با شک و تردید دستش را بالا برد، نفس عمیقی کشید و با تمام 
دود خفیفی که به هزارتکه تبدیل شد و قدرت گوی را روی میز کوبید؛ چنان

 از آن به هوا برخاست.
 

بلافاصله از پنجره به بیرون نگاه کرد. هرلحظه انتظار داشت جادوگر با 
خشم و غضب وارد کلبه شود و او را به مرگی دردناک محکوم کند؛ اما 

خراش و مهیبی کلبه را به لرزه جای آمدن جادوگر، صدای فریاد گوشبه
به را روشن کرد و صدای جیغ سرش برقی بیرون کلدرآورد و پشت

 ی آدریان بلند شد. زدهوحشت
 

سمت بیرون دوید تا از نزدیک دیگر طاقت ماندن در کلبه را نداشت. به
ی اقدامش سردربیاورد. با دیدن آن صحنه چیز باشد و از نتیجهشاهد همه

رمق روی زمین افتاده و صورتش حال و بیومبهوت ماند. دین بیمات
زده روی زمین نشسته و آدریان در ای بهت، جارد نیز با چهرهخونی بود
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ها گذشت و کرد. نگاه ایمی از آنهق میی جاناتان هقآغـ*ـوش پدرانه
های از حدقه به هیکل تنومند جادوگر افتاد که سرنگون شده و با چشم

کرد. با دیدن نگاه خیره و چشمان سرخش زده به او نگاه میبیرون
 عقب رفت.قبناخودآگاه ع

 
کشید، در کمال تعجب لبخندی که خودش را روی زمین میجادوگر درحالی

 هایش جاری بود، خرخرکنان گفت:که خون سیاهی از لبزد و درحالی
 
ای... ایمی دختر باهوش... ب... بهت گفته بودم که آرزوهام خیلی  -

 کنی.تر از اون چیزی هستن که... فکرش رو می... میبزرگ
 

 زده بود، با تردید گفت:ایمی که گیج و وحشت
 
 من تو رو نابود کردم! -
 
فهمی که با این کار... فهمی...میزودی میم..منو، هدفمو نه. به... به -

 چیزی رو... عوض نکردی.
 

 رحمانه گفت:تکان داد و بیایمی سرش را تکان
 
 دست بیاری.میری، موفق نشدی نیروها رو به تو داری می -
 

ی سیاهی در آن به ایمی به آسمان که دیگر در تلاطم نبوده و هیچ سایه
 ای کرد و گفت:خورد اشارهچشم نمی

 
 اونا نمیان. -



392 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

 
ی خشکی کرد که باعث شد خون از دهانش به بیرون بریزد جادوگر خنده

سمت باری که جاناتان در فرصتی مناسب بهو قبل از آنکه طلسم مرگ
اش فرستاده بود کار خود را به اتمام برساند، با لحن عجیبی ـ*ـینهس

 زمزمه کرد:
 
 اون... میاد. -
 

سپس سرش روی زمین افتاد و بدنش همچون دود به هوا رفت و 
 متلاشی شد.

 
ها نگرانی و وحشت، نفس به محض ناپدیدی او، ایمی پس از مدت

ی را داشت که بار راحتی کشید و روی زمین نشست. احساس کسان
 سنگینی را از روی دوشش برداشته باشند.

 
پس از چنددقیقه سکوت، جارد خود را به او رساند و در آغـ*ـوشش نگه 

داشت. ایمی بیشتر از هروقت دیگری از گرمای آغـ*ـوشش لـ*ـذت 
 برد.می

 
 تو جونمون رو نجات دادی. -
 

ی جاناتان را دید و و خسته پریدهی رنگایمی سرش را بلند کرد و چهره
 متوجه زخم عمیقی شد که روی گردنش ایجاد شده بود. 

 
همراه جارد بلند شد و مقابل جاناتان ایستاد، سپس با تأسف سرش او به

 را تکان داد و گفت:
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 کردم اون گوی باعث مرگش میشه؛ ولی...فکر می -
 
اگه اتصال اون با نیروهای  فایده بوده.کنی کارت بیبهم نگو که فکر می -

کردم. تو زدن بهش پیدا نمیشد، من فرصتی برای ضربهشیطانی قطع نمی
 ی ما رو نجات دادی دخترم.همه

 
 ایمی با تعجب گفت:

 
 ها بود؟! یعنی من...پس اون گوی راه ارتباطش با اون -
 
 شدنش شدی.بله، یعنی تو باعث متوقف -
 

ری به او زد و باعث شد ایمی در کنار خوشحالی بیش جاناتان لبخند پرشو
سمت دین و آدریان اش، اندکی معذب شود. سپس رویش را بهاز اندازه

کردند، که یکدیگر را در آغـ*ـوش گرفته بودند و به هم ابراز علاقه می
 ی تصنعی کرد.برگرداند و سرفه

 
ن که گویی چیزی زمانی که دین و آدریان از هم جدا شدند، جاناتان چنا

 ندیده است سرش را تکان داد و گفت:
 
 تر از اینجا بریم، دین با من بیا تا آینه رو بیاریم.بهتره هرچه سریع -
 

سر او دوید و وارد کلبه شد. دین با اکراه از آدریان جدا شد و پشت
 همراه آینه خارج شدند.ی بعد بهچنددقیقه
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تر از کلبه دور شود، دست جارد را ریعخواست هرچه سایمی که دلش می
ها از محوطه بیرون رفت. قبل از رفتن، نگاه ی آنگرفت و جلوتر از همه

گذرایی به جایی که جسد جادوگر ناپدید شده بود انداخت و صدایش در 
 گوشش پیچید:

 
 فهمی!به زودی می -
 

ن بریزد. ایمی سرش را تکان داد تا این فکرهای بیخود را از سرش بیرو
چیزی برای فهمیدن وجود نداشت؛ جادوگر قبل از مرگ تنها قصد 

 ترساندن او را داشت، فقط همین.
 

بر خود ها با آخرین سرعت از محوطه خارج شده و با استفاده از مکانآن
را به محل امن و دنجی رساندند )البته در نظر ایمی اکنون که جادوگر از 

تمام موجوداتی را که به وجود آورده بود نیز  بین رفته و به قول جاناتان
رسید. و این موضوع پس نظر میجا امن و امان بهنابود شده بودند، همه

 بخش بود(.نیم ترس و اضطراب داشتن، بسیار لـ*ـذتوماهاز یک
 

اندازه راحت و زمانی که روی زمین گرم و و پر از علف جنگل نشستند، بی
ها از زیر فشار سختی بیرون ی آنرسیدند؛ انگار همهینظر مخاطر بهآسوده

 آمده بودند.
 

ترین توجهی به کس کوچکآینه در کنارشان روی زمین افتاده بود و هیچ
وگو شدند که زمان از دستشان در رفت آن نداشت. همگی چنان گرم گفت

 آمد.و وقتی به خود آمدند که خورشید در آسمان پایین می
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طرز کاملًا محسوسی آن شد؛ اما همه بهت خداحافظی نزدیک میکم وقکم
دادند به آن موضوع فکر نکنند؛ اما انداختند و ترجیح میرا به تعویق می

این واقعیتی انکارناپذیر بود که جارد و ایمی باید به سرزمین خود 
ها کسانی را داشتند که در انتظارشان بودند. گشتند؛ زیرا هردوی آنبازمی

ها دل بکند. هرچند که میزان کدام آنتوانست از هیچیمی نمیا
اش برای پدر و مادرش قابل توصیف نبود؛ اما هنگام وداع با تنگیدل

ها ماجرای اسرارآمیز و خطرناکی را تجربه کرده بود، دوستانی که با آن
 احساس بدی داشته و بغض کرده بود.

 
ی ورود به شهر شده ردن دریچهجاناتان که با کمی تلاش موفق به بازک

ای ایمی را در بود، جلو آمد؛ به جارد گرم و صمیمانه دست داد و لحظه
 آغـ*ـوش کشید و سپس رها کرد.

 
تونم آرزو کنم که دختر عزیزم، آشنایی با تو باعث سعادت من بود. نمی -

روزی دوباره همدیگه رو ببینیم؛ چون در اون صورت مجبوری به دنیایی 
ای که متعلق بهش نیستی، پس برات آرزوی سلامتی و زندگی طولانی و بی

 کنم.خوشی می
 

 ایمی از ته دلش لبخندی زد و گفت:
 
العاده ای بود. منم امیدوارم آشناشدن با شما هم برای من اتفاق فوق -

 قدر سرزنده باشین. همیشه سلامت و همین
 
  
 
 گرمی بود.ا بهترین دلدلمون براتون تنگ میشه! بودن شم -
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ها را در آغـ*ـوش همراه آدریان جلو آمد و آندین این را گفت و به

ترین ها نیز بزرگدانست باید چه بگوید، بودن آنکشید. ایمی نمی
دانست اگر نبودند، چه بلایی بر سرشان گرمی برای او بود و نمیلد

 آمد. می
 

یزی بگوید؛ اما سعی کرد با در توانست چبا اینکه از شدت بغض نمی
ها نشان بدهد. اش را نسبت به آنگرفتنشان احساسات قلبی آغـ*ـوش

سپس آب دهانش را قورت داد و با صدایی که برای جلوگیری از شکستن 
 دار بود، گفت:بغضش گرفته و خش

 
دل منم براتون تنگ میشه. شما بهترین دوستای من هستین؛ تنها  -

 من! دوستای واقعی
 

تنگی و اندوه موج ها نیز دلی آندین و آدریان به او لبخند زدند. در چهره
 زد.می

 
 اش زد.ی ملایمی به شانهدین به جارد دست داد و ضربه

 
تونستم اون روزهای سخت رو تحمل کنم، تو خیلی اگه تو نبودی نمی -

 .کمکم کردی
 

 و گفت:جارد با دست موهای دین را به هم ریخت 
 
ترین لحظات کنارت باشم، هرچند که خوشحالم که تونستم تو سخت -

 خورم.کردم به هیچ دردی نمیاون زمان فکر می
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 ی کوتاهی کرد و گفت:دین خنده

 
 ت هم کاملًا مشخص بود!آره، از قیافه -
 

 جارد نیز خندید و جلو رفت و هردو یکدیگر را مردانه در آغـ*ـوش گرفتند.
 

تر اش غمگینوقت رفتن فرارسیده بود و ایمی از هروقت دیگری در زندگی
 بود.

 
خواست باری بود که دلش نمیاو و جارد به آینه نزدیک شدند. این اولین
دانست دیگر ها نگاه کرد. نمیبه خانه برگردد. بار دیگر برگشت و به آن

 ممکن بود؟  ها را ببیند. آیا اصلًا چنین چیزیتواند آنکی می
 

او و جارد دست یکدیگر را گرفتند و جلوتر رفتند؛ اما همان موقع صدای 
 جاناتان را شنیدند که گفت:

 
جا بهکمی زمان رو جااِ... من یادم رفته بود بگم! موقع بازکردن دریچه یه -

فهمین تو همون روزی هستین کردم. بنابراین وقتی به اونجا برسین، می
 ینجا گذاشتین.که پا به ا

 
 زنان گفت:ایمی برگشت و جیغ

 
 چی؟! -
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ای زدهدین و آدریان شادمانه خندیدند و جارد و ایمی نگاه های هیجان
 ردوبدل کردند.

 
 ایمی گفت:

 
 بهتون گفته بودم که شما بهترین جادوگر دنیایین؟! -
 

 جاناتان با صدای بلندی خندید و گفت:
 
 الاخره اعتراف کردی.خوشحالم که ب -
 

 ایمی و جارد خندیدند و جاناتان دستش را بلند کرد و گفت:
 
 خدانگهدار. -
 

رغم میل نگاه را به او، و دین و آدریان انداخت، سپس علیایمی آخرین 
رنگ عبور هایش را بست و دست در دست جارد از نور آبیباطنی چشم

ن سفت و محکمی خورد و کرد. به ثانیه نکشید که پایش به زمی
 تلوتلوخوران روی زمین افتاد.

 
ها و دیدن انباری تاریک مدرسه، با شور و هیجان از جا با بازشدن چشم

زمان وصفی از جا برخاستند و همبرخاست. او و جارد با شادی غیرقابل
 جلو رفتند و یکدیگر را در آغـ*ـوش گرفتند.

 
 باورم نمیشه که برگشتیم! -
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 طور.منم همین -
 

 ایمی با ابراز علاقه شدیدی، جارد را مات و حیران کرد و سپس گفت:
 
 بیا زودتر بریم بیرون. -
 

کرد از بهت بیرون بیاید، موافقت کرد و خود را به در جارد که سعی می
 انباری رساند.

 
 لحظه صبر کن!یه -
 

را بلند کرد و در برابر های انباری ایمی ناگهان برگشت و یکی از صندلی
ی آن بشکند سمت آینه پرت کرد و باعث شد شیشهنگاه متعجب جارد به

شدت از اقدامش راضی و که بهو روی زمین انباری بریزد. سپس درحالی
 خشنود بود، کنار جارد ایستاد و گفت:

 
 جوری احساس بهتری دارم.این -
 

 نباری بیرون رفتند.هردو لبخند وسیعی به یکدیگر زدند و از ا
 

ها پلهدوان از راهها دوانکس به مدرسه نیامده بود. آنظاهراً هنوز هیچ
 پایین دویدند و وارد راهروی طبقه اول شدند. 

 
زده بودند که با دیدن لَری، سرایدار شکاک مدرسه که با هردو چنان ذوق

ا در آغـ*ـوش ی بلندی کرده و او رها نگاه می کرد، خندهسوءظن به آن
 گرفتند. دهان لری از تعجب باز مانده بود.
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ها از زندان ایمی با دیدن حیاط مدرسه، جوری دوید که انگار پس از سال

 آزاد شده بود.
 
 دونی، واقعاً عجیبه که ماشینم هنوز اون بیرون پارکه!می -
 

 رفت، گفت:سمت ماشین جارد میکه بهایمی خندید و درحالی
 
 کنن!وجه از دیدنمون تعجب نمیهیچتر اونجاست که بقیه بهعجیب -
 

هردو بار دیگر با سرخوشی خندیدند و سوار ماشین شدند. در تمام طول 
ها نیز کرد. احتمالًا آنراه تا خانه، ایمی به دین و آدریان و جاناتان فکر می

یک ساعت هم تاکنون به سرزمین خود بازگشته بودند. با وجود آنکه هنوز 
ها از آخرین کرد سالها نگذشته بود؛ اما احساس میاز جداشدن از آن

گذرد. از ته قلب برایشان آرزوی باری که یکدیگر را دیده بودند، می
 کرد و امیدوار بود در امنیت زندگی خوشی را داشته باشند.موفقیت می

 
ماشین را باز با رسیدن به خیابان خانه، قلبش هری ریخت و شتابان در 

کرد. اما قبل از آنکه پروازکنان خود را به ساختمان برساند، خداحافظی 
 صمیمانه ای با جارد کرد و گفت:

 
 بینمت، البته اگه پدرم منو نکشه.بعد می -
 

 جارد موهای ایمی را از روی صورتش کنار زد و گفت:
 
 بینمت.می -



401 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

 
جارد تکان داد، سپس برگشت و ایمی از ماشین پیاده شد و دستش برای 

دوان به ساختمان نزدیک سمت ساختمان دوید. همچنان که دوانبه
اش داستانی کردن کرد تا برای سرووضع آشفتهشد، شروع به فکرمی

 سرهم کند.
 

وقتی به خانه رسید، زنگ را فشرد و نفسش را در سـ*ـینه حبس کرد. 
خواست حتی در و دیوار چنان از بازگشتش خوشحال بود که دلش می

 بیرون خانه را نوازش کند و ببـ*ـوسد!
 

شدت باز شد و باعث شد ایمی از جا بپرد. با دیدن جانی که در در خانه به
چهارچوب در ایستاده بود، جیغ بلندی کشید و خود را در آغـ*ـوش 

که با اش نشاند و درحالیی محکمی بر گونهپدرش انداخت. بـ*ـوسه
کرد، لبخند وسیعی زد. اما از حدقه درآمده به پدرش نگاه میهای چشم

رسید؛ او علاوه بر آنکه بسیار نظر نمیجانی چندان از دیدن او خوشحال به
 رسید.نظر میاز رفتار دخترش تعجب کرده بود، بسیار خشمگین به

 
نیم وماهای طول کشید تا ایمی دلیل عصبانیت او را بفهمد. یکچندلحظه

زده بود. واقعاً عجیب بود که ی پدرش از خانه بیرون اجازهش، او بیپی
 ساعت گذشته بود.ی چندهمه روز برای پدرش تنها به اندازهآن
 

که « بیا تو!»ی ترسناکی به ایمی رفت و جوری به او گفت: غرهجانی چشم
ی قتلش را در ذهنش می کشد. با این حال ایمی احساس کرد دارد نقشه

خوشی را دارد ولرز جلو و رفت و با خود فکر کرد که حداقل این دلترسبا 
کس که جان خانواده و مردمش را نجات داده است؛ هرچند که هیچ

 دانست.جز خودش و جارد این حقیقت را نمیدیگری به
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 پایان.

 
 
 

 ۱۳۹۷مهر  ۲۶شروع: 
 

 ۱۳۹۷بهمن  ۱۰ پایان:
 

لــذت کافی رو بـرده باشین. این پنجمین امیدوارم از این رمان هم 
عیب نقص و بیی من در نوشتن بود و احتمالًا هنوز هم قلمم بیتجربه

ذارن و ی کسایی که وقت ارزشمندشون رو مینیست. با این حال از همه
 نهایت سپاسگزارم.خونن، بیرمان رو می

 
ن جلد دوم و بود)تو رمان کمی ابهام بود؛ اما این دلیلی برای قطعی

 داربودن نیست. شاید نوشته بشه، شاید هم نه.( ادامه
 
 

 پایان

 » سرارمانکتابخانه مجازی  «

 .مراجعه کنید رمانسراهای ایرانی و خارجی به رمان بهترینترین و برای دانلود جدید

 

 



403 
 

[ T y p e  h e r e ] 

 

 زیاسرار آمی ایمی واتس و آینه         

 


